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 ستايش )ملكا، ذكر تو گويم(
                                                 ملكاا ذ ر ت  گ يگ ك  اا   گ ياا   ا ي  اا   ا   . 1 

 

                                               نتيم جز باا  اناا   ه   اا   گ  م ه   نناا  ا     

 

 

 ان  دهي    گ جگ ك ان   ز فضاااااپ  گ يگ ك  . 2

 

  گد اا  ااااااز  ااناا   گد اا   گ يگ ك  اا  باا       

  اگ دك نا ي ظي نا  گ  ت نا  گ هد نا  . 3 

 

  گ ننااا   ااا   فضااااالا  گ ااااااز ي ه   ااا  ا    

 نتگ   يصاااا   گ يكت      گ ده فگك ن   ا . 4 

 

                                                 نتگ   شااااا  اا   گ يكت   اا   گ ده ياك ن اا  ا    

                                       اناا  ظز و ي جي،اذ اناا  ظلنا ي     ا . 5 

 

 ان  نگهو ي اااااتيهوذ ان  جگدو ي جز  ا    

 ان  غ  ا  گ ب  ناذ ان  ظ  ا  گ بپگشاااااا . 6 

 

                                              انا  ب ياااااا  گ بكا ااذ ان   ن ا  گ فز  ا      

 ،ا  ي دنا    اااااا ا  ا ان   گد    گ يگ       . 7 

 

 

 

                                          ما ات  ز ش ااز ديزو ب گ دي هيو هاااا  ا      

  

 

 ستايش )ملكا، ذكر تو گويم( معنی شعر
 

ا  رو  که تو راهنماییسزاوار خدایی هستی. تنها به راهی میکنم؛ زیرا تو پاک و خدایا! تنها تو را ستایش می -5
 ای.کرده
کنم و تنها به دنبال فضل و بخشش تو هستم )به سبب لطف تو در تلاشم( و فقط تو فقط درگاه تو را جستجو می -6

 باشی. ستایم؛ زیرا شایسته آن میرا به یگانگی می
 هر فضل و دانش و شایسته ستایش هستی.تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربانی، تو مظ -0
توان شبیه تو دانست؛ زیرا در وهم و گیری. کسی را نمیتوان توصیف کرد؛ چون در فهم بشر جای نمیتو را نمی -9

 گنجی.خیال انسان نمی
                                                                         سراسر وجودت عز ت، شکوه، دانش، اطمینان، روشنایی، شادی، بخشش و پاداش است.  -1
ها به دست ی کم و زیاد شدنپوشانی و همههای ما را میپنهان آگاهی داری و همه عیب و نقص        ی امور  تو از همه -2

 توست.
 ستاید، به این امید که از آتش جهنم رهایی یابد.تما  وجود سنایی تو را به یگانگی می -5
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 شکر نعمت( ) درس یکم 

 

 
 
             مزيد  نعمت.                                                                 من ت خداي را، ع ز و ج ل، كه طاعتش موجب  قربت است و به شكر اندرش. 1

 

 

اری شود و شکرگز سپاس مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است که اطاعت و فرمانبرداری از او سبب نزدیکی به او می معنی:
 . گردداز او باعث افزایش نعمت می

 
 

 
ت نعمت موجود اس                                      آيد، م فر  ح  ذات. پس در هر ن ف سي دو                                  رود، م م د   حيات است و چون بر مي                   هر ن ف سي كه فرو مي .2

 و بر هر نعمتي شكري واجب.

 

 

 بخش وجود است. بنابراینآید، شادیرسان زندگی است و زمانی که بیرون میشود، یاریهر نفسی که فرو برده می معنی:
 در هر نفسی دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی هم شکر گزاری واجب است

 
 

 
                                                   از دستتتتتتتتت و زبتتتتان  كتتتته بتتتترآيتتتتد   . 3
 

 ز عتتت تتتد  شتتتتتتتكتتترش بتتته در آيتتتد      كتتت    
 

 

 

 

 های خداوند بر آید.ی شکرگزاری نعمتکسی توانایی این را ندارد که از عهده معنی:       

 

 

 درس اول : شکر نعمت
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 «.                                                                ا عت م ل وا آل  داو د  ش ك را  و  ق ليل  م ن  ع باد ي  الش ك ور » .4

 

 

 گزارند.ی کمی از بندگان من شکر ای خاندان داود شکر گزار باشید و عده معنی:
 

 

 
                                                             بتتنتتدا هتتمتتان بتته كتته ز  تت  تتتتتيتتر  ختتويتتش      . 5

 

                                                عتتتتتتدر بتتتتتته دررتتتتتتاا  ختتتتتتداي آورد    

 
 اش                                               ورنتتتتته، ستتتتتتتتتزاوار  ختتتتتداونتتتتتدي  . 6

   

 

 كتتتتس نتتتتتتتتتوانتتتتد كتتتته بتتتته جتتتتاي آورد    

 
 

 

همان بهتر است که بنده به خاطر کوتاهی در عبادت و شکرگزاری، از درگاه خداوند طلب آمرزش و بخشایش کند  معنی:
 تواند خداوند را آن گونه که شایسته است، شکر گزاری و عبادت کند. کس نمیوگرنه هیچ 

 
 

 
 دريغش همه جا كشيدا.                و خوان  نعمت  بي حسابش همه را رسيدا        رحمت  بي       باران  . 7
 

 

ا ی خداوند همانند بارانی بر همه نازل شده است و نعمت فراگیر او همانند سفره ای همه جاندازه        رحمت  بی  معنی:
 گسترده است.
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 شکر نعمت( ) درس یکم 

                                                                          پرد  ناموس  بندران به رناا  فاحش ندرد و وظيفة روزي به خطاي  م نك ر نب رد.. 8

 

شوند، که مرتکب می یزشت یرا به سبب خطا شانیو رزق و روز یزدر آشکارشان نمی گناه   یلبندگان را به دل یآبرو  معنی:
 کند.ینم قطع

 

 
                                                                                    رش  زمر دين بگسترد و داية  ابر  ب اري را فرمودا  ا بنات  نبات در م د  زمين بپرورد.                            فر اش  باد  صبا را رفته  ا ف. 9

 

 اهانیدستور داده تا گ یزن یها را شکوفا و سرسبز کند و به ابر بهارها و سبزهلصبا فرمان داده تا گ   خداوند به باد   معنی:
 پرورش دهد. زمین را در

 

 
                                                                                    وزي قباي سبز  ورق در بر ررفته و اطفال  شاخ را به قدوم  موسم  ربيع  كلاا  شكوفه بر سر                        درختان را به خ لعت  نور. 11

 ن ادا. 

 

 دنیفرارس یواسطهها را بر تن درختان پوشانده است و بهسبزرنگ از برگ یینوروز، قبا ییهعنوان هدخداوند به معنی:
 ختان گذاشته است.های در بر سر شاخه یها را همچون کلاهفصل بهار، شکوفه
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

                                                                              ع  ار   اكي به قدرت  او ش د  فايق شدا و  خم  خرمايي به  ربيتش نخل  باسق رشته.. 11

 

 رورشخرما به سبب توجه و پ یشده و هسته یلتبد یممتاز و برتر یرینی  قدرت خداوند به ش یواسطهانگور به ییرهش معنی:
 .شده است یبلند یدرخت خرما او،

 

 
                                                 ابر و بتاد و مت ه و خورشتتتتيد و فلا در كارند    .12
 

  تتا  و نتتاني بتته كو آري و بتته رفلتتت نخوري     
                                                      همتته از ب ر   و ستتتتررشتتتتتتته و فرمتتانب ردار    . 13 

 
 

                                                       شتتتترن  ان تتتتتاه نبتتاشتتتتتد كتته  و فرمتتان نبري     

 
 
 

 

 خدا غافل یادحال از  یندر عو  یخود را به دست آور یو تکاپو هستند تا تو روز یتدر فعال یهای هستیدهتما  پد معنی:
 .نباشی

 

 

از انصاف به دور است که  ینو فرمانبردار تو هستند، بنابرا یعاند و مطتو در تلاش یبرا یهای هستیدهی پدهمه معنی:
 ینباش خداوند مطيع
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 شکر نعمت( ) درس یکم 

                             ن و   تم ة د ور  زمان، محم د                                                                             در خبر است از س رور  كاينات و م فخر  موجودات و رحمت  عالميان و ص فو ت  آدميا. 14
                                         م طفي، ض ل ي االله ع ل يه و آل ه و  س ل م،

 

و  یانآدم ییدهافتخار موجودات، رحمت خداوند بر اهل عالم، برگز  ییهما یان،از سرور جهان یو سخن یثدر حد معنی:
 آمده است: چنین -و و آلش بادکه سلا  و درود خداوند بر ا -یاوج و کمال گردش روزگار، حضرت محمد مصطف ینقطه

 شتتتتتتتفتتتيتتتعي متتت طتتتا ي نتتت بتتت ي  كتتتريتتتم       . 15

ه ک یمطاع: فرمانروا. کسفف | : شفففاعت کنندهیعشففف
: میکر |  یامبر: پ| نبی کننفد.از فرمفانش اطفاعفت می

   بخشنده

 

 قستتتتتتتيتتتمي ج ستتتتتتتيتتتمي ن ستتتتتتتيتتتمي و ستتتتتتتيتتتم       

   : خوشففبو | یم: خوش اندا  | نسففیم| جسفف یبارو: ز یمقسفف
  امبریینشان پ ی: دارایموس

 

 ال ع لي ب ك متتالتت ه، ك شتتتت و  التتدلجي ب   متتالتت ه   ب ل غ . 16

ا و ب یدبلند رسففففف یکمال خود به مرتبه یواسفففففطهبه
 را برطرف کرد هایکیخود، تار  یجمال نوران

 ح ستتتت نتت ت  ج ميع  خ  تتتتتالتت ه ، صتتتت لِوا ع ل يتته  و  آلتت ه        

. بر او و یباسففففففتز  ی اوهای صففففففففات و خصففففففلتهمفه
 ید.لوات بفرستخاندانش ص

 

 چه رم ديوار  ام ت را كه دارد چون  و پشتيبان. 17

پس  مانند تو دارند، یبانی! مسلمانان پشتیامبرپ ای
 ندارند یغم و اندوه

 چه باك از موج  بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان   .81  

 دریا حضرت نوح )ع( از امواج یروانهمان گونه که پ
 بود. یبان( کشتنداشتند؛ چون او )نوح یترس

  
                                                                                                               هر ر ه كه يكي از بندران رن كار  پريشان روزرار، دست  انابت به اميد  اجابت به درراا حق ج ل  و  ع لا بردارد، ايزد  . 18

                         عالي در او نظر نكند.

 

د کند، ند بزرگ بلنتوبه، دست خود را به درگاه خداو یقبول یداز بندگان گناهکار و آشفته حال، به ام یکیکه  هرگاه معنی:
 .کندخداوند بلندمرتبه به او توجه نمی

 

 

 

 



 

 

9 
9 

 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد. .19

 

 .کندنمی یگرداند و توجه یبرم یباز هم خداوند از او رو یزند، ولآن بنده دوباره خدا را صدا می معنی:

 
                                   بار ديگرش به  ضر   و زاري بخواند.  .21

 

 .زندو التماس صدا می یوند را با زارخدا یگرد بار معنی:

 

 
 ت                                                                                                                            حق، س ب حان ه  و   عالي فرمايد: يا م لائك تي ق د ا ست ح ي ي ت  م ن ع ب دي و ل يس  ل ه  ر يري ف   د  ر ف ر ت  ل ه . دعو ش اجاب. 21

                                                                  كردم و اميدش برآوردم كه از بسياري  دعا و زاري  بندا همي شرم دارم.

 

 ندارد. پس او یخود شر  دار  و او جز من پناه یفرشتگانم! من از به نده ی: ایدفرماو بلندمرتبه میخداوند پاک  معنی:
 کنم.ا  شر  میبنده یهمه دعا و ناله یناز ا یرارا برآورده ساختم؛ ز  یشرا مستجاب کرد  و آرزو یش. دعاآمرزید  را

  
 

 
                                                          كتتت ر م بتتتيتتتن و لتتتطتتتو ختتتداونتتتدرتتتار        . 22
 

 ستتتتتتت و او شتتتتترمستتتتتتتار رتنتته بنتتدا كردا       
 

 

 شود. او )خدا( شرمنده می یکند ولکن؛ بنده گناه می دهخداوند را مشاه یو مهربان یبزرگوار معنی:
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 شکر نعمت( ) درس یکم 

                                                                            عاكفان  كعبة جلالش به    ير  عبادت معتره كه: ما ع ب د ناك  ح ق  ع باد   ا ، . 23

 

 هیسفففففت: تو را آن گونه که شفففففایندگوتراف دارند و میدر عبادت اع یپرسفففففتش کنندگان خداوند )عابدان( به کوتاه معنی:
 .یمنکرد پرستش است،

 
                                                                         و واصفان ح لية جمالش به  حي ر منسوب كه: ما ع ر ف ناك  ح ق  م ع ر ف ت ا .. 24

 

 ستهی: تو را آن گونه که شایندگواند و میمنسوب شده یرتو ح یخداوند به سرگشتگ یباییو وصف کنندگان ز  معنی:
 نشناختیم. است،

 
 نشان چه رويد باز بي دل از بي                              رر كسي وصو  او ز من پرسد. 25

 ببلب               ز ك شتگان آواز برنيايد اند                       عاش ان ك شتگان  معشوق. 26

 

 فیتواند معشوق را توصعاشق نمی یراز  یم؛بگو یزیتوانم چمعشوق )خدا( را از من بخواهد، نمی یفتوص یاگر کس معنی:
 کند.

 . یدآبر نمی یسخن یچشته هک  شته است و از ک  عاشق در برابر معشوق مانند  :معنی
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

                                                                                                      يكي از صاحبان دلان سر به ج يب  مراقبت فرو بردا بود و در بحر  مكاشفت مستغرق شدا؛ آن ره كه از اين معاملت . 27
 «را چه  حفه كرامت كردي  از اين بوستان كه بودي، ما»                                           باز آمد، يكي از ياران به طريق  انبسان رفت: 

 

آمد،  یرونب یحالت عرفان ینکه از ا یفرو رفته بود ؛ هنگام یاز عارفان در حالت تفکر و کشف و شهود عرفان یکی معنی:
 ؟ یآورد اییهما چه هد یبرا ی،که در آن قرار داشت یو نوران یحالت عرفان یناز دوستان به او گفت: از ا یکی

 
                                                                                     داشتم كه چون به درخت  رل رسم، دامني پ ر كنم هدية اصحاب را. چون برسيدم، بوي ر لم چنان  به خاطر»رفت: . 28

 «مست كرد كه دامنم از دست برفت!

 

دوستان  یبرا یهعنوان هداز آن را به یابهره یابم،دست  یبه اسرار و معارف اله یگفت: در نظر  بود که وقت معنی:
را از  خود یارخود ساخت که اخت ییفتهچنان من را مست و ش یخداوند یتعنا ید ،رسانی[ رفبه آن حالت ع] یوقت ی. ولیاور ب

  .دست داد 

 ید، خودرس یهر کس به معرفت اله یرااز او ندارند؛ ز  یشناخت یچاند، در واقع هکنند خداوند را شناختهمی ادعاکه  یکسان
 شد. یداو ناپ نشانیب

 
 بتتيتتامتتوز                                                    اي متتر   ستتتتتتحتتر! عشتتتتتتق ز پتتروانتته     

 اموزيعشق را از پروانه ب يبلبل! راا و رسم واقع اي 
 كتتان ستتتتوختتته را جتتان شتتتتتتد و آواز نيتتامتتد          

جان خود را در راا معشتتتتوق از دستتتتت داد اما    يراز
 از او بلند نشد ييصدا

 انتتتد  ختتتبتتتران                                               ايتتتن متتتد عتتتيتتتان در طتتتلتتتبتتتش بتتتي 
 

 ببلب كان را كه خبر شد، خبري باز نيامدت

 

 

 سعديگلستان، 

 



 

 

12 
12 

 شکر نعمت( ) درس یکم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيارگاه متنك 
 قلمرو زبانی 

 . جدول زير را به كمك متن درس كامل كنيد.1

 واژۀ معادل معنا

  داراي نشان پيامبري

  بخششادي

  تعالي بازگشتنبه خداي 

                 قطع كردن مقر ري

 آواي آنها در زبان فارسي وجود دارد.. سه واژه در متن درس بيابيد كه هم2

 

                                                                                 . از متن درس براي كاربرد هر يك از حروف زير، سه واژه مهم  املايي بيابيد و بنويسيد.3

 ............................................( -.......................... .................. -)............................................  ح

 ............................................( -............................................  -)............................................  ق

 ............................................( -............................................  -......... )................................... ع

                                                      . در عبارت زير، نقش دستوري ضماير مت صل را مشخ ص كنيد.4

                                            بوي گ لم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

 

                    هاي زير توج ه كنيد:. به عبارت5

 ر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همنشين بد.همنشين نيك بهت الف(

 «از نمايشگاه كتاب چه خبر؟»آرزو گفت:  ب(

ي پ« است»تواند به فعل جملة دوم، يعني                                                                        ، فعل جملة دوم، ذكر نشده است ام ا خواننده يا شنونده از فعل جملة او ل مي«الف»در عبارت 

 رفته است. صورت گ «قرينة لفظي»ببرد. در اين جمله، حذف فعل به 

راهنمايي « فعل»اي در ظاهر جمله، شنونده را به وجود                                   در جملة دوم خالي است ام ا هيچ نشانه« داري»، جاي فعل «ب»در عبارت 

 صورت «قرينة معنوي»از جملة دوم حذف شده است؛ در اين جمله، به « داري»توان دريافت كه فعل كند، تنها از مفهوم عبارت مينمي

 گرفته است.

تواند حذف شود. اگر حذف به دليل تكرار و براي پرهيز از تكرار صورت يك از اجزاي كلام در صورت وجود قرينه مي هر

                                                                             گويند ام ا اگر خواننده يا شنننونده از مفهوم سننخن به بخش حذف شننده پي ببرد،  « حذف به قرينة لفظي»گيرد، آن را 

 است.« حذف به قرينة معنوي»

      اي براي كاربرد هر يك از انواع حذف بيابيد.در متن درس، نمونه 
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 قلمرو ادبي 

                                      هاي مشخ ص شده، نماد چه مفاهيمي هستند؟. واژه1

 بتتيتتامتتوز  پتتروانتته ! عشتتتتتق ز                   متتر   ستتتتتحتتر اي 
 

 كتتان ستتتتوختتته را جتتان شتتتتتتد و آواز نيتتامتتد        
  

 ها پاسخ دهيد.هاي زير به پرسش                   . با توج ه به عبارت2

 دريغش همه جا كشيده.                     رسيده و خوان  نعمت بي حسابش همه را               باران  رحمت  بي 

  بگسترد و داية ابر بهاري را فرموده تا بنات  نبات در مهد  زمين بپرورد.            فرش زمر دين                          فر اش باد  صبا را گفته تا                                                                     

 هاي مشترك دو عبارت را بنويسيد.آرايه الف(

                                           قسمت مشخ ص شده بيانگر كدام آراية ادبي است؟ ب(

 

 قلمرو فكري 

 هاي زير را به نثر روان بنويسيد.معني و مفهوم عبارت. 1

 . عاكفان  كعبة جلالش به تقصير  عبادت معترف كه: ما ع ب د ناك  ح ق  ع باد ت ك                                                                           

 

 .يكي از صاحبدلان سر به ج يب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده                                                                          

 

                          هاي مشخ ص شده را بنويسيد.                  . مفهوم كل ي مصراع2

                                                        بتتاد و متت ه و خورشتتتتيتتد و فلتتا در كتتارنتتد       ابر و
 

  تتا  تو نتتانتي بتته كتو آري و بتته رفلتتتت نخوري           
 

                                                          چتته رم ديوار  امتت ت را كتته دارد چون  و پشتتتتتيبتتان  
 

                                                              چته بتاك از موج  بحر آن را كته باشتتتتد نوح كشتتتتتيبان          

 

                                                           رتتتر كستتتتتتتي وصتتتتتتتو  او ز متتتن پتتترستتتتتتتد    
 

 ب نشان چه رويد باز ي دل از بي ب    
 

 

 درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟ . از كدام سطر3

 بينتتد كتته ن شتتتتي بركشتتتتتتد                        هيچ ن تت اشتتتتتتت نمي
 

 اي                                        وان كه ديد، از حير ش كلا از ب نان افكندا     

 سعدي
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 شکر نعمت( ) درس یکم 

 
 

 
 گنج حكمت )گمان( 

گيرد كرد تا بديد. پنداشت كه ماهي است؛ قصدي ميگويند كه بط ي در آب روشنايي  ستاره مي
ارها بياموزد و حاصلي نديد، فروگذاشت. ديگر روز هرگاه كه ماهي يافت. چون بو هيچ نمي

بديدي، گمان بردي كه همان روشنايي است؛ قصدي نپيوستي و ثمرت اين تجربت آن بود كه 
 همه روز گرسنه بماند.

 كليله و دمنه، ترجمۀ نصرالله منشي
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 سوالات امتحان نهایی درس اول

    ه:    اژ      معني و

 ( 98    )دي                          مدد كننده، ياري رساننده            حيات است:      ممد     رود ي م          سي كه فرو      هر نف   - 1

         انساني(   99   )خ                                   بازگشت به سوي خدا، توبه، پشيماني                                    به اميد اجابت به درگاه حق بردارد.       انابت    دست  -۲

 ( 99   )ش               بلند، باليده        گشته.       باسق                         تخم خرمايي به تربيتش نخل    - ٣

                                                                   جمع عاكف، كساني كه در مدت معين در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.            بادت معترف:                     كعبه جلالش به تقصير ع        عاكفان -۴

 (  ۹۹   دو  )

 (1411)دي     شبيه،مثل،مانند  تو گفتن كه تو در وهم نيايي.        شبهنتوان  -5

 (1411) ش    بلند،باليده   گشته.      باسقتخم خرمايي به ترتبيتش نسل  -6

 ( 98  )خ                                     ي زير را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                      معادل درست توضيح عرفان -7

  ( .مراقبت                                                                              كمال توجه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همه احوال، عالم بر ضمير اوست        )مكاشفت /          

 (1411) خ  انتخاب كنيد "شادي"در بيت زير يك برابر معنايي مناسب براي واژه  -8

 ، همه جودي و جزاييسروريهمه نوري و                                                 همه عز ي و جلالي، همه علمي و يقيني

 در توضيح كدام واژه آمده است؟ « حركت به سوي مقصدي براي به دست آوردن و جست و جوي چيزي»عبارت  -9

 (1411)دي

 ت( وصول  پ( مشايعت     ب( پوييدن  الف( اتراق 

  (    1441   )دو           روي گرداني             كند.       اعراض                 بازش بخواند؛ باز  -11

     املا:

                                                                                 ر عبارت زير، يك نادرستي املايي وجود دارد؛ آن را بيابيد و شکل درست آن را بنويسيد.  د -1

   .( ۹۹   )ي    ق ي  فا                                     عصارۀ تاكي به قدرت او شهد فايغ شده 

                                         املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.   -۲

 تبا ي ه  ضا(    ۹۹   )و    (     منسوب  /        منصوب )      تحير    به       جمالش   ه          واصفان حلي                  

 ( آن را كه باشد نوح كشتيبان؟    /   بحر               چه باك از موج )نس نا(  ۹۹   )و                                  ابهر            

  ( تو سرگشته و فرمانبردار      بهر         همه از ) (    1444    )دو                                / بحر    

  ( منسوب                            واصفان حليه جمالش به تحير          ) (    1444    ) و             / منصوب  

  (1441)دو/ سنايي(   ثناييتو نمايندۀ فضلي؛ تو سزاوار ) تو حكيمي؛ تو عظيمي؛ تو كريمي؛ تو رحيمي 
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        دستور: 

 (   98   )خ                                             نوع حذف را در هريك از موارد زير تعيين كنيد.    - 1

  «   است »               معنوي؛ حذف فعل                         عذر به درگاه خداي آورد                                    الف( بنده همان به كه ز تقصير خويش 

   «    است »              لفظي؛ حذف فعل                                                          ب( در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شكري واجب. 

  . «                                شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري                ته و فرمانبردار                  همه از بهر تو سرگش »       در بيت  -۲

                 تبا ي ه  ضا(  ۹۹   )و            معنوي                       ب( نوع حذف را بنويسيد.                   هستند)فعل اسنادي(                            الف( كدام فعل حذف شده است؟ 

 

 های ادبی(قلمرو ادبی )آرایه 
 (1411) خ ( 98  ش                                                     قسمت مشخص شده متن زير، بيانگر كدام آرايه ادبي است؟ )   - 1

        استعاره   «                                                                   بگسترد و دايه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.            فرش زمردين                  اش صبا را گفته تا   فر» 

  (    1411   )خ                                                   آرايه قسمت مشخص شده را از داخل پرانتز بيابيد.    - 2

           / استعاره(       تشبيه )    .«بر سر نهاده           كلاه  شكوفه                                   اطفال  شاخ را به قدوم  موسم  ربيع  » 

  (      1411     ) دي                        ه به متن پاسخ دهيد.      با توج   - 3

  «                                                                                                              فر اش  باد  صبا را گفته تا فرش  زمر دين بگسترد و داية  ابر  بهاري را فرموده تا بنات  نبات در مهد  زمين بپرورد.»

          مهد  زمين/            بنات  نبات/                  داية  ابر  بهاري/                 فر اش  باد  صبا                                  الف( يك مورد اضافه تشبيهي بيابيد. 

                                فرش زمردين ، سبزه ها و چمنزارها                         عاره است؟ مفهوم آن چيست؟                 ب( كدام واژه است

        (      1411    ) خ                         نماد چيست ؟ عاشق حقيقي   "                               اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز    "         در مصراع    "       پروانه   "    - 4

  (    1411  )ش                است ؟   فراش    «        مشبه به »                           كدام يك از واژگان مشخص شده    - 5

 «                    در مهد  زمين بپرورد نبات                                          گسترد و داية ابر بهاري را فرموده تا بنات  ب        زمر دين                        باد  صبا را گفته تا فرش       فر اش» 

            (    1441   )دو              فرش زمردين         ؟     ندارد    يه   تشب    ية  را آ   ،         مشخ ص شده     هاي  يب      از ترك    يك    كدام     ير، ز   ة       در نوشت -6

        بپرورد.    ين      مهد زم                             را فرموده تا بنات نبات را در    ي        ابر بهار    ية  دا         بگسترد و     ين د         فرش زمر            را گفته تا             اش باد صبا    فر 

 
  :معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معناییقلمرو فکری 

                                                         معني و مفهوم هر يك از موارد زير را به نثر روان بنويسيد. 

 ( ۹۹     ذ دو ۹۹   )و    .   برد ي  نم                                         خداوند آبروي بندگان را به سبب گناه آشکار                                      پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد:    - 1

  (1441ذدو  ۹۹    )دو    .   كند ي  نم                                      روزي مقدر كسي را به خاطر خطاي زشت قطع                       زي به خطاي منگر نبرد:           و وظيفه رو   - ۲

                           عارفانه و توجه به حق بود.       تفکر                     يکي از عارفان در حال                                               يكي از صاحبدلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود:  -٣

   تبا ي ه  ضا(  ۹۹)و 

                                     مضفايقه و سخاوتمندانه خداوند براي همه    بي   ي  ها   عمت ن     سففره                همه جا كشنيده:      غش ي  در ي ب            و خوان نعمت  -۴

 ( ۹۹   )ي              پهن شده است. 
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

                      )دم( ياري كننده زندگي    رود ي م                 هر نفسي كه پايين             ، مفرح ذات:  د ي آ ي   برم                   ممد حيات اسنت و چون       رود ي م               هر نفسني كه فرو   -5

 (  ۹۹   )ي                        بخش وجود است.            )بازدم( شادي   د ي آ ي م                    است و هنگامي كه بالا 

                                          با رفتار و سفخنانش از عهده شکرگزاري خداوند         تواند ي  نم   كس    هيچ                        كز عهده شنكرش به در آيد:                  و زبان كه برآيد       از دست  -6

 (  ۹۹    )دو    . د ي   برآ

 (1411)ش كرم بين و لطف خداوندگار / گنه بنده كرده ست و او شرمسار  -7

 گناه بنده اش خجالت زده استبخشش و مهرباني خداوند را ببين كه چقدر زياد است ، بنده گناه مي كند و او از 

 ( 1411) خ  پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه روزي به خطاي منکر نبرد -8

 آبروي بندگان را به گناه آشكار نمي ريزد و وجه معاش ) رزق و روزي تعيين شده ( را به دليل خطاي زشت قطع نمي كند

 (  98   )خ                   نه مناسبت دارد؟                                      مفهوم كلي مصراع دم بيت زير با كدام گزي -9

  « ي ا      افكنده                                 و آن كه ديد از حيرتش كلك از بنان                كه نقشي بركند      ند ي ب ي  نم          هيچ نقاشت  »

                     ما عرفناك حق معرفتك    ب(                            الف( ما عبدناك حق عبادتك.  

     لهي                سفعدي بر دو صففت ا    «                          ه روزي به خطاي منگر نبرد     وظيف   و      ندرد      فاحش      گناه    به        بندگان       ناموس   ه   پرد   »         در نوشفته   -10

 (۹۹    ذدو ۹۹  )و                                                       پوشاننده گناه و خطا )ستارالعيوب( و رزاق بودن و بخشندگي                                   تأكيد كرده است؛ آن دو را بنويسيد. 

 (1411) خ   مقصود از قسمت مشخص شده چيست؟  -11

 دمانيبه شيوه صميماني و خو «از اين بوستان كه بودي، ما را چه تحفه كرامت كردي؟»گفت:                 به طريق  انبساطيكي از ياران  »

 و بيت زير بر كدام مفهوم مشترک تاكيد دارند؟ « شتن                                                       دست  انابت به اميد  اجابت به درگاه حق ج ل  و  ع لا بردا»  -12

 (1411)ش

 «بنده همان به كه ز تقصير خوبش / عذر به درگاه خداي آورد » 

 توبه به درگاه خدا

 (1411و دي 1411)ش«  نخل باسق گشته تشيبه ترب ييتخم خرما»  -13

 هسته ي خرمايي با پرورش و توجه او نخلي بلند گرديده است  
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 شکر نعمت( ) درس یکم 

 
 
 ستایش(   لغت(
آوردن و حرکت به سوی مقصدی برای به دست .پوییدن:2

 وجوی چیزی، تلاش، رفتنجست
 ستایش، سپاس .ثنا:2
 پاداش کار نیک.جزا: 3
بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقا   .جلال:4

 ایی او اشاره دارد.کبری
                   بخشش، سخاوت، ک ر  .جود: 5
    های                                          دانا به همه چیز، دانای راسففت کردار، از نا         .حکیم: 6

                                                    خداوند تعالی؛ بدین معنا که همة کارهای خداوند از روی 

     دهد.                                       دلیل و برهان است و کار بیهوده انجا  نمی

 ها و صفات خداوندبسیار مهربان از نا  .رحیم:7
 مکان، چاره        مجازا  ا.روی: 8

 شادی، خوشحالی .سرور:9
 سزاوار، شایسته، لایق .سزا:21
                   مانند، م ثل، همسان       .ش به: 22
                 شدن، مقابل ذ ل  ارجمندی، گرامی      .عز : 22
            بخشش، ک ر   .فضل:23
ت ها و صفابسیار بخشنده، بخشاینده، از نا .کریم: 24

 خداوند
 پادشاه، خداوند        .م ل ک: 25
 کند، نشان دهنده هویدا می آن که آشکار و .نماینده:26
                   پندار، تصو ر، خیال .وهم:27
                                    شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت   بی        .یقین:  28

          شده باشد.

 
 املا 

سخاوت  –ارمغان –فزایی  –جزا  –سرور  –عز  –شبه  –وهم  –فهم  –وصف  –سنا  –فضل  –سزا  –توحید  –ذکر 
 ثابت -واضح  -ورتص –هویدا  -ذل و عز –سزاوار –بیهوده  –
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 شکر نعمت(   لغت( 

 روی گرداندن از کسی یا چیزی، روی گردانی .اعراض:29
 بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی         .ا نابت:21
حالتی که درآن، احساس بیگانگی و ملاحظه و  .انبساط:22

 رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن
 بلند، بالیده.باسق: 22
               ج  بنت، دختران.بنات: 23
 سرانگشت، انگشت        .ب نان:24
                درخت انگور، ر ز .تاک:25
                                          ماندة ؛ تتم ة دور زمان: مایة تمامی و کمال باقی        .تتم ه:26

 گردش روزگار، مایة تمامی و کمال دور زمان رسالت
 هدیه، ارمغان.تحفه: 27
 سرگشتگی، سرگردانی        .تحی ر:28
 زاری کردن، التماس کردن        .تضر ع:29
 گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن یر:.تقص31
 اندا خوش.جسیم: 32
 زیور، زینت        .ح لیه:32
 سفره، سفرة فراخ و گشاده.خوان: 33
دهد یا از او زنی که به جای مادر به کودک شیر می .دایه:34

 کند.پرستاری می
 بهار .ربیع:35
رزق، مقدار خوراک یا وجه معاش که هرکس روزانه  .روزی:36

 رسد؛یا به او می آوردبه دست می
                  رزق مقر ر و معی ن .وظیفة روزی:37
 شفاعت کننده، پایمرد .شفیع:38
 عسل؛ .شهد:39
 عسل خالص .شهد فایق:41
 برگزیده، برگزیده از افراد بشر .صفوت:42
                                         ج  عاکف، کسانی که در مد تی معی ن در مسجد  .عاکفان:42

 بمانند و به عبادت پردازند.
، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نا  گرامی               .عز  و  ج ل  : 43

 رود.خداوند به کار می
آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند؛          .ع صاره:44

 افشره، شیره
 آشکار، واضح .فاحش:45

 برگزیده، برتر .فایق:46
 فرش گستر، گسترندة فرش        .فر اش:47
از ای که از سوی پیش باز است و پس جامه، جامه.قبا: 48

 پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند.
 آمدن، قد  نهادن، فرارسیدن.قدوم: 49
 صاحب جمال .قسیم:51
                           ج  کاینه، همة موجودات جهان .کاینات:52
 عطاکردن، بخشیدن.کرامت کردن: 52
                                         در اصطلاح عرفانی، کمال توج ه بنده به حق و  .مراقبت:53

                         عال م بر ضمیر اوست؛ نگاه  یقین براینکه خداوند در همة احوال،
                             داشتن دل از توج ه به غیر  حق

 افزونی، زیادی .مزید:54
فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان او را         .م طاع:55
       ب ر د.می
اعمال عبادی، احکا  و عبادات شرعی، در متن  .معاملت:56

 درس، مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت است.
 ه، اعتراف کنندهاقرارکنند .معترف:57
 هر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایة افتخار .مفخر:58
 انگیزبخش، فرحشادی        .مفر ح:59
کشف کردن و آشکارساختن، در اصطلاح  .مکاشفت:61

 عرفانی، پی بردن به حقایق است.
 نسبت داده شده .منسوب:62
کر، نیکویی       .من ت:62                    سپاس، ش 
 زشت ، ناپسند        .منک ر:63
 فصل، هنگا ، زمان .موسم:64
 آبرو، شرافت .ناموس:65
             گیاه، ر ستنی .نبات:66
 آور، رسولپیغمبر، پیا  .نبی:67
 بوخوش.نسیم: 68
                                ج  واصف، وصف کنندگان، ستایندگان .واصفان:69
 برگ.ورق: 71
 دارای نشان پیامبری .وسیم:72

                مقر ری، وجه معاش.وظیفه: 72

 
 املا 

خوان  –رحمت  –عذر  –تقصیر  –عباد  –عهده  –          مفر ح ذات  –ممد حیات  –نعمت  –زید م –قربت  –طاعت  –عزوجل  –منت 
 –خلعت  –مهد  –نبات  –بنات  –دایه  –زمردین  –باد صبا  –حساب  –رحمت  –فاحش  –بندگان  –ناموس  –بی دریغ  –نعمت 

تمه ت –صفوت  –کائنات  –سرور  –انصاف  –تو از بهر  –غفلت  –باسق  –فایق  –شهد  –عصاره تاکی  –قدو  موسم  –اطفال –قبا 
رع و زاری  –اعراض  –انابت جل و علا  –موج بحر  –خصال  –دجی  –وسیم  –نسیم  –جسیم  –نسیم  –مطاع  –شفیع  –  –             تض 

 بحر –مراقبت  –صاحب دل  –کشتگان  –منسوب  –تحیر  –حلیه  –واصفان  –تقصیر  –کعبه  –عاکفان  –شرمسار  –زاری  بنده 
 –بط  –      نق اش  –      ب نان  –حیرت  –طلب  –مدعیان  –مرغ سحر  –تحفه هدیه  –طریق انبساط  –معاملت  –مستغرق  –مکاشفت 

 –زیور  –معین  –مقرر  –فایق  –واضح  –احوال –ناز  –فرح  –ستاینده  –ورق  - معاش –شهرت  –فروگذاشت  –حاصل  –قصد 
 رودربایستی –رز  -سرکشتگی –زینت 
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 مست و هشیار( ) درس دوم 

   
 

 . محتستتتتب مستتتتتي بته را ديتد و رريبتانش ررفت    1

 
 «اي دوست، اين پيراهن است افسار نيست»مست رفت: 

 

 «  رويمستي، زان سبب افتان و خيزان مي». رفت: 2
 

 «                                             ج رم راا رفتن نيستتتتتتت، را هموار نيستتتتتتت»رفتتت:     
 

  «                                               بتتايتتد  و را  تتا ختتانتتة قتتاضتتتتي ب ر م  مي». رفتتت: 3
 

 «شتتتب بيدار نيستتتت نيمه رو، صتتتبي آي، قاضتتتي »رفت:     
 

 «مجا شوينزديا است والي را سراي، آن». رفت: 4
 

 «                                                          والتي از كت تتا در ختتانتتة خت متت ار نتيستتتتتتت         »رتفتتت:       
 

  تتا دارورته را روييم، در مستتتت تتد بخواب  ». رفتتت: 5
 

 «مستتتت تتد ختوابتگتتاا متردم بتتدكتتار نيستتتتتتت        »رتفتتت:       
 

 « دينتتاري بتتدا پن تتان و خود را وارهتتان ». رفتتت: 6
 

 «                                                     كتتار شتتتتر ، كتتار  د رهم و دينتتتار نيستتتتتتت    : »رتفتتت      
 

 «               ات بيرون ك نم                          از ب ر ر رامتتت، جتتامتته ». رفتتت: 7
 

 «پوستتتيدا استتتت، جز ن شتتتي ز پود و  ار نيستتتت »رفت:     
 

     «آرتته نيستتتتتي كز ستتتتر در افتتتادت كلاا  ». رفتتت: 8
 

   «كلاهي عار نيستتتتت!در ستتتتر ع تل بتايتد، بي   »رفتت:         
 

 «  ديخود شخوردي، زان چنين بيمي بسيار ». رفت: 9
 

   «                                     رو، حره  كم و بستتتتيتتار نيستتتتتت! اي بي ودا»رفتتت:        
 

   «                               بايد حد زند هشيار  مردم، مست را». رفت: 11       
 

   «هشتتتتياري بيار، اين ا كستتتتي هشتتتتيار نيستتتتت! »رفت:        
 

 اریمست و هش:  دومدرس 
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معنی شعر مست و هشیار 
 ین! ایزرا گرفت. مست گفت: دوست عز  اشیقهو  یدرا در راه د یمست ینی،احکا  د یمأمور اجرا -5

 است نه افسار.یراهن پ یاکه گرفته

فتن راه ر  یر. مست پاسخ داد: تقصیروسبب نامتعادل راه می ینو به هم یگفت: تو مست هست -6
 است. راه ناهموار یست،من ن

ب است ش یمهن یراببر . مست گفت: تا صبح فردا صبر کن ؛ ز  یقاض یتو را تا خانه یدگفت با -0
 .یستن یدارب یو قاض

. گفت:از کجا معلو  که خود حاكم اکنون مشغول یماست. آنجا برو یکحاکم نزد یگفت: خانه -9
 باشد؟ یفساد و شراب نوش

در مسجد بخواب. مست گفت: من  که برو  و داروغه را آگاه کنم، تو یمأمور گفت: تا زمان -1
 .یستبد کار ن ی افرادگناهکار  و مسجد جا

 یرشوه خوار ین)رشوه( به من بده و خود را آزاد کن! مست گفت: در د یپول یانهگفت: مخف -2
توان با رشوه سر و نمی ینمصراع دو : کار حرا  را در د یگرد ی. )معنااست ندارد و حرا  یگاهیجا

 سامان داد(.

 و کهنه است. یده. گفت: لباسم پوسیر گلباست را از تو می یمهعنوان جر فت: بهگ -5

که کلاه از سرت افتاده است! مست پاسخ داد: کلاه بر سر  یدانو نمی یستین یارگفت: تو هوش -1
است که در سر، عقل باشد. )نکته: در گذشته بدون کلاه  ینمهم ا یب نیست،نداشتن ننگ و ع

 دانستند.(می یبآمدن را ع یرونب

 ی. مست گفت: ایاگونه مست شده ینجهت است ا ینبه هم اییدهشراب نوش یادگفت: تو ز  -2
 خوردن شراب معنا ندارد. یا زیادنادان! در کار شرع کم 

 یاریرا بر مست اجرا کند. مست گفت: هوش یمجازات شرع یاری،شخص هوش یدگفت: با -56
 !یستو آگاه ن یارشهر هوش ینادر  یرا کسیز  ی؛کن یداپ یتواننمی
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 مست و هشیار( ) درس دوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن 
 قلمرو زبانی 

                          هاي مشخ ص شده را بنويسيد.. معناي واژه1

   خواجه نظا  الملك توسي                        زند.           حداندر بازار بيند، بگيرد و  حتسبمرر بدين حال  و را 

  از بتتت تتتر  تتتو صتتتتتتتدبتتتار متتتلامتتتت بتتتكشتتتتتتتم 
 

 بكشتتتتتم ررامتتتترتر بشتتتتكنم اين ع تتد،           
 ب
 

 مولوي 

                                                  هاي مشخ ص شده را از نظر كاربرد معنايي بررسي كنيد.. فعل2

  :مشويجا ي، آننزديا است والي را سرا»رفت» 
 

 « نيست                           والي از ك ا در خانة خ م ار »رفت:     
 

  نيستزاهد ظاهرپرست از حال ما آراا 
 

 نيستدر حق ما هر چه رويد جاي هيچ اكراا     
 ب
 

  

 شويم.ميرسد/ ما دوبارا سبز هاي ما به آفتاب ميهاي ما به آب/ شاخهريشه 

 

 قلمرو ادبي 

طلاح گو در اصوگو، با متن درس مقايسه كنيد؛ سپس بنويسيد اين نوع گفتونظر شيوۀ گفت. سرودۀ زير را از 1

 ادبي چه نام دارد؟

 نتتتخستتتتتتتتتتتيتتتن بتتتار رتتتفتتتتتتتش كتتتز كتتت تتتايتتتي    

 
                                                           بتتتگتتتفتتتت از دار متتت لتتتا  آشتتتتتتتنتتتايتتتي          
 
 

 جتتا بتته صتتتتنعتتت در چتته كوشتتتتنتتد        بگفتتت آن
 

 بتتگتتفتتت انتتدا ختتزنتتد و جتتان فتتروشتتتتتتنتتد           
 فتتروشتتتتتتي در ادب نتتيستتتتتتت    بتتگتتفتتتتتا جتتان     

 
 بتتازان اين ع تتب نيستتتتتتبگفتتت از عشتتتتق     
 بگفتتت از دل شتتتتتدي عتتاشتتتتق بتتدين ستتتتتان     

 
 رتويتي، من از جتتان   بتگتفتتت از دل  تو متي         
 بتتتگتتتفتتتتتتتا دل ز متتت تتترش كتتتي كتتتنتتتي پتتتاك    

 
 رتته كتته بتتاشتتتتم خفتتته در ختتاك     بگفتتت آن    
                                                           بتتتگتتتفتتتت او آن  متتتن شتتتتتتتد زو متتتكتتتن يتتتاد   

 
 بتتگتتفتتت ايتتن، كتتي كتتنتتد بتتيتت تتارا فتترهتتاد           
 ستتتتتتترو در جتتتوابتتتش   چتتتو عتتتاجتتتز رشتتتتتتتت خ  

 
 نتتيتتامتتد بتتيتتش پتترستتتتتتيتتدن صتتتتتتوابتتتش             
 بتتته يتتتاران رتتتفتتتت كتتتز ختتتاكتتتي  و آبتتتي           

 
 نتتتديتتتدم كتتتس بتتتديتتتن حتتتاضتتتتتتترجتتتوابتتتي          

 نظامي 

 طنز( با اين سرودۀ حافظ چه وجه اشتراكي دارد؟-                               . متن درس از نظر شيوۀ بيان )ج د2

 بتتا محتستتتتبم عيتتب مگوييتتد كتته او نيز     

 
 مدام استتت استتت  پيوستتستتته چو ما در طلب عيش     
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 قلمرو فكري 

 هاي زير، به كدام پديدۀ اجتماعي زمان شاعر اشاره دارد؟. هر يك از مصراع1

  :ديناري بده پنهان و خود را وارهان»گفت)............................................(           » 

  :جرم راه رفتن نيست،ره هموار نيست.»گفت.........(       »).................................... 

 هاي زير، بر چه موضوعي تاكيد شده است؟. در هر يك از بيت2

  بيت هشتم

  بيت نهم

 هاي زير توضيح دهيد.. دربارۀ ارتباط موضوعي متن درس با هر يك از بيت3

     دور شتتتتو از بترم اي واعته و بتي ودا مگوي 

 
 كنممتن نتته آنتم كتته درتر رتتوش بتتته  زوير          
 
 

 
   :اي محتستتتتتب، بگتتدار و رو»رفتتت مستتتتتت 

 
 «از بتتترهتتتنتتته كتتتي  تتتوان بتتتردن رتتترو          
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 مست و هشیار( ) درس دوم 

  

 شعرخواني )در مكتب حقايق(
 خبر، بكوش كه صتتتاحب خبر شتتتوياي بي.1

 
  تتا راهتترو نتتبتتاشتتتتتي، كتتي راهتتبتتر شتتتتتوي        
 
 

 در مكتتتب ح تتايق پيش اديتتب عشتتتتق   .2
 

 هتان اي پستتتتر، بكوش كته روزي پدر شتتتتوي        
 

 دست از مس وجود چو مردان را بشوي .3
 

                                                        تتا كتيتمتيتتاي عشتتتتق بيتتتابي  و زر شتتتتتوي          
 

 خواب و خورت ز مر بة خويش دور كرد.4
 

 خواب و خور شويآن ره رسي به خويش كه بي    
 

 رر نور عشتتتق حق به دل و جانت اوفتد.5
 

  ر شتتتتتويبتتالله كتز آفتتتتتاب فتتلتتتا ختتوب       
 

 مبر يتتا دم رريق بحر ختتدا شتتتتو رمتتان  .6
 

 كز آفتتاب هفتت بحر بته يا موي  ر شتتتتوي        
 

 از پتاي  ا ستتتترت همه نور خدا شتتتتود     .7
 

 در راا ذوال لال چو بي پتتتا و ستتتتتر شتتتتتوي    
 

 وجتته ختتدا ارتر شتتتتودت متنتظتر نتظتر             .8
 

 ي  نظر شتتوزين پس شتتكي نماند كه صتتاحب        
 

 بنيتتاد هستتتتتي  و چو زير و زبر شتتتتود      .9
 

 كتته زير و زبر شتتتتتوي      در دل متتدار هتيچ        
 

 رر در سترت هواي وصتال است، حافظا      .11
 

                                                        بتتايتتد كتته ختتاك  دررتته اهتتل هنر شتتتتوي                
 

 حافه
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 

 

 معني شعر در مكتب حقايق
 یقتراه حق یسفففالک و رونده یتا وقت ی؛از معرفت و عشفففق! بکوش تا عارف و آگاه شفففو خبریب یا -5

 .یخلق برس یتشاد و هداار  مقا  به یتواننمی ی،نباش

به مقا   یتا روز یاموزیاز عشفففففق، درس ب یقتحق یآگاه باش و بکوش که در مدرسفففففه !پسفففففر یا -6
 . یباتجربه گرد و و کارآزموده یبرس یراهبر

دلبسته نباش  یخود را رها کن و به تعلقات ماد ارزشیمانند مردان راه عشق، وجود ب خبر!یب یا -0
 ارزشمند شود.  وجودت تا به کمک عشق

که  یرسیم اتیقیبه مقا  حق یدور کرده است؛ زمان یتتو را از مقا  انسان یابه امور دن یدلبستگ -9
  .یرها کرده باش یخود را از همه تعلقات ماد

 یواهو پرنورتر خ یباتربر دل و جانت بتابد، به خدا قسم که از آفتاب آسمان هم ز  یاگر پرتو نور اله -1
 شد.

 یگرحق برس. شففففففک نکن که وجودت د یغرق شففففففو و به مقا  فنا یعشففففففق اله یایدر در  یاهلحظ -2
 شود.نمی مادی عالم یگرفتار آلودگ

وجودت غرق نور خدا  یسففففففراپا ی،شففففففو توجهیب یفاتو بفه مفاد یبزرگ قفد  بردار یاگر در راه خفدا -5
 خواهد شد.

 یو آگاه یرتاز آن پس صففاحب بصففکن که  یقیناو مورد توجهات باشففد،  یاگر خدا و کسففب رضففا -1
 شد. یخواه

ترس به خود راه  یدگرگون ینتو نابود شفففود، از ا یدوسفففت یاو دن یهای مادیاگر در راه خدا وابسفففتگ -2
 توست.[ یو معنو یروحان یدور شود، تازه آغاز زندگ یاییاز علائق دنتو  زيرا اگر توجه]نده؛ 

و كمال، فروتن و  یلتدر برابر اهل فضفف یدبا ی،هسففت به معشففوق یدنرسفف یحافظ! اگر در آرزو یا -56
 یمتواضع باش
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 مست و هشیار( ) درس دوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درك و دريافت 

گزينيد؟ دليل خود را بنويسيد.ي را بر مي. براي خوانش اين شعر، چه نوع آهنگ و لحن1  

 

 

هاي زير را بيان كنيد.. مفهوم مشترک هر يك از گروه بيت2  

هاي سوم و پنجم ).................................................................................................(الف( بيت  

....................................................................................(هاي ششم و نهم ).............ب( بيت  

 

 دومسوالات امتحان نهایی درس 
 

 قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معنی واژه: 

 ( ۹۹   )و              ، شراب فروش    فروش ي م   «:     نيست؟      خمار                    والي از كجا در خانه  »     گفت:    - 1

 املا:

 ا انتخاب نماييداملاي درست ر

 ( 1444) و / بحر ( غرامت جامه ات بيرون كنم   بهرگفت از )  -1

 (1441)ي/ ثوابش (    صوابش) نيامد بيش پرسيدن  / چو عاجز گشت خسرو در جوابش  -۲

  (    1441   )دو    ي        تر شو  ي   مو    يك              آب هفت بحر به     كز                   ( خدا شو گمان مبر   بحر        )بهر /    يق     دم غر    يك -٣

 دستور: 

 ( 98    )دي               پاسخ دهيد.    ها    پرسش               به بيت زير، به          با توجه -1

  «                              والي از كجا در خانه خمار نيست؟ »     گفت:                                 «                                   نزديك است والي را سراي، آن جا شويم »     گفت: »

    است                                          ب( با توجه به معنا، كدام فعل اسنادي است؟           فك اضافه   ي  رأ      چيست؟   «   را »            الف( كاركرد 

   

 ( 99   )ش                                     را از نظر كاربرد معنايي بررسي كنيد.          مشخص شده   ي  ها   فعل            در بيت زير،  -2

   «                                والي از كجا در خانه خمار نيست؟ »     گفت:                                 «                                   نزديك است والي را سراي، آن جا شويم »     گفت: »

                                   شويم : برويم / نيست: وجود ندارد
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 ( 99    )دي       ت؟                                                    در كدام مصراع، اسنادي و در كدام مصراع، غير اسنادي اس  «     نيست »                  كاربرد معنايي فعل    - 3

  «                                      در حق ما هر چه گويد جاي هيچ اكراه نيست                                    زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست  »

                                          مصراع دوم: غير اسنادي در معني وجود ندارد.   /                    مصراع اول : اسنادي

  (    1411    ) خ                                                                       با توجه به بيت هاي زير درستي يا نادرستي موارد داده شده را تعيين كنيد.    - 4

       نادرست                  غير اسنادي است.      "    نيست "             اسنادي و فعل    "    شويم "                    الف( در بيت اول فعل 

     درست                     يك تركيب وصفي است.      "          مردم بدكار "              تركيب اضافي و     يك   "            خوابگاه مردم "              ب( در بيت دوم 

  (    1411   )ش                                                      در كدام مصراع اسنادي و در كدام مصراع غير اسنادي است؟    "    نيست "                  كاربرد معنايي فعل    - 5

           غير اسنادي                                       ب( گفت والي از كجا در خانه خمار نيست                       اسنادي                                        الف( گفت مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست   

  (    1411    )دي                            يا نادرستي را مشخص نماييد      درستي    - 6

   "                                                                            گفت مسنتي زان سبب افتان و خيزان مي روي / گفت جرم راه رفتن نيست ره هموار نيست     "                        الف( در هر دو مصنراع بيت  

     درست                             فعل اسنادي به كار رفته است.  

       نادرست             يكسان است.      "       خوابگاه "  و    "      داروغه "                                  ب( در بيت زير نقش دستوري واژه هاي 

  (    1411  )ش                   دارند  مشخص كنيد        «      هم آوا »                                       در بيت زير واژگاني را كه در زبان فارسي    - 7

                             گر بشكنم اين عهد، غرامت بكشم                        بار ملامت بكشم      صد   تو      بهر   از 

  (    1411  )ش                                              شخص شده را از نظر كاربرد معنايي بررسي كنيد م   ي  ها   فعل  ،                       هر يك از مصراع هاي زير   در    - 8

                     برويم ) غير اسنادي (                    شويم                                     الف( گفت نزديك است والي را سراي آنجا 

                گشتي ) اسنادي (           شدي                                      ب( گفت مي بسيار خوردي زان چنين بي خود 

 

 ( یهاهیآراقلمرو ادبی )ادبی 

 (1411و ش 98   )خ                مناظره    ؟     نامند ي م     ي چه                                      نوع گفت و گوي شعر زير را در اصطلاح ادب   - 1

 بگفت از دار ملا آشنايي    نخستين بار رفتش كز ك ايي  
 بگفت اندا خرند و جان فروشند   بگفت آن جا به صنعت در چه كوشند   

 بگفت از عشق بازان اين ع ب نيست  بگفتا جان فروشي در ادب نيست 
 (1411)ديست؟   چي« خاک»در بيت زير، معناي مجازي واژۀ    - 2

 قبر     «بگفت: آنگه كه باشم خفته در خاك  بگفتا: دل ز م رش كي كني پاك   »

 «جا شتتتتويمي را ستتتتراي، آننزديا استتتتت وال»رفت: 
 

 «                                                والي از ك تتا در ختتانتتة خ متت ار نيستتتتتتت   »رفتتت:     
 « تتا دارورتته را روييم در مستتتتت تتتد بخواب  »رتفتتت:    

 
 «مستتتت تتد خوابگتتاا مردم بتتدكتتار نيستتتتتت   »رفتتت:     
 

 «ا دارورتته را روييم در مستتتت تتد بخواب   تت»رفتتت: 
 

 «مستتتت تتد خوابگتتاا مردم بتتدكتتار نيستتتتتتت     »رفتتت:     
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 مست و هشیار( ) درس دوم 

  (    1411   )دي    :      « ي       و زر شو      يابي     عشق ب       يمياي    تا ك  /    ي                              دست از مس وجود چو مردان ره بشو »    يت ب    در -3

      كيميا         .  يد  كن     يين      سوم تع    يه         را در تشب  «   به ٌ هٌ     مشب  »     الف( 

            ارزشمند شوي                 يسيد                بنو   را   «  ي     زر شو »    ية         مفهوم كنا    ب(

  :معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معناییقلمرو فکری 

 ( ۹۹   )ي                                         گفت: خانه حاكم نزديك است به آنجا برويم.   «:                                  نزديك است والي را سراي آن جا شويم »     گفت:    - 1

    «:                  ز پود و تار نيست                    پوسيده است، جز نقشي  »     گفت:   «         بيرون كنم    ات    جامه               از بهر غرامت ،  »     گفت:  -۲

   (      1444    ذ و   ۹۹   )و                                           . جواب داد: لباس من پوسيده و نخ نما است.    آورم ي م                                       گفت: براي خسارت، لباست را از تنت بيرون 

        ، بر چه  «         عار نيست!   ي   كلاه ي ب                    گفت: در سفر عقل بايد                                     گفت: آگه نيستي كز سر در افتادت كلاه »       در بيت  -3

 ( ۹۹   )و                                از حفظ ظاهر و رعايت آن است.   ر ت   مهم          عقل و خرد                          موضوعي تأكيد شده است؟

 (  1444ذ دو  ۹۹    ذ ي ۹۹   )و                                                     بيت زير به كدام پديده اجتماعي عصر شاعر اشاره دارد؟ -4

                      خواري حاكمان جامعه    رشوه  «                                   گفت: كار شرع كار درهم و دينار نيست                                       گفت: ديناري بده پنهان و خود را وارهان  »

                  ربي و رياضي(   99   )خ      سيد.                                   مفهوم كلي مصراع دوم بيت زير را بنوي -5

                       ، حرف كم و بسيار نيست  گو    هوده ي ب        گفت: اي      شدي       خود ي ب                              گفت: مي بسيار خوردي، زان چنين 

                                     گناه، كم يا زياد آن، هردو ناپسند است

 پرهيز از رياكاري و دو رويي         (    1411   )خ                              مفهوم مشترک دو بيت زير چيست؟    - 6

 دور شتتتتتو از بتترم اي واعتته و بتتيتت تتودا متتگتتوي

 
 متتن نتته آنتتم كتته درتتر رتتوش بتته  تتزويتتر كتتنتتم               

 
 

 (1411) خ به نثر روان معني كنيد  -7

  «                                  گفت: كار شرع كار درهم و دينار نيست                                       گفت: ديناري بده پنهان و خود را وارهان  »

 بده و خود را نجات بده  مست : موضوعات ديني با پول )رشوه( حل نمي شود محتسب :پولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 «مجا شتتتوينزديا استتتت والي را ستتتراي، آن»رفت: 
 

 «                                                  والي از ك تتا در ختتانتتة خ متت ار نيستتتتتتت     »رفتتت:     
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 فصل اول : ادبیات تعلیمی

 (نیکی)   لغت 

دان، در متن شناس، سخندان، ادبآداب .ادیب:73
                                درس به معنای معل م و مرب ی است.

تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ  .افسار:74
 بندند.و ... می

 دبودن، ناخوشایند داشتن امریناخوشاین .اکراه:75
 نیرنگ، دورویی، ریاکاری .تزویر:76
 کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجر .حد: 77
 فروش   م ی        .خم ار:78
 گردپاسبان و نگهبان، شب .داروغه:79
                                         د ر  ، مسکوک نقره، که در گذشته، به عنوان  .درهم:81

ست؛ در پول رواج داشته و ارزش آن کسری از دینار بوده ا
 متن درس، مطلق پول مورد نظر است.

                                         واحد پول، سک ة طلا که در گذشته رواج داشته  .دینار:82
است، در متن درس، مطلق پول است؛ وزن و ارزش دینار 

 ها و مناطق مختلف ، متفاوت بوده است.در دوره
 حاکم، فرمانروا .والی:82
          ذات، وجود      .وجه:   83

خداوند صاحب جلال و خداوند، پروردگار،  .ذوالجلال:84
 عظمت

                                 نشین که میل به دنیا و تعل قات آن پارسای گوشه .زاهد:85
 ندارد.
 پیشه، کار، حرفه .صنعت:86
 درست، پسندیده، مصلحت .صواب:87
 تاوان، جبران خسارت مالی و غیرآن  .غرامت:88
دارایی یا چیزی که برای مطمئن ساختن کسی در  .گرو:89

 شود؛ به او داده می                       به انجا  رساندن تعه دی 
: مال کسی را به عنوان وثیقه گرفتن و نزد خود .گرو بردن91

                                                  نگه داشتن؛ موف ق شدن در مسابقه و به دست آوردن گرو
مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای .محتسب: 92

 احکا  دین و رسیدگی به اجرای احکا  شرعی بود.
                   همیشه، پیوسته، م ی .مدام:92
 سرزمین، کشور، مملکت؛  :     .م لک93
 : دارالملک، پایتخت         .دار  ملک94
                          پند دهنده، سخنور  اندرزگو        .واعظ:  95

 

 

 املا 

 –عار  –از بهر غرامت  –وارهان  –خوابگاه  –داروغه  –      خم ار  –قاضی  –افتان و خیزان  –پیراهن  –مست  –محتسب 
خواب و  –    ز ر –مس  –حقایق  –راهبر  –راهرو  –صاحب  –برهنه  –تزویر  –واعظ  –صواب  –هشیار  –بیهوده  –کلاه 
 –ذات  –مسکوک  –تسمه  –هوای وصال  –زیر و زبر  –صاحب نظر  –نظر  –منظر  –غریق بحر خدا  –مرتبه  –خور 

 ذوالجلال -خسارت  -تعلقات  –پارسا  –زاهد  –حرفه  -صنعت  –مصلحت  –تاوان  –تعهد  -وثیقه  –مامور 
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 آزادی( ) درس سوم 

 
 
 
 

 التتة مر  استتتتير اين همتته ب ر وطن استتتتتت  .نتت1

 
 

                                               مستتتتلتا مر  ررفتار  قفس، هم چو من استتتتت       
 
 

 طتتلتتبتتم رتتر بتتبتترد                                      .هتتمتت ت از بتتاد ستتتتتحتتر متتي  2 
 

                                                  خبر از من بتته رفي ي كتته بتته ط ر ه چمن استتتتتت    
 

 .فتكتري اي هم وطنتتان، در را آزادي خويش    3 
 

 مثتتل من استتتتتت بنمتتاييتتد كتته هر كس نكنتتد،      
 

 شتتتتود از دستتتتتت اجتتانتتب آبتتاد   اي كتتاو.ختتانتته4
 

                                            ز اشا ويران ك نش آن خانه كه بيت الح ز ن است    
 

 اي كتتاو نشتتتتود ررقتته بتته خون ب ر وطن .جتتامتته5
 

                                                   بت د ر آن جتامته كه ننن  ن و كم از كفن استتتتت        
 

                                                  .آن كستتتتي را كه در اين م لا، ستتتتليمان كرديم  6
 

                                               ملتت ت امروز ي ين كرد كتته او اهرمن استتتتتتت     
 

 
 
 

 

 اشعار، ابوال اسم عاره قزوينيديوان 
 

 آزادی:  سومدرس 
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 ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآزادمعنی شعر 
ر د یزندان یباشففد. پرندهوطن می یاسففت، همه برا یراسفف یپرنده یدنمن شففاعر که مانند نال یناله -5

 مانند من دارد.ی راه و روش یزقفس ن

 از من به دوستانم که آزادند، برساند.  یکنم که خبررخواست میاز باد سحر د -6

نکند، همچون من  ینهر کس چن یراز  یندیشید؛ب یاچاره ینتانخود و سرزم یآزاد یهم وطنان! برا -0
 شود.گرفتار می

غم  و اندوه یآنجا، خانه یراکرد؛ ز  یرانششود، وآباد می یگانگانکه به دسفت ب یبهتر اسفت کشفور -9
 ت. اس

ز ا ترارزشیاست و ب ییرسوا ییهپاره کرد. چون ما یدرا که در راه وطن خون آلود نگردد؛ با یلباسف -1
و طرد شففدن  توجهییب یسففتهکه در راه وطن جان خود را فدا نکند، شففا ی. )مفهو : کسففباشففدیکفن م
 است(

 یدلپ یطانیش یقتاند، در حقرسانده دشاهیرا که به پا یاند که آن کسکرده یداپ یقینمرد  امروز  -2
 است.

 شاه قاجار است.( یمنظور محمد عل)
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 آزادی( ) درس سوم 

 زمانه          دفتر  
 .هتتررتتز دلتتم بتتراي كتتم و بتتيتتش رتتم نتتداشتتتتتتت  1 

 
 آري نداشتتتت رم كه رم بيش و كم نداشتتتت     
 
 

                                                                    .در دفتتتتتتتر  زمتتتانتتته فتتتتتتتد نتتتامتتتش از قتتتلتتتم      2 
 

                                                 هر مل تي كتته مردم صتتتتتاحتتب قلم نتتداشتتتتتت     
 

 ل ختترد نتتيستتتتتتت متتحتتتتترم     .در پتتيشتتتتتتگتتاا اهتت  3 
 

 هر كس كتته فكر جتتامعتته را محترم نتتداشتتتتتتت      
 

 .با آنكه جيب و جام من از مال و مي   ي است4
 

 ما را فرارتي است كه جمشيد جم نداشت    
 

 .ان تتتتتتاه و عتتدل داشتتتتتتت موافق بستتتتي ولي  5 
 

                                                 چون فر خي، موافق  ثتتابتتت قتتدم نتتداشتتتتتتت      
 

  

 خي يزدي                ديوان اشعار، فر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفتر زمانهمعنی شعر  
ا  چون قانع بود  و در فکر من غم و اندوه نداشته ی،ا . آرآن نبوده یادیهرگز در فکر مال و کم و ز  -5

 نبود . ا یویدن شدن امکانات یادکم و ز 
شد، به مرور زمان از صفحه روزگار حذف های فاضل و دانشمند نداشته باکه انسان یهر ملت -6

 شود.می
 . یستمحتر  ن یانهر کس فکر مرد  جامعه را محتر  نشمارد، در نزد خردمندان و دانا -6
دشاهان از پا یکی) یددار  که جمش یآرامش یول یستمدار  و مرفه ن اییرانهساده و فق یزندگ ینکهبا ا -9

 هم نداشت. (یرانا یریاساط
( در راه تحقق آن، با اراده و ثابت یکس مانند من )فرخ یچه یا عدالت موافق بودند، ولب یاریبس -1

 قد  نبود.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن 
 قلمرو زبانی 

 هاي زير بررسي كنيد.را در بيت«     هم ت». معناي واژۀ 1

   جتتنتتبتتان شتتتتتود                                   هتتمتت ت ارتتر ستتتتتلستتتتلتته    الننف(

 

 متتتور  تتتوانتتتد كتتته ستتتتتتتلتتتيتتتمتتتان شتتتتتتتود       
 وحشي بافقي 

                                                         هتتمتت تتتم بتتدرقتتةراا كتتن اي طتتايتتر قتتدس        ب(

 

 كتته دراز استتتتتت را م  تتتتتد و من نوستتتتفرم     
 حافظ 

                      وع حذف را مشخ ص كنيد.ها، يکي از اجزاي جمله حذف شده است؟ ن. در كدام بيت2

 

 قلمرو ادبی 

                                                       هاي مشخ ص شده، مفهوم مجازي دارند؟ دلايل خود را بنويسيد.ها و واژه.كدام يك از تركيب1

 اين همه ب ر وطن استتتتت    مر  استتتتيرالو( نالة 
 

 چو من استتتتت قفس، هم            مر  ررفتار مستتتتلا      
                                              ب( نشتتان رربت از دل كي ب ر د حب وطن بيرون    

 
 دارم بيت الحزن خت م رم اما جاي در  به    

 حافظ

 الانبياصصق                                الاحزن درآمد و ناليد؛ چنان ه هر پرندا بر بالاي سر يع وب بود، بناليد.در بيتپ( 

ها پاسخ دهيد.هاي زير، به پرسش                 . با توج ه به بيت2  

 بتتا آنكتته جيتتب و جتتام من از متتال و مي   ي استتتتتت
 

 ما را فرارتي استتتتت كه جمشتتتتيد جم نداشتتتتت       
 

                                                                    در دفتتتتتتتر  زمتتتانتتته فتتتتتتتد نتتتامتتتش از قتتتلتتتم       
 

                                                   هر مل تي كتته مردم صتتتتتتاحتتب قلم نتتداشتتتتتتت     
 
 

                                                      الف( دربارۀ تلميح به كار رفته در بيت او ل توضيح دهيد.

.بررسي كنيد« كنايه»                                   هاي مشخ ص شده را با توج ه به آراية مصراع ب(  

 قلمرو فکری 

ه شا                                                                          اي از اشفعار وطني عارف قزويني است كه به سلطة بيگانگان و بيدادگري محم دعلي ، نمونه«يآزاد». شفعر  1

 هاي زير را بنويسيد.                                                 اشاره دارد؛ با توج ه به اين نکته معني و مفهوم بيت

 آن كستتتتي را كه در اين ملا ستتتتليمان كرديم
 

                                               ملتت ت امروز ي ين كرد كتته او اهرمن استتتتتتت     
 

 دستتتتتت اجتتانتتب آبتتاداي كتتاو شتتتتود از  ختتانتته

 
 

 ت          الح ز ن اس                               ز اشا ويران ك نش آن خانه كه بيت    
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 آزادی( ) درس سوم 

. در متن درس، مقصود از موارد زير چيست؟2  

                               الف( رفيقي كه به ط ر ف چمن است

قلممردم صاحب ب(  

 

عصر گويند؛ در ميغزل اجتماعي است، سفياسفي و اجتماعي   هايي كه محتواي آنها بيشفتر مسفا ل   . به غزل3

هاي شاعراني چون هاي سفياسي و اجتماعي، اين نوع غزل روا  يافت؛ در سروده                    با توج ه به دگرگوني مشفروطه 

 هاي آن را يافت.توان نمونهيزدي مي                                  محمدتقي بهار، عارف قزويني و فر خي

 .از اين ديدگاه، متن درس را تحليل و بررسي كنيد 

 كند؟في مي                                                   . فر خي يزدي، در بيت آخر، خود را با كدام ويژگي معر 4

 

                                                                 . با توج ه به ادبي ات پايداري، مضمون مشترک ابيات زير را بنويسيد.5

 اي كتتاو نشتتتتود ررق بتتته خون ب ر وطن  جتتامتته  
 

                                                     بت د ر آن جتامته كته ننن  ن و كم از كفن استتتتت         
 

 عارف قزويني

 كنتتد در اين محفتتتل                         فتر خي ز جتتان و دل مي  
 

 دل نتتتثتتتار استتتتتتتتتتت تتتلال، جتتتان فتتتداي آزادي     
 زدي       فر خي ي 
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 گنج حکمت ) خاکریز ( 
ه کل  »در لحظات او ل عملیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهای ما ارتفاعات موسو  به 

های زیادی قل ه را در دست داشت. شهید ساجدی با توج ه به اینکه بود که دشمن با استقرار سلاح« قندی
را نباخته، احداث یک خاکریز دو جداره را تنها راه حل نسبت به همۀ مسائل آگاهی داشت، روحی ۀ خود 

دانست. با توج ه به امکانات محدود مهندسی و دید و تسل ط دشمن، قبول و اجرای این طرح خیلی می
شد ولی ایشان به د  اجرا و احداث میسخت بود. به ویژه که لاز  بود در فاصلۀ زمانی شب تا سپیده

 «دهیم.خاکریز را صبح تحویل می»گفت: و با قاطعی ت میاجرای این طرح ایمان داشت 

عملیات احداث خاکریز شروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدی، آرا  و قرار 
نداشتند. در او لین دقایق صبح، احداث این خاکریز  هشت نه کیلومتری به پایان رسید و خاکریزی که به 

شده بود، تقریبا  در وسط به هم رسیدند و اتما  خاکریز روحیۀ عجیبی در  کمک دو نیروی مهندسی شروع
کردکه بینی میکرد. او پیشبین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد ام ا این کار شهید ساجدی را راضی نمی

ود دارد، جها ورو و ارتفاعات پشت، امکان زیر آتش گرفتن بچ هبا توج ه به تسل ط دشمن بر ارتفاعات روبه
به همین دلیل، مرحلۀ دو  کار را شروع کرد. خاکریزی به طول چند کیلومتر در پشت خاکریز او ل که از 

 شود، احداث نمود.آن به عنوان خاکریز دو جداره یاد می

آن روز با تدبیر حساب شدۀ شهید ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن مقاومت کنند و به پیروزی 
 رسند.

 آبادي، عيسي سلماني لطو2روايت سنگرسازان 
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 آزادی( ) درس سوم 

 سوم سوالات امتحان نهایی درس 

 
 قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 
 معنی واژه:  

 ( ۹۹   )و             روش، طريق                             مرغ گرفتار قفس هم چو من است:       مسلك   - 1

 (۹۹   )ي          بيگانگان      آباد:       اجانب               كاو شود از دست    ي ا    خانه -۲

 (1444)و         در هر يك از ابيات به چه معناست؟     "همت  "واژه  -٣

 اراده،عزم و تلاشالف( همت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند كه سليمان شود    

 ياري، عنايت و توجهب( همت از باد سحر مي طلبم گر ببرد / خبر از من به رفيقي كه به طرف چمن است    

  (  ۹۹     )دوذ                    انگيز / متضاد: شاد          مترادف: غم                        ادف و يك متضاد بنويسيد.      يك متر  «     حزين »          براي واژه    - ۴

 :املا

 (۹۹  )و                                         املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.     - 1

   «            بيرون كنم.    ات    جامه        ( غرامت    بهر         از )بحر/  »          الف( گفت: 

 

 ( یهاهیآراقلمرو ادبی  )ادبی 

 (98   )خ          ح دهيد.                                               تلميح به كار رفته در بيت زير را در يك سطر توضي   - 1

   «                                   ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت                                              با آن كه جيب و جام من از مال و مي تهي است  »

                        بيني داشت و در آن احوال                                                                          در اين بيت به زندگي پادشاه اساطيري ايران، جمشيد اشاره شده است كه جام جهان

   .   د ي د ي م        جهان را 

       ، شاعر  «                                     بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن اسففت    وطن                          كاو نشود غرقه به خون بهر   ي ا    جامه »       در بيت  -2

       پرستي                                   دوستي يا جانفشاني در راه وطن، وطن    ميهن  (۹۹    )دو                          به چه مضموني تأكيد دارد؟

 (  99    )دي                                          مشخص شده، مجاز است؟ مفهوم آن را بنويسيد.   ي  ها ب ي   ترك           كدام يك از    - 3

                      مرغ اسفير در مصراع اول    «   قفس هم و من استت  مستلا مر  ررفتار  ناله مر  اسير اين همه ب ر وطن است » 

                       مجاز است. مجاز از شاعر
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   (     1411  )خ                           آرايه قسمت مشخص شده چيست؟     - 4

      كنايه   "                                / هر ملتي كه مردم صاحب قلم نداشت                فتد نامش از قلم               در دفتر زمانه    "

  (    1411   )ش                                       آرايه متناسب را از داخل پرانتز بيابيد    - 5

 و مي   ي استتت با آنكه جيب و جام من از مال
 

 (لميحت –)استعاره ما را فرارتي است كه جمشيد جم نداشت    

  (    1411  )ش                                                                                      شاعر در بيت زير ، با بيان كدام واژه ، مفهومي غير حقيقي )مجاز( اراده كرده است؟  جامعه     - 6 

                                  هر كس كه فكر جامعه را محترم نداشت       /                               در پيشگاه اهل خرد نيست محترم 

  (    1411  )ش                                              ت زير مي تواند بيتي از يك غزل اجتماعي باشد ؟                 كدام يك از ابيا   - 7

           مثل من است                       بنماييد كه هر كس نكند،    /                                   فكري اي هم وطنان، در ره آزادي خويش      الف( 

                                                                      ب( آيين طريق از نفس پير مغان يافت / آن خضر كه فرخنده پي اش نام نهادند

 (1411)ديدر عصر مشروطه است؟  « يغزل اجتماع» نام يکي از سرايندگان ۀكدام بيت دربردارند -8

  رسم كه دير رردد و خالي كنند جام                                    پروين، شراب معرفت از جام ع لم نوش  الف(

 كرددل عاره هوس سبزا و صحرا مي           پيش از آني كه زند سبزا سر از خاكش كاش   ب(

 

 قلمرو فکری: معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی 

                                 در گذر روزگار، ملتي كه نويسنده و                                  هر ملتي كه مردم صاحب قلم نداشت:                              در دفتر زمانه فتد نامش از قلم -1

 ( 98    )دي   .   شود ي م                                    شاعر )انديشمند( نداشته باشد، فراموش 

 (1411و خ  1411و دي  98   )خ                               مفهوم كلي بيت زير را بنويسيد.   - 2

  «                                 ران كنش آن خانه كه بيت الحزن است         ز اشك وي                                      كاو شود از دست اجانب آباد    ي ا    خانه»

                                ستيزي، عدم وابستگي به بيگانگان        بيگانه

         ، در نظر  «                                هركس كفه فکر جفامعه را محترم نداشففت                               در پيشگاه اهل خرد نيست محترم »               با توجه به بيت    - 3

   ي(              ربي و رياض  99   )خ                                           كسي كه به افکار مردم جامعه احترام بگذارد.                                      خردمندان چه كسي محترم است؟

 (1411) ش به نثر روان معني كنيد  -4

  «ناله مر  اسير اين همه ب ر وطن است         مسلا مر  ررفتار قفس هم و من است»
ناله ها و شعرهاي غم انگيز من شاعر براي دوري از وطن است و شيوه پرنده گرفتار نيز مثل من است كه در دوري از وطن 

 مي نالد

 آزادي خويش فكري اي هم وطنتتان، در را »
 

 «مثتتل من استتتتتتبنمتتاييتتد كتته هر كس نكنتتد،     
 اي هم ميهنان براي آزادي خويش چاره اي بينديشيد ، هركسي در پي چاره اي نباشد با من زنداني تفاوتي ندارد 
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 (1411)شسروده زير را مي توان نمايانگر كدام صفت برجسته گوينده آن دانست؟   -5

   «                                   ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت    /                      ز مال و مي تهي است                        با آن كه جيب و جام من ا »

 بلند نظري يا مناعت طبع يا قناعت

ها را                  ، ادامة حيات مل ت«قلم نداشت                                                    در دفتر زمانه فتد نامش از قلم/ هر مل تي كه مردم صاحب»شاعر در بيت  -6

 داشتن مردم صاحب قلم    (1411)دي  ؟داند                    در گرو  چه موضوعي مي
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 فصل دوم : ادبیات پایداری

 (نیکی)   لغت 

                   ج  اجنبی، بیگانگان         .اجانب:  96
          ساخته شدن            .احداث شدن:   97
                                                         برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزی در جایی، مستقرشدن          .استقرار:   98
   ر       السففلا  د                         ای اسففت که حضففرت یعقوب علیه                                           ها، جای بسففیار غم انگیز، طبق روایات نا  کلبه       خانة غم        الاحزان:     .بیت  99

           کرده است.                                      آن در غم فراق  یوسف علیه السلا  گریه می
                 خانة غم، ماتمکده               .بیت الح ز ن:   211
                                     ثابت رأی و ثابت عز ، دارای ارادة قوی            .ثابت قدم:   212
        انگیزد.                                    محر ک، آن که دیگران را به کاری بر می              .سلسله جنبان:    212
            کناره، کنار       .طرف:   213
          روش، طریق        .مسلک:   214
 ی و همراهراهم .موافق:215

 

 املا 

      اهرمن    –       سلیمان    –     غرقه    –           بیت الح زن    –      اجانب    –     ط رف    –     رفیق    –    سحر    –    همت    –     مسلک    –        بهر وطن    –         مرغ اسیر 
   –            سلسله جنبان    –         ثابت قد     –      موافق    –            انصاف و عدل    –      فراغت    –     تحفه    –      محتر     –        اهل خرد    –     صاحب    –      زمانه    –

        استقرار    –          کل ه قندی    –      موسو   –       ارتفاع    –       خاکریز    –     نثار    –  ل    محف   –     عارف    –           عصفر مشفزوطه    –       زنخدان    –         طایر قدس 
       رزمنده    –        تقریبا     –     جهاد    –        قاطعی ت    –      تسل ط    –       مهندسی    –      محدود    –      احداث    –       روحی ه    –      مسفائل    –      سفاجدی    –     قل ه    –
             فراق و جدایی   -          حساب شده   –      تدبیر    –         دو جداره    –
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 دماوند( ) درس پنجم 

 

 

 

                                                       .اي ديتتتو  ستتتتتتتپتتتيتتتد پتتتاي در بتتتنتتتد     1 

 
 ي دمتتتاونتتتد اي رتتتنتتتبتتتد رتتتيتتتتتتتي ا       
 
 

                                                              .از ستتتتتتيتتم بتته ستتتتتتر يتتكتتي كتت لتت ه ختت ود       2 
 

 ز آهتتن بتته متتيتتان يتتكتتي كتتمتتربتتنتتد           
 

 . تتتا چشتتتتتتتم بشتتتتتتتر نتتتبتتتيتتتنتتتدت روي 3 
 

                                                         بتتنتت تتفتتتتته بتته ابتتر، چتت تتر  دل بتتنتتد            
 

                                              . تتتتا وارهتتتتي از د م ستتتتتتتتتتتتتوران  4 
 

                                                  ويتتتن متتتردم نتتتحتتتس  ديتتتومتتتانتتتنتتتد،      
 

 .بتتا شتتتتتيتتر ستتتتتپتت تتر بستتتتتتتته پتتيتتمتتان      5 
 

 بتتتا اختتتتتتتر ستتتتتتتعتتتد كتتتردا پتتتيتتتونتتتد      
 

 رشتتتتتتت زمتتيتتن ز جتتور رتتردون      .چتتون6 
 

 ستتتتترد و ستتتتتيتته و ختمتتوش و آونتتد،       
 

 .بنواختتت ز خشتتتتتم بر فلتتتا مشتتتتتتتت   7 
 

 آن مشتتتتتتت  ويي  و اي دمتتاونتتد      

 

 دماوند:  پنجمدرس 

 نعمت
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 فصل دوم : ادبیات پایداری

                                                . تتتو مشتتتتتتتت  درشتتتتتتتت  روزرتتتاري     8 
 

 هتتتا پتتتس افتتتكتتتنتتتد                  از رتتتردش  قتتترن    

 

                                                .اي مشتتتتتتتت  زمين بر آستتتتتمتتتان شتتتتتو  9
 

 بتتر وي بتتتنتتواز ضتتتتتتربتتتتتتي چتتنتتتد         

 

 روزرتتتاري                                        .نتتتي نتتتي  تتتو نتتته مشتتتتتتتت   11 
 

                                    ا م ز رتتفتتتتته ختترستتتتتنتتد    اي كتتوا نتتي    

 

                                                        . تتتتو قتتتتلتتتتب  فستتتتتتتترد  زمتتتتيتتتتنتتتتي   11 
 

 از درد، ورم نتتتمتتتودا يتتتا چتتتنتتتد       

 

 . تتتتا درد و ورم فتتتترو نشتتتتتتتتيتتتتنتتتتد  12 
 

 كتتتافتتتور بتتتر آن ضتتتتتتتمتتتاد كتتتردنتتتد      

 

 .شتتتتتتتو متتتنتتتفتتت تتتر اي دل زمتتتانتتته       13 
 

 وان آ تتش ختتود نتت تتفتتتتته متتپستتتتتنتتد         

 

 .ختتامتش متنشتتتتيتن، ستتتتتختتن همي روي       14 
 

 ستتتتردا متتبتتتاش، ختتوش هتتمي خنتتتد اف    

 

 .پتتتنتتت تتتان متتتكتتتن آ تتتش درون را       15 
 

 زين ستتتتوختتته جتتان، شتتتتنو يكي پنتتد        
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 دماوند( ) درس پنجم 

 .رتتتتر آ تتتتش دل نتتتت تتتتفتتتتتتتتته داري   16 
 

                                                  ستتتتوزد جتتانتتت، بتته جتتانتت ت ستتتتورنتتد        

 

                                                           .اي متتتادر  ستتتتتتتر ستتتتتتتپتتتيتتتد، بشتتتتتتتنتتتو  17 
 

                                                     ايتتن پتتنتتد  ستتتتتتيتتاا بتتختتت فتترزنتتد           

 

 .بتتر كتتش ز ستتتتتر ايتتن ستتتتتپتتيتتدمتتعتت تتر     18 
 

 بتتتوداورنتتتدبتتتنشتتتتتتتيتتتن بتتته يتتتكتتتي كتتت    

 

 .بتتتتتگتتتتتراي چتتتتتو ا دهتتتتتاي رتتتتترزا  19 
 

                                                 بتتختتروش چتتو شتتتتترزا شتتتتتيتتر  اررتتنتتد      

 

                                                     .بتتفتتكتتن ز پتتي ايتتن استتتتتتاس   تتزويتتر      21 
 

 بتگستتتتتتل ز هتم ايتن نتت اد و پيونتتتد        

 

                                                          .بتتتركتتت ن ز بتتتن ايتتتن بتتتنتتتا كتتته بتتتايتتتد   21 
 

 از ريشتتتتتته، بتتنتتاي ظتتلتتم بتتر كتتنتتد           

 

                                         ختتردان  ستتتتتتفلتته بستتتتتتتتتان     .زيتتن بتتي 22
 

 د                                           داد  دل  متتتتتردم  ختتتتتردمتتتتتنتتتتت       

 

 

 

 دیوان اشعار، محم دتقی بهار
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دماوندیه معنی شعر 
 گنبد بلند آسمان! ی. ایهست حرکتیو ب یراس یدسپ یودماوند که همچون د یا -5
کوه(  یانهم یها)سنگ ینآهن یو کمربند یااز نقره )برف( بر سر گذاشته یکلاهخود یمانند سرباز -6

 ی.ابه کمر بسته
ماوند د ی. )بلندیارا در پشت ابر پنهان کرده یبایتصورت ز  ینندات را نبکه مرد  چهره ینا یبرا -0

 منظور است(
 یابی ...صفت نجات  یطانمرد  ش ینصفت و ا یوانهای حبا انسان یکه از هم صحبت ینا یبرا -9
ظور دماوند من ی. )بلندیاشده یمانهم پ ی،مشتر یارهو با س یابسته یدوست یمانپ یدبا خورش -1

 است(
 و ساکت و معلق شد... یاهس ینچن یناز ستم آسمان ا ینکه زم یوقت -2
 .یدماوند! تو آن مشت هست یبر آسمان زد. ا یمشت یتخشم و عصبان یاز رو -5
 . یامانده یراثما به م یبراها که روزگار نواخته و پس از گذشت قرن یهست یشتتو م   -1
 ! )دماوند( به آسمان برو و چند ضربه به آن بزن.ینمشت زم یا -2
 .یستمن یمن از سخن خود راض !کوه ی. ایستینه! نه! تو مانند مشت روزگار ن -56
 است از شدت درد، ور  کرده است. یکه مدت یهست ینزم ینزده و غمگ یخ تو قلب   -55
 .اندیدهآن کافور )برف( مال یبر رو یابد ینر  تسکدرد و ینکها یبرا -56
 مباش که آتش درونت یراض یناز ا یشآتشفشان کن و ب ی،کوه دماوند که قلب روزگار هست یا -56

 )خشم( نهفته بماند.
 شادمانه بخند. نباش. ینآرا  نباش. سخن بگو افسرده و غمگ -59
 .یررا بپذ یلسوخته نصيحتشاعر د ینخشم و اعتراضت را پنهان نکن و از ا -51
 سوزاند.به جان تو قسم که جانت )وجودت( را می یاگر آتش خشم درونت را پنهان نگه دار -52
 فرزند بدبخت خود )شاعر( را گوش کن. یحتنص ین! دماوند! ایرمادر پ یا -55
 نیقدرت بنش ییکهکن( و بر ار  یا است از سر بردار )ق یکه نماد عجز و ناتوان یدسف یآن روسر -51

 . یردست بگ در امور را یو سررشته
 بکش و حمله ور شو...  یادفر  ینخشمگ یرکشنده و مانند ش یمثل اژدها -52
 بنا شده است، نابود کن. یاکاریر  ییهحکومت ظالمانه را که بر پا ینا -66
 .کن و نابود کرد یشهر  یدظلم را با یراحکومت ظالم را خراب کن؛ ز  ینا یبنا -65
 .یرو پست بگ عقلیحاکمان ب ینهای دانا و عاقل را از احق انسان -66
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 دماوند( ) درس پنجم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن 

 قلمرو زبانی 

 ص شده را در متن درس بيابيد.        هاي مشخ . معادل معنايي واژه1

 متت لتتتا عتتتطتتا داد كتتتردرتتار  تتتو را    ستتتتتتتريتتتر                                               
 

 بتته جتتاي خويش دهتتد هر چتته كردرتتار دهتتد         
 

      دردناك استتتتت كه در دام شتتتتغال افتد شتتتتير 
 

                    شتتتتتود، مرد  كريم فرومتتتايتتتهيتتا كتته متحتتتتاج          
  

 ويسيد.                                                                      . از متن درس، چهار تركيب وصفي كه اهمي ت املايي داشته باشند، بيابيد و بن2

 

                         هاي اضافي را مشخ ص كنيد.هاي زير، تركيب. در بيت3

                                                         التتتو(  تتتو مشتتتتتتتت  درشتتتتتتتت  روزرتتتاري       
 

 افتتتتكتتتتنتتتتدهتتتتا پتتتتس                    از رتتتتردش  قتتتترن    
                                             ختتتردان  ستتتتتتتفلتتته بستتتتتتتتتتتان    ب( زيتتتن بتتتي 

 
                                                   داد  دل  متتتتتتتردم  ختتتتتتتردمتتتتتتتنتتتتتتتد     

       
 

 قلمرو ادبی 

 خود را بنويسيد. به كار رفته است؟ دليل«           ح سن تعليل»ها آراية . در كدام بيت1

 

                                           ها را مشخ ص كنيد و مفهوم هر يك را بنويسيد.هاي زير، استعاره. در بيت2

    ختتت ود                                                         از ستتتتتتتيتتتم بتتته ستتتتتتتر يتتتكتتتي كتتت لتتت ه        
 

 ز آهتتتن بتتته متتتيتتتان يتتتكتتتي كتتتمتتتربتتتنتتتد         
 

      پتتتتنتتتت تتتتان نتتتتكتتتتن آ تتتتش درون را 
 

 جتتان، شتتتتتتنتتو يتتكتتي پتتنتتد    زيتتن ستتتتتتوختتتتته      
  

 

 قالب مقايسه كنيد. را از نظر« مست و هشيار»و « دماونديه». شعرهاي 3
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 قلمرو فکری 

سرود. در اين سال به تحريك بيگانگان، هر  و  هجري شمسي 1301                                     محم دتقي بهار شعر دماونديه را در سال . 1

                                                  خواهان و سستي كار  دولت مركزي بروز كرده بود. بهار ها در مطبوعات و آزار وطن                           مر  قلمي و اجتماعي و هت اكي

 هاي زير پاسخ دهيد.                                                            يرپذيري از اين معاني گفته است؛ با توج ه به اين نکته، به پرسشاين قصيده را با تأث

 چيست؟« جانسوخته»و « دماوند»الف( مقصود شاعر از 

 گويد؟چنين مي« دماوند»ب( چرا شاعر خطاب به 

                                                                تتتتتو قتتتتتلتتتتتب  فستتتتتتتتترد  زمتتتتتيتتتتتنتتتتتي    
 

 از درد، ورم نتتتتمتتتتودا يتتتتا چتتتتنتتتتد        

  

 

 نثر روان بنويسيد. . معني و مفهوم بيت زير را به2

                                                              بتتتفتتتكتتتن ز پتتتي ايتتتن استتتتتتتاس   تتتزويتتتر        
 

 بتتتگستتتتتتتل ز هتتتم ايتتتن نتتت اد و پتتتيتتتونتتتد      

 
 

 هاي زير را بنويسيد.. مفهوم مشترک سروده3

 شتتتتتتتتو متتتتنتتتتفتتتت تتتتر اي دل زمتتتتانتتتته      
 

 وان آ تتتش ختتتود نتتت تتتفتتتتتتته متتتپستتتتتتتنتتتد            
 

                                                           دلا ختتمتتوشتتتتتي چتترا  چتتو ختت م نتت تتوشتتتتتي چتترا  
 

 پوشتتتتي چرا  بترون شتتتتتتد از پردا راز،  و پردا      
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 دماوند( ) درس پنجم 

 

 

 )جاسوسي كه الاغ بود! ( خوانيروان 

الان بگو چاه ب ک نم؛ بگو از دیوار راست بالا برو ؛  حاجی! شما هرچه دستور بدهید به دیدۀ منتّ.»گویم: می
هایم برایت خاکریز بزنم؛ اصلا  بگو تا یک ماه به مادرزنم زنگ نزنم؛ تما  این کارها شدنی است بگو با دست

 گذاری کنم! هیچیه من نگو که با این پانزده تا مینی که برایمان مانده، دشت به این بزرگی را مینام ا ب
 دستی نیست کهگذاری این منطقه دو هزار تا مین لاز  داریم. دشت است، زمین فوتبالنباشه واسۀ مین

 «نوکرتم!
 گوید:اش را بگیرد، میدهکند جلوی خنگیرد ام ا به زور سعی میاش میهایم خندهحاجی از حرف

قریب است که توی این دشت وسیع عملیات کند. توک لت به حاج احمد آقا! پسر گل گلاب! دشمن عن» -
اند خدا باشد. چه بسا همین پانزده تا مین هم برایمان کاری افتاد. خدا را چه دیدی برادر من؟ از قدیم گفته

 «ا مقابل دشمن کار بگذارید، خداوند کریم است.کاچی به از هیچی! شما همین پانزده تا مین ر 
توانم دانم چه بگویم. روی حرف حاجی که خودش از عاملان بزرگ و قدیمی تخریب است، حرفی نمینمی

خواهد، درست مثل این است که بخواهیم با یک کاسۀ ماست، با آب یک بزنم ام ا این کاری که از ما می
 دریاچه، دوغ درست کنیم.

قدر مهربان و دوست داشتنی است که جرئت کنم برای آخرین بار با شوخی از این کارش انتقاد حاجی آن 
 گویم:کنم، می

خواهی ما را به ای؟ بالا غیرتا  اگر میهر چه شما بفرمایید حاجی. ام ا خدا وکیلی ما را که سر کار نگذاشته -
مادر  از صبح تا شب توی این دشت، پاره آجر دنبال نخودسیاه و این جور چیزها بفرستی، بگو، من به جان 

 گذار !و سنگ و کلوخ به جای مین کار می
مومن خدا! ما »گوید: گیرد و میهایم را توی دستش میبوسد. دستا  را میآید. پیشانیحاجی جلو می

ای هم فعلا  اه چارهکه باشیم که شما را سر کار بگذاریم. ما پانزده تا مین داریم و غیر از این هم نداریم و ر 
روی ها را توی دشت، روبهای که شده این میننداریم. باید به تکلیفمان عمل کنیم. بروید و به هر وسیله

 «دشمن کار بگذارید. خداوند کریم است. بروید و معط ل نکنید.
ای نی نیست. چارهآورد  ام ا فرمان حاجی برایم اجرا نشدنتیجه سر در نمیبا اینکه ته دلم از این کار بی

 ندار ، باید این کار را انجا  بدهم.
ها گیریم برویم الاغی پیدا کنیم و مینگویم. تصمیم میزنم و ماجرا را به او میدوستم احمدرضا را صدا می

 ها.روی مواضع عراقیرا بار الاغ کنیم و بزنیم به دشت؛ روبه
زند به چشمان خر و انگاری که یریم. احمدرضا زل میگبینیم، تصمیم به خریدش میاو لین خر را که می
 گوید:شناس بوده باشد؛ آرا  در گوشم میصد سال است الاغ

دهد! از چشمانش دانم که کار دستمان میاحمد، این خر، خر  خوبی نیست. خیلی چموش است. من می -
 بارد!گری میشرارت و حیله

 گویم:است باور  شود؛ میزند که نزدیک احمدرضا چنان جد ی حرف می
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 ایم خرید و فروش خر کنیم.مرد حسابی! خر، خر است دیگر. ما که نیامده -
فروشیم. نکند خیال کردی این خر، آوریم به قیمت مناسب به صاحبش میها را که کاشتیم، خر را میمین

 جاسوس صدا  است؟!
داند باور گوید که آد  نمیآن قدر جد ی میدارترین چیزها را طوری است. خندهاحمدرضا اخلاقش همین

 کند یا نه!
آید ام ا بالاخره بعد از ساعتی کشیم، جلو نمیکند و هرچه افسارش را میخر، هنوز او ل کاری چموشی می

 گیریم.کنیم و راه دشت را در پیش میها را بار خر میمین
نه راه می نه سلا  ند ز کشد و علف و خاری را پوزه میو آن سو را بو میایستد و این سو آید و گاهی میخر سلا 

 افتد.و دوباره راه می
شود. احمدرضا افسار خر را به دست گرفته و او را قد  به قد  و شویم، اوضاع خطرناک میتر که مینزدیک

ک مین یرسیم. هفت تا ها را روی زمین بکاریم، میکم به محل ی که باید مینکشد. کمبا احتیاط جلو می
 ایم.طرف خر و هشت تا مین هم سمت دیگر خر، بار کرده

 «بهتر است خر را روی زمین بنشانیم.»گوید: احمدرضا می
ها حرف ما را گوش کند و مثل بچ ۀ خر روی زمین بنشیند! احمدرضا ام ا خر، خری نیست که با این آسانی

 ید:گوکند و آرا  میاو ل به شوخی دهانش را داخل گوش خر می
 خر جان! بفرما بنشین. این جوری خیلی تابلو هستی! -

دهد و به سر و صورت احمدرضا ام ا خر، انگار که مگسی توی گوشش رفته باشد، مدا  آن را تکان می
 کوبد.می

نشیند. کنیم خر را هرطور که هست روی زمین بنشانیم. ام ا خر، پرزور است و نمیدو نفری سعی می
فهم بخریم، گفتی این خر، زبان آدمیزاد حالیش نیست. از او ل هم گفتم یک خر زبان» گوید:احمدرضا می

 «همین خوب است!
ط دشمن دیده شویم که دیده میای بابا! این»گویم: می شدیم. بیا قدر خر خر نکن. ما اگر قرار بود توس 

را برداریم، ناگهان خر سرش را خواهی او لین مین همین که می« ها را کار بگذاریم و برویم.کمک کن مین
 خواهدکند. این جای کار را دیگر نخوانده بودیم. دلم میگیرد و با صدای بلند شروع به عر عر میبالا می

 موقع باز شود.اش کنم. ای لعنت بر دهانی که بیهایم بگیر  و خفهدهان خر را با جفت دست
توی دلمان نیست. الان است که لو برویم و دشمن متوج ه کشد. دل از او ل تا آخر آوازش ده ثانیه طول می

 ما بشود.
 کند.شود، دوباره آواز دیگری را شروع میآواز الاغ که تما  می

 «نگفتم این جاسوس دشمن است؟!»گوید: احمدرضا می
و چهار  اندازدکند و جفتک میکاره رها میزند که خر آوازش را نیمهو با خشم چنان با لگد به پشت خر می

 دود.نعل به طرف خاکریز دشمن می
 این چه کاری بود؟ چرا خود را فراری دادی؟ -
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بگذار برود گم شود خر نفهم! حالا باید خودمان هم در برویم. الان است لو برویم. »گوید: احمدرضا می

 «موقع آواز بخواند!چنان زد  که دیگر هوس نکند بی
 کنیم.دویم و خودمان را از منطقه دور میر میای نیست. برخلاف مسیر خچاره

دانیم از خجالت به حاجی چه بگوییم! بگوییم حریف یک الاغ رسیم، نمیبه داخل مواضع خودمان که می
 نشدیم؟

مان مثل اینکه های عرق کرده و سرهای پایین افتادهآید؛ با دیدن چهرهحاجی خودش به استقبال ما می
 گوید:، میماجرا را حدس زده باشد

به! دو تا پهلوان،احمد! چقدر زود برگشتید؟! بالاخره کار خودتان را کردید؟! این جملۀ آخر را طوری به -
زند ام ا حاجی اهل این کنیم متوج ه خرابکاری ما شده و به ما طعنه میگوید که یک لحظه گمان میمی

دهیم. حاجی ایش مو به مو توضیح مینشینیم کنارش و با خجالت، همه چیز را بر ها نیست. میحرف
 «آن پانزده تا مین را هم به باد دادید؟ فقط باید مطمئن شو  که کوتاهی نکردید!»گوید: خندد و بعد میمی
به نظر من این لگد آخری که احمدرضاخان »گویم: کنم و میخواهم دروغ بگویم. اشاره به احمدرضا مینمی

 «به الاغ زد، اضافی بود!
هایی که قرار بود برسد، هنوز نیامده است. اگر جلوی دشمن رسد. مینی سخت ما خیلی زود میروزها
 تر بود.گذاری کرده بودیم، حالا خیالمان راحتمین

های شود. بچ هگذرد و خبری نمیتما  نیروها منتظر حمله دشمن هستند ام ا یک روز، دو روز، سه روز می
 اند تا اط لاعاتی از او بگیرند.ات محدود، یک عراقی را اسیر کردهشناسایی همین روزها در یک عملی  

 زند:های عجیبی میاسیر حرف
اند که با وجود هزاران های زیاد به این نتیجه رسیدهعملی اتی در کار نیست. فرماندهان ما بعد از بررسی -

 !اند، تلفات سنگینی خواهیم دادها توی دشت کار گذاشتهمینی که ایرانی
 هزاران مین؟ شما از کجا فهمیدید؟ -

خیال کردید ما الاغ هستیم؟ ما آن الاغی را که بار مین »گوید: زند و میآمیزی میاسیر بعثی لبخند کنایه
قدر مین اضافه آوردید که بار الاغ کردید که به رویش بود، گرفتیم ... همۀ ما از تعج ب شاخ در آوردیم. آن

 «نداشتید که الاغ با فرار کردنش به سمت مواضع ما، همه چیز را لو داد.عقب بفرستید ام ا خبر 
همه به هم زل زدیم و در میان بهت و حیرت اسیر دشمن، همراه با حاجی با صدای بلندی از ته دل 

 خندیدیم... .

                             ق  ة شيرين فرهاد، احمد عربلو
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 پنجم سوالات امتحان نهایی درس 
  

 ملا و دستور ااژه، قلمرو زبانی: معنی و 

  معنی واژه: 

 ( 98   )ش               نوعي مار سمي    :     گرزه                بگراي چو اژدهاي    - 1

  (  99  خ  )                                      ، يك برابر معنايي از بيت زير، بيابيد. «                        ملك عطا داد كردگار تو را      سرير »                         براي واژه مشخص شده مصراع  -۲

       ورند ا     «بنشين به يكي كبود اورند بركش ز سر اين سپيد مع ر »

 (1411و ش  99   )ش         قهرآلود         خشمگين و          ارغند           و شرزه شير        بخروش چ   - ٣

 (1411)دي     است؟« سرير»هاي بيت زير، مترادف واژۀ كداميك از واژه -۴

 «و  اج و نه ررز و كمان اورنننه  بدو رفت: بي  و نخواهم زمان »
 املا :

 (1411)ش( / وين مردم نحس ديو مانند    ستورانتا وارهي از دم )سطوران /  -1

  دستور:

  (  98   )ش                                                                       بيت زير به شيوه بلاغي سروده شده است؛ آن را به يك جمله عادي برگردانيد.    - 1

 «سرد و سيه و خموش و آوند    چون رشت زمين ز جور رردون   »

                                                   چون زمين ز جور گردون سرد و سيه و خموش و آوند گشت.  

 ( 98   )ش              زير بنويسيد.   ي  ها     عبارت      را در   «     ساخت »          مفهوم فعل    - 2

            سازش كرد                              ب( او با ناملايمات زندگي ساخت:              فراهم كرد                                الف( آن نامدار لشكري عظيم ساخت: 

 (98   )خ                                                             زير، درستي يا نادرستي هريك از موارد داده شده را تعيين كنيد.    ي  ها ت ي ب           با توجه به    - 3

 پس افكند هاقرناز رردش        و مشت درشت روزراري
 دل مردم خردمند داد    خردان سفله بستان زين بي

 □       نادرست   □     درست             ، هسته است.  «   مشت »       ، واژه  «               مشت درشت روزگار »                  الف( در گروه اسمي 

  □       نادرست   □                  ، اضافي است. درست  «          خردان سفله  بي »               ، وصفي و تركيب  «           مردم خردمند »         ب( تركيب 

 (  98   )د                                اضافي را پيدا كنيد و بنويسيد.    ي  ها ب ي   ترك            در بيت زير،  -4

                  داد دل / دل مردم   « داد دل مردم خردمند  بستان  خردان سفله زين بي»

 (98   )د                                                        در بيت زير، كدام واژه حذف شده است؟ نوع حذف را بنويسيد.  -5

  سوزد جانت، به جانت سورند   رر آ ش دل ن فته داري 

      لفظي      نه ي  قر                     در مصراع اول؛ حذف به   «   تو »  /                                    )بعد از سوگند(؛ حذف به قرينه معنوي       خورم ي م
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 (  98    )دي                        ي مشخص شده را بنويسيد.       ري واژه        نقش دستو -6

        اليه    مضاف بن فته به ابر چ ر دلبند   ا چشم بشر نبيندت روي 

                  ربي و رياضي(   99   )خ                      داده شده، پاسخ دهيد.   ي  ها    پرسش        زير، به    ي  ها ت ي ب           با توجه به  -7

 از درد ورم نمودا يا چند                       و قلب فسردا زميني »
 « بگسل ز پي اين ن اد و پيوند              ي اين اساس  زوير بفكن ز پ

         قلب زمين              ، اضافي است؟  «        قلب زمين »  و   «          قلب فسرده »   ي  ها ب ي   ترك                    الف( نوع كدام يك از 

            اين پيوند    /          اين نژاد     /          اين اساس                                               ب( يك تركيب وصفي در بيت دوم بيابيد و بنويسيد. 

  (    1411  )خ          اسخ دهيد:                                    با توجه به بيت هاي زير به پرسش ها پ   - 8

                                                      . از سيم به سر يكي كله خود / ز آهن به ميان يكي كمربند 1

                            / بر وي بنواز يكي ضربتي چند   شو                       .اي مشت زمين بر آسمان  ۲

                                               . اي مادر سرسپيد بشنو / اين پند سياه بخت فرزند ٣

       معنايي                                                        الف( در بيت اول نوع حذف به قرينه لفظي است يا معنايي ؟   

           غير اسنادي                                      مشخص شده اسنادي است يا غير اسنادي؟                      ب( در بيت دوم فعل 

          ضربتي چند                                       ج( يك تركيب وصفي در بيت دوم بيابيد.    

    پند                  را مشخص نماييد.      "                       اين پند سياه بخت فرزند    "                  د( هسته گروه اسمي 

  ؟   است        نادرست     ينه       كدام گز   ، «                         / بنهفته به ابر چهر دلبند   ي  رو      يندت             تا چشم بشر نب »    يت             با توج ه به ب   - 4

 (با  غيير 1411)دي  

           وجود دارد.      وصفي    يب   ترك    يك  و        اضافي    يب      دو ترك    ب(          مفعول است  «  ت »       يوستة پ    ير  ضم   ي              الف( نقش دستور

          ساده است.    ير غ    يا       مرك ب     جملة     يك     يت، ب    ت(                            است.   ي   نقل   ي   ماض   « ي ا      بنهفته »         زمان فعل     پ(

 

 ( یهاهیآراقلمرو ادبی )ادبی 

 ( 98    )دي                        وين مردم نحس ديو ماند،                   ارهي از دم ستوران    تا و »                 با توجه به ابيات  -1

   ،   «                      با اختر سعد كرده پيوند                        با شير سپهر بسته پيمان                                                       

                خورشيد)آفتاب(                               الف( شير سپهر استعاره از چيست؟ 

             حسن تعليل  ؟     آورد ي م                                             ب( مفهوم كلي دو بيت خلق كدام آرايه را به ياد 

  «             مادر سر سپيد »                ، منظور شاعر از  «     فرزند     بخت  اه ي س        اين پند                     اي مادر سرسپيد بشنو »    بيت     به        با توجه  -۲

 (  99     ، دي 98    )دي           بخت: شاعر                                 مادر سر سپيد: دماوند / فرزند سياه      چيست؟   «    بخت          فرزند سياه »  و 
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       ياضي(            ربي و ر  99   )خ                                 وجود دارد؟ دليل خود را بنويسيد.   «          حسن تعليل »          زير آرايه    ي  ها ت ي ب              در كدام يك از  -3

                        بنهفته به ابر چهر دلبند                            الف( تا چشم بشر نبيندت روي  

                         از ريشه بناي ظلم بر كند                                ب( بر گن زبن اين بنا كه بايد  

                       مردم صورتش را نبينند.         خواهد ي م   كه       داند ي م                                        الف، شاعر ارتفاع قله دماوند را براي اين 

         انساني(   99   )خ                                   آرايه مشترک در دو مصراع زير چيست؟ -2

                            ب( پنهان مكن آتش درون را                       شير سپهر بسته پيمان           الف( با

                                                                             استعاره يا مجاز )شير سپهر، استعاره از خورشيد و آتش استعاره از اعتراض و خشم(  

 (  99    )دي                                                              آرايه استعاره را در بيت زير مشخص كنيد و مفهوم آن را بنويسيد. -3

                                  در مصراع اول استعاره از ظلم و ستم     بنا   «                        از ريشه بناي ظلم بركند                           بر كن زبن اين بنا كه بايد  »

 

 قلمرو فکری: معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی 

        انساني(  99    ، خ 98   )خ                                     مانند اژدهاي سمي و زهردار، حمله كن.                       بگراي چو اژدهاي گرزه:   - 1

          ر هستي كه                            اي دماوند تو مشفت بزر  روزگا           پس افكند:     ها   قرن        از گردش                      تو مشت درشت روزگاري -۲

  (  96    )دي    . ي ا     مانده                     به عنوان ميراثي باقي     ها   قرن           هنوز پس از 

 ( 98   )ش       شاعر            چه كسي است؟   «          سوخته جان »  ،  «                                                 پنهان مكن آتش درون را / زين سوخته جان شنو يكي پند »       در بيت  -٣

 ( 99                    ربي و رياضي، دي   99   )خ                 زير را بنويسيد.    ي  ها ت ي ب            مفهوم مشترك  -۴

                         وان آتش خود نهفته مپسند         انه   نن     دل زم    اي   ر  نن    منفج   و  نن      الف( ش

           پوشي چرا؟                              برون شد از پرده راز ، تو پرده                                     ب( دلا خموشي چرا ؟ چو خم نجوشي چرا؟ 

                                                    توصيه به اعتراض يا ترك سكوت يا آشكار ساختن حرف درون

  (      1411     و دي       1411  )خ                                منظور از بخش هاي مشخص شده چيست؟    - 5

                        شاعر )ملك الشعراي بهار(       «           شنو يكي پند         خته جان  سو                            پنهان مكن آتش درون را / زين  »

 خشم ، اعتراض    «دل نهفته داري / سوزد جانت به جانت سوگندآتش گر »

  «بركن ز بن اين بنا كه بايد / از ريشه بناي ظلم بركند»     (1411)دي به نثر روان معني كنيد  -6

 م را از پايه و اساس از بين برداين ظلم حاكم را همچون خانه اي ويران كن زيرا بايد ظل

 (1411)خمنظور از بخش هاي مشخص شده چيست؟  -7

 دماوند / شاعر )بهار(     «سياه بخت فرزندبشنو / اين پند  مادر سرسپيداي »

 (1۴11)ش «بنشين به يكي كبود اورند/ بركش ز سر اين سپيد معجر » -8

 پادشاهي بنشيناين روسري سفيد ) برف ( را از سرت بردار. بر تخت 

 (1411)ديداند؟   يدماوند م يدايشرا عامل پ يادب يل، كدام دليرز ۀدر سرود شاعر -8

 و خموش و آوند يهو س سرد   ز جور رردون ينرشت زم چون»
 «اي دماوند  و ييمشت  و آن   از خشم بر فلا مشت بنواخت

 ته استشاعر دماوند را مشت زمين دانسته كه از روي خشم به آسمان نواخ
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 دماوند( ) درس پنجم 

 
 دماوند(   لغت( 

 آونگ، آویزان، آویخته آوند:.801
 خشمگین و قهرآلود ارغند:.801
 کن، جداکن؛ در متن درس: نابودکنپاره بگسل:.801
 پس افکنده، میراثپس افکند: .801
حرکت به چیزی نگاه با چشمی ثابت و بی ز ل زدن:.880

 کردن
ه اسفففب، ج  سفففتور، حیوانات چارپا خاصففف   ستتتتوران:.888

 استر و خر
 تخت پادشاهی، اورنگ سریر:.881
 خوشبختی، متضاد نحس،  سعد:.881
ارة مشففففففتری اسفففففففت کففه بففه  اختر ستتتتتتعتتد:.881 سففففففیفف 
 مشهور است.« سعداکبر»

 فرومایه، بدسرشت سفله:.881
نه:.881 نه سلا   آرا  آرا ، به آهستگی سلا 
 خشمگین، غضبناک شرزه:.881
 شو ، بدی من، بداخترنحس: .881

 مرهم، دارو که به جراحت نهند؛  ضماد:.881
 بستن چیزی بر زخم، مرهم نهادن :.ضمادکردن810
شففففففخصففففففی نظففامی کففه کففارش عتتامتتل تخریتتب: .818

هففای نظففامی بففه وسففففففیلففة انفجففار و نففابودکردن هففدف
 های انفجاری است.کارگذاشتن تله

 بخشش، بخشیدنعطا دادن: .811 
 زده، منجمدیخفسرده: .811
 و زاری، فریاد ناله فغان:.811
پاره گل خشفک شده به صورت سنگ، پاره  کلوخ:.811

 ترگل خشک شده به درشتی م شت یا بزرگ
خود، کلاه فلزی که در جنگ بر سففففر کلاه خود:ک ل ه.811
 گذارند.می
 ویژگی نوعی مار سم ی و خطرناکگرزه: .811
 سرپوش، روسریمعجر: .811
 بیکار، بلاتکلیف؛  معطل:.811
 : تأخیرکردن، درنگ کردنکردن معط ل.810
 

 
  املا    
 ارروزگ – آوند – اخترسفعد – سففپهر – نحس – سفتوران – وارهی – بنهفته – بند دل چهر   – خود ک ل ه – یتگی – دیسفپ

 رتزوی – ارغند – معجر – سوزد – نمنشی خامش – فساد – کافور – فسرده – خرسند – ضفربت – روزگار – ضفربت –
 – مت اکی – مرج و هرج – هفرومای – محتاج – شفففغال – عطا – رسفففری – ب سفففتان – سففففله – ظلم بنای – بگسفففل –

 – بتخری – یمقدی – بقری عن – یگذار نمی – الاغ – جاسففوس – راز – رتأثی – خواه وطن – سففسففتی – مطبوعات
نه – افسففار – صففد ا  – یگر لهحی – مواضففع – زل – معط ل – رتا  بالاغی – جرئت نه سففلا   – پوزه – خار و علف – سففلا 
 – حدس – ع ر ق – فحری – هوس – نعل – جفتک  -عرعر – زادآدمی – زور – دهان – ح لم – خطرناک – اوضفففاع
عات – اضافی – متو جه  گرزه –زل زدن  –نحس  – لد ته   – یبعث راسی – تلفات – فروماندن – اطلا 
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 كنتتدبشتتتتنو اين ني چون شتتتتكتتايتتت مي   .1

 
 كتتتنتتتدهتتتا حتتتكتتتايتتتت متتتي ياز جتتتدايتتت    
 
 

 انتتد   كتتز نتتيستتتتتتتتان  تتا متترا بتتبتتريتتدا       .2 
 

 انتتتددر نتتتفتتتيتتترم متتترد و زن نتتتالتتتيتتتدا    
 

 ستتتتينته خواهم شتتتترحه شتتتترحه از فراق      .3
 

  تتا بتتگتتويتتم شتتتتتترح درد اشتتتتتتتتتيتتاق           
 

 هر كستتتتي كاو دور ماند از اصتتتتل خويش  .4
 

                                                   بتتتاز جتتتويتتتد روزرتتتار  وصتتتتتتتل ختتتويتتتش    
 

                                                 متن بتته هتر جتمتعتي تي نتتالان شتتتتتتدم         .5 
 

 حتتالان شتتتتتتدم جفتتت بتتدحتتالان و خوش     
 

                                           هر كستتتتي از ظن  خود شتتتتتتد يتتار من    .6 
 

 از درون متتن نتت ستتتتتتت استتتتترار متتن      
 

                                              ستتتتر  من از نتتالتتة من دور نيستتتتتتت      .7
 

  ليا چشتتتتم و روش را آن نور نيستتتتت      

 

 نی نامه:  ششمدرس 
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  ن ز جان و جان ز  ن مستتتتتور نيستتتتت   .8
 

  ليتا كس را ديد جان دستتتتتور نيستتتتت       

 

 اين بانن ناي و نيستتت باد   آ ش استتت  .9
 

  هر كتته اين آ ش نتتدارد، نيستتتتتت بتتاد      

 

 آ ش عشتتتتق استتتتتت كتتانتتدر ني فتتتاد      .11
 

  جوشتتتتش عشتتتتق استتتتت كاندر مي فتاد      

 

                                                    نتتي، حتتريتتو هتتر كتته از يتتاري بتت ريتتد        .11 
 

  هتتتاي متتتا دريتتتدهتتتايتتتش پتتترداپتتتردا    

 

 هتم و ني زهري و  ريتتاقي كتته ديتتتد       .12 
 

  ستتتتتاز و مشتتتتتتتاقي كتته ديتتد  هم و ني دم    

 

 كتتنتتد   نتتي حتتديتتپ راا پتتر ختتون متتي     .13 
 

 كنتتتدهتتاي عشتتتتق مت تنتون مي                ق تتتتتت ه     

 

 هوش نيستتتتتت  محرم  اين هوش جز بي .14
 

 مر زبتتان را مشتتتتتري جز روش نيستتتتتت     
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 رتتتاا شتتتتتتتد  در رتتتم متتتا روزهتتتا بتتتي .15 
 

 روزهتتتا بتتتا ستتتتتتتوزهتتتا هتتتمتتتراا شتتتتتتتد    

 

 يستتتتتت  روزهتتا رر رفتتت، رو رو، بتتاك ن .16
 

  كته جز  و پاك نيستتتتت   و بمتان، اي آن     

 

 هر كتته جز متتاهي، ز آبش ستتتتير شتتتتتد     .17
 

 روزي استتتتت، روزش دير شتتتتد هر كه بي    

 

 درنتتتيتتتابتتتد حتتتال پتتتختتتتتتته هتتتيتتتچ ختتتام   .18
 

                                                  پتس ستتتتختن كو تتتاا بتتتايتتتد، والستتتتت لام       

  

 

 

 مثنوی معنوی، مولوی
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نی نامه معنی شعر
 یتهجران شففففففکا یا ها و اییو از جدا یدگوبشففففففنو کفه چگونه از فراق سففففففخن می ین یناز ا -5

 کند.می
 همراه من از درد   ینشی آفر اند، همه)عالم معنا( جدا کرده یستانکه مرا از ن یاز همان روز -6

 .اندیدهفراق نال
و دلش از درد و  کردهاز حق را درک  یخواهم که دورمی یاشفففنونده ،یاقدرد اشفففت یانب یبرا -0

 داغ فراق سوخته باشد.
 گردد. یبه آنجا برم یدور افتاده باشد، ناچار روز یشهرکس از اصل و مبدأ خو -9
هر  یففانبگففذار ، در م یففانکنم و درد فراق را بففا او در م یففداپ یهمففد  و همراز ینکففها یمن برا -1

و خواه آنان که حالات  ندند هسففففتکشففففد . خواه آنان که در راه شففففناخت خدا حاضففففر  یتیجمع
 و شکوهمند دارند. یعال یقلب
 .یافتحال مرا درن یقتشد اما حق یاردر حد فهم و ادراک خود با من همراه و  یهرکس -2
توان به نمی یهای من نهفته اسففففت اما با چشففففم و گوش و حواس ظاهراسففففرار من در ناله -5
 برد. پی ناله و اسرار درون ینا یقتحق
 یکسففف یول یسفففتن یدهپوشففف یگریکدا  از د یچو ه اندیوسفففتهجسفففم و جان به هم پ ینکهبا ا -1

 .ینداجازه ندارد که جان را بب
آتش  ین. هر کس ایسففتآتش عشففق اسففت و باد و هوا ن یزد،خ یبرم ین ینکه از ا ییصففدا -2

 بود شود.نا یدوار ام یافته است،عشق در وجودش راه ن
که در  یرا اثر گذار کرده و هر جوشففش و شففور ین یسففوز و گداز آتش عشففق اسففت که ناله -56

 .اثر عشق است از یزشود نمی یجادشراب ا
راز عاشففقان را فاش  ی،ن یاند. نغمهاسففت که از معشففوق خود جدا مانده یهمد  کسففان ین -55
 کند.می
 یهمد  و مشتاق یتا کنون کس یااسفت؟ آ یدهد ین مانند یزهر و پادزهر یتا کنون کسف یاآ -56

 است؟ یدهد یمانند ن
مانند مجنون را بازگو  یقیکند و عشق عاشقان حقمی یانداسفتان راه پر خطر عشق را ب ین -56
 .یدنمامی
  است، همان طور که حر  ( م  یهوشکند، تنها عاشق )بدرک نمی یعشفق را هر کسف یقتحق -59

 مناسب است. ی، ابزار«زبان»درک سخنان  یگوش برا
 یانشد و روزگارمان با غم و اندوه به پا یی عمر ما عاشفقان با سفوز و گداز عشفق سفپرهمه -51
 .یدرس
که  یمعشوق ازل یندارد. اما تو ا یتیشد و عمر گذشت، اهم یرسفوز سپرپ   یروزها یناگر ا -52

 تو همواره متوجه ما باشد.و الطاف  یاتعنا یدوار ام یست،ه ننز  پاک و م   یهمچون تو کس
 .( یستتر از تو نتر و مقدسکس پاک یچه یراعشق تو بمان! ز  یمصراع دو : ا یگرد یمعن)

 یرحق )عاشفففففق( اسفففففت که از غوطه خوردن در آب عشفففففق و معرفت سففففف یایدر  یتنها ماه -55
 شود. باشد، ملول و خسته می بهرهیشود. هر کس از عشق بنمی
کند. پس بهتر است سخن را د حال عارف و انسان کامل را درک نمیکه عاشفق نباشف یکسف -51

 برسانمیان کوتاه کنم و به پا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن 

 قلمرو زبانی 

                    هاي زير مشخ ص كنيد.را در بيت« دستور»واژه . معناي 1

   دستتتتتتتتور چتته نتتيتتكتتو رتتفتتت بتتا جتتمشتتتتتيتتد       
 

 كته بتا نتادان نته شتتتتيون بتاد و نه ستتتتور           
                      فخرالد ين اسعد گرگاني 

 بتتتاشتتتتتتتد كتتتنتتتون دستتتتتتتتتتتوررتتتر ايتتتدونتتتا 
 

 بتتگتتويتتد ستتتتتتختتن پتتيتتش  تتو رهتتنتتمتتون          
 فردوسي 

را معادل معنايي يکديگر دانست؟ « گاه شدنبي»و « وزدير شدن ر»توان                                          . با توج ه به دو بيت زير از مولوي، آيا مي2

 دليل خود را بنويسيد.

 متتتكتتتر او متتتعتتتكتتتوس و او ستتتتتتترزيتتتر شتتتتتتتد
 

 روزرتتتتارش بتتتترد و روزش ديتتتتر شتتتتتتتتد      
 راا شتتتتد، خورشتتتتيد اندر چاا شتتتتد راا شتتتتد بيبي 

 
                                                         خورشتتتتيتتد  جتتان عتتاشتتتت تتان در خلوت الله شتتتتتد       
 ت زير را بنويسيد.                         هاي اسمي  مشخ ص شده در بي. نقش دستوري گروه3 

   يتتار متتن                                          هتتر كستتتتتتي از ظتتن  ختتود شتتتتتتد   
 

 استتتتتتترار متتتناز درون متتتن نتتت ستتتتتتتت      

  
 قلمرو ادبی 

 هاي زير را از نظر كاربرد آراية جناس همسان )تام( بررسي كنيد.. بيت1

 الو( آ ش استتتتت اين بانن ناي و نيستتتتت باد 
 

 هتتر كتته ايتتن آ تتش نتتدارد نتتيستتتتتتت بتتاد         
                       يتتتاري بتتت ريتتتد   ب( نتتتي، حتتتريتتتو هتتتر كتتته از   

 
 هتتتتاي متتتتا دريتتتتدهتتتتايتتتتش پتتتترداپتتتتردا    

       
 

                         . به بيت زير توج ه كنيد:2

 مستتتتتمع، صتتتتاحتب ستتتتخن را بر ستتتتر كار آورد       
 

 رتنت تتة ختتامتوش، بتلبتتل را بتتته رفتتتتار آورد           

 صا ب تبريزي 

اع را عوض توان جاي دو مصرمياي كه است؛ به گونه                                        مصراع دوم در حکم مصداقي براي مصراع او لدر اين بيت، 

؛ به اين نوع كاربرد شاعرانه كرد؛ در واقع شاعر، بر پاية تشبيه، بين دو مصراع ارتباط معنايي برقرار كرده است

 گويند.مي «اسلوب معادله»

 

ای که یکی از به گونه در استتتلوب معادله، هر یک از دو مصتتتراع، استتتتقلال معنایی و نحوی دارند        توج ه:
 برای تأیید مفهو  طرف دیگر است. طرفین، معادل و مصداقی
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 نمونه:

 عشتتتتتق چتتون آيتتد، بترد هتتوش دل فتترزانتته را     
 

                                  كشتتتتتتد او ل چرا  ختتانتته را  دزد دانتتا مي    
       الن سازيب 

 آيتتد بتته كتتار زلتتو در آشتتتتتفتگي   شتتتتتتانتته متي   
 

                                                        آشتتتتنتتايتتان را در ايتت ام پتريشتتتتتتاني بپرس          
 سليم طهراني 

 عشتتتتق بر يتتا فرش بنشتتتتتانتتد رتتدا و شتتتتتاا را   
 

 كند پستتتتت و بلند راا را ، يكستتتتان مي ستتتتيل     
 غني كشميري 

  بهره گرفته است؟ دليل خود را بنويسيد. «اسلوب معادله»در كدام بيت درس، شاعر از 

 
 
 قلمرو فکری 

 چيست؟« نيستان»و « ني». مقصود مولوي، از 1

 

يزي سرانجام به اصل و ريشة خود باز )هر چ«                                     ك ل  ش ي  ء  ي ر ج ع  إ ل ي أص ل ه .». كدام بيت، به اين سخن مشهور:2

 گردد.( اشاره دارد؟مي
 

هاي معادل اين مفاهيم را از متن درس هاي زير، بر چه مفاهيمي تأكيد دارد؟ بيت. حافظ، در هر يکي از بيت3

 بيابيد.

 الو( در را عشتتق نشتتد كس به ي ين محرم راز 
 

 هتر كستتتتي بتر حستتتتتتتب فكر رمتتتاني دارد       
 آ شتتتتم بتته خرمن عمر     ب( زمتتانتته رر بزنتتد   

 
 بگو بستتتتوز كه بر من به بره كاهي نيستتتتت      

       
 

 
 

                                                      . جدول زير را با توج ه به مفاهيم ابيات درس كامل كنيد.4

 شمارۀ بيت مفهوم

 ................................. دشوار و پر خطر بودن راه عشق

 هفتم ......................................................................................................

 ................................. ناپذير عاشق             اشتياق  پايان

 ................................. نقش ظرفيت وجودي افراد در تأثيرپذيري از عشق

 دهم ......................................................................................................
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                          گنج حکمت )آفتاب  جمال حق(
 پادشاهی به درویشی گفت که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجل ی و قرب باشد، یاد کن.

چون یاد کنم؟!  چون من در آن حضرت رسم و تاب  آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو»گفت که: 
ای را گ زید و مستغرق خود گردانید، هر که دامن او را بگیرد و از اون حاجت طلبد، بی آنک ام ا چون حق تعالی بنده

 «آن بزرگ، نزد حق یاد کند و عرضه دهد، حق، آن را برآرد.

 مولويفيه ما فيه، 
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 نی نامه() درس ششم 

 

 ششم سوالات امتحان نهایی درس 
 

 ی واژه، املا و دستورقلمرو زبانی: معن 

            معني واژه: 

          نس نا(    ۹۹                    تبا ي ه  ضا ذ و   ۹۹    ذ و ۹۹    )دو                              : فرياد و زاري به صداي بلند.   اند  ده ي   نال           م مرد و زن     نفير   در  -1

 (۹۹   )و               پوشيده، پنهان  :     نيست       مستور                    تن ز جان و جان ز تن  -2

 (1411)خرا بررسي كنيد    "دستور  "در بيت هاي زير تفاوت معنايي واژه  -3

 مشاور و وزير/ كه با نادان نه شيون باد و نه سور               دستورالف( چه نيكو گفت با جمشيد 

 اجازه و رخصتنيست       دستورب( تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليك كس را ديد جان 

 (1411)خدر كدام گزينه با بيت زير يکسان است؟     "دستور  "معني واژه  -4

   دستتتتتتتتتور يتتكتتو رتتفتتت بتتا جتتمشتتتتتتيتتد       چتته نتت 
 

 كتته بتتا نتتادان نتته شتتتتيون بتتاد و نتته ستتتتور          
  و رهنمون شيسخن پ ديبگو              دستور باشد كنون دونايرر ا. 1 

 ستيجان دستور ن ديكس را د ايل        ستي ن ز جان و جان ز  ن مستور ن   . ۲

 از دشت، صد كاروان آرد ونيه                    به دستور فرمود  ا ساروان   . ٣

 بر م طفي ب ر رخ ت دويد               از او خواست دستوري اما نديد  .  ۴

  (    1411  )خ                     واژه هم آوا بيابيد      - 5

 هر كسي از ظن خود شد يار من            از درون من ن ست اسرار من 
 (1441)دو، همدم     دوست ، همراه    هاي ما دريدهايش پرداپردا  ني حريو هركه از ياري بريد     - 6

     املا:

                                          املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.   - 1

 (۹۹   دو  )          نيست.    (     مسطور   -       مستور                  ز جان و جان ز تن )    تن 

   (1441)دو(   سور )صور/ كه با نادان نه شيون باد و نه  چه نيكو رفت با جمشيد دستور 

        دستور: 

       سيد.                                         نقش دستوري هر يك از واژه مشخص شده را بنوي   - 1

             مسند / مفعول    ( ۹۹    )دو  «از درون من ن ست اسرار من هركسي از ظن خود شد يار من »

            متمم / نهاد    (       1444  )ي                  «كز نيستان  ا مرا ببريدا اند         در نفيرم مرد و زن ناليدا اند  »
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  (    1411  )ش      « :                                 مر زبان را مشتري جز گوش نيست  /                            محرم اين هوش جز بيهوش نيست   »        در بيت    - 2

    اين                                      الف ( وابسته وابسته را مشخص نماييد.   

                    مضاف اليه مضاف اليه                                   ب( نوع وابسته وابسته را بنويسيد.   

خود گردانيد، هركه دامن او را بگيرد و از او حاجت طلبد، بي آنكه  مسنننتغرق              اي را گ زيد و چون حق تعالي بنده»        در متن     - ٣

 (1441)دو«.     آن را برآرد.، حقآن بزرگ ياد كند و عرضه دهد، 

 مضارع التزاميماضي التزامي است يا مضارع التزامي؟    « بگيرد»الف( فعل 

 مسند / نهاد                                           هاي مشخ ص شده را، به ترتيب، بنويسيد.       ب( نقش دستوري واژه

 (1441)دو نوع حذف در مصراع نخست بيت زير، به قرينة لفظي است يا معنايي؟     -۴

 معنايي«      راهت، صبي ستارا بارانلبخند راا  اهت، پيوند صبي و ساحل  آيينة نگ»

 

 ( یهاهیآراقلمرو ادبی  )ادبی 

 ( 98   )خ                                                      بيت زير را از نظر كاربرد جناس تام)همسان( بررسي كنيد.   - 1

 « ما دريد يهاپردا شيهاپردا ني حريو هر كه از ياري بريد »
                                         ؛ اول ، نغمه و آواز ؛ دوم ، حجاب و پوشش                                  پرده به دو معني به كار رفته است 

                                       ، آرايه جناس همسفان )تام( را پديد آورده   «    پرده »               ، تفاوت معنايي  «       ما دريد   ي  ها    پرده   ش ي  ها    پرده »         در مصفراع   -2

 ( 98   )ش      است. 

 (1411و دي  1411و ش  98   )خ                                                                       آرايه مشترک ابيات زير اسلوب معادله است يا حسن تعليل؟ يك دليل بنويسيد.  -3

 اول چرا  خانه را كشديمدزد دانا  چون آيد برد هوش دل فرزانه را  عشق
                                اسلوب معادله؛ زيرا مصراع دوم در   مر زبان را مشتتري جز روش نيستت   محرم اين هوش جز بي وش نيست 

      ً كاملاً                     دو مصراع از نظر نحوي                            جاي دو مصراع را عوض كرد./      توان ي م                                      هر بيت، مصداقي براي مصراع اول آن است. 

                 قل هستند و ...   مست

 (1411و خ  98    )دي                                    آرايه مشترک ابيات زير را بنويسيد.  -4

 آشنايان را در ايام پريشاني بپرس   به كار زلو در آشفتگي ديآيمشانه     
                اسلوب معادله  مر زبان را مشتري جز روش نيست  محرم اين هوش جز بي وش نيست 

 (98    )دي                                   مفهوم كنايه مشخص شده را بنويسيد.  -5

  عمرش تباه شد.               روزش دير شد     است،    ي   روز ي ب      هر كه                 

 (98     )دي                                        مفهوم نمادين واژه مشخص شده را بنويسيد.  -6

  انسان كامل يا عارف يا خود مولانا       كند ي م                 از جداييها حكايت        كند ي م          چون شكايت     ني         بشنو اين                                
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 نی نامه() درس ششم 

 

                ربي و رياضي(     99   )خ                                                          در بيت زير، آرايه درست را از كمانك مقابل آن انتخاب كنيد. -7

   جناس همسان(     /        تشبيه )  جوشش عشق است كاندر مي فتاد آ ش عشق است كاندر ني فتاد              

         انساني(   99   )خ                                        ، آرايه جناس تام )همسان( را بررسي كنيد. «   باد »        به واژه       توجه    با            در بيت زير،  -8

 هر كه اين آ ش ندارد نيست باد   آ ش است اين بانن ناي و نيست باد 

                                         در مصراع دوم فعل دعايي )الهي باشد(، است.   و                         صراع اول اسم )باد و هوا(     در م  «    باد »

  (    1411   )خ                           آرايه درست را مشخص نماييد    - 9

           سن تعليل ( ح   –              اسلوب معادله  )   مستمع صاحب سخن را بر سر كار آورد           رن ه خاموش بلبل را به رفتار آورد

 

  :طلب و تناسب معنایی معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مقلمرو فکری 

                                             روزهاي عمر عاشقان با سوز و گداز و هجران سپري   : روزها با ستوزها همراا شتد   در رم ما روزها بيگاا شد -1

 ( ۹۹   )ي      شد.

      توان ي م           عارفانه من    ي  ها    ناله             راز من را از   ؛ ليا چشتتتم و روش را آن نور نيستتتت  سر من از ناله من دور نيست -۲

                      توان درک آن را ندارد.                             دريافت؛ اما چشم و گوش ظاهري

                  تبا ي ه  ضا(    ۹۹   )و 

                                                هر كس بنا بر گمان و پندار خود يار من شد و اسرار                           از درون من نجست اسرار من:                           هركسي از ظن خود شد يار من -٣

  (    1444     ي دو     ۹۹   )ي                                 من را از درونم جست و جو نکرد.

 ز درد جدايي پاره پاره شده باشد دلي مي خواهم كه ا  (1444)وسينه خواهم شرحه شرحه از فراق    -۴

 جسم از روح و روح از جسم پوشيده نيست   (1444)وتن ز جان و جان ز تن مستور نيست  -5

 شتياق پايان ناپذير عاشقا(      1444)و هر كه جز ماهي ز آبش سير شد / هر كه بي روزي است روزش دير شد -6

 ( ۹۹   )و      ؟ «                                  ظاهر انسان بيانگر احوال دروني اوست   »                                        مفهوم كدام بيت بيانگر اين موضوع است كه:  -7

                             ليك چشم و گوش را آن نور نيست                                الف( سر من از ناله من دور نيست  

                          باز جويد روزگار وصل خويش                                      ب( هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش  

 ( 98   )ش        چيست؟  «       نيستان »                     در بيت زير، منظور از  -8

                                    عالم معنا / عالم حقيقي، درگاه حق    «اندداينالمرد و زن  در نفيرم   انددايببركز نيستان  ا مرا »

         انساني(   99   )خ                                    مفهوم مشترک دو بيت زير را بنويسيد. -9

 «  ا بگويم شرح درد اشتياق  سينه خواهم شرحه شرحه از فراق »
 «ما دريد يهاپردا شيهاپردا  ني حريو هر كه از ياري بريد »
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                        كه درد عشق كشيده باشد.      كند ي م           را كسي درک                              مفهوم مشترک: حال عاشق و عارف 

 ( ۹۹   )ي                                 ل شيء يرجع إلى أصله اشاره دارد؟ ك »                                    كدام يك از ابيات زير، به سخن مشهور،  -11

   اندداينالدر نفيرم مرد و زن    انددايببركز نيستان  ا مرا      الف( 

                         باز جويد روزگار وصل خويش                                    ب( هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش  

  (    1441  )ي                                                                              نا در مصراع نخست بيت زير ، چه كساني را سزاوار هم نشيني عارف )ني( دانسته است؟     مولا   -  11

 « ما دريد يهاپردا شيهاپردا ني حريو هر كه از ياري بريد »
                                                    هجران كشيده ها يا كساني كه از محبوب خود دور شده اند

  (    1441    ) ي     «   روزش دير شد هر كه بي روزي است   »    -  1۲

                                    شق بي بهره باشد روزگارش تباه مي شود         هركس از ع
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 نی نامه() درس ششم 

 

 

 نی نامه(   لغت(  
میل قلب اسففت به دیدار محبوب؛ در متن  .اشتتتیاق:818

درس، کشففففففش روح  انسففففففان خففداجو در راه شففففففنففاخففت 
 پروردگار و ادراک حقیقت هستی

 چنینایدون که؛ ایدون: این .ایدونک:811
وک آنها به سفففوی کسفففانی که سفففیر و سفففل.بدحالان: 811

 حق، ک ند است.
 مطابق  ، میل   .بر حسب:811
 فرارسیدن هنگا  غروب یا شب گاه شدن:.بی811
های در اصطلاح موسیقی یعنی آهنگ و نغمه .پرده:811

 مرت ب، حجاب
 فروغ، پرتو .تاب:811
 پادزهر، ضد زهر .تریاق:811
 دوست، همد ، همراه .حریف:811
حق که از سفیر به سوی حق  رهروان راه حالان:.خوش810

 اند.شادمان

 اجازه، وزیر .دستور:818
 مونس، همراز، دردآشنا .دمساز:811
 جشن .سور:811
 پاره؛ پاره .شرحه شرحه:811
 پارة گوشتی که از درازا بریده باشند. .شرحه:811
ناله و ماتم، زاری و فریاد که در مصففیبت و  .شتتیون:811

 محنت برآرند.
 دارگمان، پن .ظن:811
 مجذوب، شیفته؛  .مستغرق:811
 حیران و شیفته شدن .مستغرق گشتن 811
 دارندهشنونده، گوش .مستمع:810
 پوشیده، پنهان .مستور:818

 فریاد و زاری به صدای بلند .نفیر:811
 

 
  املا    

زهر  –یف حر  –دستور  –ا سرار  –نجست  –ظن  –جهت  –جمعیت  –وصل  –اشتیاق  –شرحه شرحه  –نفیر  –نیستان 
ه  –حدیث  –دمساز  –تریاق  –  –مستمع  –معکوس  –رهنمون  –مور  –پخته  –سوز  –بی گاه  –مشتری  –هوش  –قص 

عرضه  –طلبد  –حاجت  –مستغرق  –گزید  –حضرت  –قرب  –تج لی  –کاه  –حسب  –م حر   –آشفتگی  –زلف  –غنچه 
 د و زاریفریا –محنت   - ماتم –فروغ  –حجاب  –نغمه  - سلوک  –
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و هرچه موجودند، از روحاني و جسماني، طالب «. كمال»است و يكي « جمال»             هاي ح سن يكي بدان كه از جملة نام. 1

اند و در آن                                                                                      اند و هيچ كس نبيني كه او را به جمال ميلي نباشد؛ پس چون نيا انديشه كني، همه طالب  ح سنكمال

  وان رسيدن؛ دشوار مي -                 كه مطلوب  همه است–        به ح سن                                  كوشند كه خود را به ح سن رسانند و مي
 
 
 
 

و چه  یکمال است. همه موجودات چه روحان یگریجمال و د یکی( یباییسن )ز های ح  آگاه باش که از جمله نا  و معنی:
همه  یر کنکخوب ف ینداشته باشد. پس وقت یل( تمایباییکه به حسن ) ز  یابیکس را نمی یچطالب کمال هستند و ه یجسمان
 رسید توانمی یدشواربه -که همه خواستار آن هستند -سنبه ح   وکوشند که خود را به آن برسانند. هستند و می زیباییطالب 

 

 
                                                                                                      زيرا كه وصول به ح سن ممكن نشود؛ ال ا به واسطة عشق، و عشق، هر كسي را به خود را ندهد و به همه جايي مأوا . 2

 نمايد.نكند و به هر ديدا، روي ن
 

 

 

ه توج یشود و به هر کسساکن نمی چون که رسیدن به زیبایی فقط با کمک عشق ممکن است. عشق هرجایی  معنی:
 .یستند[او ن یقچون همه لا]کند نمی

 
                                              ر از محب ت است؛ زيرا كه همه عش ي محب ت باشد                                                   محب ت چون به رايت رسد، آن را عشق خوانند. و عشق خاص. 3

ت                                                                      ر از معرفت است؛ زيرا كه همه محب تي معرفت باشد ام ا همه معرفتي، محب                         تي عشق نباشد و محب ت خاص             ام ا همه محب 
 نباشد.

 
 
 

 یتر است. چون هر عشقنامند و عشق از محبت خاصبرسد آن را عشق می یتبه نها یمحبت وقت  معنی:
معرفت است اما هر  یهر محبت رایتر است؛ ز و محبت از معرفت خاص یستعشق ن یمحبت است اما هر محبت

 . یستمحبت ن ی،معرفت

 قدر حقیقت عش:  هفتمدرس 
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 شق(در حقیقت ع) درس هفتم 

 

نتوان  -تكه بالاي همه اس–                                                                          پس او ل پايه معرفت است و دوم پايه محب ت و سي م پايه، عشق. و به عال م  عشق . 4
                                                رسيدن  ا از معرفت و محب ت دو پاية نردبان نسازد.

 
 
 

که در مقا  معرفت و محبت را  یو  است. سالک تا وقتس یهدو  و عشق پا یهاول، محبت پا یهپس معرفت پا  معنی:
 تواند به مقا  عشق که از همه بالاتر است برسد.پشت سر نگذراند نمی

 .(یستن یرمعرفت و محبت امکان پذ یعنی ی به مقام عشق بدون برداشتن دو گام اساس یدن)رس

 الد ین سهروردیالعشق، شهابفی حقیقه

 سودای عشق
                                                                               ادن كسي را مسل م شود كه با خود نباشد و  رك خود بكند و خود را ايثار عشق كند. در عشق قدم ن. 1
 

 

 .تواند در راه عشق قد  بگذارد که به فکر خود نباشد و خود را فراموش کندمی کسی  معنی:

 
 اند.عشق، آ ش است، هرجا كه باشد، جز او رخت، ديگري نن د. هر جا كه رسد، سوزد و به رنن خود ررد. 2
 
 
 
 

سوزاند و آن را دهد. به هر جا برسد آن را مینمی یعشق مانند آتش است هر جا وارد شود، اجازه حضور به کس  معنی:
 در معشوق است( یعشق، فنا یسازد.( )مفهو : لازمهمی ین)آن را آتش آورد.به رنگ خود در می

 

 



 

 

67 
67 

 فصل سوم : ادبیات غنایی

                                               در عشتتتتق كستتتتي قدم ن د ك ش جان نيستتتتت   . 3
 

 دن به عشتتتتق در ستتتتامان نيستتتتت   بتا جان بو     

  

 

 

توان هم عاشق بود و هم به فکر خود عشق نمی یشود که غم جان خود را ندارد. در وادعشق می یوارد واد کسی  معنی:
 بود.

 
اي عزيز، به خدا رسيدن فرض است، و لابد هرچه به واسطة آن به خدا رسند، فرض باشد به نزديا طالبان. عشق، . 4

                                                                                           خدا برساند؛ پس عشق از ب ر اين معني، فرض  راا آمد. كار طالب آن است كه در خود جز عشق نطلبد. بندا را به 
 

 

 

 ، از نظریدآن به خدا رس یلهوستوان بهرا که می یزیاست و ناچار هر چ یبه خدا واجب و ضرور یدن! رسیزعز  ای  معنی:
 هوظیف و واجب است. یضرور یقتدر طر  یلدل ینس عشق به ارساند پواجب است. عشق بنده را به خدا می یقتطر  سالکان

 سالک آن است که تنها طالب عشق باشد

 
 ياب.                      شناس و م مات بي عشق ميوجود عاشق از عشق است؛ بي عشق چگونه زندراني كند ! حيات از عشق مي. 5
 

 

 

ابسته به عشق است و بدون آن مرگ و ی عاشقکند. زندگ یتواند زندگنمی عشقیعاشق از عشق است، ب یاتح  معنی:
 رسد.او فرا می

 
 ها افزون آيد. سوداي عشق از زيركي ج ان ب تر ارزد و ديوانگي عشق بر همه ع ل. 6
 

 

 

و جنون  یوانگیتر است. و دباارزش یویو عقل حسابگر دن یعشق از هوش ماد یالو خ دیوانگی  معنی:
 دارد. یبرتر هاییدانا ی معارف وعشق بر همه
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 رايي باشد.خودي و بيهر كه عاشق نيست، خودبين و پر كين باشد، و خودراي بود. عاش ي بي. 7

 است.  یشدن و سرگردان خودیب از خود یعاشق دار است. ینهخودپسند و ک یست،هر کس عاشق ن  معنی:

 

 

 در عتتالتم پتيتر، هتر كت تتا بترنتتايي استتتتتتتت           . 8
 

 تعاشتتتق بادا كه عشتتتق خوش ستتتودايي استتت      

  

 

 
 

 یگرد ی)معن خوش و دلپسند است. یکه در جهان هست، عاشق باشد. چون عشق، جنون یهر جوان یدوار ام  معنی:
 .(ی استمصراع دو : عشق دادوستد خوب

 

 

 

                                                                                                    اي عزيز! پروانه، قوت از عشق  آ ش خورد، بي آ ش قرار ندارد و در آ ش وجود ندارد  ا آنگاا كه آ ش عشق او . 9
رداند كه همه ج ان، آ ش بيند؛ چون به آ ش رسد، خود را بر ميان زند. خود نداند فرقي كردن ميان آ ش و را چنان ر

 رير آ ش، چرا  زيرا كه عشق، همه خود آ ش است.
 
 
 

 

آن )عشق( آرا   وجودیوجود پروانه وابسته به عشق است و ب یردگ! پروانه از آتش عشق، جان و توان مییزعز  یا  معنی:
ندارد. تا آن جا که آتش عشق او را چنان کند که همه  یااست و از خود اراده یقرار ندارد و در برابر وجود آتش عشق فانو 

چرا  دهد؟ یصآتش تشخ یرتواند آتش را از غنمی یااندازد. آآن می یانرسد خود را به مبه آتش می ی. وقتیندجهان را آتش بب
 عاشق در عشق(  یعشق خود سراسر آتش است. )مفهو : فناچون  [کند؟کار می ین]اقدا  به ا
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        ع بدي                                                         ا ذا أح ب  الله  ع بدا  ع ش   ه  و ع ش ق  ع ل يه  ف ي  ول »رفت:  اله( و هيالله عل يصلاين حديپ روش دار كه م طفي ). 11
بر  او بند  خود را عاشق خود كند، آنگاا»رفت: « د.                                                                               أ نت  عاش  ي و م ح ب ي، و  أنا عاش ق  ل ا  و م ح ب  ل ا  ان أر د ت  أو ل م   ر 

 .«                                                                                                  بندا عاشق باشد و بندا را رويد:  و عاشق و مح ب مايي، و ما معشوق و حبيب  وايم]چه بخواهي و چه نخواهي[
 
 
 
 

 دوستدار: تو عاشق و یدگوشود و به بنده میکند آنگاه خود عاشق بنده میخود را عاشق خود می یخداوند بنده  معنی:
 !یچه نخواه یچه بخواه یمو ما معشوق و محب تو هست هستی ما

 

 القضات همدانیتمهیدات، عین
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن 

  زبانیقلمرو 

                      هاي مشخ ص شده بيابيد.. از متن درس، معادل معنايي براي قسمت1

       بتتيتتم آن استتتتتتت كتتز رتتم عشتتتتتت تتت 
 

 شتتتتتتتتيتتتتدايتتتتي  ستتتتتتتتر بتتتترآرد دلتتتتم بتتتته       
                فخرالد ين عراقي 

 درد هركس را كتته بيني در ح ي تتت چتتارا دارد 
 

 نتتارزيرممن ز عشتتتت تتت بتتا همتته دردي كتته دارم       
 فروغي بسطامي 

 لايي را در متن درس بيابيد و بنويسيد.           هاي مهم  ام. واژه2

               ها توج ه كنيد:هاي زير و نقش دستوري واژه. به جمله3

 .است آزادي، عشق الف(

 نهاد    مسند  فعل اسنادي         

 .پندارندمي ديوانهرا  عاشق برخي ب(

 نهاد     مفعول     مسند       فعل      

 .ندگردامي پاكرا  دل و جان، عشق حقيقي پ(

 نهاد             مفعول       مسند    فعل             

«. الف»وجود دارد؛ مانند جملة « مسند»شوند؛ هايي كه با فعل اسنادي )است، بود، شد، گشت، گرديد و ...( ساخته ميدر جمله

 نسبت داده شده است.« عشق»، يعني «نهاد»به « آزادي»، يعني «مسند»در جملة مذكور، 

 «.پ»و « ب»هاي نيز باشند؛ مانند جمله« مسند»هايي ساخت كه علاوه بر مفعول، توان جملهها مياز فعل با برخي

دهد: توضيح مي« عاشق»، يعني «مفعول»قرار گرفته است، دربارۀ چگونگي « مسند»كه در جايگاه « ديوانه»واژۀ « ب»در جملة 

عني ، ي«مفعول»، كيفيتي را به «پاك»يعني واژۀ « مسند»، «پ»جملة  در« عاشق، ديوانه است.»توانيم بگوييم: در واقع مي

 «دل و جان، پاك است.»توان گفت: افزايد؛ به بيان ديگر ميمي« دل و جان»

 تبديل كرد.« نهاد+مسند+فعل»هايي با ساختار توان به جملهرا مي« پ»و « ب»هايي نظير بنابراين جمله

 د از:انهاي اين گروه عبارتعمدۀ فعل

 «نمودن، كردن، ساختن»معني آن؛ مثلهاي همو فعل« گردانيدن» 

 «خواندن، گفتن، صدا كردن،صدا زدن»معني آن؛ مثل هاي همو فعل« ناميدن» 

 «به شمار آوردن، به حساب آوردن»معني آن؛ مثل هاي همو فعل« شمردن» 

 ديدن، دانستن، يافتن»معني آن؛ مثل هاي همپنداشتن و فعل» 
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هایی در زبان فارسی رود. کاربرد چنین جملهبه کار می« متم م»همراه با « مسند»ها، در برخی از جمله       توج ه:
 اندک است؛ نمونه:

 گفتندمي              دهقان  فداكار اوبه  مردم. 

                                      نهاد    متم م      مسند           فعل              

 

 او»توانيم بگوييم: دهد؛ يعني مي)او( توضيحي ارائه مي«      متم م»ۀ ، دربار«             دهقان  فداكار»يعني « مسند»در جملة مذكور، 

 «                  دهقان  فداكار است.

 اي بيابيد و بنويسيد.اكنون از متن درس براي هر يك از الگوهاي زير نمونه 

 .....(نهاد+ مسند+ فعل                            )...................................................... الف(

 نهاد+ مفعول+ مسند+ فعل                   )...........................................................( ب(

 

 قلمرو ادبی 

 را در متن درس و سرودۀ زير بررسي و مقايسه كنيد.« پروانه». كاربرد نمادين 1

 بتتتبتتتيتتتن آختتتر كتتته آن پتتتروانتتتة ختتتوش      
 

 آ تتتش زنتتتد ختتتود را بتتته چتتتگتتتونتتته متتتي     

 
 

 چتتو از شتتتتتمتتعتتي رستتتتتتد پتتروانتته را نتتور       
 

 درآيتتتتد پتتتترزنتتتتان پتتتتروانتتتته از دور       

 عطار 

 اي از متن درس بيابيد.هاي زير، نمونه. براي هر يك از آرايه2

 كنايه                    )...........................................................(

 .....................................................(تشبيه                   )......

 سجع                    )...........................................................(

  قلمرو فکری 

 داند؟يابي به عالم عشق را چه مي. سهروردي، شرط دست1

 

 هاي زير بنويسيد.. درک و دريافت خود را از عبارت2

 ها افزون آيد.الف( سوداي عشق از زيركي جهان بهتر ارزد و ديوانگي عشق بر همه عقل

 

 ب( اي عزيز، به خدا رسيدن فرض است، و لابد هرچه به واسطة آن به خدا رسند، فرض باشد به نزديك طالبان.
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 . دربارۀ ارتباط معنايي هر بيت زير با متن درس توضيح دهيد.3

 ستتتتوخته بايد چون شتتتتمع                           الو( صتتتتبر بر دا   دل
 

 لايق صتتتتحبت بزم  و شتتتتدن آستتتتان نيستتتتت       

 

 هوشنگ ابتهاج

                                                        ب( من كتته هر آن تته داشتتتتتم او ل را رتتداشتتتتتم    
 

 حتتال بتراي چتون  تويتي ارتر كتته لايت تم بگو             

 

               محم دعلي بهمني

 عشتتتتق زيستتتتتن را جز نيستتتتتي، چه نام استتتتت    پ( بي
 

 يعني ارر نبتاشتتتتي، كتار دلم  مام استتتتت        

 

 ن منزويحسي

                                                       توانتتد حتلت تته بتر در زد حريم ح ستتتتن را         ت( متي 
 

 در ره جان، هر كه را چون زلو، پيچ و  اب هست    

 

 صائب تبريزي
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 شعرخواني )صبح ستاره باران(
 هتتاي بتتاران ر از بره در بوستتتتته.اي م ربتتان1

 
                                                                     بتتتيتتتداري  ستتتتتتتتتتتارا، در چشتتتتتتتم  جتتتويتتتبتتتاران         
 
 

 و ستتتتتتاحتتل                                            .آيينتتة نگتتاهتتت، پيونتتد  صتتتتبي    2
 

                                                   رتتاا هستتتتتتت، صتتتتبي  ستتتتتتتارا بتتاران                    لبخنتتد  رتتاا     
 

 .بتتازآ كتته در هتوايتتت ختتامتتوشتتتتتي جتنتتونتتم       3
 

                                                                    فتريتتادهتتا بترانتگتيتختتت از ستتتتتنتتتن  كوهستتتتتتتاران            
 

                                                   .اي جويبتتار  جتتاري! زين ستتتتتتايتته بره مگريز  4
 

 شتتتتمتتاران كتتاين رونتته فرصتتتتتتت از كو دادنتتد بي     
 

 تم:رف« بته روزراران م ري نشتتتتستتتتته   ».رفتي: 5
 

 «                                           تتوان كتترد حتتتتت ي بتته روزرتتاران     يتترون نتتمتتي  بتت»    
 

 .پيش از من و  و بستتتيار بودند و ن ش بستتتتند 6
 

                                                                 ديتتتوار  زنتتتدرتتتي را زيتتتن رتتتونتتته يتتتادرتتتاران           
 

                                                     .وين نغمتتة محبتت ت، بعتتد از من و  و متتانتت د     7
 

                                  ستتتتتتت آواز  بتتاد و بتتتاران   تتا در زمتتانتته بتتاقتتتي        

 

 رشک() .سمثل  درخت، در شب  باران، محمدرضا شفیعی کدکنی 
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 معني شعر صبح ستاره باران
است، تو مانند انعکاس نور ستاره در  یشترباران با برگ درخت ب یاز مهربان اتیکه مهربان یکس یا -5

 .یهست یبارآب جو

بر لب  یکه گاه یکند و لبخندصبح و ساحل را منعکس می یباییاست که ز  اییینهنگاه تو همانند آ -6
 از ستاره است رپ   مانند صبح ی،دار

 کرده است. یادکوهسار را وادار به فر  من، سنگ   واریوانهتو، سکوت د ی! برگرد که در آرزویار یا -0

مانند تو فرصت با هم بودن را از دست  یارینباش، بس یزاندرخت گر  ییه! از سایآب جار یا -9
 هستند.یمان اند و پشداده

 یرونتوان از دل ببه وجود آمده و من گفتم: آن را نمی یاروزگاران عشق و علاقه ی: در طیتو گفت -1
 .یطولان ی مدتدر ط یکرد حت

 اند.به وجود آورده یفراوان یادگارهایخود  یبودند که در زندگ یادیقبل از من و تو افراد ز  -2

هد دارد، خوا یانجر  یاست و تا زندگ یروزگار باق یسخن عشق و محبت من و تو، بعد از ما تا وقت -5
 ماند.

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افتيدرك و در 

 . اين شعر را با متن درس ششم، از نظر لحن و آهنگ خوانش مقايسه كنيد.1

 

 

 بيت، از شاعري پيشين تأثير گرفته است؟ توضيح دهيد. شفيعي كدكني، در كدام ۲
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 هفتم سوالات امتحان نهایی درس 
 

  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

            معني واژه: 

 (99   )ش                    خوراک، رمق، نيرو            از آتش خورد     قوت       پروانه    - 1

 (  99   دي  )      نهايت                        رسد، آن را عشق خوانند.       غايت            محبت چون به  -۲

 (1411)ش لازم و ضروري   است           فرضبه خدا رسيدن  اي عزيز -٣

  (    1411   )دي          يابيد؟      مي     ينه             را در كدام گز   «     درخور »   ۀ   واژ        مترادف -۴

                     عطا داد كردگار تو را   ،   ملك    ير  سر    ب(       يست ن       سامان                      با جان بودن به عشق در    (   الف

    دند       نام نها    اش ي                  آن خضر كه فرخنده پ    ت(      ير        اساس تزو    ين ا   ي         بفكن از پ   ( پ

      املا:  

                                                                                  در عبارت زير، يك نادرستي املايي وجود دارد؛ آن را بيابيد و شکل درست آن را بنويسيد.  -1

   .بهر                                      پس عشق از بحر اين معني، فرض راه آمد    

        دستور: 

 ( 98   )ش                        مشخص شده را بنويسيد.   ي  ها    واژه           نقش دستوري    - 1

      مسند               عشق: نهاد / پاک   .        گرداند ي م     پاك                   حقيقي، دل و جان را      عشق :          

 ( 98    )دي                         ي مشخص شده را بنويسيد.               نقش دستوري واژه -2

       ،مفعول   .        گرداند ي م       را پاك           دل و جان           عشق حقيقي         

 (99   دي      ب            است. گزينه  «                        نهاد+ مفعول + مسند+ فعل  »                      الگوي ساخت كدام جمله    - 3

  .  ند ي ب ي م                                     ب( عشق جاوداني، همواره معشوق را جوان                                         الف( زيبايي محبوب تو چند روي بيش نيست.  

   .    نم ي ب ي م                                                پ( در اين سفر ستارگان را با درخشندگي جاودان خود 

                                     ت( عشق از بهر اين معني فرض راه آمد.  

  (99   )خ              گزينه ت          به جز ...     است  «                        نهاد+ مفعول + مسند+ فعل  »               تمام جمله ها           الگوي ساخت  -4

              ا عشق خوانند.                 ب( محبت به غايت ر                .        گرداند ي م                                الف( عشق حقيقي، دل و جان را پاك 

                                     ت( عشق از بهر اين معني فرض راه آمد.                                                            .        پندارند ي م                       پ( برخي عاشق را ديوانه 
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                          و هرچه موجودند، از روحاني    «.     كمال »          است و يکي   «     جمال »         محسن يکي    ي  ها   نام                بدان كه از جمله   »          در نوشته  -5

         انساني(   99   )خ        ، «                           كه او را به جمال ميلي نباشد         كس نبيني        . و هيچ   اند    كمال               و جسماني، طالب 

                    ، يکي كمال )است( «   است »        حذف فعل                                        الف( يك مورد حذف فعل بيابيد و بنويسيد. 

   كس   هيچ                را تعيين كنيد.    «   او »             ب( مرجع ضمير 

  (    1411  )خ                                            نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنويسيد.       - 6

             مفعول / مسند                       "     بيند      آتش                           از عشق آتش خورد و همه جهان      قوت       پروانه   " 

  (    1411   )ش        است.      "                          نهاد + مفعول + مسند + فعل    "     ....        به جز                        الگوي ساخت همه گزينه ها    - 7

                                     .عشق حقيقي دل و جان را پاك مي گرداند ۲                                                           . برخي عاشق را ديوانه مي پندارند                            1

                              . پروانه همه جهان را آتش بيند ۴                                                                          . مردم به او دهقان فداكار مي گفتند         3

  (    1411   )خ                                                                                    هريك از الگوهاي زير با كدام جمله در رديف مقابل مطابقت دارد؟ )يك جمله اضافي است(       - 8

 برخي عاشق را ديوانه مي پندارند 1 (3)نهاد + مسند + فعل  الف

 (1)نهاد + مفعول + مسند + فعل  ب
 كار مي گفتندمردم به او دهقان فدا ۲

 عاشقان كشتگان معشوقند ٣

 

  (    1411   )خ       ...         به جز           وجود دارد    "                          نهاد + مفعول + مسند + فعل    "                                  در همه گزينه ها جمله اي با ساختار    - 9

                                                  . محبت چون به غايت رسد آن را عشق خوانند               1

                                                             . به عشق نتوان رسيدن تا از معرفت و محبت دو پايه نردبان نسازد 2

                                             همواره عشق قديم را موضوع صحيفه خود مي گرداند  .  ٣

                                                 . آتش عشق او را چنان گرداند كه همه جهان آتش بيند ۴

  (    1411  )ش                                          نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنويسيد.     -  10

 مسند / متمم«     را گويد  بندهخود كند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و  عاشقاو بندۀ خود را   » 

        دسففتوري     نقش      واژه      كدام    با   «    چنان »     واژۀ    «   يند     آتش ب   ،                             او را چنان گرداند كه همه جهان   ،   عشففق »   ة       در نوشففت -11

    آتش       (    1411   )دي             دارد؟        يکساني
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 ( ادبی یهاهیآراقلمرو ادبی)  

            جمال، كمال       دارند؟   «    سجع »   ها          كدام واژه  «                                                     بدان كه از جمله نامهاي محسنن يكي جمال اسنت و يكي كمال.   »         در عبارت    - 1

 (99   )ش  

 (1411)ش عاشق واقعي    مفهوم نمادين قسمت مشخص شده چيست؟     -۲

 ختتتتوش   پتتتتروانتتتتةبتتتتبتتتتيتتتتن آختتتتر كتتتته آن 
 

 زنتتتد ختتتود را بتتته آ تتتش  چتتتگتتتونتتته متتتي      

 
 

 

  قلمرو فکری: معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی 

                                 شق )قدم در راه عاشقي گذاشتن براي             پيمودن راه ع                                                  در عشنق قدم نهادن كسني را مسنلم شنود كه با خود نباشند:         - 1

 (1411و دي ۸8   )خ                                      كسي امکان دارد كه به فکر خودش نباشد.

                 )عشق در دل هركسي     رد ي گ ي  نم                    عشفق در هر جايي پناه                                                      عشنق به همه جايي مأوا نكند و به هر ديده، روي ننمايد:   -۲

   (     1411    و دي  99   )خ    .   شود ي  نم                      و به چشم هركسي نمايان     رد ي گ ي  نم    جاي 

                                            به عالم عشفق وارد شود كه به خودش توجه نداشته         تواند ي م    كسفي                             ق كسني قدم نهد كش جان نيسنت:        در عشن  -٣

         انساني(   99   )خ                           باشد. )از جان خود بگذرد.(

                                    در اين دنياي سالخورده، هر كجا جواني                                  عاشنق بادا كه عشنق خوش سودايي است:                                 در عالم پير هر كجا برنايي است -۴

 ( 99   )ش                       ديوانگي خوشايندي است.                             هست، الهي عاشق باشد زيرا عشق 

    ؟     داند ي م                            ، چه چيز را سبب ادامه زندگي  «                                       حيات از عشنق ميشنناس و ممات بي عشنق مي ياب    »                     عين القضنات، در عبارت   -۲

 ( ۸8   )ش        عشق

 ( 98   دي  )           پاسخ دهيد.    ها    پرسش                         با توجه به عبارت زير، به    - 3

                      از معرفت اسننت. به عالم     تر   خاص                محبت اسننت و محبت     از    تر   خاص                                            محبت چون به غايت رسنند، آن را عشننق خوانند. عشننق »

  «                                                        عشق نتوان رسيدن تا از معرفت و محبت دو پايه نردبان نسازد.

                                 ساختن دو نردبان از معرفت و محبت     ؟      داند ي م                                           الف( سهروردي شرط دستيابي به عالم عشق را چه 

    عشق                            ب( نهايت محبت چه نام دارد؟  

                           ترک دل بستگي ها در راه عشق     (    1411   )خ                                 مفهوم مشترک دو بيت زير چيست؟     - 4

                                                        من كتته هر آن تته داشتتتتتم او ل را رتتتداشتتتتتتم      
 

 حتتال بتراي چتون  تويتي ارتر كتته لايت تم بگو             

                                                       در عشتتتتق كستتتتي قتتدم ن تتد ك ش جتتان نيستتتتتت     
 

 بتا جان بودن به عشتتتتق در ستتتتامان نيستتتتت        
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عشق و عشق هركس را به وصول به حسن ممکن نشود الا به واسطه  "مفهوم كدام بيت با بيت  -5

 (1411)خ يکسان است؟  "خود راه ندهد 

 بيم آن است كز رم عش ت                    سر برآرد دلم به شيدايي. 1

 بگو  ميارر كه لا ييچون  و يحال برا                                            من كه هر آن ه داشتم او ل را رداشتم       .۲

 ر نباشي كار دلم  مام استبي عشق زيستن را چه نام است               يعني ار. ٣

 . مي تواند حلقه بر در زد حريم حسن را           در ر  جان، هركه را چون زلف پيج و تاب است4

 (1411)ش«   عشق ة                                    وصول به ح سن ممکن نشود؛ ال ا به واسط »  -6

 رسيدن به زيبايي تنها به وسيله عشق امکان پذير است

 (1411)ديورزي را در عرفان واجب دانسته است؟   قضات همداني، عشقال                            با توج ه به متن زير، چرا عين -7

اي عزيز، به خدا رسيدن فرض است و لابد هر چه به واسطة آن به خدا رسند، فرض باشد به نزديك طالبان. عشق، بنده را »

 مي داندزيرا عشق را واسطه رسيدن به خدا «                                                      به خدا برساند؛ پس عشق از بهر اين معني، فرض  راه آمد.

 صبوري   (1411)ديداند؟    يم يبا معشوق ضرور ينينشهم يكدام صفت را برا ير،ز يتدر ب شاعر -8

 «يستصحبت بزم  و شدن آسان ن لايق  چون شمع يدصبر بر دا  دل سوخته با»
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 در حقیقت عشق(   لغت(  
 محفل، ضیافت .بزم:811
 رستگی و به معشوق پیوستنهوشی، حالت از خودبی خودی:.بی811
 منسوب به جسم، مقابل روحانی .جسمانی:811
 زیبایی، زیبایی ازلی خداوند .جمال:811
 نیکویی، زیبایی .ح سن:811
 منسوب به روح، معنوی، ملکوتی، آنچه از مقولة روح و جان باشد. .روحانی:811
ر، امکان.سامان811  : درخور، میس 
 خیال، دیوانگی .سودا:810
 دیوانگی یدایی:.ش818
 لاز ، ضروری، آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده است. .فرض:811
 های خوبترین و بهترین صورت و حالت هرچیز، سرآمد بودن در داشتن صفتکامل بودن، کامل .کمال:811
 دوستدار، یار، عاشق .محب:811
 : مرگ، م ردن.م مات511
 نوا، ترانه، سرود .نغمه:811

 
  املا    

 ق د   – نردبان – معرفت – خاص – تغای – محبت – مأوا – عشق واسط – وصول – مطلوب – روحانی – ح سفن
 قوت – یرا بی –فزون ا – یوانگدی – ارزد – یکزیر  – سودا – ممات – اتحی – فرض – سامان – ر خت – ت رک –
 نادگارای – فرصففت – زمگری – انکوهسففار  – ختبرانگی –و تاب  چپی – زلف – قلای – زناگری – قتحقی – فرق –
 میسر -ترانه  – هزمان – محبت نغمه –
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بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان برو . پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می

« انکر  »افتادیم؛ سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت ام ا از راه می« الاغ تور»عصر از پاریز با 

چریغ »داشتیم و صبح، هنگا  فرسنگ، تما   بیابان ریگزار بود. آب از این ده برمیبه بعد هفت 

کردیم. نخستین سفر من، شهریورماه در شهر سیرجان اتراق می« قنات حسنی»کنار « آفتاب

شمسی برای کلاس ششم دبستان چنین انجا  گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده ساعته  5652

 رفتیم. می

بایست به کرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال ترک دبیرستان ناچار میاز کلاس سو   

به با  تحصیل که دوباره وسایل فراهم شد، سی و پنج فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو ش 

کامیون طی کردیم. دو سال دانشسرای مقد ماتی طی شد. ادامۀ تحصیل در تهران پیش آمد. این 

گا  مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد؛ زیرا آن روز همان سفری است که هن

سیصد تومان پول مجموعا  تهی ه کرده بود  که به تهران بیایم و این، مخارج  قریب شش ماه من 

 بود. 

وقتی از پاریز به رفسنجان آمد ، به من سفارش شد که بردن سیصد تومان پول تا تهران همراه 

ل، خطرناک خانۀ معتبر به تهران حواله گرفت. به سفارش است! ناچار باید از یک تجارت یک محص 

 –مراجعه کرد . اتاقی بود با یک میز و دو صندلی؛ پیرمرد لاغر « امین»این و آن به تجارتخانۀ 

پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اینجا  –خانه است که بعدا  فهمید  امین، صاحب تجارت

را  بده؛ پول»او گفت: « حوالۀ سیصد تومان برای تهران لاز  دار .»باشد. گفتم:  خانهیک تجارت

 سیتا پار زیاز پار:  هشتمدرس 
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اختیار سیصد تومان را داد . پیرمرد از خجالت دهاتی مانع شد بگویم شما که هستید؟ بی« بده.

داخل کازیۀ روی میز یک پاکت کهنه را که از جایی برایش رسیده بود برداشت. کاغذ مثل ث روی 

رود، پاره کرد. روی آن حوالۀ سیصد تومان به تهران برای چسباندن در پاکت به کار می پاکت را که

خانه داشت، نه کاغذ نوشت و امضایی کرد و به من داد. امضای امین داشت ام ا نه نشانۀ تجارت

 نویس و نه ثبت و نمره؛ هیچ و هیچ ... .بزرگ بود، نه ماشین تحریر و نه ماشین

کرد  و امسال ( سیرجان را آخر دنیا حساب می5652ز پاریز خارج شد  )نخستین روزی که ا

ا  ام ا چه استبعادی دارد که عمری ( که به اروپا رفتم، گمانم این است که عالمی را دیده5692)

کند رود، گمان میباشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! آرزوها پایان ندارد. به هر جا می

 پایان است.وای مقصود خود رسیده است؛ در صورتی که دنیا بیالقصبه غایت

کند البت ه عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصو رات تاریخی می

ها، در این دو شهر توق ف ما در ام ان و آتن بیش از نیم ساعت طول نکشید و به قول بیرجندی

م ان به بعد تغییر زمان آشکار شد. سواحل شرقی مدیترانه از زدیم. از ا« سرپ ری»تنها یک 

های کوچک و بزرگ مثل زیباترین نواحی عالم است. بیشتر راه را از روی دریا گذشتیم. جزیره

 های رنگارنگ بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده است.وصله

نکه مرد  هم از این هاست و مثل ایفرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ

اند. شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم، یعنی حکومت چیزهای چشمگیری دیده

گرفتند آتن، که دو هزار و هشتصد سال قبل حت ی برای آب خوردن در شهر هم مرد  رأی می

 دادند، از بیم عقرب جر ارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومتو رأی می

 ها پناه ببرد.سرهنگ
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ر ، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی، دیوارهای قطور و باروهای دودخوردۀ آن به زبان حال 

شده و ها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده میکند که روزگاری از فراز همین برجبازگو می

ماند. آخرین یک رو نمی خواندند ام ا دنیا همیشه بههای فرات، خط از کرانۀ رود تیبر میکرانه

چراغ امپراتوری رو  را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش 

های بزرگ امپراتوری»اند که بود. چه خوش گفته« دولت مستعجل»دانیم که راند ام ا همه می

 «.میرند.های ثروتمند معمولا  از سوءهاضمه میهم مانند آد 

های آن باقی است، حکایت از روزگاران گذشته هن رو  که هنوز طاق ضربی دروازهدیوارهای ک

ها زد ام ا امروز به جای همۀ آن حرفدارد. یک روز دنیای به رو  چشم داشت و از آن چشم می

بینیم باید این شعر معروف ساز ایتالیا را میوقتی اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر و کشتی

 کنیم )گویا از حاج میرزا حبیب خراسانی است(:خودمان را تکرار 

 

 اش نتتام ن تتادنتتد كتتاووس كيتتاني كتته كي 
 

 یرا چه کسان یانیکه کاووس ک یستمعلو  ن
 ،اندیدهپادشاه نام

 اش نتتام نتت تتادنتتد    كتتي بتتود  كتت تتا بتتود  كتتي      
 

 پادشاه او را یکرد و چه زمانمی یو در کجا زندگ یچه زمان
 !یدندنام
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   گين شدا از خون ضعيفانخاكي است كه رن
 

خوانده  یجهان که هر بخش از آن با نام
 است ینیزم یقتشود، در حقمی

 اش نتتام ن تتادنتتد  اين ملتتا كتته بغتتداد و ري      
 

حکومففت ظففالمففان واقع  یآن، مرد  قربففان جففاییکففه جففا
 اند. شده

 

 صتتتد  يغ جفا بر ستتتر و  ن ديد يكي چوب  
 

 او چاقو ر يغبا   دنشتتتت  يتدا چوب،  راشتتتت 
 كند حمل مي

 اش نتتام ن تتادنتتد  تتا شتتتتتد   ي از خويش و ني     
 

 «ين»شود و آنگاا به  يخال هاثمرييها و ب ا از اضافه
 شود. يل بد

 ستتتتردي متتا بود كتته رتتاهي  ررمي و دمدل
 

 یو ناخوش یدیناام یا یو خوش یدواریام
 انسان است

 اش نتتتام نتتت تتتادنتتتد  متتتردادمتتته و رتتتاا دي     
 

 دکنمی یدهد و آنها را نامگذارا شکل میر  یا که روزگار و ا
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 آيين طريق از نفس پير مغتتان يتتافتتت  
م و خوش قد يكبختحضتترت خضتتر) ( كه ن

 بود،

 اش نتتام نتت تتادنتتد   پتتيآن خضتتتتتتر كتته فتترختتنتتدا   
ستتتتعادت را از  وجه مرشتتتتد و انستتتتان كامل به  ينا

 دست آورد

 

 

 کشور فرانسه یک ایستگاه رفتیم. در بین راه درآهن به بروکسل، پایتخت بلژیک میبا راه 

گلی تازه در کنار بنایی یادبود نهاده بودند و بر بالای آن با خط  درشت و وجود داشت که دسته

در اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی ایستادند »بسیار روشن نوشته شده بود: 

این مطلب را »ده بود: و در آخر آن این جمله به زبان فرانسه نوشته ش« و همه کشته شدند.

 « هیچ وقت فراموش نکنید!

من بعد از خواندن این مطلب متوج ه شد  که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال 

آورد! ام ا نه، تاریخ فراموشکار نیست. در کنار پیش چه کارها کرده که امروز اصلا  به خاطر نمی

شوند. این همان جایی خوانده می« واترلو»های بسیاری وجود دارد که بروکسل، کوه و تپ ه

است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. یک تپ ۀ یادگاری بزرگ که 

اند و بر بالای آن حدود پنجاه متر ارتفاع دارد در آنجا برپاست که اطراف آن را چمن کاشته

مۀ شیری را نهاده ی هازنانی که در جنگ« نه پیدا شده؟این تپ ه چگو»اند. خواهید گفت: مجس 

اند و ناپلئونی شوهر و اقوا  خود را از دست داده بودند، هر کدا ، یک ط ب ق پر از خاک کرده

های خاک این تپ ه را به وجود آورده است تا ما به بالای اند. مجموع این طبقدر اینجا ریخته

 آن برویم و محو طۀ میدان را تماشا کنیم.

در اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. یک چادر « پانوراما»آن، یک علاوه بر 
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اند. بر دیوارۀ آن از اطراف، منظرۀ بزرگ که قطر آن از پنجاه متر بیشتر است، در وسط زده

م کرده اند. تما  میدان به خوبی نق اشی شده؛ یک طرف جنگ واترلو را به صورت نق اشی مجس 

سپاهیان منظ م، در آن گوشه، توپخانه، در جای دیگر، سپاهیان دشمن و  سرداران ناپلئون با

اع نگرد. چند شعبالاخره ناپلئون در آن دوردست بر اسب سفید، متفک ر، به دورنمای جنگ می

کند که روزی آفتابی نیست. وحشت ناپلئون نور خورشید از پس ابرها این نکته را بازگو میکم

 نۀ او را از تحر ک باز خواهد داشت.از بارندگی است که توپخا

تما  این مناظر بر اساس تعریف ویکتور هوگو از میدان »گفت: جالب آنکه راهنمای ما می

ساخته شده؛ یعنی نق اش و طر اح همان توصیفات ویکتور  –در جلد دو  کتاب بینوایان  –جنگ 

شرح را در پاریز خوانده  من شاید حدود سی و پنج سال پیش این« اند.هوگو را نق اشی کرده

م می  شد.بود . حالا دوباره در ذهنم مجس 

ای از پاریز به پاریس به نا  من رسید. نامه را آقای وقتی در پاریس بود ، یک روز، نامه

ها و زاده، معل م کلاس سو  و چهار  ابتدایی من، برایم نوشته بود؛ به یاد گذشتههدایت

 ان ویکتور هوگو.خاطرات پاریز و خواندن بینوای

این معل م شریف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتور هوگو رفتم، از جانب او 

ای برای این نویسندۀ بزرگ طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوج ه شد  که فاتحه

 هاتقدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ وتمد ن فرانسوی را حت ی در دل د

و نه  توانست بکنددورافتادۀ ایران مثل پاریز، هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می

   های دوگل.نیروی شارلمانی و نه سخنرانی

                                               از پاريز  ا پاريس، محم دابراهيم باستاني پاريزي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن 

 قلمرو زبانی 

 در هر بيت، به چه معناست؟« طاق». واژۀ 1

 پتدير استتتتت عشتتتتق، جفتت نخواهد حريو    الو( طتاق 
 

                                                          بتر نت متت ق عشتتتتق ارتتر پتتاي نت تتي طتتاق نتته           

 
 خاقاني

                                                             ب( نتتتت تتتتادا بتتتته طتتتتاق انتتتتدرون  تتتتختتتتت  زر  
 

 اي در رتتت تتتر ر پتتتايتتته نشتتتتتتتانتتتدا بتتته هتتت      

 فردوسي 

 پ( چون ابروي معشتتتت وان بتتا طتتاق و رواق استتتتتت    
 

 رويتتان بتتا رنتتن و نگتتار استتتتتتچون روي پري    

 
 منوچهري

                                                        . پنج گروه كلمة مهم  املايي از متن درس بيابيد و بنويسيد.2

ا ه؛ بعضي از وابستهشوندتشکيل مي« وابسته»و « هسته»هاي اسمي از دانيد برخي از گروهطور كه مي. همان3

 اي داشته باشند.توانند وابستهنيز مي

  پردازيم:مي هاي وابستهوابسته                          اكنون به مع رفي سه نوع از 

آيد كه وابستة                                                                                   معمولا  براي شمارش تعداد يا اندازه و وزن موصوف، ميان صفت شمارشي و موصوف آن، اسمي مي            الف( ممي ز:

 نام دارد.«      ممي ز»عدد است و 

 شود؛ نمونه:جا وابستۀ هسته میممی ز با عدد همراه خود، یک  ه:     توج  
 فرش تخته دو

 

 اند از:             ممي زها عبارت

                                            ت ن، كيلوگرم، گرم، من، سير، و ... براي وزن؛»

 براي طول؛...« متر، و متر، ميليفرسخ )فرسنگ(، كيلومتر، متر، سانتي»

 ظرف؛                                        براي تعداد معي ني از لباس، ميز و صندلي،« دست»

 براي پارچه؛« توپ و طاقه»

 براي فرش؛« تخته»

 براي وسايل و لوازم الكتريكي و همانند آنها؛« دستگاه»

 براي بسياري از اشيا؛« تا»

 راه فرسخ هفت: نمونه
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 است.«      ممي ز»، وابستة وابسته از نوع «فرسخ»كلمة 

 مبهم نيز باشد. تواند وابستة صفت پرسشي و صفتمي« عدد»علاوه بر «      ممي ز»       توج ه:

 قالي تخته چندنمونه: 

 + اسم   ف  + اسم+    ف  اليه: اسم+            اليه  مضاف         ب( مضاف 

اي از اليه، خود، وابسته                     ٌگيرند؛ آنگاه اين مضاف هسته قرار مي« وابستة»، در جايگاه «اليه     مض اف»هاي اسمي، در برخي از گروه

 پذيرد؛ نمونه:اليه مي             ٌ، در نقش مضاف «اسم»نوع 

 شهر       ميدان       حو طهم 

 اليه     مضاف اليه              هسته   مضاف 
 

 كرمان استان وسعت 

 

 هستند.« اليه          ٌاليه  مضاف     ٌمضاف »وابستة وابسته از نوع « كرمان»و « شهر»هاي واژه

 

 الیه به کار رود.الیه  مضاف  تواند به عنوان مضاف  نیز می« صفت جانشین اسم»یا « ضمیر»علاوه بر اسم،         توج ه:
 او سخن يراييگ 

 اليه     مضاف اليه              هسته   مضاف 

 نويسنده قلم قدرت 

 اليه     مضاف اليه              هسته   مضاف 

 هستند.« اليه          ٌاليه  مضاف     ٌمضاف »، وابستة وابسته، از نوع «نويسنده»و « او»

 + صفت پيشين+ اسم   ف  + صفت / اسم+    ف  + اسم+    ف  اليه: اسم+              پ( صفت  مضاف 

شود؛ )پسين يا پيشين( توضيح داده مي« صفت»، به كمك است« هسته»وابسنتة  كه « اليه    ٌ  مضناف  »در اين نوع گروه اسنمي،  

 نمونه:

 دوازدهم پاية آموزدانش 

 صفتاليه                 هسته      مضاف 

  جهان اين      اسير 

 اليه     مضاف  صفتهسته 

 دلپذير خاطرۀ يادآوري 

 

 سفر؟ كدام برنامة 
 

« اليه         ٌ  صنفت  مضاف  »وابسنتة وابسنته از نوع   « كدام»و « دلپذير»، «اين»، «دوازدهم»هاي هاي بالا، واژهدر مثال

 هستند.

 اي مناسب بيابيد.نمونه« هاي وابستهوابسته»از متن درس، براي هر يك از انواع 
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 قلمرو ادبی 

 هاي ادبي بررسي كنيد.هاي زير را از نظر آرايه. عبارت و بيت1

 زد.ز آن چشم مييك روز دنياي به روم چشم داشت و ا الف(

 اش نتتام ن تتتادنتتتد كتتاووس كيتتاني كتته كي    ب(
 

 اش نتتام ن تتادنتتد    كتي بتود  كت تتا بتود  كتي          

 ستتتتردي متتا بود كتته رتتاهي   ررمي و دمدل پ( 
 

 اش نتتتام نتتت تتتادنتتتد متتتردادمتتته و رتتتاا دي     

 
                                    . عبارت زير، يادآور كدام م ث ل است؟2

 ها پناه ببرد.مار غاشية حكومت سرهنگ                                                    از بيم عقرب جر ارۀ دموكراسي قرن بيستم، ناچار شده به 

 

 قلمرو فکری 

 . مقصود نويسنده از عبارت زير چيست؟1

 «ميرند.                                  هاي ثروتمند، معمولا  از سوءهاضمه ميهاي بزرگ هم مانند آدمامپراتوري»اند كه چه خوش گفته

 

                                                 . مفهوم كل ي هر بيت را مقابل آن در جدول بنويسيد.3

           مفهوم كل ي بيت

 جفتتا بر ستتتترو  ن ديتتد يكي چوب   صتتتتتتد  يغ
 اش نتتام ن تتادنتتد  تتا شتتتتتد   ي از خويش و ني 

 

 

                                                             آيتتيتتن طتتريتتق از نتت فتت س پتتيتتر متتغتتان يتتافتتت    
 اش نتتتام ن تتتادنتتتدآن خضتتتتر كتته فرخنتتتدا پي  

 

 

 

 يادآور كدام بيت از حافظ است؟ دريافت خود را از آن بنويسيد.« دولت مستعجل»                       . با تو جه به متن درس، 4
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             م رکب زندگي( گنج حکمت )سه
 گذرانی؟نقل است که از او ]ابراهیم ادهم[ پرسیدند که روزگار چگونه می

کر نشینم و پیش او باز شو  و »گفت:  سه م رکب دار ؛ باز بسته؛ چون نعمتی پدید آید، بر م رکب ش 
خلاص اچون بلایی پدید آید، بر م رکب صبر نشینم و پیش باز رو  و چون طاعتی پیدا گردد، بر م رکب 

 «نشینم و پیش رو .

               الاولياء، عط ار دكرا
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 هشتم سوالات امتحان نهایی درس 

 

  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

           معني واژه:

  (  ۹۹   )و             نوعي ردا                             آبي مديترانه دوخته شده است:         طيلسان   بر    - 1

                             ، با همين واژه در كدام مصراع  «           آن باقي است   ي  ها      دروازه    ربي                               ديوارهاي كهن روم كه هنوز طاق ضن  »        در جمله   «    طاق »     واژه    - ۲

  (۹۹   )ش           گزينه ب              هم معني است؟  

                                       ب( چون ابروي معشوقان با طاق و رواق است                                        الف( طاق پذير است عشق، جفت نخواهد حريف 

      املا:  

                                                              در عبارت زير، املاي يك واژه، نادرست است. درست آن را بنويسيد.   - 1

  (  ۹۹   )دو      غاشيه    :                              حكومت سرهنگها پناه بردند       قاشيه                           دموكراسي قرن بيستم، به مار                    از بيم عقرب جراره

  (    1441  )ي      يغ  چر  :                            در شهر سيرجان اتراق كرديم    ني            كنار قنات حس       آفتاب   ق   چري      هنگام 

                                                املاي درست هر واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -2

ي          نس نا  ۹۹   )و                              ( آب مديترانه دوخته شنده است.        طيلسان  /                     رنگارنگ بر )تيلسنان    ي  ها    وصنله                 كوچك و بزرگ مثل    ي  ها  ره ي  جز  

  (      1444   دو 

 / (      1441    ي و       1444    ) و                                ( روي ميز يك پاكت كهنه برداشت         كازيه                         پيرمرد از داخل ) كاذيه  

(1441)دوميرند هاي ثروتمند، از سوءهاضمه ميها(ي بزرگ هم مانند آدما/ امپراطوريهامپراتورياند كه )چه خوش گفته 

      ستور: د

 ( 98   )ش                      اسمي زير تعيين كنيد.   ي  ها    گروه      را در   «              وابسته وابسته »    نوع    - 1

        اليه        صفت مضاف  :      شمالي   ي  ها   كوه         پ( دامنه        مميز     راه:       فرسخ       ب( هفت         اليه        صفت مضاف      جهان:      اين          الف( اسير 

 ( 98   )خ               را مشخص كنيد.  «              وابسته وابسته »                      در گروه اسمي زير، نوع  -2

  :مميز                   دوازده سير زعفران        

 ( 98   )ش               آن مشخص كنيد.  «    نوع  »        با ذكر   «         نقش تبعي »                 در نوشته زير، يك  -3

     كند ي م                                                                                          رم، پايتخت ايتاليا، شهري است قديمي. ديوارهاي قطور و باروهاي دودخورده آن به زبان حال بازگو »

   «        كه ... 

                                                         نقش تبعي: بدل: پايتخت ايتاليا / معطوف: باروهاي دودخورده  
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          نس نا(    ۹۹   )و    ، «                                                  ، شهري است قديمي. ديوارهاي قطور و باروهاي دودخورده           تخت ايتاليا   پاي    رم،  »         در نوشته  -4

        بارو      دارد؟   «      معطوف »                       الف( كدام واژه نقش تبعي

      بدل                                                  ب( گروه اسمي مشخص شده، داراي كدام نقش دستوري است؟ 

  (               ربي و رياضي  99   )خ                                                         در نوشته زير، نوع وابسته وابسته مشخص شده را تعيين كنيد. -5

    مطلب زيبا نوشته شده بود.      سطر         روشن، دو        بسيار                  بر بالاي آن، با خط                          

      مميز                         قيد صفت                                                                

         انساني(   99   )خ            پاسخ دهيد.    ها    پرسش                       با توجه به بيت زير، به  -6

   «            نام نهادند    اش ي ن                                                      صد تيغ جفا بر سر و تن ديد يكي چوب تا شد تهي از خويش و  »

                                                 يك چوب، صد تيغ جفا بر سر و تن ديد تا از خويش تهي            برگردانيد.   «     عادي »        به شنيوه    «     بلاغي »                  ف( بيت را از شنيوه    ال

                        شد و آن را ني ناميدند. 

             مصراع دوم                                                    ربط )پيوند( در كدام مصراع اين بيت به كار رفته است؟   «    واو »   ب( 

 ( 1441ي و  ۹۹   )ي               مميز              فرش        تخته      دو                     را، رسم نماييد.  «            دو تخته فرش »                        نمودار پيكاني گروه اسمي  -7

 نوع وابسته وابسته را در هر يك از موارد زير تعيين كنيد  -8

 (1444)و  مميز                       چاه       حلقهچند                  مضاف اليه مضاف اليه             نويسندهقدرت قلم 

  (    1444   )ي                    صفت صفت                         يشمي         رنگ سبز                                                                                                   مميز                    لباس ايراني        دست   سه 

  (    1444    )دو                                 مميز                                 راه        فرسخ    هفت                                                                                              قيد صفت       پاك             نسبتا      هواي 

 مضاف اليه مضاف اليه             ايران              بانك اعتبارات                                                                           صفت مضاف اليه                عقل       اين         سموم سرد 

 (1441)و مميز                                                                                                                   پول     تومانسيصد 

 "از خون ضففعيفان/ اين ملك كه بغداد و ري اش نام نهادند خاكي اسففت كه رنگين شففده  "با توجه به بيت  -9

 (1411)دي پاسخ دهيد : 

 مسند     الف( نقش دستوري واژه بغداد چيست؟ 

 خون ضعيفانب( يك تركيب اضافي بيابيد.                

        كه             ج( يك پيوند وابسته ساز بيابيد.

  (    1411   )دي       .  يد                               مشخ ص شده را از كمانك انتخاب كن   ة     وابست   ة  ست       نوع واب     ير،          از موارد ز    يك   هر     در -10

           / صفت صفت(     صفت    يد ق )   .              اي نوشته بودند    جمله   ،    روشن     يار  بس         با خط    ،  آن   ي        ( بر بالا   الف

         / صفت      اليه       مضاف       يه   ال      مضاف  )   .   اند      م كرده     مجسن     ي  اشن                را به صنورت نق          واترلو    جنگ    ۀ    منظر   ،  آن       يوارۀ    بر د    ب(

      اليه(    ٌ مضافٌ
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  ادبی( یهاهیآراادبی )قلمرو 

  (    1411   )خ                            آرايه مربوط را مشخص نماييد    - 1

        تضمين (   /       تشخيص  )     صد  يغ جفا بر سر و  ن ديد يكي چوب           ا شد   ي از خويش و ني اش نام ن ادند

 

  قلمرو فکری: معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی 

                                                   روزگاري همه مردم يا كشورها به روم توجه داشتند و از   :   زد ي م              ت و از آن چشم                             يك روز دنيايي به روم چشنم داشن   -1

 (1411و دي  99     ، دي 98   )خ    .(   دند ي   ترس ي م            . )از قدرتش      بردند ي م        آن حساب 

                             و صبح، هنگام طلوع آفتاب كنار                            در شهر سيرجان اتراق كرديم:   «           قنات حسيني »     كنار   «           چريغ آفتاب »             و صنبح، هنگام     - ۲

 ( 98   )ش                         شهر سيرجان اقامت كرديم.   در   «           قنات حسيني »

            بزر ، مانند    ي  ها ي      پادشففاه  :    رند ي م ي م          سنننوءهاضنننمه   از          معمولا                               بزرگ هم مناننند آدمهاي ثروتمند،      ي  هنا  ي        امپراتور   - ٣

  (    1411    و خ         انساني  99   )خ   .    روند ي م                   و زيادخوردن از بين    ي    خواه   اده ي ز                 ثروتمند، به خاطر    ي  ها     انسان

     رسد ي م                       انسان به هر جايگاهي كه                                      به غايت القصنواي مقصنود خود رسيده است:       ند ك ي م     گمان      رود ي م    جا    هر        آدمي به  -۴

 ( 99   )ش                              به كمال مطلوب خود رسيده است.     كند ي م     گمان 

كشفورهاي عراق و سوريه ) دورترين كشورها ( از    (1411)ش كرانه هاي فرات ، خط از كرانه رود تيبر مي خواندند    -5

 كردند فرمان روم ) ايتاليا ( اطاعت مي

بعيد نيست كه روزي از خاطرات سفر به ماه   (1411)خ  چه استبعادي دارد كه روزي از خاطرات سفر ماه هم بنويسم!    -6

 هم بنويسم

 ( 98   دي  )                                   مفهوم مشترک دو بيت زير را بنويسيد. -7

   خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود                             راستي خاتم فيروزه بواسحاقي                                

 ناپايداري قدرت                                   كي بود؟ كجا بود؟ كياش نام نهادند؟         نهادند                           كاووس كياني كه كياش نام                

   «                                                                                     از بيم عقرب جراره دموكراسي قرن بيستم، ناچار شده به مار غاشيه حکومت سرهنگها پناه ببرد. »      نوشفته   -8

  (    1411    و ش                  ربي و رياضي  99   )خ   ؟    آورد ي م              زير را به ياد    ي  ها     المثل   ضرب           كدام يك از 

 ب( از چاله به چاه افتاد. ار است.الف( دست بالاي دست بسي

با نوشته  " خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود راستي خاتم فيروزه بواسحاقي  "بيت   -9

 (1411)شزير چه مفهوم مشتركي دارد؟ 

آخرين چراغ امپراتوري روم را موسوليني روشن كرد كه چند صباحي تا حبشه و قلب آفريقا نيز پيش راند " 

 زودگذر و ناپايدار قدرت             "بود « دولت مستعجل»نيم كه دا           ام ا همه مي
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 (1411)ش چيست؟« زديم «       سرپ ري»ها، در اين دو شهر تنها يك به قول بيرجندي» در جمله « سر پر زدن » مراد از  -11

 توقف كوتاه

 (1411)ديكند؟  ومت اشاره مياز كدام حک« هاي فراتكرانه»نويسنده در عبارت زير، به فرمانبرداري ساكنان  -11

 روم«    خواندندهاي فرات، خط از كرانة رود تيبر ميكرانه»

كه دولت مستعجل  دانيميا همه م            روشن كرد ام  ينيروم را موسول يچراغ امپراتور ينآخر»             توج ه به متن  با -12

به  «ميرند.ياز سوءهاضمه م    ًمولا مع ،ثروتمند يهابزر  هم مانند آدم هايياند كه امپراتوربود. چه خوش گفته

 (1411)دي .يدها پاسخ دهپرسش

 امپراتوري روم )قدرت(داند؟     يچيزي را زودگذر و شتابنده مچه يسندهالف( نو

 زياده خواهييست؟              بزرگ چ يهاحكومت ينابود يلدل ب(
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 (سیتا پار زیاز پار)   لغت  

توق ف چنفد روزه در سفففففففر بفه جفایی، موق تا  در ق: .اترا811
 جایی اقامت گزیدن

 دوردانستن، بعیدشمردن چیزی؛ .استبعاد: 811
بعید و دوربودن از تحق ق و وقوع .استتتتتتبعاد داشتتتتتتن: 811
 امری
 وابسته، پیوسته و مرتبط.بازبسته: 810
پردة نق اشفففففی که در سفففففاختمانی که سفففففقف .پانوراما: 818

دیوار سفقف بچسبانند؛ چنان که هرکس در  مدو ر دارد، به
 د.بینآنجا بایستد، گمان کند که افق را در اطراف خود می

 یادآوری، به خاطر آوردن.تداعی: 811
ویژگی نوعی عقرب زرد بسفیار سم ی که د مش .جر اره: 811

 شود.روی زمین کشیده می
 طلوع آفتاب، صبح زود.چریغ آفتاب: 811
 ه، با ارزش و مهمشایان توج  .چشمگیر: 811
ای کفه بفه موجفب آن دریفاففت کننده نوشففففففتفه.حوالته: 811

 ملز  به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری است.
 بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هر .رواق: 811
توق ف کوتفاه؛ هرگفاه مرغی از اوج، یک .ستتتتتتر پر زدن: 811

 لحظه بر زمین نشفففیند و دوباره برخیزد، این توق ف کوتاه را
 گویند.می« سرپ رزدن»

بدگواری، دیرهضمی، هرگونه اشکال یا .سوء هاضمه: 811
اختلال در هضم غذا که معمولا  با سوزش سر دل یا نفخ 

 همراه است.
 بامداد، سپیده د ، پگاه.صباح: 810
سفقف خمیده و محد ب، سقف قوسی شکل که .طاق: 518

 با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر سازند؛ 
طاق احداث شففففففده بین دهانة دو تیر  ضتتتتتتربی: .طاق811

 سازند.آهن که آن را با آجر و ملاط گچ می
سففففینی گرد بزرگ و معمولا  چوبی، مخصففففوص  .ط ب ق:811
 .گذارندداری یا حمل اشیا که بیشتر آن را بر سر مینگه
 نوعی ردا .طیلسان:811
 حد  نهایی چیزی، کمال  مطلوب .غایت القصوی:811
 یمنپی، خوشقد ، نیکخوش ی:پ.فرخنده811
گیری مسففففافت تقریبا  فرسففففنگ، واحد اندازه .فرستتتت :811

 معادل شش کیلومتر
جاکاغذی، جعبة چوبی یا فلزی روباز که برای  .کتازیته:811

 دهند.ها روی میز قرار میقرار دادن کاغذ، پرونده یا نامه
 پادشاه، هریک از پادشاهان سلسلة کیان .ک ی:511
 منسوب به کیان؛  .کیانی:810
ها، هریک از پادشففففاهان داسففففتانی ایران از کی .کیان:818
 قباد تا داراکی
 ماری بسیار خطرناک در دوزخ؛  .مار غاشیه:811
 های قیامتای از قرآن، یکی از نا سوره .غاشیه:811
 زودگذر، شتابنده .مستعجل:811
موبدان  زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی، عارف  .مغان:811
 ل و مرشد را گویند.کام
 اسب، آنچه برآن سوار شوند. .م رکب:811
 بساط شطرنج .ن م ط:811
 

 

 
  املا    
 تداعی – اعتبار – مراجعه – دانشفسرا – فراهم – اتراق – قنات –آفتاب  غچری – گزارری – رجانسفی – فرسفخ – زیپار 
ل – هته ی –  تو قف – غرق –القصوا  تغای – استبعاد – رتحری – اعضا – هکازی – دهاتی – حواله – خطرناک – محصف 
 کرانه – فراز – قطور – همارغاشی – جر اره – عقرب – یأر  – دموکراسی – مهد – آتن – لسفانطی –وصفله   - نواحی –
 – ضففربی طاق – سففوءهاضففمه – مسففتعجل – حبشففه – صففباحی – ینموسففولی – امپراطوری رو  – ریتی رود – فرات –

 ازین سففپاه – بروکسففل – فرخنده – خضففر – رمغانپی – قطری – نآیی– تهی – غتی – انفضففعی – کاووس – اعتصفاب
 فاتحه – ایکتور وی – فتعری – بارندگی – وحشففت – توپخانه – پانوراما – محو طه – ط ب ق –ناپلئون  – واترلو – تپ ه –
  - زود گذر – صاخلا – طاعت –ادهم  مابراهی – ردلپذی – طاقه – زممی – رواق – ن م ط – طاق – دوگل – دهات –

 صباح –منسوب   - شطرنج –هر   –ملز   –محدب  - ملاط –مغان  –هضم غذا  –بساط 
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چشفففمه آبی سفففرد که در تموز سفففوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید، از دامنه 

ر می دارد. از کوه های شففمالی ایران به سففینه کویر سففرازیر می شففود و از دل ارگ مزینان سففر ب

مزرعه  ان واینجا درختان کهنی که سففففالیانی دراز سففففر بر شففففانه هم داده اند، آب را تا باغسففففت

درسففت گویی عشففق آباد کوچکی اسففت و چنان که می گویند، هم بر انگاره  ی کنندمشففایعت م

عشففق آبادش سففاخته اند. مزینان از هزار و صففد سففال پیش، هنوز بر همان مهر و نشففان اسففت 

  ....  .ودکه ب

تاریخ بیهق از شفففففاعران و دانشفففففمندان و مردان فقه و حکمت و شفففففعر و ادب و عرفان و تقوای 

مزینان یاد می کند. در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روسفتایی و شهری باز بود 

ی که در غرفه های مساجد یا مدرس ها« ادارات»و اسفتادان بزرگ حکمت و فقه و ادب، نه در 

مدارس می نشفففسفففتند و شفففاگرد بود که همچون جوینده تشفففنه ای می گشفففت و می سفففنجید و 

، بل به نیروی ارادت و کشفففش «حاضفففر و غایب»بالاخره می یافت و سفففر می سفففپرد؛ نه به زور 

 .ایمان

 صحبت مزینان بود. سال ها پیش، مردی فیلسوف و فقیه که در حوزه درس مرحو  حاجی ملا  

مقامی بلند و شخصیتی نمایان  -ن فیلسوف از سلسله حكمای بزرگ اسلا  آخری -هادی اسرار 

ها به او بود  ه آمد تا عمر را به تنهایی بگذارد. بعد از حکیم اسرار، همه چشمداشفت، به این د  

که حوزه حکمت را او گر  و چراغ علم و فلسفففففه و کلا  را او که جانشففففین شففففایسففففته وی بود، 

آسففففففتانه میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و در آن روشففففففن نگاه دارد؛ اما در 

هنگا  که بهار حیات علمی و اجتماعی اش فرا رسفیده بود، ناگهان منقلب شفد. شهر را و گیر و 

 کویر:  نهمدرس 
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دار شففهر را رها کرد و چشففم ها را منتظر گذاشففت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون 

د. من نیم قرن پیش از آمففدنم بففه این جهففان، خود را در او وی جففد پففدر من بو د.او کسففففففی نبو

د من، او نیز بر شیوه پدر رفت. احساس می کنم؛ در نگاه او نشانی از من بوده است ... و اما ج  

به همین روستای فراموش باز آمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهایی 

وفادار ماند که این فلسفففه انسففان ماندن در روزگاری اسففت  خویش با و بی نیازی و اندیشففیدن

پس از او عموی بزرگم که برجسته  که زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار. 

ادیب بزرگ بود، پس از پایان تحصیل فقه و فلسفه و به ویژه ادبیات، باز راه ه ترین شاگرد حوز 

 .به مزینان بازگشتاجداد خویش را به سوی کویر پیش گرفت و 

آن اوایل سفففففال های کودکی، هنوز پیوند ما با زادگاه روسفففففتایی مان برقرار بود و برخلاف حال، 

ه باز بود و در شففهر، دسففت و پاگیر نشففده بودیم و هر سففال تابسففتان ها را به اصففل پامان به د  

 ))می رفتیم((.خود، مزینان بر می گشتیم و به تعبیر امروزمان 

ن، پایان مدارس! چه آغاز خوبی و چه پایان خوب تری! لحظه عزیز و شففففورانگیزی آغاز تابسففففتا

بود؛ لحظه ای که هر سففال از نخسففتین د  بهار، بی صففبرانه چشففم به راهش بودیم و آن سففال 

ها، هر سفال انتظار پایان می گرفت و تابسفتان وصفال، درسفت به هنگا ، همچون همه سففاله، 

ازشفگر می آمد و ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن امیدبخش و گر  و مهربان و نو

 .باز می گرداند رد؛ نه، ب   گسترمان، کویر می

که همواره  -در کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراء الطبيعه را ... 

توان دید، در کویر به چشفففم می  -می گوید و مذهب بدان می خواند  فلسففففه از آن سفففخن 

می توان احسفففففاس کرد و از آن اسفففففت که پیامبران همه از اینجا برخاسفففففته اند و به سفففففوی 

این شفففهادت را یک نویسفففنده « در کویر، خدا حضفففور دارد!»  شفففهرها و آبادی ها آمده اند.
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جبرییل  ]اهل[ رومانی داده اسففففففت که برای شففففففناختن محمد و دیدن صففففففحرایی که آواز پر  

بلند آسففمانش به گوش می رسففد و حتی درختش، غارش، کوهش، هر  ۀهمواره در زیر غرف

صففففخره سففففنگش و سففففنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا می شففففود، به 

 .صحرای عربستان آمده است و عطر الها  را در فضای اسرار آمیز آن استشما  کرده است

ه هرگاه مشففت خونین و بی تاب قلبم را آسففمان کویر، این نخلسففتان خاموش و پر مهتابی ک... 

آلود آن روح دردمند و تنها را می ه گری  ناله های در زیر باران های غیبی سففففکوتش می گیر ، 

گمنا  و غریبش،  هشنو . ناله های گریه آلود آن اما  راستین و بزرگم را که همچون این شیع

در حلقو  چاه می برد و می گریسففت. در کنار آن مدينه پلید و در قلب آن کویر بی فریاد، سففر 

 ای !... چه فاجعه ای است در آن لحظه که یک مرد می گرید! ... چه فاجعه

نیمه شفب آرا  تابسفتان بود و من هنوز کودکی هفت هشفت سفاله. آن شب نیز مثل هر شب 

 ددر سایه روشن غروب، دهقانان با چهارپایانشان از صحرا باز می گشتند و هیاهوی گله خوابی

ز که تماشا کنند و ا ،  نه که بخوابند ؛  ها رفتند با    و مرد  شفامشان را که خوردند، به پشت 

 .، که آسمان، تفرجگاه مرد  کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر بزنند  ستاره ها حرف

شا ر  تماآن شب نیز من خود را بر روی با  خانه گذاشته بود  و به نظاره آسمان رفته بود ؛ گ

ر، ستارگان زیبا و خاموش، تک تک قی که بر آن مرغان الماس پ  و غرق در این دریای سفبز معل  

از غیب سففففففر می زنند. آن شففففففب نیز ماه با تال  پرشففففففکوهش از راه رسففففففید و گل های الماس 

شفکفتند و قندیل زیبای پروین سفر زد و آن جاده روشفن و خیال انگیزی که گویی یک راسففت به 

 مرد   لوکس   شففففففگفتا که نگاه های  ؛ «هراه مک  »  ،  «شففففففاهراه علی»  می پیوندد:  ابدیت

آسفففالت نشففین شففهر، آن را کهکشففان می بیند و دهاتی های کاهکش کویر، شففاهراه عل ، راه 

کعبه، راهی که علی از آن به کعبه می رود. کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این 
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 .ر پنهان است، تماشا کنیدی و تعبیتلق  

چنین بود که هر سفال که یک کلاس بالاتر می رفتم و به کویر بر می گشتم، از آن همه زیبایی 

ت ها و نشئه های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و ابدیت پر از قدس و چهره و لذ   ها

سمان بر نکرد  و همه محرو  تر می شد  تا امسال که رفتم، دیگر سر به آ« ماورا»های پر از 

چشفففم در زمین که اینجا ... می توان چند حلقه چاه عمیق زد و ... آنجا می شفففود چغندر کاری 

کرد ...! و دیدارها همه بر خاک و سفخن ها همه از خاک ! که آن عالم پر شگفتی و راز، سرایی 

 سرد و بی روح شد، ساخته چند عنصر! 

سرد این عقل  مو   س   شعر و خیال و الها  و احساس در و آن باغ پر از گل های رنگین و معطر

بی درد و بی دل پژمرد و صففففففای اهورایی آن همه زیبایی ها که درونم را پر از خدا می کرد، به 

این علم عددبین مصفففففلحت اندیش آلود و من آن شفففففب، پس از گشفففففت و گذار در گردشفففففگاه 

  و بر روی با  خانه، خسففته از نشففئه آسففمان، تماشففاخانه زیبا و شففگفت مرد  کویر، فرود آمد

 .در بستر خویش به خواب رفتم« اسرا»خوب و پاک آن 

 كوير، علي شريعتي ) با  لخيص (
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن 

 قلمرو زبانی 

 . از متن درس،براي هر يك از معاني زير،واژه هاي معادل بيابيد.1

 باد گرم مهلك )..................(                              تماشا ).......................(

 ......................(نگرش ). آويزان         )...................(                             

 . چهار گروه اسمي كه اهميت املايي داشته باشند، از متن درس بيابيد و بنويسيد.2

 

 . به انواع ديگر از ))وابسته هاي وابسته(( توجه كنيد:3

   + صفت-  + صفت + -اسم +                 الف( صفت  صفت : 

درباره ويژگي هاي آنها توضيح مي دهند، اين صفت با برخي از صفت ها، صفت هاي همراه خود را بيشتر مع رفي مي كنند و 

 هسته مي شود.مانند: ٔ  صفت همراه خود،يك جا وابسته

 روشن)صفت()صفت( آبي )هسته( پيراهن  -

 چمني   سبز    رنگ 

 وابسته از نوع ))صفت  صفت(( هستند. ٔ  در نمونه هاي بالا،واژه هاي ))روشن((و))چمني((وابسته

 صفت پس از خود توضيح مي دهد، مانند: ٔ  ست كه درباره اندازه و درجهكلمه اي اب(قيد صفت: 

 )صفت(مهربان)قيد( بسيار)هسته(      دوست  -

 پايدار        تقريبا        شرايط  -

                                          وابسته وابسته، از نوع ))قيد  صفت(( هستند.            ))تقريبا (( و واژه هاي ))بسيار((

 ؟ نوع هريك را مشخص كنيد.در كدام گروه  هاي اسمي زير، وابسته وابسته بكار رفته است -

 سه دست لباس ايراني  -تموز سوزان كوير                                           -

 اين معمار خوش ذوق -قلب آن كوير                                                -

 بيزه ادشاگرد حو  -                                                         هواي نسبتا  پاك                                           -

 . عبارت زير را با توجه به موارد الف و ب برسي كنيد.4

 رفته بودم.آسمان  نظارهنيز من خودرابر روي بام خانه گذاشته  بودم وبه آن شب  -

 نوع جمله ها:الف(

............................................................................................................. 

 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده:ب(

............................................................................................................. 
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 قلمرو ادبی 

 آرايه هاي ادبي را در بند ))نهم(( درس مشخص كنيد. (1

 توضيح دهيد. ( دو نمونه ))تلميح(( در متن درس بيابيد و۲

 

 متن درس بخشي از ))سفرنامه(( محسوب مي شود يا ))حسب حال(( ؟ دليل خود را بنويسيد. (٣

 

 

 قلمرو فکری 

 ( در متن درس چه كسي به جوينده اي تشنه مانند شده است؟چرا؟1

 

 

 ( نويسنده با مقايسه زندگي روستايي و زندگي شهري،به چه تفاوت هايي اشاره دارد؟2

 

 

 مون كلي هر سروده زير از سهراب سپهري،با كدام بخش متن درس ارتباط دارد؟( مض3

                                                                                             در كف ها كاسه زيبايي، / بر لب ها تلخي  دانايي / شهر  تو در  جاي ديگر / ره مي ب ر با پاي دگر.الف(

 

 

تكبيرۀ الاحرام علف مي سرو /من نمازم را پي     ٔ  من نمازم را وقتي مي خوانم / كه  اذانش را باد گفته باشد سر گلدستهب(

 خوانم/ پي قد قامت موج
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 روان خواني : بوی جوی مولیان
من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهه اسب آغاز کرد . در چهار سالگی پشت قاش زین 

نشفستم. چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند. تا ده سالگی حتی یک شب هم در 

 .نبرد  شهر و خانه شهری به سر

ایل ما در سففال دو مرتبه از نزدیکی شففیراز می گذشففت. دسففت فروشففان و دوره گردان شففهر، 

بسففاط شففیرینی و حلوا در راه ایل می گسففتردند. پول نقد کم بود. مزه آن شففیرینی های باد و 

 .باران خورده و گرد و غبار گرفته را هنوز زیر دندان دار 

شفففد و زمانی که پدر  و سفففپس مادر  را به تهران  از شفففنیدن اسفففم شفففهر، قند در دلم آب می

بود، من بود ؛ نمیدانسفففتم که   شفففادمان و خوشفففحال  که   خانواده فرد  تنها  تبعید کردند، 

اسفب و زینم را می گیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه ا  می نشانند. نمی دانستم که تفنگ 

 .مشقی قشنگم را می گیرند و قلم به دستم میدهند

تبعید  تبعید شفففد. مادر  هم زن مهمی نبود؛ او هم اشفففتباها   مرد مهمی نبود؛ اشفففتباها   پدر 

 .به دست حضرات دولتی و ملتی به یغما رفت شد. دار و ندار ما هم اشتباها  

برای کسففففانی که در کنار گواراترین چشففففمه ها چادر می افراشففففتند، آب انبار آن روزی تهران 

آتش سفففرخ بن و بلوط خو گرفته بودند، زغال منقل و نفت  مصفففیبت بود. برای کسفففانی که به

ر هوای عشایری به سر برده بخاری آفت بود. برای مادر  که سفراسر عمرش را در چادر باز و پ  

بود، تنفس در اتاقکی محصفففور، دشفففوار و جان فرسفففا بود. برایش در حیاط چادر زدیم و فقط 

 .را به چهاردیواری اتاق بکشاندسرمای کشنده و برف زمستان بود که توانست او 
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ما قدرت اجاره حیاط دربست نداشتیم. کارمان از آن زندگی پر زرق و برق کدخدایی و کلانتری 

به یک اتاق کرایه ای در یک خانه چند اتاقی کشفید. همه جور همسفایه در حیاطمان داشتیم؛ 

  بود. از همه شففیرفروش، رفتگر شففهرداری، پیشففخدمت بانک و یک زن مجرد. اسففم زن همد

کرد که   ن امیدوارما بود.روزی پدر  رابه شففففهربانی خواسففففتند.ظهر نیامد.مأمور دل سففففوز تر 

 .شب می آید. شب هم نیامد. شب های دیگر هم نیامد

و حصفر نداشت. پس از ماه ها انتظار یک روز سر و  ه مادر و سفرگردانی من و بچه ها حد  غصف  

نجه دیده بود. فقط از صدایش تشخیص دادیم که پدر کله اش پیدا شفد. شفناختنی نبود. شک

اسفت؛ همان پدری که اسب هایش اسم و رسم داشتند؛ همان پدری که ایلخانی قشقایی بر 

ه های رنگارنگ و ریز و درشت داشت و فرش سففره رنگینش می نشفسفت؛ همان پدری که گل  

 .زد ایل و قبیله بود های گران بهای چادرش زبان

رد. پیر و زمین گیر می شفففد. هر روز ضفففعیف و ناتوان تر می گشفففت. همه پدر  غصفففه می خو

چیزش را | از دسفففت داده بود؛ فقط یک دل خوشفففی برایش مانده بود؛ پسفففرش با کوشفففش و 

تلاش درس می خوانففد. من درس می خوانففد . شفففففففب و روز درس می خوانففد . بففه کتففاب و 

اول می شففففد . تبعیدی ها، کرد . شففففاگرد مدرسففففه دل بسففففتگی داشففففتم. دو کلاس یکی می

مأموران شفففهربانی و آشفففنایان کوچه و خیابان به پدر  تبریک می گفتند و از آینده درخشفففانم 

برایش خیال ها می بافتند. سففففرانجا  تصففففدیق گرفتم. تصففففديق لیسففففانس گرفتم. یکی از آن 

ته های پر رنگ و رونق روز. پدر  لیسففففففانسففففففم را قاب گرفت و بر دیوار گچ فرو ریخ تصففففففديق

مربع مسففتطیل بود.   به شففکل قشففنگی   تصففدیق .  اتاقمان آویخت و همه را به تماشففا آورد

مزایای قانونی تصدیق و نا  و نشان مرا با خطی زیبا بر آن نگاشته بودند. آشنایی در کوچه و 

 .محله نماند که تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوید
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و مباهات، با شادی و غرور به تصدیقم  پیرمرد دل خوشفی دیگری نداشفت. روز و شب با فخر

جان و مالم و همه چیز  را از دسففت داد  ولی تصففدیق پسففر  به »می نگریسففت و می گفت: 

 .«همه آنها می ارزد

همه تبعیدی ها رها  -که قبلا رضاخان بود و بعدا هم رضاخان شد  -پس از عزیمت رضفا شاه 

دسفففت رفته و شفففوکت گذشفففته خود دسفففت شفففدند و به ایل و عشفففیره بازگشفففتند و به ثروت از 

 .یافتند. همه بی تصدیق بودند؛ به جز من. همه شان زندگی شیرین و دیرین را از سر گرفتند

چشفففمه های زلال در انتظارشفففان بود. کوه های مرتفع و دشفففت های بی کران در آغوشفففشفففان 

تاز شفففدند. باز در کشفففید. باز زین و برگ را بر گرده کهرها و کرندها نهادند و سفففرگر  تاخت و 

چادرها و در دامن معطر چمن ها سفففره های پر سففخاوت ایل را گسفففتردند و در  دلاویزیه سففا

کنارش نشستند. باز با رسیدن مهر، بار سفر را بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با آمدن 

 .فروردین، گرما را به گرمسیر سپردند و راه رفته را باز آمدند

دل و سفرگردان و سفر در گریبان بود . بیش از یک سال و  من بود  که دودر میان آنان فقط 

نیم نتوانسففففتم از مواهب خداداد و نعمت های طبیعت بهره مند شففففو . لیسففففانس داشففففتم. 

 لیسانس نمی گذاشت که در ایل بمانم. ملامتم 

 گذرانی؟! می کردند که با این تصفففدیق گران قدر، چرا در ایل مانده ای و عمر را به بطالت می 

باید عزیزان و کسففانت را ترک گویی و به همان شففهر بی مهر، به همان دیار بی یار، به همان 

هوای غبفار آلود، بفه همان آسففففففمان دود گرفته بازگردی و در خانه ای کوچک و کوچه ای تنگ 

 .ی کنیزندگی کنی و در دفتری یا اداره ای محبوس و مدفون شوی تا ترق  

پدر  که به رفاقت و هم نشینی من سخت خو گرفته بود و یک لحظه تاب چاره ای نبود. حتی 

جدایی ا  را نداشفت، گاه فرمان می داد و گاه التماس می کردکه تصففدیق داری، باید به شففهر 
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 !ی کنیترق   بازگردی و

بازگشفففتم؛ از دیدار عزیزانم محرو  ماند . پدر پیر، برادر نوجوان و خانواده گرفتار  را درسفففت 

از حضفففففور و حمایت خود محرو  کرد . درد تنهایی کشفففففید . از  -وقعی که نیاز داشفففففتند در م

لطف و صفای یاران و دوستان دور افتاد . به تهران آمد . با بدنم به تهران آمد . ولی روحم 

در ایل ماند. در میان آن دو کوه سبز و سفید، در کنار آن چشمه نازنین، توی آن چادر سیاه، 

در پایتخت به تکاپو افتاد  و با دانشفنامه رشففته حقوق قضففایی، به .مادر مهرباندر آغوش آن 

سفففراغ دادگسفففتری رفتم تا قاضفففی شفففو  و درخت بیداد را از بیخ و بن برانداز . دادیاری در دو 

 .شهر ساوه و دزفول به من پیشنهاد شد

یکی آب و هوایی سففففری به سففففاوه زد  و درباره دزفول پرس و جو کرد . هر دو ویرانه بودند. 

یه چشففففم پوشففففید  و به دنبال ی عدل  داشففففت و دیگری آن را هم نداشففففت. دلم گرفت و از ترق  

ی هفای دیگر بفه راه افتفاد . تلاش کرد  و آن قفدر حلقفه بفه درها کوفتم تا عاقبت از بانک ترق  

 ع وملی سر در آورد  و در گوشه یک اتاق پر کارمند، صندلی و میزی به دست آورد  و به جم

ها بود . زنبوری طفیلی شفففففد  و به  تفریق محاسففففبات مرد  پرداختم. شفففففاهین تیز بال افق

 .کنجی پناه برد 

ی شد . تابستان سو  فرا رسید. هوا داغ بود. بیش از دو سفال در بانک ماند  و مشغول ترق  

سففاط ها از گرما خوابم نمی برد. حیاط و بهار خواب نداشففتم. اتاقم در وسففط شففهر بود. ب شففب

تهویه به تهران نرسیده بود. شاید هنوز اختراع نشده بود. خیس عرق میشد . پیوسته به یاد 

ایل و تبار بود . روزی نبود که به فکر ییلاق نباشفم و شفبی نبود که آن آب و هوای بهشتی را 

در خواب نبینم. در ایل چادر داشفتم؛ در شفهر خانه نداشفتم. در ایل اسب سواری داشتم؛ در 

ماشففین نداشففتم. در ایل حرمت و آسففایش و کس و کار داشففتم؛ در شففهر آرا  و قرار و  شففهر
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 .غمخوار و اندوهگسار نداشتم

 برف»... نامه ای از برادر  رسید، لبریز از مهر و سرشار از خبرهایی که خوابشان را می دید : 

می بریم. کوه هنوز آب نشففده اسففت. به آب چشففمه دسففت نمی توان برد. ماسففت را با چاقو 

پشفم گوسففندان را گل و گیاه رنگین کرده اسففت. بوی شفبدر دوچین هوا را عطر آگین سففاخته 

اسفت. گند  ها هنوز خوشفه نبسفته اند. صفدای بلدرچین یک د  قطع نمی شود. جوجه کبک 

ها، خط و خال انداخته اند. کبک دری در قله های كمانه، فراوان شففده اسففت. بیا، تا هوا تر و 

 .«        ، خودت را برسان. مادر چشم به راه توست. آب خوش از گلویش پایین نمی رودتازه است

آب جیحون فرو نشست؛  نامه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی! 

ی را رها کرد . ریگ آموی پرنیان شفد؛ بوی جوی مولیان مدهوشم کرد. فردای همان روز، ترق  

شففتم و به سففوی زندگی روان شففد . تهران را پشففت سففر نهاد  و به سففوی بخارا پا به رکاب گذا

 .بال و پر گشود . بخارای من ایل من بود

 بخاراي من ايل من، محم د ب من بيگي

 

 
 

 

 

 

 



 

 

106 
106 

 کویر() درس نهم 

 

 نهم  سوالات امتحان نهایی درس 

 

  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

            معني واژه: 

                                  ماه گرما ، ماه دهم از سال روميان،   :  د ي آ ي م                                   سنوزان كوير از دل يخچالي بزرگ بيرون     ز   تمو                   چشنمه آب سنردي كه در      - 1

 ( 98    ) ش                   مطابق تيرماه شمسي

 ( 99   )ش                   گردشگاه، تماشاگاه               مردم كوير است.         تفرجگاه       آسمان،  -۲

      املا:  

                                                                                   در عبارت زير، يك نادرستي املايي وجود دارد؛ آن را بيابيد و شکل درست آن را بنويسيد. -1

     سموم  (۸8     ، دي ۸8                                    سرد اين عقل بيدرد و بيدل پژمرد. ) ش       صموم                           رنگين و معطر شعر و خيال در    ي  ها  گل               و آن باغ پر از 

 عشيره (   1۴11. )خبازگشتند شيرهاپس از عزيمت رضا شاه  همه تبعيدي ها رها شدند و به ايل و 

       دستور:

 ( 98   )خ    .             را مشخص كنيد  «              وابسته وابسته »                      در گروه اسمي زير، نوع  -1

  قيد صفت        پايدار:     ً باً ي   تقر      شرايط           

 (  99   )ش               را مشخص كنيد.   «              وابسته وابسته »         زير، نوع    ي  ها     نمونه   در  -2

        قيد صفت       مهربان       بسيار        ب( دوست        اليه        صفت مضاف     سفر؟       كدام            الف( برنامه 

 ( 98    )دي                              اسمي زير، جدول را كامل كنيد.   ي  ها    گروه           با توجه به    - 3

              حوزه ادبيات         شاگرد    ن ي  تر      برجسته     الف( 

               ب( قلب آن كوير

         انساني(   99   )خ                        ، به سؤالات پاسخ دهيد. «                                        بوي شبدر دوچين، هوا را عطرآگين ساخته است »                با توجه به جمله  -4

         دوچين     است؟   «     اليه        صفت مضاف »             ب( كدام واژه       مسند            را بنويسيد.   «        عطرآگين »                     الف( نقش دستوري واژه 

 ( 99   )ش         خ دهيد.   پاس    ها    پرسش                         با توجه به نوشته زير، به  -5

                                                                                               برف كوه هنوز آب نشنده اسنت. گل و گياه، پشم گوسفندان را رنگين كرده است. نامه برادر با من همان كرد   »

  «                                  كه شعر و چنگ رودكي با امير ساماني.

              گل و گياه پشففم      اسننت؟   «                        نهاد+ مفعول + مسننند+ فعل »                                            الف( سنناختار دسننتوري كدام جمله مطابق با الگوي 

         رده است.                   گوسفندان را رنگين ك

          واو عطف                ربط است يا عطف؟   «          شعر و چنگ »   ي  ها    واژه      ، بين  «   واو »       ب( نوع 

             ماضي نقلي                          ماضي نقلي است يا التزامي؟   «         نشده است »            ج( زمان فعل 

 هيالمضافصفت  هيالمضاف هيالمضاف

 آن ادبيات  
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           قرينه لفظي                                                      د( در اين عبارت حذف فعل ، به قرينه لفظي است يا معنوي؟ 

  (    1411  )ش                       نوع حذف را مشخص نماييد    - 6

 قرينه لفظي     سان ماندن، سخت دشوارزندگي سخت آلوده است و ان

 

 ( یهاهیآراقلمرو ادبی  )ادبی 

 (98   )ش            كدام است؟    «     مشبه »                             در تشبيه مشخص شده عبارت زير،  -1

            غيبي سكوتش   ي  ها     باران          را در زير           تاب قلبم              مشنت خونين و بي                                                    آسنمان كوير، اين نخلسنتان خاموش و پر مهتابي كه هرگاه    »

              قلب يا قلبم         .«     شنوم ي م            ح دردمند را      آن رو   ي  ها    ناله  ،   رم ي گ ي م

 ( 98    )دي                                     مشخص شده، آرايه استعاره وجود دارد؟   ي  ها ب ي   ترك                                    با توجه به نوشته زير، در كدام يك از  -2

                                        گلهاي الماس: استعاره يا مجاز از ستارگان  «              الماس شكفتند.   ي  ها  گل              از راه رسيد و          پرشكوهش     تلألؤ     با               آن شب نيز، ماه »

 

  :معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی قلمرو فکری 

                        مزينان را به طرح و نقشففه                                       و هنوز بر همان مهر و نشننان اسننت كه بود:       اند     سنناخته      آبادش                        مزينان را بر انگاره عشننق   - 1

  (99   )خ                                                                   و از قديم هيچ تغييري نکرده است. هنوز به همان شکل و طرح قديم است.(     اند     ساخته     آباد    عشق

             بر چه مفهومي   «                                                                                      كلمات را كنار زنيد و در زير آن، روحي را كه در اين تلقي و تعبير پنهان اسنننت، تماشنننا كنيد. »      عبارت  -۲

 ( 98   )خ                                                    توجه به باطن و حقيقت هر چيز و پرهيز از ظاهر بيني.             تأكيد دارد؟  

   :                  ربي و رياضي(   99   )خ                                      زير، بر چه مفهوم مشتركي تأكيد دارند؟   ي  ها   متن   - 3

 «  تلخي دانايي / شهر تو جاي دگر اره مي بر با پاي دگر    ها  لب               سه زيبايي، ابر   كا    ها  كف   در                                                   »   

 «  و بيدل پژمرد.     درد ي ب                                                    رنگين و معطر شعر و خيال و احساس در سموم سرد اين عقل    ي  ها  گل             آن باغ پر از              »   

       جهان(     ي  ها  يي  با ي ز                      . )نفي خرد در نگاه به    كند ي م             هستي را زايل    ي  ها  ده ي  پد                          عقل و نگاه عاقلانه، زيبايي 

 ( 99   )ش                            زير، چه مفهوم مشتركي دارند   ي  ها   متن -4

 « كه / اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو       خوانم ي م                 من نمازم را وقتي                                         »  

 «  آيات وحي را بر لب دارد.    اش  زه ي    سنگر                                  صحرايي كه حتي درختش، غارش، كوهش و                       »  

                                       همه اجزاي هستي در حال عبادت خدا هستند.

 (1411)خراب سپهري با نوشته زير چه مفهوم مشتركي دريافت مي شود؟  از مقايسه سروده سه -5

من نمازم را وقتي مي خوانم / كه  اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو / من نمازم را پي تكبيرۀ الاحرام " 

 "علف مي خوانم/ 

اش آيات وحي را  حتي درختش، غارش، كوهش، هر صخره سنگش و سنگريزه ... ودر كوير، خدا حضور دارد»

 « بر لب دارد
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 همه موجودات در حال تسبيح خداوند هستند

   «                                                 تلخي دانايي / شهر تو جاي دگر اره مي بر با پاي دگر    ها  لب                 كاسه زيبايي، ابر     ها  كف   در  »با توجه به سفروده   -6

              (                1411   )دي                                   چرا شاعر دانايي را نکوهش مي كند؟   

                                                                  عقل دريافت )نگاه عقل گرايانه به زيبايي ، زيبايي را از بين مي برد(                             چون زيبايي ها را نمي توان با 

 (1411)ش«  از شنيدن اسم شهر، قند در دلم آب مي شد»  -7

 از شنيدن اسم شهر لذت مي بردم ) خوشحال مي شدم (

 (1411)ديهاي مشخ ص شده را، به ترتيب، بنويسيد.  در نوشتة زير، مفهوم كنايي قسمت -8

 توجه داشتن / رونق بخشيدن.«    حوزۀ حكمت را او گرم نگاه داردكه  ها به او بودهمة چشمكيم اسرار، بعد از ح»

هاي آن امام راستين و بزرگم را كه همچون اين شيعة شنوم، نالهآلود آن روح دردمند و تنها را ميهاي گريهناله»عبارت  -۸

م يادآور كدا« گريستبرد و ميفرياد، سر در حلقوم چاه ميآن كوير بيگمنام و غريبش، در كنار آن مدينة پليد و در قلب 

 گربستن حضرت علي)ع( در حالي كه سر درون چاه فرو مي برد ( 1411)ديموضوع مشهور است؟ 

 (1411)دي«  پامان به ده باز نشده بود و در شهر دست و پا گير نشده بوديم »  -10

 ر شهرنشيني نشده بوديمهنوز به ده رفت و آمد داشتيم و گرفتا
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 (ریکو)   لغت  

 آستان، آغاز .آستانه:811
 کرانگیجاودانگی، پایندگی، بی .ابدیت:811
میفل و خواسفففففففت، اخلاص، علاقه و محب ت همراه با  .ارادت:100

 احترا 
 بوییدن .استشمام:108
یرکردن، هفدهمین سورة قرآن کریم .اسرا:101  در شب س 
 گسار، غمخوارغم سار:گ.اندوه101
 طرح، نقشه .انگاره:101
 ایزدی، خدایی، منسوب به اهورا .اهورایی:101
نژاد که فرهنگ و اقتصففاد مشففترک گروهی از مرد  هم .ایل:101

 کنند؛ دارند و معمولا  به صورت چادرنشینی زندگی می
 خانواده و نژاد و اجداد .ایل و تبار:101
 کاهلی بیکاری، بیهودگی، .بطالت:101
درختی خودرو و وحشفففی که در برخی نقاط کوهسفففتانی  .ب ن:101

 روید، پستة وحشیایران می
 پارچة ابریشمی دارای نقش و نگار، نوعی حریر .پرنیان:180
 بیان کردن، شرح دادن، بازگویی .تعبیر:188
 گردشگاه، جای تفر ج، تماشاگاه .تفر جگاه:181
 دریافت، نگرش، تعبیر .تلقی:181
مففاه دهم از سفففففففال رومیفان، تقریبففا  مطففابق بففا تیرمففاه  تموز:.181

 سال شمسی؛ ماه  گرما
 فلسفه، به ویژه فلسفة اسلامی .حکمت:181
 پسندیده، خوب، زیبا .دلاویز:181
موم:181  باد بسیار گر  و زیان رساننده .س 
 ساله؛گیاهی علفی و یک .شبدر:181
، دو بار پس از شففبدری که قابلیت آن را دارد .شتتبدر دوچین:181

 روییدن چیده شده باشد.
 صدا و آواز اسب .شیهه:110
 غارت، تاراج؛  .یغما:118
 غارت شدن .به یغما رفتن:111

منسففففففوب به طفیل، وابسففففففته، آن که وجودش یا  .طفیلی:111
حضففورش در جایی، وابسففته به وجود کس یا چیز دیگری اسففت؛ 

 میهمان ناخوانده
 دادگستری .عدلی ه:111
هففای کوچکی کففه در بففالای بففالاخففانففه، هریففک از اتففاق فتته:.غر 111

سفففففازند که مشفففففرف بر محو طه اطراف سفففففالن یا یک محو طه می
 است.
علم احکا  شففففففرعیه، علمی اسففففففت که از فروغ عملی  .فقه:111

کند. مبنای این علم بر اسفففففففتنباط احکا  احکا  شففففففرع بحث می
د اجتهااسففت از کتاب و سففن ت و به سففبب همین اسففتنباط، محل  

 است.
 قاچ، قسمت برآمدة جلوی زین؛ کوهة زین .قاش:111
 پاکی، صفا، قداست .قدس:111
 آویزند.چراغ یا چهل چراغی که می .قندیل:111
نفا  کوهی در منطقفه ونفک از توابع شفففففففهرسفففففففتففان  .کمتانته:110

 سمیر  استان اصفهان
 اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است. .ک ه ر:118
 سبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد.ا .ک ر ند:111
هففای بسفففففففیففار گر  و ای کففه تففابسفففففففتففانمنطقففه .گرمستتتتتتتیر:111

 های معتدل دارد؛ مقابل سردسیررمستان
 سو، ماسوا، برترفراسو، آن .ماورا:111
آنچه فراتر از عالم طبیعت و مده باشفففففففد؛  .ماوراء الطبیعه:111

 مانند خداوند، روح و مانند آنها
 افتخار، سرافرازی .مباهات:111
 محل ی که در آن تدریس کنند؛ موضع درس گفتن .م درس:111
 همراهی کردن، بدرقه کردن .مشایعت:111
 آویزان، آویخته شده .معل ق:111
 حالت سرخوشی، کیفوری، سرمستی .نشئه:110
 تماشاکردن، نگاه ، نگریستن .نظاره:118

 
  املا    

 – غرفه – یغن و رفقی – تقوا – فقه – هقبی – م هر – عتمشفففای – دراز – باغسفففتان – نانمزی – ارگ – رسفففرازی – سفففوزان –تموز 
 – زهسففنگری – مذهب – عهالطبی ماوراء – گسففتر – زندان غربت –صففبرانه  بی – منقلب – اتیح -اسففرار هادی ملا   – بغای حاضففر و

 –روشن غروب  هسای – عهشی – نراستی –آلود  هیگر  – بغی – مهتاب – نخلستان – ا مشاست – زاسرارآمی – الها  – عطر – یوح
 ل قیت – کهکشان – آسفالت – لوکس – تابدی   – لقندی – تالوء – مع لق – نظاره – گردشگاه – تفرج گاه – گل ه – اهوهی – دهقان

– گذار و گشفففت – شاندی مصفففلحت – ییاهورا – سفففمو  – راز – چغندر – حلقه – محرو  – قدس – تابدی – نشفففئه – لذ ت –
 – حلوا بساط – گردان دوره – نزی – قاش – ههشی – تفنگ – قامت –الاحرا   رهتکبی – اذان – کاسفه – اسفرا – نشفئه – گردشفگاه

و  قزر  – اطحی – فرسففا جان – محصففور – اتاقک –تنفس  – آفت – منقل – زغال – بلوط – بتمصففی – غمای – دتبعی – مزه – لای
ه – مأمور – همد  –برق   – مباهات – محل ه – امزای –قاب -قتصففدی – بسففتگی دل– قشففقایی – حد  و حصففر – سففرگردانی – غصفف 

 عتطبی –اهب مو – سخاوت – معط ر – زدلاوی – تاز و تاخت – ک ر ند – ک ه ر – آغوش – مرتفع – انتظار – زلال – متعزی – شوکت
 – عاقبت – هعدلی – ترق ی – جو و پرس – دزفول – ساوه – دادگستری – رفاقت – ترق ی – سمحبو – تنگ – بطالت – قدر گران –

 – غمخوار – قرار و آرا  – شآسففای – حرمت – لاقیی –و تبار  لای – اختراع – هتهوی بسففاط – یلطفی – زتی – نشففاهی – محاسففبه
 لطفی –زین  –فراسو  -موضع  –تاراج  –غارت  – کمانه های قل ه – مدهوش – نعطرآگی – زلبری – اندوهگسار
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 درس دهم  )فصل شکوفایی(

 

 

 

 

 . ديروز ارر سوخت اي دوست، رم بره و بار من و  و1
 

 
 

 آيتتد از بتتا  ، بوي ب تتار من و  و  امروز مي 
 

 

 هتتاي رم و دردآن جتتا در آن برزخ ستتتترد، در كوچتته  .2
 

 

 

 

 ديد چشمان  ار من و  و رير از شب آيا چه مي 
 

 

 

 
 

 ديروز در رربتتت بتتا  من بودم و يتتا چمن دا    .3 
 

 دار من و  وز خورشتتتتيد در دشتتتتت، آيينهامرو 
 
 

 

 ررق ربتاريم و رربت، با من بيا ستتتتمت باران    .4
 

 صتتتتد جويبار استتتتت اين ا، در انتظار من و  و   
 

 

 اين ف تل، ف تل من و  وستت، ف تل شكوفايي ما      .5
 

 برخيز بتتا رتتل بخوانيم اينتتا ب تتتار من و  و    
 

 

 ميبا اين نستتتيم ستتتحرخيز، برخيز ارر جان ستتتپرد   .6
 

                                      مان د اي دوستتتتت، رل يادرار من و  و در بتا  مي  
 

 

 قتترارم تتابتتم و بتتي چتتون رود امتتيتتدوارم بتتي  .7 
 

 روم ستتتتوي دريا، جاي قرار من و  و من مي 
 

           

 

 دري به خانة خورشيد، سلمان هرا ي
 

 فصل شکوفایی:  دهمدرس 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      معنی شعر فصل  شکوفایی
دوره ) انقلاب  ینآن در ا یهای ما نابود شد، به جاییگذشته توانا یمدوست اگر در زمان رژ  ای -5

 است. یکخوب و ن یز( همه چیاسلام

 ییزظلم و ستم چ یکی  ر از درد و غم بود و چشم مرد  جز تار مانند برزخ پ   (گذشته یمآن دوره )رژ  -6
 .یددنمی

رهبر راهنما و  ید،جد ی، اما در دورهیموطنم پر از غم و غصه بود گذشته من و یمرژ  یدر دوره -6
 ماست. یالگو

 فتیشر که پ یی. به جایاب هایکیها و نیخوب یسوگذرد پس با من بهما در رنج و اندوه می یزندگ -9
  در انتظار ماست. ییو شکوفا

 یمراه شو تا با نظا  اسلامما است. پس با من ه ییو شکوفا یشرفتدوران بعد از انقلاب زمان پ -1
 . یمرا آغاز کن پیشرفت و ییشکوفا دوران  

آن نظا   یبه جا یم،و مبارزه، جان خود را از دست داد یهمراه ینبا من همراه شو. اگر در ا -2
 ماند.می یکشور باق یادگار درعنوان به یاسلام

 ییرو . همان جامت مرد  میهستم. من به س یابه در  یدنرس قراریو ب تابیمن همچو رود ب -5
 مرد  است. همه یدارد یکه وعده
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن  

 قلمرو زبانی 

 آواي آن در زبان فارسي وجود دارد؟يد كه هماي بيابدر متن درس، واژه -1

 

 )ربط، عطف( را در بيت آخر مشخ ص كنيد.« و»انواع  -2

 اند؟به كار رفته« مفعول»هاي اسمي، در نقش در متن درس، كدام گروه -3

 

 قلمرو ادبی 

 دو نمونه بيابيد.« تشبيه»و « تشخيص»هاي در متن درس، براي كاربرد هريك از آرايه -1

 

 نماد چه مفاهيمي هستند؟« شب»و « برزخ سرد»در بيت زير،  -2

 ديد چشمان  ار من و  و رير از شب آيا چه مي هاي رم و دردجا در آن برزخ سرد، در كوچهآن
 

 قلمرو فکری 

 مقصود نهايي شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟ -1

 دريا جاي قرار من و  وروم سوي من مي  قرارم ابم و بيچون رود اميدوارم، بي
 

 توضيح دهيد بيت زير با فصل ادبيات انقلاب اسلامي چه مناسبت و پيوندي دارد؟ -2

 دار من و  وامروز خورشيد در دشت، آيينه  ديروز در رربت با  من بودم و يا چمن دا 
 

 هاي زير با متن درس توضيح دهيد.دربارۀ ارتباط موضوعي هريك از سروده -3

 فردوسي    نگردد  به نام و رفتار پاك رشيد و از آب و از باد و خاك      الو( ز خو

 

دهم، من آب و دانه ... / ب( اي منتظر، مر  رمين در آشيانه! / من رل به دستت مي
 ها باران خورشيدبارمت بر ديدا                   ها رل ن ش ام يد/ ميكارمت در چشممي

 سياوش كسرايي
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 ! تیرانا :گنج حکمت 
شاده ای گآنکه زبان به کمتر داعیهبی -! من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارورتیرانا

هیچ گونه چشم داشتی به سپاسگزاری یا دستی؛ بیسراسر کرامت باشم و سراپا گشاده -باشم

 آفرین.

ه هر ه بدار بیاموز و از بوستان و پالیز کدستی و کرامت را از درختان میوهتو نیز تیرانا! گشاده

ر، های شیرین و سایة دلپذیبهار سراپا شکوفه باشی و پای تا سر، گل و با هر تابستان از میوه

 دها.بخش در زده را نوازشگری درمانفرسودگان آفتابخستگان راه را میزبانی کریم باشی و پای

چند  ایهای کریم تو میوهنه همین مهربانی را به مهر، که پاداش هر زخمة سنگی را دست

بایست همانند با داشتی،  میشیرین ایثار کند. تو اگر آن مایه کرامت را از مادر به میراث می

درختان بارور، بخشندگی و ایثار را سراپا دست باشی. سپاس خورشید را که به هر بامداد برسر 

 کند و ابر، گوهر.تو زرافشانی می

اشد، همینم از آفریدگار، سپاسگزاری بس که ای بتیرانا! اگر  هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره

 مرد  را از خویشتن بتی نساز .بدین سعادتم رهنمون ب و د تا هرگز فریب آزاده

                                         يرانا، محم درضا رحماني )م رداد ا وستا(       
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 دهم سوالات امتحان نهایی درس 

 
 قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معني واژه: 

 (99)خ  ضربه، ضربه زدن چند نثار كند. ايميوهكريم تو  هايدستسنگي را  زخمهش هر پادا -1

 املا:  

 (1411و خ  99)ش  ( با من بيا به سمت بارانغربت -غرق غباريم و )قربت  -1

 (1411و دي  99دي ) ( باغ، من بودم و يك چمن داغغربت -ديروز در )قربت  -۲

 دستور: 

 ( 98)خ  شخص شده را بنويسيد.م هايواژهنقش دستوري  -1

           مسند قرارمبيتاب و بي اميدوارمالف( چون رود 

   مفعول برگ و بار من و توب( ديروز اگر سوخت اي دوست، غم 

   ربي و رياضي(  99)خ  زير مشخص كنيد. هايمصراع)ربط، عطف( را در هر يك از « واو»نوع حرف  -2

  ربط ب( ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ    عطف هار من و تو از باغ بوي ب آيدميالف( امروز 

 انساني( 99)خ  جدول زير را كامل كنيد. -3

 

 

 

 (1411)خبا توجه به بيت زير پاسخ دهيد :  -4

 غير از شب آيا چه مي ديد چشمان تار من و توآنجا در برزخ سرد در كوچه هاي غم و درد               

 چشمانب( در مصراع دوم كدام واژه نقش نهاد دارد؟            عطفالف( نوع واو در مصراع اول چيست؟    

 (1411)خ پاسخ دهيد :    " بوي بهار من و تواز باغ  آيدميامروز  "با توجه به مصراع  -5

 نهادب(نقش دستوري قسمت مشخص شده؟                      عطفالف( نوع واو ؟   

 (1411)شنوع حذف را مشخص نماييد  -6

 قرينه معناييدار بياموز          دستي و كرامت را از درختان ميوهتو نيز تيرانا! گشاده

 

 

 

 مترادف آواهم واژه

 بيگانگي، دوري، تنهايي قربت غربت
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 (1411ي)د«: غرق غباريم و غربت، با من بيا سمت باران/ صد جويبار است اينجا، در انتظار من و تو»در بيت  -7

 معطوفالف( كاربرد كدام نقش تبعي در مصراع دوم مشهود است؟    

 غرق غبار و غربتيم. با من سمت باران بياب( مصراع نخست را بر اساس ترتيب اجزاي جمله در زبان فارسي، مرت ب كنيد 

  :  «               ان تار من و تو؟   چشم     ديد ي    چه م    يا       از شب آ    ير غ  /              هاي غم و درد        در كوچه   ،                 جا در آن برزخ سرد  آن »    يت ب    در -8

  (    1411   )دي

   چه                     دارد؟  «      مفعول »   ي                        الف( كدام واژه نقش دستور

    عطف          عطف؟    يا          ، ربط است  «   واو »        نوع حرف    ،             در مصراع نخست    ب(

 

 ( هایآرایهقلمرو ادبی  )ادبی 

 (1411و ش  98، دي 98)خ  ي مشخص شده را بنويسيد.مفهوم نمادين واژه -1

  دوران حکومت قبل چشمان تار من و تو؟  ديدميغير از شنب آيا چه   /غم و درد هايكوچه ، دربرزخ سنرد آنجا در آن

   از انقلاب

 ( 99)ش  نماد چه مفهومي است؟« شب»در بيت زير،  -2

  ظلم و ستمچشمان تار من و تو؟  ديدميغير از شب آيا چه  /غم و درد هايكوچهآنجا در آن برزخ سرد، در 

  :فهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی معنی و مقلمرو فکری 

در دوران گذشفته، در كشفورم درد و غم زيادي وجود داشت. )ما با   ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ:  -1

 (1411و دي 98)خ  زيادي همراه بوديم( هايمصيبت

در دوران حکومت چشننمان تار من و تو:  دديميغم و درد  غير از شننب آيا چه  هايكوچهآنجا در آن برزخ سننرد، در  -۲ 

 انساني(  99)خ  .ديديمنمي، كه همه جا پر از درد و رنج بود، ما جز ظلم و ستم چيزي شاهيستم

 (1411و خ  98)ش  مقصود شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟ -3

 سوي دريا، جاي قرار من و  و رومميمن  قرارم  اب و بيچون رود اميدوارم بي
 حاد و همبستگي با مردم، )رسيدن به وحدت و يکپارچگي(  ات

   ربي و رياضي(  99)خ  را بنويسيد.« دريا»و « رود»در بيت زير مفهوم نمادين  -4

 سوي دريا، جاي قرار من و  و  رومميمن  قرارم  اب و بيچون رود اميدوارم بي

 چگيوحدت و يکپار   انقلابي هايجريان                       

 (1411)خدر بيت زير منظور از نسيم سحر خيز و باغ چيست؟   -5

 با اين نسيم سحرخيز برخيز اگر جان سپرديم        در باغ مي ماند اي دوست گل يادگار من و تو

 انقلاب و قيام مردم / وطن و كشور
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 (1411دي )    يادرار من و  و با اين نسيم سحرخيز برخيز ارر جان سپرديم        در با  مي ماند اي دوست رل -6

با اين انقلاب تو هم به پاخيز كه حتي اگر در اين راه شهيد هم شديم انقلاب و آزادي به عنوان يادگار ما در وطن 

 باقي مي ماند

 (  1411)دي    نگردد  به نام و رفتار پاك ز خورشيد و از آب و از باد و خاك -7

 نام و سخن نيك ماندگار است

 (1411)خ   سوي دريا، جاي قرار من و  و رومميمن  قرارم   اب و بيود اميدوارم بيچون ر -8

 مانند رود اميدوار اما ناآرام هستم به سوي درياي اتحاد مردم مي روم تا به آرامش برسم

 

 (1411)ش «ز خورشيد و از آب و از باد و خاك  / نگردد  به نام و رفتار »  -۸

 ن ، آوازه نيك و گفتار پاک را نابود نمي كنندهيچ يك از پديده هاي جها

 ( 1411)دي  «امروز خورشيد در دشت آيينه دار من و  و»  -11

 امروز خورشيد آزادي و اميد / امام خميني ، در فضاي كشور روشني بخش ماست
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 فصل شکوفایی(   لغت(  

 فتن به بهشت یا دوزخ، فاصلة بین دنیا و آخرت حد  فاصل میان دو چیز، زمان بین مرگ تا ر برزخ: .111

 بخشندگی، سخاوت دستی:گشاده.111

 ضربه، ضربه زدن زخمه:.111

 انتظار و توق ع امری از چیزی یا کسی؛  چشمداشت:.111

 : منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن داشتنچشم.111

 اد عا داعیه:.111

 
  املا    

 ستگانخ – ردلپذی – زپالی – گزاری سپاس هداعی – راناتی – نغمی – تبه –قرار تاب و  بی – منسی – زبرخی – انتظار
 – رهنمون –سعادت  – آزادگی – گوهر – زرافشانی – ثارای – راثمی –– زخمه – نوازشگر – فرسودگان – زبانمی –
 منتظر –توقع  -تب
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 (آن شب عزیز)  یازدهمدرس 

 

 
 

توانستم، شما عصبانی شد آقا! نمیمن را هم گفتید که برو ، همه را گفتید ام ا نمی
دهید، ام ا باز هم من نتوانستم برو ؛ بقی ه توانستند، بقی ه شدید؛ گفتید که دستور می

رزید؛ لرفتند، ام ا من نتوانستم آقا! دست خود  نبود؛ پاهایم سست شده بود؛ قلبم می
 کردهخواستم که خدای ناعرق کرده بود ؛ قو ت اینکه قد  از قد  بردار ، نداشتم. نمی
دانید که من بیش از همه حرف شما را زیر پا گذاشته باشم. گفتن ندارد، خودتان می

طور بوده های شما. صحبت امروز و دیروز نیست، همیشه اینم ص ر بود  در شنیدن حرف
است. از آن زمان که معل مم بودید تا اکنون که باز معل مم هستید.  صحبت ترس نبود؛ 

به این بود که حرفتان را بشنو ، فرمانتان را ببر ... ، الان هم  دوست داشتن بود؛ عشقم
 دوستتان دار ؛ بیشتر از همیشه.

 گفت نمراتمدیر را کلافه کرد  بعد از رفتن شما، از بس سراغ شما را از او گرفتم. می 
گفت برای گرفتن حقوقتان هم حت ی خبر و میاید آقا! بیاید، رفتهثلث سو  را که داده

داد که جبهه رفته باشید ولی یقین نداشت، من هم یقین نداشتم اید. احتمال مینزده سر
چفیه بر گردن و  –اید های خود  ندید  که بر بالای تل  خاکی ایستادهتا وقتی با چشم

 کنید، یقین نکرد .ها صحبت میو برای بچ ه -ک لت بر کمر

های درشتتان که در نور را بر چشم زد؛ برای همین، دستتانآفتاب، چشمهایتان را می
آفتاب جمع شده بود، حمایل کرده بودید، دست دیگرتان را هم به هنگا  صحبت کردن 

 دادید. با یک سال و نیم پیش فرق زیادی نکرده بودید.تکان می

اختیار به سویتان خیز بردار  و فریاد بزنم؛ وقتی یقینم شد که خودتانید، نزدیک بود بی
ا ، شاگرد شما، ولی این کار را نکرد ؛ بر خود  مسل ط شد  و ی! من موح دیآقای موسو

ای کز کرد . شما هم مرا دیدید. معلو  است که دیدید ولی اینکه پشت ردیف آخر، گوشه
 قدرهمان د  شناخته باشید ، مطمئن نیستم. یاد  رفت برای چه کاری آمده بود ، آن

 .ا کرد  برای رساندن پیغا  به گ ردان شما آمده جذب دیدار شما شده بود  که فراموش

 تاد.افزدید و مثل کلاس، طنز و شوخی از کلامتان نمیمثل کلاس، گر  و پرشور حرف می

 هایتان پیدا بود که حمله در کار است.از صحبت

ها فرو نشست، به سمت من آمدید. هایتان تما  شد و تکبیر و صلوات بچ هوقتی حرف
را شناخته باشید، دلم را گر  کرد. از جا کنده شد  و به سمت شما دوید . فکر اینکه م

شما آغوش گشودید و لبخند زدید و گفتید: «. آقای موسوی، من...»قبل از اینکه بگویم: 
تعج ب کرد  از اینکه اسم و فامیلم را هنوز از « به! سلا  علیکم احمدجان موح دی!به» 

 زیآن شب عز:  یازدهمدرس 
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 در آغوش فشردیم و بوسیدیم. اید؛ همدیگر را سختیاد نبرده

ها در آمدیم. از حال و روز س ال کردید و من خبر  قابل  دست مرا گرفتید و از میان بچ ه
 عرض نداشتم.

 آید؟پرسید  اگر اشتباه نکنم، بوی حمله می

 «از شام ة قو ی شما تشخیص بوی حمله غریب نیست.»گفتید: 

 «لا  ما را دوست داشته باشد؟کنید اما  حسین علیه السفکر می» گفتم : 

چرا که نه، شما عاشق حسینید و حسین بیش از هر کس دوست داشتن را » گفتید: 
 «داند.فهمد و قدر میمی

کنید؟ نه برای جنگیدن، برای با شما پس در این حمله مرا هم با خود همراه می» گفتم:
 «همراه بودن، برای جنگ یادگرفتن.

اد، درفتید ولی اصرارهای من که بوی التماس میآورید و طفره میپذیرفتید، بهانه مینمی
 عاقبت شما را متقاعد کرد.

ها بعد از کردیم، انجا  شد. بچ همقد مات کار بسیار زودتر از آنچه من و شما تصو ر می
 خواستم که چونتوانستم و میشا  پراکنده شدند، هرکدا  به سویی رفتند. من هم می

ای خود  را گم کنم و با خدای خود به درد دل بنشینم ام ا همراهی در گوشهها دیگر بچ ه
 تر داشتم.با شما را دوست

آنکه بدانید تعقیبتان کرد  چون شما معل مم بودید و از آموختن هیچ چیز به بی
شاگردانتان دریغ نداشتید، تنها و تنها برای تعلیم گرفتن، شبح شما را در میان تاریکی 

 کرد .تعقیب می

ایم. کاری خود  بود  که نفهمید  چقدر از سنگرها فاصله گرفتهقدر مراقب پنهانآن
ای که در کنار هم برآمده بود، جای دنجی بود برای خلوت کردن با خدا. همین میانة دو تپ ه

یا  بانیگمان مرا به سوی آن دو تل  خاک کشانید. پیدا بود که پیش از این، سنگر دیده
-دشمن بوده است. زمزمة لطیف و سبک و ملایم شما گمان مرا تأیید کرد. میانفرادی 

بایست هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا کنم که از هر دیدرسی در امان بمانم. جز گودالی 
توانست مخفیگاه من باشد، که از کنجکاوی گلولة توپ در خاک فراهم آمده بود، کجا می

آمد؟ ولی عمق گودال ابرهای تیره بیرون می در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت
قدر نبود که بتواند جث ة آدمی را ایستاده یا نشسته در خود بگیرد. سجده بهترین حالتی آن

 توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کند.بود که می

ترین لحنی بود که در عمر  شنیده بود . دعای ترین و عاشقانهآمد، حزینصدایی که می
خوانید، آنجا که شما نشسته خواندید؛ از حفظ هم؛ پیدا بود که از حفظ میمیکمیل 

بودید، جای برافروختن روشنی نبود، مگر چقدر فاصله بود تا نیروهای دشمن؟! از لحنتان 
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رسد. او ل سر را از گودال در آورد  و پیدا بود که راز و نیاز و مناجات دارد به انتها می
آمد . آرا  از گودال درآمد ، دوباره ی نبود یا اگر بود به چشم نمیاطراف را پایید ، خبر

-اطراف را برانداز کرد  و راه بازگشت را پیش گرفتم، از همان مسیر که آمده بود . می

 رسید .بایست پیش از شما به سنگرها می

ر برو  تتوانستم پیدا کنم. فکر کرد  اگر پیشقدری از راه را که رفتم، ماند ، جهت را نمی
شو . بر تل  خاکی نشستم. خیلی طول نکشید که آمدید. به حال خودتان به حتم گم می

شدید. نبودید، در این کرد ، متوج ه حضور من نمینبودید؛ حت ی اگر من صدایتان نمی
کنم؟ و من هم پرسیدید که آن وقت شب آنجا چه میدنیا نبودید. اگر بودید از من می

 داد .ه کرده بود ، تحویلتان میپاسخی را که آماد

ولی نپرسیدید. با هم به سوی موضع، راه افتادیم. شما که یقینا  راه را بلد بودید. وقتی 
ها که گوشه و کنار پراکنده بودند، دور شما جمع شدند و شما را به موضع رسیدیم، بچ ه

 در میان گرفتند. چند نفری زمان حمله را از شما پرسیدند.

 «فرصت خوابیدن هست؟»گفتند: « خیلی نباید مانده باشد.»گفتید: 

 امان باریده بود و سنگرها را آب برداشتهخسته بودند. شب قبل نخوابیده بودند. باران بی
 بود.

فرصت چ رتی شاید باشد ام ا سیر خواب نباید شد. خواب را مزمزه کنید، بچشید » گفتید:
د؛ نه کمترین صدا برخیزیچنان که بیبید؛ آنولی سیر نخوابید. ایستاده یا نشسته بخوا

ی اتان مسل ط باشید. نگذارید که هیچ تمایل و خواستهامشب فقط که همیشه برهمه چی
تواند بر شما مسل ط شود. حالا بروید برشما مسل ط شود. اگر چنین باشد، دشمن هم نمی

 «و منتظر خبر باشید.

 ای نه چندانه افتادید و من هم با فاصلهاطرافتان که خلوت شد، به سمت سنگرتان را
دور سعی کرد  که پا جای پای شما بگذار ، مثل برق و باد خود  را به سنگر برسانم و 

 تفنگم را بردار . آنچه مشکل بود، یافتن شما بود در این معرکه و تاریکی.

رخود توپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه ام ا خشک  کلاش را د
شود پیدا کرد. به سمتی کرد. مسل م بود که در میان یا پشت نیروها شما را نمیهضم می
ن کرده داشتم. آمده بود  که جنگیدرفتند، بنا را بر دویدن گذاشتم. گمها پیش میکه بچ ه

بایست ماند . از رد  صدای شما میکرد ، ناکا  مییاد بگیر  و اگر شما را پیدا نمی
 ها سخت مشکل.کرد  . راه تنگ و باریک بود و پیشی گرفتن از بچ همی پیدایتان

ریزهای دشمن شدیم ام ا هنوز از شما نشانی م عب ر تما  شد و وارد محو طه پیش روی خاک
ها را از تیرها و رگبارها همه تلاششان این بود که بچ هنبود. تیربارها، دوشکاها، تک

ز ریلحظه با خاکحفاظ لحظه به های بید ام ا فاصلة بچ هریز باز دارنشدن به خاکنزدیک
 شد.کمتر می
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-رفتند و آخرین رمقریز نشانه میافتادند، خوابیده به سمت خاکهایی که میوقتی بچ ه

کردند، جایز نبود که من ریختند و شلیک میهایشان میهایشان را در آخرین فشنگ
 ریز را که بیشتر آتشا بگرد . آن قسمت خاکحرکت بمانم و فقط دنبال شمهمچنان بی

کرد، نشانه رفتم و یک خشاب فشنگم را درست در همان نقطة آتش، خالی کرد  به پا می
ها هم که انگار آمد، نیرو گرفتم و بچ هو با خاموش شدن آن آتش که تیربار به نظر می

 از دست آن ذل ه شده بودند، تکبیر گفتند.

ای تکبیر بود که صدای شما را شنید . از سمت چپ با شور و بعد از فرو نشستن صد
دادید. یک کردید و هر کدا  را به کاری فرمان میها را به اسم صدا میحالی عجیب بچ ه

تو چرا واستادی؟ برو جلو دیگه. تو که ماشاءالله » لحظه که چشمتان به من افتاد، گفتید:
 «برو! دو تا تکبیر دیگه بگی کار تمومه.خوب بلدی آتیش خاموش کنی، برو جلو دیگه؛ 

اید که انهدا  آن تیربار کار از طرفی ذوق کرد ، بال درآورد ، عشق کرد  از اینکه فهمیده
خواست که حضور مرا بفهمید و مرا از خودتان دور من بوده است و از طرفی دلم نمی

 کنید.

ا رو  و بتوانم همچنان با شمخود  را آهسته به پشت سرتان کشاند  تا بلکه از یادتان ب
 باشم.

یک لحظه فکر کرد  که اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر را انجا  بدهید، سرنوشت 
 شد؟ چه معل م عجیبی!حمله چه می

ای گفتید و تفنگ از دستتان افتاد و من غریبانه« یامهدی»درست در همان لحظه، شما 
تفنگ را بردار  و به دستتان بدهم؛ مثل اختیار پیش دوید  تا نفهمید  چرا. ولی بی

 شدیم تا آناختیار، خم میافتاد و ما بیگاهی که در کلاس، قلمی، کاغذی از دستتان می
 را به شما بدهیم.

ایستاده بودید ولی تفنگ را نگرفتید. به دستتان نگاه کرد ، دید  که از مچتان خون 
ه را گفتید که بروند، من را هم گفتید ریزد، تفنگ را با دست چپ از من گرفتید و هممی

 اید.و باز برگشتید به حال او لتان، انگار نه انگار که یک دست از دست داده

یک تیر هم به زانوی من خورد که مرا در هم پیچاند ام ا همان یک لحظه پیش، از شما 
ار این ب گفتید ام ا« یا مهدی»یاد گرفته بود  که با تیر بر زمین نیفتم. شما دوباره 

جگرخراشتر. نتوانستید ایستاده بمانید، به خود پیچیدید و تا من بگیرمتان، به زمین افتاده 
بودید. سرتان را توانستم در دست بگیر ؛ دیگران هم آمدند، تیر انگار خورده بود به جناق 

 تان به زیر قلبتان.سینه

هایتان داد زدید و به رمق ها دورتان جمع شدند، عصبانی شدید، با آخریناز اینکه بچ ه
شان کردید. گفتید که دستور همه دستور دادید که بروند، وقتی که تعل ل کردند، موظ ف

دهید؛ به یک نفر هم گفتید که به برادرْ محسن خبر بدهد که ادامة حمله را در دست می
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 بگیرد.

خواستم ن میدوباره به من تشر زدید که برو ، سرتان را روی زمین بگذار  و برو . م
 دستورتان را اطاعت کنم ام ا نتوانستم، باور کنید که نتوانستم.

شما شهادتین گفتید و یک بار دیگر اما  زمان را صدا زدید و خاموش شدید. آخرین 
 کلامتان یا مهدی بود.

افتخار  این است که خود  با پای لنگ شما را به خط رساند  و بیهوش شد  و حالا دل 
ین است که هر روز صبح با این یک پا و دوعصا به اینجا بیایم. گرد قاب ا  به اخوشی

عکستان را پاک کنم. سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور 
 ا  آقا!آید . به همین زندهبکنم. هر روز چیزهای بیشتری از آن شب عزیز یاد  می

 دي ش اعي                                 سانتاماريا )م موعه آثار( ، سي دم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن  
 قلمرو زبانی 

 هاي زير را بنويسيد.با توج ه به متن درس، معناي واژه -1

 ........... ( م عب ر)........................... 

 )...................................... ( ذل ه شدن 

 هاي وصفي يا اضافي بسازيد.شش واژۀ مهم  املايي از متن درس انتخاب كنيد و به كمك آنها تركيب -2

 

 ها را مشخ ص كنيد.در بند پنجم، زمان فعل -3

 اي مناسب از متن درس بيابيد؛ سپس مرجع ضميرها را مشخ ص كنيد.براي كاربرد هريك از ضماير زير، جمله -4

 ....................................................................................................... : )ضمير پيوسته )مت صل..... 

 ........................................ : )ضمير گسسته )مت صل.................................................................... 

 

 قلمرو ادبی 

 با توج ه به متن درس: -1

 بيابيد و مفهوم هريك را بنويسيد.« كنايه»الف( دو 

 مشخ ص كنيد.« آميزيحس»ب( يك نمونه 

 داشته است؟فضاسازي، در كدام قسمت از متن درس، نقش مؤث ري در پيشبرد داستان  -2

 

 قلمرو فکری 

هاي زير را از نظر محتوا بررسي كنيد و دربارۀ ارتباط هريك از آنها با متن درس به اختصار توضيح سروده -1

 دهيد.

 بتا زختم نشان سرفرازي نگرفت بازي نگرفتالو( كس چتون  تو طريق پاك
 سي دحسن حسيني        ت!حيثيت مره را به بازي نگرف  زين پيش دلاورا، كسي چون  و شگفت 

 چين                          بتراي وصتو  خال و زلو  چين               هاي پ رميتن                   ب( براي وصو  ميتدان
 علي سهامي                 «ق ر شيرين»شوم در مي« نظامي»                                    نه در شيراز و نه در ش ر  رن ه 

 سرودۀ زير با كدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟ -2

 بيدار شتود ز ختواب نوشين                        هر سال چتو نوب ار خر م
 ديبتاچتة ختاطترات شيرين   ا بتاز كنتد به روي عالم
 محم دتقي بهار                     اي دوست، مرا به خاطر آور!  از لاله دهد به سبزا زيور
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 شکوه چشمان تو : شعرخواني
 

                                                     آا اين ستتتتر  بريتتد  متتاا استتتتتتت در پگتتاا    .1
 

 مگتتاا                                                      يتتا نتته! ستتتتر  بريتتد  خورشتتتتيتتد  شتتتتتتا     
 

 حفاظ نشتتتتستتتتته به روي خاك   خورشتتتتيتد، بي  .2
 

 متتلاحتتظتته افتتتتتادا بتتيتتن راا       يتتا متتاا بتتي   
 

 متتاا آمتتدا بتته ديتتدن خورشتتتتيتتد، صتتتتبي زود   .3 
 

                                                 خورشتتتيد رفته استتتت ستتتر شتتتب ستتترا   ماا   
 

                                              ح ستتتن شتتت ادت از همه ح ستتتني فرا ر استتتت.4
 

 رناا                                            اي محستتتتن شتتتت يتد من، اي ح ستتتتن بي     
 

 شتتتتتتد                                             رستتتتم  و را ببينتتد و شتتتترمنتتدري ك    .5
 

 يوستتتتو، بگو كتته هيچ نيتتايتتد برون ز چتتاا     
 

 شتتتتتاهتتد، نيتتاز نيستتتتتت كتته در محضتتتتر آورنتتد .6
 

 در دادرتتتاا عشتتتتتتتق، ره رتتتردنتتتت رتتتواا  
 

 دارد استتتتتتارت  تو بتته زينتتب اشتتتتتتار ي     .7
 

                                                از اشتتتتياق  كيستتتت كه چشتتتمت كشتتتيدا راا   
 

 رستتتتتد آيتتا كتتدام پيتتا   از دور دستتتتتت مي.8
 

 كني نگتتاا                                       اي مستتتتل م شتتتتره، بتته ك تتا مي    
 

 هتتتاي آخرتريتز زنتتدري استتتتتتت نفس   لتبت  .9
 

 آوردا متتره، رتتترم بتته آرتتوش  تتتو پتتنتتتاا     
 

 يا كربلا شتتتتكوا به چشتتتتمت ن فته استتتتت   .11
 

                                                            اي روضتتتتتتة متت ستتتتتت م  رتتودال  قتتتتتلتتگتتاا        
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 مر ضي اميري اسفندقه      
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 شکوه چشمان تومعني شعر 
 یدخورش ییدهسفر بر  یننه! ا یااند؟ طلوع قطع کرده یماه اسفت که آن را در سفرخ ییدهسفر بر  ینا -5

 .اندیدهبر  ی  شفقاست که در سرخ

ده راه افتا ینماه بدون مراقبت ب یاخاک نشسته است؟  یاست که بدون حفاظ رو یدخورشف ینا یاآ -6
 است؟

 ید، شففب آمده تا با شففهیدخورشفف یاآمده اسففت و  یدشففه یرزمنده یدنکه ماه، صففبح زود به د یاگو -6
 ملاقات کند.

 بالاتر و برتر است.  یباییشهادت از هر ز  یبایی! ز گناهیب یبایز  یدشه ی! ایدمحسن شه یا -9

و  ینتو اندوهگ یدنترسففففم که او با دو من می یباتری)ع( هم ز  یوسففففف! تو از حضففففرت یدشففففه یا -1
 شرمنده شود.

 یاهرگ گردنت به شففففففهادت تو گو یراز  یسففففففت؛ن یازن یشففففففاهد یچشففففففهادت تو، به ه یگواه یبرا -2
 دهد.می

چشففم به راه و منتظر  یچه کسفف یدن)ع( اسففت. به شففوق دینباسففارت تو مانند اسففارت حضففرت ز  -5
 ی؟هست

 لیکه مانند مسلم بن عق یدیشه ی. ایدآکه از دوردست می یهست ی! در انتظار چه کسیدشه یا -1
 ی؟هست یو در انتظار چه کس کنی؟یم به کجا نگاه ی،هست

 ییبلکه گو یدی. نه تنها از مرگ نترسففیبود یدوارآخر شففاد و سففرزنده و ام ی! تو در لحظهیدشففه یا -2
 (یاست. )در کمال آرامش با مرگ روبرو شد آورده مرگ به تو پناه

 نیشود. شهادت تو گودال قتلگاه اما  حسمی یده! در چشمان تو شکوه و عظمت کربلا دیدشه یا -56
 کند.م میجس  ها م  )ع( را در ذهن
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 (آن شب عزیز)  یازدهمدرس 

 

 یازدهم الات امتحان نهایی درس سو

 
  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معنی واژه: 

 (۹۹)و  محل عبور، گذرگاهتمام شد و وارد محوطه پيش روي دشمن شديم.  معبر -1

 (1444)دو          پافشاري كنندهبودم در شنيدن حرف هاي شما .  مصرمن بيش از همه  -۲

 (1441)ي      نگه دارنده ، محافظكرده بوديد .  حمايلهاي درشتتان دستتان را بر چشم -٣

 املا:  

  ها را آن؛ بيابيد و درست بنويسيد. شودميدر عبارت زير يك نادرستي املايي ديده  -1

 (۹۹)و اصرار:   و عاقبت شما را متقاعد كرد. دادميهاي من بود كه بوي التماس اسرارولي  رفتيدميو طفره  پذيرفتيدنمي

 (1441)ي   هضمكرد  : مي حزمصداي مهيب آن، صداي كودكانه ام ا خشك  كلاش را درخود 

 در عبارت زير، املاي درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد.  -2

  ( ۹۹)ي  .آمدميصدايي بود كه  ترينعاشقانهو  (ترينحزينترين / )هزين آمدميصدايي كه 

 ( ۹۹ نس ناذ ي  ۹۹)و  شما هايحرف( بودم در شنيدن مصر /دانيد كه من بيش از همه )مسرمي 

 ( شما را در ميان تاريكي تعقيب مي كردم شبحتنها براي تعليم )(1441)ي / شبه 

   ربي و رياضي(  99)خ   گزينه الف .شودميبه جز گزينه.... نادرستي املايي ديده  هاگزينهدر همه  -3

 .  گفتندميهم انگار از دست آن ذله شده بودند و تکبير  هابچه الف(

   شبح شما را در ميان تاريكي تعقيب كردم.   شبهب( تنها و تنها براي تعليم گرفتن، 

 جثه آدمي را در خود بگيرد.  هجسپ( عمق گودال آن قدر نبود كه بتواند 

 رمق  . ريختندمي هايشانفشنگرين هايشان را در آخرمغو آخرين  رفتندميت( به سمت خاكريز 

 (1444)و حفاظ      شد.            ريز كمتر ميلحظه با خاكلحظه به  حفاضهاي بيفاصلة بچ ه -۴

 دستور: 

 ( 98)خ  . تعيين كنيد.     ًدقيقا در عبارت زير ، زمان فعل مشخص شده را  -1

 .«  اندنداختها، خط و خال هاكبك. جوجه شودنميصداي بلدرچين يك دم قطع »
 ماضي نقلي              مضارع اخباري                                                    

   ربي و رياضي(  99)خ  با توجه به نوشته زير، درستي يا نادرستي موارد داده شده را تعيين كنيد. -2

 نادرست    درستت . ، ماضي نقلي اس«بوده است»و « ايدفهميده» الف( زمان هر دو فعل 

 نادرست      هسته گروه اسمي است. درست« تيربار» ، واژه «انهدام آن تيربار»ب( در گروه اسمي 
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شفوم. بر تل  خاكي نشفسفتم. حت ي اگر من صدايتان    تر بروم به حتم گم ميفکر كردم اگر پيش "در نوشفته   -3

 (1411)خ "  شديدكردم، متوج ه حضور من نمينمي

 بروماست؟     "مضارع التزامي"مان كدام فعل الف( ز

 مفعولچيست؟     "تان"نقش دستوري ضمير پيوسته  "صدايتان"ب( در واژه 

 (1411) دي  "از رد صداي شما مي بايست پيدايتان مي كردم  "با توجه به عبارت  -4

 مفعولمتمم است يا مفعول؟    "تان"الف( نقش دستوري ضمير پيوسته ي 

 شما؟    "صدا  "است يا  "شما  " ،" تان"ير ب( مرجع ضم

آنکه بدانيد تعقيبتان كردم و نفهميدم چقدر از تر داشتم. بيهمراهي با شما را دوست "با توجه به نوشته  -5

 (1411) خ  پاسخ دهيد. "ايم سنگرها فاصله گرفته

 گرفته ايماست؟    "ماضي نقلي  "الف( زمان كدام فعل 

 شماچيست؟     "تان"مرجع ضمير پيوسته  "بتان تعقي "ب( در واژه 

 (1441)دو«:    عشقم به اين بود كه حرفتان را بشنوم. الان هم دوستتان دارم؛ بيشتر از هميشه.»در عبارت  -6

 حرفتان را بشنومالف( جملة پيرو يا وابسته را مشخ ص كنيد.            

 شما را  )مفعول(يسيد.    ب( نقش ضمير مت صل )پيوسته( را در جملة سوم بنو

 

 ( هایآرایهقلمرو ادبی  )ادبی 

 انساني(  99)خ  پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به نوشته زير، به  -1

مخفيگاه من باشد، در زماني كه ماه داشت سربلند از پشت  توانستميزمزمه لطيف و ملايم شنما گمان مرا تأييد كرد. كجا  »

 « ؟ آمدميابرهاي تيره بيرون 

   ماه است؟ « تشخيص»الف( كدام واژه داراي آرايه 

   زمزمه لطيف و ملايم ؟  شودميديده « آميزي حس»ب( در كدام قسمت، آرايه 

 (99دي ) آميزي به كار رفته در عبارت زير را توضيح دهيد.حس -2

 .«افتادنميو مثل كلاس طنز و شوخي از كلامتان  زديدميمثل كلاس گرم و پرشور حرف »

 آميخته است.« زديدميگرم حرف »لامسه را در جمله  نويسنده دو حس شنوايي و 

 (1411)ديهاي داده شده، پاسخ دهيد.                                  با توج ه به رباعي زير، به پرسش -3

 با زخم، نشان سرفرازي نگرفت بازي نگرفت كس چون  و طريق پاك»

 «ي نگرفت                    حيثي ت مره را به باز زين پيش دلاورا، كسي چون  و شگفت »
 نشان با كدام واژه ارتباطي مبتني بر تشبيه دارد؟      « زخم»الف( واژۀ 

 حيثيت مر  / به بازي نگرفت                                  را در مصراع پاياني مشخ ص كنيد.    « كنايه»و « تشخيص»هاي ادبي ب( آرايه
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 (آن شب عزیز)  یازدهمدرس 

 

  :معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی قلمرو فکری 
 ( 98)خ  چيست ؟« طريق پاكبازي»اعي زير، منظور از با توجه به رب -1

 با زخم نشان سرفرازي نگرفت  كس چون  و طريق پاكبازي نگرفت 
 حيثيت مره را به بازي نگرفت! زين پيش دلاورا، كسي چون  و شگفت 

 عشق حقيقي، شهادت در راه حق، از جان گذشتگي  

 (1411و ش  99)ش  .پاسخ دهيد هاپرسشبا توجه به رباعي زير، به  -2

 با زخم نشان سرفرازي نگرفت كس چون  و طريق پاكبازي نگرفت »
 «حيثيت مره را به بازي نگرفت! زين پيش دلاورا، كسي چون  و شگفت 

   جانبازان يا شهداي جنگالف( مخاطب شاعر در اين دو بيت كيست؟ 

  اعتبار كردن مر بيب( مقصود از به بازي گرفتن حيثيت مرگ چيست؟ 

معبر تمام شد و وارد محوطه پيش روي خاكريزهاي دشمن شديم: گذرگاه تمام شد و وارد ميدان  -3

 ( 98)ش  پيش روي سنگرهاي دشمن شديم.

   ربي و رياضي(  99)خ  ؟داندميدر شعر زير، شاعر دليل بيدار شدن هرساله نوبهار را چه  -4

 بيدار شود ز خواب نوشين   هر سال چو نوب ار خرم 
 ديباچه خاطرات شيرين   باز كند به روي عالم   ا

 اي دوست مرا به خاطر آور   از لاله دهد به سبزا زيور 
 براي يادآوري خاطرات شيرين مردم جهان

خودداري مي كرديد اما اصرارهاي من شما را  (1411)خ طفره مي رفتيد ولي اصنرارهاي من عاقبت شما را متقاعد كرد   -5

 مجاب و راضي كرد

 (1411) خ كرد توپخانه شروع كرده بود و صداي مهيب آن، صداي كودكانه ام ا خشك  كلاش را درخود هضم مي -6

 آتش توپخانه آغاز شده بود و صداي ترسناک آن ، صداي ضعيف اسلحه كلاش را محو مي كرد

 (1411)ش«  شما بگذارم، مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم يپا يپا جا         سعي كردم   » -7

 سعي كردم دقيقا از شما پيروي كنم با سرعت خودم را به سنگر برسانم
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 (زیآن شب عز)   لغت  
                                   بففدون حصففففففار و نرده؛ آنچففه اطراف آن را       حفتتا :    .بی   248

                  حصار نگرفته باشد.
                                     سخنی که همراه با خشم، خشونت و اعتراض        .تشتر:   249

                                            اسفففت و معمولا  به قصففففد ترسفففاندن و تهدیدکردن کسففففی 
     شود.       گفته می

                   صبح زود، هنگا  سحر        .پگاه:   251
                                        عفذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن چیزی          .تعلت ل:   252

                                یا انجا  کاری، درنگ، اهمال کردن
                                 ، اسفففففتخوان پهن و دراز در جلو قفسفففففه     جناغ        .جناق:   252
     سینه
      انگیز  غم        .حزین:   253
                   نگه دارنده، محافظ؛         .حمایل:   254
              چیزی برای چیز                   : محفففافظ قراردادن           .حمتتتایتتتل کردن   255
     دیگر
                                    آبرو؛ ارزش و اعتبففار اجتمففاعی کففه بففاعففث          .حیثیتتت:   256

     شود.           نامی شخص می             سربلندی و خوش
                                 جعبفة فلزی مخزن گلوله که به اسففففففلحه         .خشتتتتتتاب:   257

                         درپی از آن وارد لولة سفففلاح      ها پی           شفففود و گلوله      وصفففل می
     شود.  می
                                       ویژگی جای خلوت و آرا  و بدون رفت و آمد       .دنج:   258
                       آغاز و مقد مة هر نوشته     چه:     .دیبا   259
                              آنچففه در مراسففففففم سففففففوگواری اهففل بیففت         .روضتتتتتتته:   261

                                               پیغمبر)ص( و به ویژه در مراسفففم سفففوگواری اما  حسفففین 
      سرایی                     شود؛ ذکر مصیبت و نوحه             )ع( خوانده می

           حس  بویایی        .شام ه:262
ب ح:262 آید، سایة آنچه به صورت سیاهی به نظر می        .ش 

 موهو  از کسی یا چیزی
بزرگواری، حرمت و اعتباری که از رعایت کردن  :.شرف263
آید.های اخلاقی به وجود میارزش  
خودداری کردن از انجا  کاری از روی قصد  .طفره رفتن:264

و با بهانه آوردن، به ویژه خودداری کردن از پاسخ صریح 
 دادن به س الی یا کشاندن موضوع  به موضوعات دیگر

                        ه عل ت قرارگرفتن در وضع تاب و ناراحت ببی .کلافه:265
 آزاردهنده

                                    واحد نظامی که معمولا  شامل سه گروهان          .گ ردان:266
 است.
                           م جاب شده، مجاب، قانع شده؛ .متقاعد:267
؛ مجاب کردن، وادار به قبول امری کردن.متقاعدکردن268  
م:269 به صورت جسم درآمده، تجسم یافته        .مجس   
دفترخانه، دادگاه .محضر:271  
پیرو دین اسلا  م:       .م سل  272  
اصرارکننده، پافشاری کننده        .م ص ر:272  
محل عبور، گذرگاه         .م عب ر:273  

 
 
 
 

 

 
  املا    

ر    –      بقی ه    –       عصفففففبانی     –       موح دی    –    فرق    –      خصفففففایل    –     ک لت    –     چفیه    –         تل  خاکی    –       احتمال    –     حقوق    –    ثلث    –      م صففففف 
   –     طفره    –     غریب    –          شفففام ه قوی    –     حمله    –    عرض    –     آغوش    –      صفففلوات    –    طنز    –      پیغا     –    جذب    –      مطمئن    –      مسفففل ط 
ب ح    –      تعلیم    –     دریغ    –      تعقیب    –       همراهی    –        پراکنده    –        مقد مات    –       متقاعد    –      عاقبت    –       التماس    –      اصفرار         مراقب   –      ش 

    عمق    –     تیره    –      فراهم    –    توپ    –       دیدرسی    –      تأیید    –    سبک    –     لطیف    –      زمزمه    –          دیده بانی    –     تپ ه    –     سنگر    –      فاصفله    –
  -     انتها   –          برافروختن    –    لحن    –     حزین    –      همسطح    –     سجده    –     جث ه    –

   –      تمایل    –        برخیزید    –      مزمزه    –        سففیرخواب    –    چرت    –     فرصففت    –       یقینا     –     موضففع    –      تحویل    –     سففنگر    –        برانداز    –      اطراف 
     ذ له    –    رمق    –        خوابیده    –     حفاظ    –      دوشکا    –       تیربار    –        خاک ریز    –       محو طه    –       م عب ر    –    هضم    –     مهیب    –      معرکه    –     تفنگ 

      بیهوش    –        شهادتین    –     ت شر    –      موظ ف    –     تعلل    –    رمق    –     جناق    –          جگرخراشفتر    –  ه       غریبان   –       انهدا     –    ذوق    –     عجیب    –
   –         بی ملاحظه    –       شفففامگاه    –     خاطر    –     زیور    –       دیباچه    –    زلف    –    وصفففف  –      حیثیت  –        سفففرافراز    –     طریق    –     موثر    –    قاب    –

       قتلگاه   –     روضه    –      لبریز    –     مسلم    –       اشتیاق    –      اشارت    –      اسارت    –     محضر    –     شاهد    –        شرمندگی    –     ح سن 
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 (گذر سیاوش از آتش)  دوازدهمدرس 

 

 
 

 

سر کیانی است که پس از تول د ، رستم او را به زابل برده، رسم پهلوانی، وش ، فرزند کاووس، شاه خیرهسیا
بندد ام ا او که آموزد. در بازگشت، سودابه، همسر کاووس شاه به سیاوش دل میفرهیختگی و رز  و بز  به او می

ود شرد و به همین دلیل از جانب سودابه مت هم میسپاآزر  و حیا و پاکدامنی و عفاف آموخته است، تن به گناه نمی
. ... 

 

 . چنين رفتتت موبتتد بتته شتتتتتتاا ج تتان    1
 

 كتتته درد ستتتتتتتپتتت تتتبتتتد نتتتمتتتانتتتد نتتت تتتان 
 

 وروي. چو خواهي كتته پيتتدا كني رفتتت   2
 

 بتتيتتايتتد زدن ستتتتتنتتن را بتتر ستتتتتبتتوي      
 

 . كتته هر چنتتد فرزنتتد هستتتتتت ارجمنتتد  3
 

 دل شتتتتتتاا از انتتديشتتتتتته يتتابتتد رزنتتد       
 

 هتتتامتتتاوران. وزيتتتن دختتتتتتتر شتتتتتتتاا  4
 

 پترانتتديشتتتتتته رشتتتتتتتي بتته ديتتگتتر كتتران      
 

 . ز هر در ستتخن چون بدين رونه رشتتت 5 
 

 بتتر آ تتش يتتكتتي را بتتبتتايتتد رتتدشتتتتتتت      
 

 . چنين استتتتتتت ستتتتورنتتد چرخ بلنتتد    6 
 

 رتتتنتتتاهتتتان نتتتيتتتايتتتد رتتتزنتتتد كتتته بتتتر بتتتي 
 

 

 گذر سیاوش از آتش:درس دوازدهم
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 . ج تتانتتدار، ستتتتودابتته را پيش خوانتتد    7
 

 همي بتتا ستتتتيتتاوش بتته رفتن نشتتتتتتانتتد      
 

 ان. ستتتتران تتام رفتتت ايمن از هر دو 8 
 

 نتتته رتتردد متتترا دل، نتته روشتتتتتتن روان    
 

 . متتتگتتتر كتتتی تتتش  تتتيتتتز پتتتيتتتدا كتتتنتتتد 9 
 

 رتتتتنتتته كتتتردا را زود رستتتتتتتوا كتتتنتتتد      
 

 . چنين پتتاستتتت  آورد ستتتتودابتته پيش    11
 

 كتته من راستتتتتت رويم بتته رفتتتار خويش ...  
 

 . بتته پتور جوان رفتتت شتتتتتتاا زمين    11 
 

 كتته رايتتت چتته بتتيتتنتتد كتتنتتون انتتدريتتن        
 

 ر. ستتتتيتاوش چنين رفتت كاي شتتتت ريا    12
 

 كتته دوزخ مرا زين ستتتتخن رشتتتتتتت خوار   
 

                                                . ارتتتر كتتتوا آ تتتش بتتتود ب ستتتتتتتپتتت رم13 
 

 ازيتن  تنتتن ختتوار استتتتتتتت ارتتر بگتتتدرم    
 

 كي                                         . پ رانتتديشتتتتته شتتتتتد جتتان كتتاووس 14 
 

 پتتتيز فتتترزنتتتد و ستتتتتتتودابتتتة نتتتيتتتا     
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 كتتتار. كتزيتن دو يكي رر شتتتتود نتتابتته     15
 

 از آن پتس كتته ختتوانتتد مترا شتتتتت تتريتتار       
 

 دل . همتتان بتته كزين زشتتتتتت كردار، 16
 

                                                    بشتتتتتتتويتتتم كتتتنتتتم چتتتار  دل ر ستتتتتتتل    
 

 .بتته دستتتتتتور فرمود  تتتا ستتتتتتتاروان    17
 

 هتيون آرد از دشتتتتتتتت، صتتتتتتتد كتتتاروان  
 

 . ن تتادنتتد بر دشتتتتتتت هيزم دو كوا   18
 

 

 جتتت تتتانتتتي نتتتظتتتارا شتتتتتتتدا هتتتم رتتتروا    
 

 پرمتتايتته شتتتتتتاا  1. بتتدان رتتاا ستتتتورنتتد  19 
 

 چتتتنتتتيتتتن بتتتود آيتتتيتتتن و ايتتتن بتتتود راا  
 

 . وز آن پس بتته موبتتد بفرمود شتتتتتاا 21 
 

 وب ريتتزنتتد نتتفتتت ستتتتتتيتتاا    كتته بتتر چتت   
 

 فتتروز                                         . بتتيتتامتتد دوصتتتتتتد متترد  آ تتش    21
 

 دمتتيتتدنتتد رتتفتتتتتي شتتتتتتب آمتتد بتته روز       
 

                                            . نخستتتتتين دميدن ستتتتيه شتتتتد ز  دود   22
 

 زبتتتتانتتتته بتتتترآمتتتتد پتتتتس از دود، زود 
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 . ستتتراستتتر همه دشتتتت بريان شتتتدند 23
 

 بر آن چت تر ختنتتدانتش رريتتان شتتتتتتدنتتد          
 

 . ستتتتيتتاوش بيتتامتتد بتته پيش پتتتدر     24 
 

 ستتتتتتتر                                              يتتتكتتتي ختتت ود زر يتتتن نتتت تتتادا بتتته  
 

 هتتاي ستتتتپيتتد  . هشتتتتيوار و بتتا جتتامتته  25
 

 لتتتبتتتي پتتتر ز ختتتنتتتدا، دلتتتي پتتتر امتتتيتتتد   
 

 اي برنشتتتتستتتتتتته ستتتتيتتاا   . يكي  تتازي26
 

 هتتمتتي ختتاك نتتعتتلتتش بتترآمتتد بتته متتاا         
 

 . پتترارتتنتتدا كتتافتتور بتتر ختتويشتتتتتتتتن     27 
 

                                                   چتنتتان چتون بتو د رستتتتتم و ستتتتتتتاز كتتفن     
 

 . بتدان رته كته شتتتتد پيش كتاووس باز     28
 

 فتتترود آمتتتد از بتتتارا، بتتتردش نتتتمتتتاز     
 

 . رخ شتتتتتتاا كتتاووس پر شتتتترم ديتتد  29 
 

 ستتتتتختتن رتتفتتتتتنتتش بتتا پستتتتتر نتترم ديتتد     
 

 . ستتتتيتتاوش بتتدو رفتتت انتتدا متتدار    31 
 

 كتتتزيتتتن ستتتتتتتان بتتتود رتتتردش روزرتتتار   
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                                           . ستتتتر  پر ز شتتتترم و ب ايي مراستتتتت  31
 

 رتتتنتتتاهتتتم رهتتتايتتتي متتتراستتتتتتتتارتتتر بتتتي 
 

 . ور ايتتدون كتته زين كتتار هستتتتتم رنتتاا 32
 

 جتتتت تتتتان آفتتتتريتتتتنتتتتم نتتتتدارد نتتتتگتتتتاا   
 

 نتيتتكتي دهتتش  . بتته نتيتروي يتتزدان    33 
 

 كتتتزيتتتن كتتتوا آ تتتش نتتتيتتتابتتتم  تتتپتتتش    
 

 

 . ستتتتيتاوش ستتتتيه را به  ندي بتاخت   34
 

 نشتتتتتد  نتتن دل، جنتتن آ ش بستتتتتاختتت   
 

 . ز هر ستتتتو زبتتانتته همي بركشتتتتيتتد    35 
 

                                                 كستتتتي خ ود و استتتتتد ستتتتيتتاوش نتتديتتد     
 

 . يكي دشتتتتتت بتتا ديتتدرتتان پر ز خون 36
 

 كتتته  تتتا او كتتتي آيتتتد ز آ تتتش بتتترون   
 

 . چو او را بتتديتتدنتتد برختتاستتتتتتت رو   37 
 

 كتتته آمتتتد زآ تتتش بتتترون شتتتتتتتاا نتتتو    
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 . چنتتان آمتتد استتتتتد و قبتتاي ستتتتوار  38
 

 كتتته رفتي ستتتتمن داشتتتتتتت انتتدر كنتتار     
 

 . چتو بتتخشتتتتتتتايتتش پتتتاك يتتزدان بود 39 
 

 دم آ تتتتش و آب يتتتتكستتتتتتتتان بتتتتود 
 

 . چو از كوا آ ش بتته هتتامون رتتدشتتتتتت41
 

 خروشتتتتيتتدن آمتتد ز شتتتت ر و ز دشتتتتتتت    
 

 

 . هتتتمتتتي داد متتت دا يتتتكتتتي را درتتتر  41 
 

 

 ه دادرتتتررتتتنتتت كتتته بتتتخشتتتتتتتود بتتتر بتتتي    
 

 . همي كنتتد ستتتتودابتته از خشتتتتم موي  42
 

 

 

                                    همي ريختتت آب و همي خ ستتتتتتت روي  
 

 . چو پيش پتدر شتتتتد ستتتتياووش، پاك   43
 

 نتته دود و نتته آ ش نتته ررد و نتته ختتاك     
 

 . فرود آمتتد از استتتتتد كتتاووس شتتتتتاا44
 

 پتتتيتتتادا ستتتتتتتپتتت تتتبتتتد پتتتيتتتادا ستتتتتتتپتتتاا   
 

 . ستتتتيتتاوش را  نتتن در بر ررفتتت   45 
 

 ز كتتتردار بتتتد پتتتوزش انتتتدر رتتترفتتتت    
 

 
 

 شاهنامه ، فردوسي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گذر سیاوش از آتش معنی شعر

 و سودابه( پنهان نخواهد یاوشموضوع س)مشکل  ینگفت که ا ینچن یکاوسبه ک یزرتشت یروحان -5
 ماند.

 .یآنها بپرداز یشبه آزما یدمشخص شود، با یقتحق یخواهاگر می -6
 کند.است اما بدگمان بودن نسبت به او، دل شما را آزرده می یز( عز یاوشفرزند )سهر چند  -6
 خاطر داشت.  یشاه نسبت به سودابه هم نگران یگراز طرف د -9
سفففودابه( از  یا یاوشدو )سففف یناز ا یکی یدمورد گفته شفففد، با ینمختلف در ا یهااکنون که سفففخن -1

 آتش بگذرد. 
 رسد.نمی یبیآس گناهانیست که هرگز به با ینراه و رسم روزگار چن -2
 رو به رو کرد. یاوشسودابه را نزد خود فراخواند و او را با س یکاوسک -5
شففففما  یبه هر دو). یابدگفت: دل و جانم از دسففففت شففففما دو نفر آرامش نمی یکاوسسففففرانجا  ک -1

 مشکوک هستم(
 . یدد و فورا  او را رسوا نماآتش سوزنده، گناهکار را مشخص کن یدواریم(: امیامگر )و  -2
 گونه پاسخ داد که من در سخنان خود راستگو هستم. ینسودابه ا -56
 یست؟مورد چ ینو نظر تو در ا یدهگفت: عق یاوشبه س یکاوسک -55
و  یزمن ناچ یآتش جهنم برا همت،ت ینپادشفففاه، در مقابل ا یگونه پاسفففخ داد که ا ینا یاوشسففف -56

 کوچک است.
من  یاز آتش بگذر ، برا یکوه یاناگر قرار باشففففففد از م ا گناهییاثبات ب یت: براگف یاوشسفففففف -56

 آسان است.
 نژاد خود مضطرب و نگران شد. یکبه خاطر فرزند و همسر ن یکاوسک -59
 نیبدکار و گنهکار باشففففففند، بعد از ا (دو نفر )زن و فرزنفد  یناز ا یکیبفا خود گففت اگر  یکفاوسک -51
 قبول ندارد. یمرا به پادشاه یکس
 .شمیندیب یکار زشت برطرف کنم و چاره اساس ینخود را نسبت به ا یبهتر است شک و بدگمان -52
 .  یاورداز دشت ب یز فرمان داد که شتربان، صد کاروان ه یربه وز  یکاوسک -55
ردن تماشفففا ک یهم انباشفففته کردند و مرد  برا یدشفففت بر رو آنها را مانند دو کوه بزرگ در یز ه -51

 آمده بودند. 
 گونه بود.  ینخطاکار از درستکار ا یص( راه و رسم شاهان در تشخیکاوسدر آن زمان )زمان ک -52
 . یزندها بر چوب یبر رو یاهدربار دستور داد که نفت س یپس از آن شاه به روحان -66
انگار روز به شفففب  . از دود آن آتش،یدندرا آتش زدند و در آنها دم هایز مرد آمدند و ه یسفففتدو -65
 شد. یلتبد یکتار 
 .یدشد و به سرعت، آتش شعله کش یاههمه جا از دود، س ها،یز در ه یدندم ینبا اول -66
 .یستندگر  یاوششدند و بر چهره خندان س ینهمه مرد  متأثر و غمگ -66
 بر سر نهاده بود، نزد پدر آمد. ییخود طلاه که کلا یدر حال یاوشس -69
 بود. یدواربر تن کرده، خندان و ام یدهای سفکه لباس یدر حال یاریرامش و هوشبا آ یاوشس -61
شففففده بود، آنچنان تاخت که گرد و غبار نعل  یعرب یاهکه سففففوار بر اسففففب سفففف یدر حال یاوشسفففف -62

 .یداسبش به آسمان رس



 

 

137 
137 

 حماسی فصل ششم : ادبیات

 و به خود کافور زده بود. یدهپوش یدپوشند، لباس سفکه کفن می یمانند کسان -65
 کرد. یمبازگشت از اسب فرود آمد و در برابر پدر تعظ یکاوسبه نزد ک یاوشس یوقت -61
که پدرش با او نر  و آهسففففته سففففخن  یدد یزو ن یدپدرش را شففففرمنده و خجالت زده د یاوش،سفففف -62
 .یدگومی
 بوده است. ینچن ینا یشهنباش چون کار روزگار هم ینبه پدر گفت: غمگ یاوشس -66
)که هستم( نجات خواهم  باشم، گناهیدار . اگر واقعا  ب یهای ارزشمندشهیمن شفرمسفار  و اند -65

 . یافت
 مرا زنده نخواهد گذاشت.)خواهد سوزاند( یناگر من گناهکار باشم خداوند جهان آفر  -66
 یاضفففففطراب یچشفففففو  و هکوه آتش به سفففففلامت رد می یناز ا یکی،به کمک پروردگار بخشفففففنده ن -66

 نخواهم داشت.
 با آتش رفت. (و اندوه اسبش را تاخت و به جنگ )مقابله یبدون ناراحت شیاوس -69
 .یندو اسبش را بب یاوشتوانست سنمی یو کس یدکشآنش از همه طرف زبانه می -61
 . یدآیم یروناز آتش ب یزمان یاوش چهکه س ینندمنتظر بودند بب یانگر  یمرد  دشت با چشمان -62
. )شفففور و یدندکشففف یادآمد فر  یرونآتش ب یانکه به سفففلامت از م یدندرا د یاوشسففف یمرد  وقت -65
 به پا شد( ییغوغا
 یبه جا ییآمد گو یرونها بر تنش سففففالم بود، با اسففففبش از آتش بکه لباس یدر حال یاوشسفففف -61

 ها رفته است.آتش درون گل
آب و آتش )شود. می اثریلطف و بخشفش خداوند در کار باشفد، آتش مانند آب، سفرد و ب یوقت -62

 فرق نخواهند داشت(
سففر  یشففاد یاددشففت و شففهر، فر  دری مرد  حاضففر از آتش گذشففت، همه یاوشکه سفف یهنگام -96 

 .دادند
را مورد لطف و بخشفففش قرار  گناهیب یاوشدادند که خداوند عادل، سفففمژده می یگرمرد  به همد -95
 .داد
کرد، صففففففورتش را چنففگ می یففهگر کففه  یکنففد و در حففالرا می یشخشففففففم موهففا یسففففففودابففه از رو -96
 انداخت.می
شفففففد، پاک و تنش مشفففففاهده نمی یاز دود، آتش و گرد و غبار بر رو یکه اثر یدر حال یاوشسففففف -96
 به نزد پدر رفت. گناهیب

 شدند. یادههای خود پاز اسب یاوشبه احترا  س یانلشکر  یشاه کاووس و تمام -99
 کرد یاز رفتار بد خود معذرت خواه را محکم در آغوش گرفت و یاوشس یکاوسک -91
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن   

 قلمرو زبانی 

 :دبر پي واژه هر يمعنا به انتو مي ،يرز روش دو به نيمدامي كه رهمانطو -1

  جمله در واژه دادن ارقر -

  نگاواژ معنايي بطروا به توج ه -

 ؟ دبر پي يرز يهابيت در « نديشها » واژۀ يمعنا به انتومي هاروش از يك امكد با بنويسيد نكنوا 

 دوسيفر                      كنيم ونبير نديشها و س ر دل ز        كنيم نشبيخو ددرر ا ير شب چو لف(ا

 

 مينظا                     ستا ينا پيشه را نصاحبدلا همه          ستا ينا كانديشه وتش عشق مرلا ب(

 

 دوسيفر                        رشت آزاد هتشتديتنا ز شتنروا          رشت دشا آن از وخسر بشنيد چو پ(

 
 :نيددابرگر ديعا ۀشيو به بلاغي ۀشيو از را يرز بيت – 2

 روان شنرو نه ، دل امر ددرر نه       دوان هر از يمنا رفت من اسرا  

 

 :كنيد توج ه يرز يها جمله به -3

 ساخت رگبز اي صدخانهر غهامر در او.  

 ساخت عظيم يلشكر ، ارنامد آن.   

 ساخت يباييز هنگآ ،موسيقي دستاا.  

 ساخت ندگيز تناملايما با او . 

 هر در»ساخت«  واژۀ پس ؛ستا وتمتفا كاملا  ييگرد با كه دارد خاص ي دبرركا بالا يها لهجم از يك هر در »ساخت« فعل

 . ستا ييگرد فعل ، هايشدبرركا از يك

 اي بنويسيد.جمله نهاآ معاني از يك هر ايبر.  هندد مي معنا تغيير مختلف يهادبرركا در »گرفت« و »گذشت« يهافعل 
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 بیاد وقلمر 

 :بنويسيد را يك هر ممفهو و كنيد مشخص يرز يها بيت در را كنايه -1

 سبوي رتب را نتتنتس زدن دتتايتبب         يرو و رفت كني اپيد كه هياخو چو لف(ا

 

 بساخت  شآ جنن ، دل  نن نشد         اختتبت يدت ن هتتتب را هتسي وشاتسي ب(

 

 . كنيد يسربر را نهاآ ممفهو و بيابيد درس متن در «ز»مجا نمونه دو -2

 

 . بيابيد درس متن از متناسب بيت ، حماسه يهامينهز از يك هر ايبر -3

 قهرماني  : 

 دتعا قخر  : 

 مل ي  : 

 

 يفکر وقلمر  

 .بنويسيد روان نثر به را يرز بيت ممفهو و معني - 1

  اشا ونبر  شآ ز مدآ كه           رو برخاست بديدند را او چو

 

 .كنيد مقايسه يرز بيت نمضمو با راتش« آ از وشسيا ر»گذ - 2

 مولوي                  آن از س ر مي رو ستا ودينمر كه هر     نياز دنبو را هيمابرا  شآ

 

 نخست براي هر نمونه، بيتي مرتبط از متن درس بيابيد؛ سپس مفهوم مشترک ابيات هر ستون را بنويسيد. -3

 مفهوم مشترک بيت  متن درس نمونه

 گردون دون آزادگان را خسته كردضربت 

 اي كز تيغ او مجروح نيستكو دل آزاده

 )سنايي(

  

 گريز از ك ف ش در دهان نهنگ

 كه مردن به از زندگاني به ننگ

 )سعدي(    
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 (گذر سیاوش از آتش)  دوازدهمدرس 

 

 

 به جوانمردی کوش : گنج حکمت
و یکی را از ملوک ع ج م حکایت کنند که دست تطاول به مال رعی ت دراز کرده بود و جور 

اذی ت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از ک رب ت جورش 

 راه غربت گرفتند. 

 چون رعی ت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.

 هركه فريادرس روز م يبت خواهد
 

                                 رو در اي ام سلامت به جوانمردي كوش 
 

 ه به روش ار ننوازي برودبند  حل 
 

 لطو كن لطو كه بيگانه شود حل ه به روش 

باری به مجلس او در، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضح اک و عهد فریدون؛ 

م نداشت، چگونه » وزیر، م ل ک را پرسید:  هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و م لک و ح ش 

ب گرد آمدند و »گفت: « بر او مملکت مقر ر شد؟ آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعص 

ای م ل ک چون گ رد آمدن خلق موجب پادشاهی »گفت: « تقویت کردند و پادشاهی یافت.

 «کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟است، تو مر خلق را پریشان برای چه می

 نتتتكتتتنتتتد جتتتورپتتتيشتتتتتتته ستتتتتتتلتتتطتتتانتتتي 

 

 كتتتته نتتتتيتتتتايتتتتد ز رتتتتره چتتتتوپتتتتانتتتتي 

 

 لتتم افتتكتتنتتد پتتادشتتتتتتاهتتي كتته طتترح ظتت   

 

                                                      پتتتاي ديتتتوار متتت لتتتا ختتتويتتتش بتتتكتتتنتتتد   
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پادشه را ک ر   باید تا برو گرد »گفت: «موجب گرد آمدن سپاه و رعی ت چه باشد؟ »م ل ک گفت:  

 «آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.

 رلستان، سعدي  
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 (گذر سیاوش از آتش)  دوازدهمدرس 

 

 مدوازده  سوالات امتحان نهایی درس   

 
  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معني واژه: 

 (۹۹)و  اضطراب ناشي از حرارت و گرما، حرارت، گرمي:  تپشكزين كوه آتش نيابم  -1

 (1441)و طي مي كنم :  بسپرماگر كوه آتش بود  -۲

 املا:  

 (1441ي ي  ۹۹ذ و ۹۹ذ د ۹۹ي ) در عبارت زير، املاي درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -1

  (  خوار /)  ه شهريار كه دوزخ مرا زين سخن گشت ايكهسياوش چنين گفت 

 (    1441   )دو     يدون                            / ذوال( مملكت ضحاك و عهد فر      زوال )           خواندند در  ي               كتاب شاهنامه هم   ،             به مجلس او در   ي   بار  

 دستور:

 ( 98)خ  .شودمي...... شيوه بلاغي ديده  در همه بيتها به جز گزينه -1

 كه بخشود بر بي رنه دادرر   همي داد م دا يكي را درر  ( الف

 **  ب( رخ شاه كاووس پر شرم ديد سخن گفتنش با پسر نرم ديد 

 دل شاه از انديشه يابد گزند پ( كه هر چند فرزند هست ارجمند  

 رناهان نيايد رزند   كه بر بي چنين است سورند چرخ بلند ت( 

 (98دي ) بنويسيد. مشخص شده را يواژهنقش دستوري  -2

 مسند   رواننگردد مرا دل، نه روشن        سران ام رفت ايمن از هر دوان   

   ربي و رياضي(  99)خ  را بنويسيد.« ش»در بيت زير، نقش دستوري ضمير پيوسته  -3

   اليهمضاف «روانش ز انديشه آزاد رشت    چو بشنيد خسرو از آن شاد رشت»

 انساني(  99)خ  له، با معناي متفاوت به كار ببريد.را در دو جم« ساخت»فعل  -4

 الف( او با ناملايمات زندگي ساخت )كنار آمد/ سازش كرد(.  

 ب( در كنار آن ورزشگاه، بيمارستان بزرگي ساختند)بنا كردند(. 

، با همين واژه در «نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت»، در مصفراع  «سفاخت »فعل  -5

   (99)ش  يکساني دارد؟ كدام گزينه كاربرد معنايي

 ب( آن نامدار لشگري عظيم ساخت.  بزرگ ساخت.  ايرصدخانهالف( او در مراغه 

 او با ناملايمات زندگي ساخت.  (ت              پ( استاد موسيقي، آهنگ زيبايي ساخت. 
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 ( 99)ش  انديشه متضاد است؟« شاد»در بيت زير، كدام واژه با واژه  -6

 « روانش ز انديشه آزاد رشت ز آن شاد رشت  چو بشنيد خسرو ا»

 ( 99)ش  پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به ابيات زير، به  -7

 كه دوزخ مرا زين سخن رشت خوار   سياوش چنين رفت كاي ش ريار »
 پي زفرزند و سودابه نيا   پر انديشه شد جان كاووس كي 

 حرف اضافهدر بيت اول چيست؟ « را»ب( كار كرد           ارشهريالف( كدام واژه در نقش منادا به كار رفته است؟ 

   جان كاووس كيپ( يك تركيب اضافي در بيت دوم بيابيد و بنويسيد. 

 (  99دي ) پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به بيت زير، به  -8

 « كه رفتي سمن داشت اندر كنار              چنان آمد اسد و قباي سوار »
    كه بيابيد؟   سازابستهوالف( يك حرف ربط 

   ضافيا وصفي است يا اضافي؟  « قباي سوار»تركيب ب( 

   معطوف ( كدام نقش تبعي در اين بيت به كار رفته است؟ پ

 (1411)ش با توجه به جمله زير پاسخ دهيد :  -9

 "سياوش ، فرزند كاووس ، شاه كياني است كه رستم به او رسم پهلواني مي آموزد  "

 رسم پهلوانيدارد؟             "مفعول  "وه اسمي نقش دستوري الف( كدام گر

 اضافي: فرزند كاووس / وصفي : شاه كيانيب( يك تركيب اضافي و يك تركيب وصفي بيابيد و بنويسيد.     

 بدلمسند است يا بدل؟                   "شاه كياني  "ج( گروه اسمي 

 

 ( هایآرایهقلمرو ادبی  )ادبی 

 هاي مقابل انتخاب كنيد.را از كمانك هاآن؟ شودميزير ديده  هايبيتحماسه در  هايويژگيم يك از كدا -1

 (98)خ  

 قهرماني(   - ملي)چنين بود آيين و اين بود راا  بدان راا سورند پرمايه شاا  الف( 

 ملي(   - خرق عادت)همي خاك نعلش بر آمد به ماا  برنشسته سياا   اي ازييكي ب( 

 (۹۹)ي قهرماني(  - ملي) رناهان نيايد رزندكه بر بي نين است سورند چرخ بلندچپ( 

 ( 98دي ) در بيت زير، كدام واژه كاربرد مجازي دارد؟ مفهوم آن را بنويسيد. -2 

 دشت: مجاز از مردم حاضر در دشت   «بر آن چ ر خندانش رريان شدند سراسر همه دشت بريان شدند  »
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 (1411و خ  انساني 99)خ  زير، داراي كدام زمينه حماسه است؟   هايبيتهر يك از  -3

   قهرماني و پهلواني   «نشد  نن دل، جنن آ ش ساخت سياوش سيه را به  ندي بتاخت »الف( 

 ملي   «چنين بود آيين و اين بود راا              بدان راا سورند پرمايه شاا »ب( 

 (1411)خ قسمت مشخص شده داراي چه آرايه اي است ؟ -4

 مجاز            "ن ادند بر دشت هيزم دو كوا            ج اني نظارا شد هم رروا  "

 (1411و دي  1411)شبيت زير داراي چه زمينه اي است؟   -5

 ملي       "چنين بود آيين و اين بود راا    بدان راا سورند پرمايه شاا            "

 (1411و دي 1411)خ حماسه هستند.     "ملي"ه نهمه ابيات به جز .... داراي زمي -6

 چنان چون بود رسم و ساز كفن     پرارندا كافور بر خويشتن           ( 1

 رناهان نيايد رزندكه بر بي       چنين است سورند چرخ بلند( ۲

 ( رخ شاه كاووس پر شرم ديد          سخن گفتنش با پسر نرم ديد3

 چنين بود آيين و اين بود راا     ه شاا         بدان راا سورند پرماي( ۴

 

 :معنی و مفهو  نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی  قلمرو فکری 

كني،  حقيقت را آشففکار خواهيمياگر  ببايد زدن ستتنن را بر ستتبوي:          چو خواهي كه پيدا كني رفت روي  -1

 (1444ي دو  1444ي ي  ۹۹)و  ش بزني.(بايد دست به آزمودن آنها بزني. )دست به آزماي

آسففمان )سففرنوشففت( سففوگند خورده اسففت كه به : رناهان نيايد رزندكه بر بي چنين است سورند چرخ بلند -۲

 ( ۹۹دو )  .رسدنميگناهان آسيبي بي

ودابه يا سفف)كفه اگر يکي از اين دو نفر  ؟: از آن پس كته خوانتد مرا شتتتت ريتار        كز اين دو يكي رر شود نابه كار -٣

   تبا ي ه  ضا(   ۹۹)و  .شماردنميسياوش( گناهکار شناخته شود، پس از آن كسي من را پادشاه 

 كارگناهاگر اين چنين اسففت كه در اين اتفاق من : آفرينم نتدارد نگتاا  ج تان       ور ايدون كه زين كار هستم رناا -۴

 ( ۹۹)ي  .كندنميآفرين ، من را از آتش حفظ هستم خداوند جهان

سففياوش گفت اي : كه دوزخ مرا زين ستتتخن رشتتتت خوار         سياوش چنين رفت كاي ش ريار -5

 (1441ي دو ۹۹دو )  است. ترآسانپادشاه ! تحمل دوزخ در برابر اين تهمت براي من 
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 ؟ ، كدام توضيح درست است«دميدند رفتي شب آمد به روز بيامد دو صد مرد آ ش فروز»با توجه به بيت  -6

 (1441ي دو ۹۹)و  ب( از بسياري دود، روز مثل شب تاريك شد.     الف( از شعله بزرگ آتش، شب مثل روز روشن شد. 

اده آمبنويسيد. « مصراع اول»، منظور شاعر را از «چنان چون بود رسنم و ساز كفن  /كافور بر خويشنتن   پراكنده»در بيت  -7

 ( ۹۹)ي  ر شدن خود را معطر ساختن براي رويارويي با م

 ( 98دي ) پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به بيت زير، به  -8

 «همي خاك نعلش بر آمد به ماه"برنشسته سياه  ايتازييكي »

 به سرعت تاختن و گرد و خاک زياد الف( منظور از تازي سياه چيست؟ اسب سياوش ب( مفهوم مصراع دم را بنويسيد. 

   ربي و رياضي(  99)خ  ت با آزادگان چگونه است؟با توجه به بيت زير، رفتار سرنوش -5

 « كز تيغ او مجروح نيست ايآزادهكو دل                 ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد  » 

 .  دهدميآزاده را مورد آسيب و رنجش قرار  هايانسانروزگار و فلك، همه 

   تبا ي ه  ضا(   ۹۹)و  ،«با سياوش به رفتن نشاندهمي  ج اندار، سودابه را پيش خواند»با توجه به بيت  -6

 كيکاووسكيست؟ « جهاندار»الف( منظور از 

   رو به رو كرد، چيست؟ «با سياوش به گفتن نشاند»ب( معادل امروزي  

، شاعر چه عاملي را سبب تأثير يكسان «دم آب و آ ش يكسان بود چو بخشايش پاك يزدان بود»با توجه به بيت  -7

 (1444ي و  ۹۹دو ) لطف و بخشايش الهي ؟ داندمي آب و آتش

 (1444ي دو  1444)يبدان ره كه شد پيش كاووس باز        فرود آمد از بارا بردش نماز     -8

 وقتي سياوش پيش كاووس رفت از اسب پياده شد و تعظيم كرد

 (1444)و چو او را بديدند برخاست رو          كه آمد ز آ ش برون شاا نو      -۸

 وقتي مردم سياوش را  ديدند فرياد شادي سر دادند كه شاهزاده از آتش به سلامتي بيرون آمد 

 (1411)خ با توجه به بيت هاي زير دليل نگراني كاووس درباره زن و فرزندش چيست؟  -10

 پر انديشه شد جان كاووس كي             ز فرزند و سودابه نيا پي" 

 "ه كار               از آن پس كه خواند مرا ش ريار  كزين دو يكي رر شود نا ب
 زيرا اگر يکي از اين دو نفر گناهکار باشد ديگر كسي او را پادشاه نمي داند

 (1441)و   سراسر همه دشت بريان شدند         بر آن چ ر خندانش رريان شدند -11

 ستنهمه مردم ناراحت شدند و با ديدن چهره خندان سياوش از شوق گري

 (1441)ياست ؟   « سياوش » كدام بيت بيانگر داوري مردم در مورد  -1۲

 الف( سر پر ز شرم و بهايي مراست / اگر بي گناهم رهايي مراست 

 ب( همي مژده يکي را دگر / كه بخشود بر بي گنه دادگر 

 (1441)يبه دستور فرمود تا ساروان / هيون آرد از دشت صد كاروان    -1٣

 مان داد كه شتربان ، صد كاروان شتر درشت اندام از دشت بياوردبه وزير فر

 

 
 



 

 

146 
146 

 (گذر سیاوش از آتش)  دوازدهمدرس 

 

 

 (از آتش اوشیگذر س)   لغت  
 شر ، حیا .آزرم:111
 های زراعتی؛ محصول زمین .ارتفاع:111
 عایدات و درآمدهای مملکت .ارتفاع ولایت:111
 اندوه، ترس، اضطراب، فکر  .اندیشه:111
 آسودهدر امن، دل .ایمن:111
در لغت کباب شده و پخته شده بر آتش، مجازا   .بریان:111

ناراحت و مضطرب؛ بریان شدن: غمگین و ناراحت شدن، در سوز 
 و گداز بودن

 مایه، پرشکوه؛ گران .پ رمایه:110
 قدرت، توانایی .مایه:118
 اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک .تازی:111
 می و حرارت، گرمی و حرارتاضطراب ناشی از گر  .تپش:111
 ستم و تعد ی، به زور به چیزی دست پیدا کردن .تطاول:111
ب:111 طرفداری یا دشمنی بیش از حد نسبت به شخص،  .تعص 

 گروه یا امری؛ 
ب:111  داریبه حمایت و جانب .به تعص 
م:111  خدمتکاران، خویشان و زیردستان  فرمانروا .ح ش 
 رمانبردار و مطیعکنایه از ف .حلقه به گوش:111
 زخمی کردن، مجروح کردن .خ ستن:111
 کلاه خود .خ ود:110
 شر ، لجوجگستاخ و بی سر:.خیره118
 وزیر، مشاور .دستور:111
 نابودی، از بین رفتن .زوال:111
دار از سفال یا جنس دیگر کوزه، ظرف معمولا  دسته .سبو:111

 برای حمل یا نگه داشتن مایعات
 ردن، پیمودنطی ک .سپردن:111
 نوعی درخت گل، یاسمن .سمن:111
 حملة ناگهانی دشمن در شب .شبیخون:111

 کنایه از بنا نهادن؛  .طرح افکندن:111
سبب پیدایش و گسترش ظلم شدن،  .طرح ظلم افکندن:111

 بنیان ظلم نهادن
سرزمینی که ساکنان آن غیرعرب، به ویژه ایرانی  .عجم:100

 باشند؛ ایران؛ 
 پادشاهان ایران  جم:.ملوک ع108
 رعایت اصول اخلاقی ، پرهیزکاری، پارسایی .عفاف:101
 غریبی، دوری از خانمان .غربت:101
فرهیخته بودن، فرهیخته، برخوردار از سطح  .فرهیختگی:101

 والایی از دانش، معرفت یا فرهنگ
 یاور، دستگیر .فریادرس:101
 غم، اندوه؛  .ک ربت:101
 اصل از ظلم و ستماندوه ح .ک ربت جور:101
 قرارگرفتن، ثبات و دوا  یافتن .مقررشدن:101
 هاج  مکیده یا مکیدت: کیدها، مکرها، حیله .مکاید:101
 پادشاه، سلطان .م ل ک:180
 روحانی زرتشتی، مجازا  مشاور .موبد:188
 شدن، کاهش یافتنکم .نقصان:181
 تعظیم کردن، عمل سر فرودآوردن در مقابل .نماز بردن:181

 کسی برای تعظیم
کسی را با گفتن سخنان محب ت آمیز یا بخشیدن  .نواختن:181

 چیزی مورد محبت قراردادن
 قد خوش پی:.نیک181
 نیکی کننده دهش:.نیکی181
 کشور، سرزمین .ولایت:181
 هوشیار، هوشیارانه، آگاهانه .هشیوار:181
 شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و درشت اندا  .هیون:181

 
  املا    
 سپهبد – مته م –سفپارد  نمی – عفاف – احی – آزر  – سفودابه – بز  – رز  – یختگفرهی – زابل –سفر  رهخی – کاووس – اوشیسف
 – زبانه – فروز آتش –تطاول – ز هی – ونهی – سففاروان – گ سففل دل – بسففپر  – رسففوا – جهاندار – هاماوران – گزند – سففبو –

 – تنگ – پوزش – هامون – سمن – قبا – غو – تپش – دهش – رها – بها – پراگنده – لنع – تازی – وارهشی – نزری   – سفراسر
=  نهنگ – زگری – مجروح – غتی – آزادگان – ضففربت – گذر – عادت خرق – رصففدخانه – مراغه – خسففرو –بدلان صففاح – خونشففبی
 ضح اک– زوال – بتمصفی – تهی – خزانه – نقصفان – تولای – ارتفاع – غربت – ک رب ت – دمکای – تاذی   – ترعی   – تطاول – ع ج م
م – عهد – ب –مقر ر – ح ش   سلطان – شهیپ – طرح – تتقوی – تعص 
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يي سرما هچ ،يي سرما چه و/  كرديم دادهايبي دي سرما سورت/  زين شتب  آن ، رفتميم داشتتم /  ، هان ، آمد ادمي. 1
 /   وحشتناك سوز و بره     باد  /
 

 

 

زمستان شدت داشت. آه، که  یسرما یگفتم: آن شب هم سوز و تندرا می ینآمد، داشتم ا یاد  یرآ معنی:
 (حاکم بر جامعه یدادظلم و ب یانگروحشتناک. )ب یو استخوان سوز و سرما تند !ییچه سرما

 
 روشن و ررم خانه واق/   رس چون هم ، سرد و بود راي  رونيب ررچهيي / جا افتمي يپناه سر ، آخر خوشبختانه ، ايل. 2

 /   شرم چون هم ، بود
 

 

 

 ردو س یرهت ییاز آن سرپناه، فضا یرونکرد  هر چند که ب یداعنوان سرپناه پرا به ییاما سرانجا  جا معنی:
 .بود ، گر  و روشنیاداخل قهوه خانه )پناهگاه( چون شر  و ح ی( همانند ترس و هراس بود ولروحیب)

 

 
 /   ودبي ررم كانوني راست/  غاميپ نيآ ش      ن  ال مرد/  روشن و ررم خانه ق وا/ بودي ررم خون را همگنان. 3
 

 

 

قهوه خانه گر  و روشن و  یداشتند. فضا یکدلیو صفا و  یمیتنسبت به هم، صم یهمگ معنی:
 .بود اییمانهکه مجلس صم یراستبود. به یراگ و مرد نقال هم سخنانش گر 

 

 سیزدهم: خوان هشتمدرس 
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 راا/  رمر شيآشتتنا پيحد چونان دمش و/  راير و ستتاكت شستتكو  آن/ ررم شينا ، ررم شيصتتدا آن      ن  ال مرد. 4
 / رفتيم سخن و رفتيم
 

 

 

و اثرگذار بود و سخنش  یراگ یزن اشیداشت، سکوت و خاموش ینگر  و دلنش ییمرد نقال که صدا معنی:
گفت. رفت سخن میکه راه می یحالهای شاهنامه( جذاب بود، در او )داستان یآشنا یتروا همانند داستان و

 کرد.( می یتهای شاهنامه را روا)داستان

 
 موديپيم آرام راا و  ند/ را خود دانايم يصحنه/ بود رفتن ررم و شور مست/  دستش در مانند منتشاي دست چوب. 5
 روش ، سر  اي پا/  ديمروار ررد بر صده كردار به ،      ر ردش بر     ر رد/  خاموش همگنان/ 
 

 

 

 ییمشغول داستان گو یجانعصا در دست داشت با شور و ه یهشب ی،که چوب دست ی)مرد نقال( در حال معنی:
کرد. مرد  همه ساکت بودند و دور تا دور او همانند می یآرا  ط یتند و گاه یرا گاه (کوچک )قهوه خانه یدانبود. م
 دادندما  وجود گوش میو با ت ودندنشسته ب یرد،گمی یانرا در م یدکه مروار  یصدف

 

 
/  ردك تيروا نييآ پاك و خوب ي وايهر آن/  مردي ررام آن سالار ماخي قول به يا/  مرو سترو  زاد را خوان هفت. 6

 ماث نامم كه من... /  اكنون كنميم تيروا من/  را هشتم خوان
 

 

 

 یبه قول یاو  انییستگفت: که هفت خوان را آزاد سرو س)مرد نقال( از هفت خوان می معنی:
کرد ... اما خوان  یتگونه روا ینا ینخوب و پاک د یو ارجمند و آن هرات یآن مرد گرام« ماخ سالار»

 اخوان ثالث( است.  ی)مهد« ماث»کنم. من که نامم می یتروا یتانمن شاعر برا نهشتم را اکنو

 



 

 

149 
149 

 فصل ششم : ادبیات حماسی

 ي      ق تت هي آر ،       ق تت ه ، نيا استت        ق تت ه/  زديم قدم و رفتيم و رفتيم چنان هم/  آمديم و رفتيم چنان هم. 7
/  ستيني خال و خوب و  محض شعر و اريعي ب/  است نامرد و مرد نيك و م ر اريع نيا/  ستت ين شتعر /  استت  درد

   ستيني عال – پوچ چون هم – چيه
 
 
 
 

گونه  ینو ا کردمی یتزد و داستان )مرگ رستم ( را رواقهوه خانه قد  می یهمچنان در فضا( النق) معنی:
که بر تخيل محض استوار  یستاست. شعر ن یتبر واقع یدرد و رنج مرد  است و مبتن یسخن من، قصه گفت:می

حتوا بدون م یجوانمردان است. اصلا  مانند شعرها یسخنان من بازگو کننده ) ابزار سنجش ( مهر و دوست ینباشد. ا
 است.( یقتاز حق یزتعهد و لبر داشته باشد. )شعر من م راستهآ یکه فقط ظاهر یستن

 
 / هاستي خت  ابوت روكش/  هااوشيس و س راب دا  خون سيخ/  هاستيبخت راي  ميرل نيا. 8
 

 

 

ها و داند که به خون داغ سهرابجامعه می ینو درد و رنج ا هایبخت یرهت یمشاعر شعر خود را گل معنی:
 یختو ت یاوشو س ابچون سهر  یاست. )پهلوان یدهگرد یتخت چون یآغشته شده و روکش تابوت پهلوان هایاوشس

 کشته شدند.( هر سه ناجوانمردانه

 
 / خواند / آلوددرد و رجزمانندي لحن ، مر عش ييصدا با/  خشم خروشي واهما پس/  ماند خامش و استادي اندك. 9
 

 

 

رجز گونه و  یو آهنگخشم آلود و لرزان  یمرد نقال توقف کرد و ساکت شد، پس با صدا معنی:
 .گونه گفت: ...  یندردناک ا
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/  وپ ل ج ان ، زر زال پور/  هولي هاناورد يعرصتته مردريشتت/  رانشتت ريا ديام و هي ك عماد ، آن اكنون گريد!  آا . 11
   ماننديب رخش سوار و خداوند آن

 روز خواا/  مانيپ را     م  ر بستتته و صتتلي روز خواا/  لبخند لبش از شتتدينم رم – ديمروار رنج كليد چون – هررز كه آن
   سورند نيك ب ر خوردا و جنن

 
 
 
 

های ترسناک، فرزند زال، پهلوان جهان، جنگ یدانم یرمردو ش یرانکشور ا یدگاه و ام یهآن تک یگرآه د معنی:
مهر و  یکه براشد، چه در روز صلح که هرگز خنده از لبانش دور نمی یو آن کس همتایصاحب و سوار رخش ب آن

 و انتقا  سوگند خورد .....  ینهک یبسته و چه در روز جنگ که برا یمانپ یدوست

 
 / دستان      رستم /  مردستان     مرد  ، كوهان     كوا ي / س ستان     ر رد   متن/  رانش ريا ريش اكنوني آر. 11
 ، پستان ااچ/  مردانناجوان ردر چاا/  خن ر و زاين شيهاوارايد و كو بر سو هر        ك شتته /  پ ناور     چاا       ره اي ار  ن در
 / آورشگفت و زيانگ رم و/  ناباور شيشرمي ب ، پ ناش وي  رف چونان چاا/  دردانيب چاا
 
 
 

 

د زال، فرزن ی،و مردانگ یمظهر استوار یستانی،دلاور و پهلوان س ین،زم یرانا یرش یناکنون رستم ا ی،آر معنی:
ته، گش یرو خنجر کاشته شده بود، اس یزهن هایشیوارهکه در هر طرف بر کف و د یرو پهناو یقو عم یکدر ته چاه تار 

 یباور نکردن یشهمچون عمق و پهنا یششرم یکه ب ی، چاهدردانیو ب یگانچاه مکر و حيله ناجوانمردان، چاه فروما
 .و شگفت آور است گیزو غم ان

 
 خوان فته پ لوان/  بود رم ستتنان و ريشتتمشتت      زهر  آبش     چاا  نيا بن در/  ر مندير رخش با   متن اكنوني آر. 12

   ./ بود هشتم خوان دهان و دام ي طعمه/  اكنون
 

 
 

و  یرآب، زهر شمش یکه به جا یدر ته چاه یش،و دلاور خو یوررستم اکنون با اسب غ یآر معنی:
تم )چاه( گرفتار خوان هش ینپهلوان هفت خوان، حالا در دا  ا ینشده و ا ناپدید در خود داشت، یزهن

 .شده است
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 ندينب  ا ، ببندد ديبا را مچش/  ري زو نيا است پست و شرمانهيب كه بس/  چيه ديبگوي ستينبا كه/  ديشت يانديم و. 13
 / چيه
 
 
 

 

 یستو پ   هشرمانیب یاربس یو دشمن یب. چرا که فر یدبگو یزیچ یدنبا یگرکه د یشیداندرستم با خود می معنی:
 . یندرا نب یزیچ یگرهای خود را ببندد تا دچشم یرنگ،ن یندر مقابل ا یدبود و او با

 
/  شيارك هازخم زهر كه بس/   ن از بود رفته خونش كه بس/  ديد را خود رخش/  چشتتم رشتتودش كهي چند بعد. 14
 /   ديخوابيم داشت و بود رفته هوشش و حس ،  ن ازيي رو
 

 

 

از تنش خارج شده بود و از بس  یادیکه خون ز  یداز کرد، رخش خود را دکه چشمانش را ب ینبعد از ا معنی:
 م ثر و کشنده بود، انگار که هوش و توان خود را از دست داده و در حال مرگ بود. یشهاکه شدت زخم

 
/  دييپايم و ديديم را رخش /  شيخو با اعتنا نبودش و بود خبري ب/  - رخش از بتر بس – خود  ن از/  او. 15

 / زندا و روشني يادها هزاران با/  رخشندا رخش/  همتاي بي  ا آن ، زيعز طاق آن ، رخش
 

 

 

به خودش نداشت و مراقب  ینداشت و توجه یشده بود اطلاع یاو از تن خود که بدتر از رخش زخم معنی:
خوش از او به  یخاطره که هزاران یبایی: رخش درخشان و ز مانندیب یآن همتا ی،گرام یکتایرخش بود. رخش آن 

 داشت.  یاد

 
 
 
 
 



 

 

152 
152 

 (خوان هشتم)  سیزدهمدرس 

 

 / شد مر او ديمروار رنج ديكل كان/  بود ديشا بار نينخست نيا!/  آا! /  رخش طفلا!  رخش:  دل در رفت. 16
 
 

 

بار بود که لبخند از لبان رستم دور  یناول یبرا ینرخش، و ا یچارهگفت: بگونه می ینا خودرستم در دل  معنی:
 . یددخود را غرق در خون و ناتوان می یزرخش عز  یراشده است؛ ز می

 
 و/  ديندخيم و كرديم نگه چه درون كه/  بود نابرادر آن ، شتتغاد او/  ديدي اهيستتا/  چاا آن لب بر/  انگار نار ان. 17

 / دي يپيم روش چاهسار در اشنامردانه و شومي صدا
 

 

 

کرد شغاد ناجوانمرد بود که درون چاه نگاه می ییه، سایه. آن سایدد اییهناگهان انگار بر لب آن چاه سا معنی:
 .یدرسو به گوش رستم می یچیدپشو  او در چاه می یو صدا یدخندو می

 
 يادبود شهزار با/  مانندي ب رخش/  ر مندير رخش ، بايز رخش/  ديدي ! / وا...      ام ا ، افتاد رخش به او چشتتم باز. 18

 /   است دايديم خواب در را خوب يادبود هزاران آنيي / رو ،ي راست كه چنان آن/  است دايخواب ، خوب
 

 

 

او با آن همه خاطرات  نظیریو ب یورو غ یبادوباره چشم رستم به رخش افتاد اما افسوس که رخش ز  معنی:
 است.  یدهدب میرده است. آن چنان که انگار آن خاطرات فراوان و خوش را در خواکه با او داشته، م   یخوش
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 او شتتمچ و يال به رو/  ديبوستتي ه ، دييبوي ه ، كرد نوازشي ه/  را شيرو و يال/  ريد  ا ،ي     مد    ا آن از بعد. 19
   ديمال

 
 
 

. صورت خود یدبوسو می ییدبوکرد و میو صورت اسب را نوازش می یال ی،، مدت طولانیرستم تا مدت معنی:
 .مالیدیم ی رخشرا بر چهره

 
 آن با باز / دستش در رخش يال ، آرام نشست و/  بود خن ر مثل نگاهش و/  ديباريم     ض  ه شيصدا از      ن  ال مرد. 21
 /   ري زو يا بودي زبانيم/  ايآ   شكار يا نيا بود جنن/  سرررم هاشهياند نيآخر
 
 
 

 

 و یزبود( و نگاهش ت ینناراحت و خشمگ یارس)ب یدبار می یچون باران یمرد نقال، ناله و زار یاز صدا  معنی:
رد که: ببه سر می یشهاند ینرخش در دستش بود، در ا یالکه  ینافذ بود. رستم آرا  در کنار رخش نشست در حال

 بود.  یرنگو ن یبنبود بلکه فر  یزبانین میجنگ نبود بلکه شکار و به دا  انداختن من بود ؛ ا ینا

 
 كمان با/  تدوخ كه چنان هم بدوزد را برادر نا شغاد كه/  خواستيم ارر او  وانستيم اشت ي ب كه ديرويم       ق ت ه . 21
 / كرديم نگه چه درون و/  بود دادا هي ك بر آن بر و/  بود ستادايا رشيز به كهي درخت بر/  ري  و
 

 

 

 یشغاد را بر درخت یریا تتوانست شغاد نابرادر را بکشد همچنان که قبل از مردن بخواست میاو اگر می  معنی:
 بود دوخت و گشت. یستادها یرشکه در ز 
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 كمند كان / خواستيم ارر او  وانستت يم كه چنان هم/  بود ستادا  و بود آستان  ستخت  شيبرا نيا ديرويم       ق ت ه . 22
 / ديآ فراز وي / سنگ ،ي ا راير ،ي درخت بر ، بالا به ندازديب/  ديبگشا شيخو    خم  ش ت

 

 

 
 

 یا بر درختو آن ر  یندازدبلند خود را به بالا ب یسمانآسان است که ر  یاررستم بس یکه برا یدگوداستان می :معنی
 . یایدبند کند و بالا ب یسنگ یا اییرهگ یا

 
 ... / ايل / خواستيم ارر او  وانستيم/  ديرويم راست شاي ب     ق  ه/  راست ميرو ، راستي بپرس ور. 23
 

 

 

او  یدگوقصه راست می کراست بود. بدون ش یکه آر یمگو( من میی)بخواه یاستش را بپرساگر ر  معنی:
 خواست. اما ...توانست که خود را نجات دهد اگر میمی
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن   

 قلمرو زبانی 

 هاي مشخ ص شده را در متن درس بيابيد.متضاد  واژه -1

 را مرادف او ل صلح خواهند معناي ها / و هر كدام ميها و عبارتبايد به داوري بنشينيم / شوق رقابتي است /  در بين واژه

 طاهره صف ارزاده               باشند.

 بيدل دهلوي                 بايد كه به رنگ شمع از رفتن  سرخندد يكرنگيهل فنا دارد هر كس سر با ا 

 اين شعر اخوان را با توج ه به موارد زير بررسي كنيد. -2

 ها و ساختارهاي نحوي زبان كهنها، تركيبالف( استفاده از واژه

 هاي نوساختهها و تركيبب( كاربرد واژه

 

 هاي پيشين و پسين را مشخ ص كنيد.هاي اسمي و وابسته، گروهدر متن زير -3

 رخش زيبا، رخش غيرتمند  -

 مانند، با هزارش يادبود خوب خوابيده استرخش بي

 

 قلمرو ادبی 

 كدام نوع لحن براي خوانش متن درس، مناسب است؟ دلايل خود را بنويسيد. -1

 

 اني هستند؟نماد چه كس« شغاد»و « رستم»در اين سروده،  -2

 

 

 هاي ادبي بررسي كنيد.هاي زير را از ديد آرايهقسمت -3 

 الف( اين نخستين بار شايد بود

 كان كليد گنج مرواريد او گم شد

 

 ب( همگنان خاموش، 

 گرد بر گردش، به كردار صدف بر گرد مرواريد

 

 خوان، اكنونپ( پهلوان هفت

 طعمة دام و دهان خوان هشتم بود.
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 (خوان هشتم)  سیزدهمدرس 

 

 ریقلمرو فک 

 چيست؟« قص ة درد»مقصود نق ال از  -1

 

 دربارۀ مناسبت موضوعي متن درس با بيت زير توضيح دهيد. -2

 فاضل نظري                     ات كنندبرند كه زندانياين بار مي يوسف، به اين رهاشدن از چاه دل مبند

 

 

 شاعر در اين سروده، بر كدام مضامين اجتماعي تأكيد دارد؟ -3

 

 رسانديد؟ چرا؟اگر به جاي شاعر بوديد، اين شعر را چگونه به پايان مي -4
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 فصل ششم : ادبیات حماسی

 

 

 شعرخواني : ای میهن!
  تنيتتدا يتتاد  و در  تتار و پودم، مي ن اي مي ن!    .1

 

 بود لبريز از عشتتتت تتت وجودم مي ن اي مي ن!  
 

  تو بتودم كتردي از نتتابتودي و بتتا مت تر پروردي        .2
 

 بودم مي ن اي مي ن!فتتداي نتتام  و بود و ن   
 

 به هر م لس به هر زندان به هر شادي به هر ما م.3

 

 به هر حالت كه بودم با  و بودم مي ن اي مي ن! 

 ارتر مستتتتتتم ارتر هشتتتتيتتار ارر خوابم ارر بيتتتدار      .4
 

                                           به سوي   و   ب و د روي س ودم مي ن اي مي ن!  

 رويدبه دشت دل رياهي جز رل رويت نمي.5

 

 زمين را آزمودم مي ن اي مي ن!من اين زيبا   

 

 ابوالقاسم لاهوتی
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 (خوان هشتم)  سیزدهمدرس 

 

 

 

 ای میهنمعني شعر 

وطن! وجود من  یی وجود من با نا  تو گره خورده و وجود  وابسته به تو است.اهمه وطن! ای -5
 از عشق به تو است. یزلبر 

محبت در خودت و مرا با  یداد یتو به من هو یآورد یرونب یستیو ن یوطن تو مرا از نابود یا -6
 تو باد. یمن فدا یوطن تما  وجود و هست ی. ایپرورش داد

 غم، من عاشق تو بود .  یا یزندان، در شاد یا یهمانیدر م ی؛حالت هروطن در  یا -0

 یداری،چه در خواب و چه در ب یاری،چه در هش یکه باشم؛ چه در مست یوطن در هر حالت یا -9
 ت.من به تو اسی ی عشق و علاقههمه

ارزشمند را  ینسرزم ین. من ایستاز تو ن یباترز  یگل یچمن، ه یشهوطن! در وجود و اند یا -1
 .ی دنیاستجا ینبهتر  ینآزمود . ا

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درك و دريافت    

 بخوانيد. هادرنگو  هامکثبر  تأم ليك بار ديگر، شعر را با  -1

 بنويسيد. ادبيات پايداري و ادبيات حماسيهاي با فصل محتوااين شعر را از نظر  وجه اشتراک -۲
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 سیزدهم  سوالات امتحان نهایی درس    

 
  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معني واژه: 

 انساني(  99)خ  هروي، منسوب به هرات خوب و پاك آيين روايت كرد هريوهرا... آن  خوانتهف -1

 (  99)دي  داراي ارتعاش ، لرزنده / خوانددردآلود، لحني رجز مانند و مرتعشبا صدايي  -۲

 ( 98دي ) با توجه به معني، واژه درست را انتخاب كنيد. -3

  صورت(   - سورت. )كردميسرماي دي بيداها آن شب نيز / ..........  گفتمميداشتم 

 (1411)ش   نبردهاي هول / پور زال زر...    ناوردشير مرد عرصه  -۴

 (1411)دي ناله و فرياد با صداي بلند ، شيون مي باريد               ضجهمرد نقال از صدايش  -5

 املا:  

 (98)خ د و درستش را بنويسيد.آن را بيابي شودميدر عبارت زير يك نادرستي املايي ديده  -1

 هولحول  طعمه دام و دهان خوان هشتم بود   /شيرمرد عرصه ناوردهاي حول :  

 ( 98)ش  در عبارت زير، املاي درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -۲

 ( حريوۀ/  ههريوخوان هفتم را / .../ آن )دكر روايت آيين پاك و خوب 

  (    1411   )خ   هول              پهلو جهان ، زر زال پور/  ولحي هاناورد يعرصه مردريش -٣

 يرچاه آبش زهر شمش يندر بن ا/ حول  يناوردها ةعرص يرمردش / شهريرانا يدو ام  يهاكنون آن عماد تك يگرد» ۀسرود در -۴

  (    1411   )دي «گم بود سنان و

  نبرد   .بنويسيد را «ناورد» ۀواژ يالف( معنا

 حول: هول  است؟ نادرسته كدام واژ ياملا ب(

 دستور: 

   ربي و رياضي(  99)خ    )با واژۀ تزوير(  گزينه يك ؟شودميدر كدام گزينه ديده « يکرنگي»متضاد واژه  -1

 شرمانه و پست است اين تزوير  الف( كه نبايستي بگويد هيچ / بس كه بي

 گويدميشك راست ب( ور بپرسي راست، گويم راست / قصه بي

 پيچيدميدر چاهسار گوش  اشنامردانهصداي شوم و ج( و  

 د( خواه روز صلح و بسته مهر را پيمان / خواه روز جنگ و خورده بهر كين سوگند  
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 (خوان هشتم)  سیزدهمدرس 

 

 ،  «مانند، با هزارش يادبود خوب خوابيده استرخش بي»در سروده  -2

 وديادب ، هسته گروه اسمي را تعيين كنيد.  «هزارش يادبود خوب»الف( در گروه اسمي

   صفت ، نوع وابسته پسين را بنويسيد.  «مانندرخش بي»ب( در گروه اسمي 

 (  99)دي  پيشين و پسين مشخص شده را بنويسيد. هايوابستهاسمي زير، نوع  هايگروهدر هر يك از  -3

 صفت شمارشي :  هاانديشه آخرينب(   بياني صفت   هرخشندالف( رخش 

 كنميم تيروا من/  را هشتم خوان/  كرد تيروا نييآ پاک و خوب ي وهيهر آن/   مرو سرو زاد را خوان هفت " -4

 (1411)خ  " ماث نامم كه من... /  اكنون

 بدلچه نوع نقش تبعي دارد؟   " خوب ي وهيهر آن "الف( گروه اسمي 

 قيدچيست؟     "اكنون"ب( نقش دستوري 

 ت شمارشي )تربيتي(صفكدام يك از انواع وابسته هاي پسين است؟   "هشتم"ج( واژه 

 زاد سروهسته را مشخص كنيد.  "  مرو سرو زاد "د( در گروه اسمي 

 (1411)ش نوع وابسته هاي پيشين و پسين گروه هاي اسمي مشخص شده را بنويسيد  -5

 صفت مبهم / مضاف اليه    "نيزه و خنجر  ديواره هايشبر كف و  هر سوكشته  "

 و كرديم نگه چه درون كه/  بود نابرادر آن ، شففغاد او/  ديدي اهيسففا/  هچا آن لب بر "با توجه به سففروده  -6

درستي يا نادرستي عبارات را مشخص  " ديچيپيم گوش چاهسار در اشنامردانه و شفوم ي صفدا  و/  ديخنديم

  (    1411   )خ كنيد 

 نادرست     دارد.                                            "بدل"نقش تبعي  "شغاد"الف( واژه 

 درستيك تركيب وصفي است.      "آن چاه"يك تركيب اضافي و  "چاهسار گوش"ب( 

 آن اسب تندرو  (1411)خ را با يك وابسته پيشين و يك وابسته پسين به كار ببريد.    "اسب"در يك گروه اسمي واژه  -7

 (1411)خ    "با توجه به سروده زير پاسخ دهيد  -8

چه سرمايي ، چه سرمايي !/ ليك خوشبختانه آخر ،  و/  كرديم دادهايبي دي سرما سورت/  زين شب نآ ، گفتميم داشنتم " 

 "سر پناهي يافتم جايي / قهوه خانه گرم و روشن بود هم چون شرم / همگنان را خون گرمي بود 

 مضاف اليه مضاف اليهكدام يك از انواع وابسته وابسته است؟   "دي"الف( واژه 

 داشتم مي گفتماست؟    "ماضي مستمر"ام فعل ب( زمان كد

 قيدچيست؟    "خوشبختانه "ج( نقش دستوري واژه 

 ربطد( نوع واو مشخص شده را بنويسيد.   
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  (    1411   )ش در اين بخش از سروده مهدي اخوان ثالث كدام ويژگي دستوري زبان كهن به كار رفته است؟   -9

 كاربرد دو حرف اضافه براي يك متمم«   تكيه داده بود  بر آن  بر بر درختي كه به زيرش ايستاده بود / و» 

 

 ( هایآرایهقلمرو ادبی  )ادبی 

 ( 98)دي به را مشخص كنيد. در تشبيه به كار رفته در سروده زير، مشبه و مشبه -1

  «لبخنداز لبش  شدنميگم  -چون كليد گنج مرواريد  -آن كه هرگز  /مانندآن خداوند و سوار رخش بي»

   به: كليد گنج مرواريد با كليدمشبه: لبخند / مشبه

آن صففدايش گرم / نايش گرم آن سففکوتش سففاكت و گيرا و دمش، چونان حديث   -مرد نقال »در سففروده  -2

 ،  /« گفتميو سخن  رفتميراه  -آشنايش گرم 

   آميزيحس كدام آرايه ادبي وجود دارد؟  « صدايش گرم»الف( در تركيب 

   ربي و رياضي(  99)خ  مجاز   است؟ كرده ايجاد را ادبي هكدام آراي« دم»و « ناي» هايهواژب( 

 ( 99ش ) زمينه حماسي متناسب با شعر زير را از كمانك مقابل آن انتخاب كنيد. -3

 (  داستاني -)خرق عادت « همگنان خاموش / گرد بر گردش به كردار صدف بر گرد مرواريد / پاي تا سر گوش»

 (  99دي ) به را در سروده زير معلوم كنيد.شبه و مشبهم -4

 بههمگنان : مشبه / صدف : مشبه« همگنان خاموش / گرد بر گردش به كردار صدف بر گرد مرواريد »

 (1411)ش        به را در سروده زير معلوم كنيد.مشبه و مشبه -4

   "و شگفت آور چاه چونان ژرفي و پهناش ، بي شرميش ناباور / و غم انگيز " 

 بي شرميش : مشبه /  ژرفي و پهناش : مشبه به

 (  1411)خمفهوم نمادين قسمت مشخص شده چيست؟    -5

 ناجوانمردي ، رياكاري و تزوير، آن نابرادر بود.   شغاد ناگهان انگار / بر لب آن چاه  / سايه اي را ديد / او 

 «سفتين بار شايد بود / كان كليد گنج مرواريد او گم شد  اين نخ» در سفروده  « كليد گنج مرواريد » تركيب  -6

 استعاره  (1411)ش بيانگر كدام آرايه ادبي است؟

 

 

 

 

 

 



 

 

162 
162 

 (خوان هشتم)  سیزدهمدرس 

 

  :معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی قلمرو فکری 

رسفتم در ته چاهي كه به جاي آب، شففمشير و  در تن اين چاه آبش زهر شنمشنير و سننان، گم بود:     -1

 (1411و خ  98)خ   داشت، گم شده بود. زهرآلوده سرنيز

اين شفعر من ملاک سنجش محبت و دشمني مردان و  اين شنعرا عيار مهر و كين مرد و نامرد اسنت:    -۲

 (1411و دي 98)ش    نامردان است.

رسناک، در رستم، پهلوان ميدان نبردهاي تطعمه دام و دهان خوان هشتم بود:   ./شنيرمرد عرصه ناوردهاي هول / ..  -٣

   ربي و رياضي(  99)خ     چاه )دام مر ( گرفتار شده بود.

اكنون رستم، در )ته( اين چاهي كه به جاي آري اكنون تهمتن .../ در بن اين چاه آبش زهر شنمشير و سنان گم بود:   -۴

 ( 99)ش     آب، زهر شمشير و نيزه داشت، گرفتار شده بود.

 بخندلچيست؟ « كليد گنج مرواريد»، منظور از «بود / كان كليد گنج مرواريد او گم شداين نخستين بار شايد »در شنعر   -۴

 ( 98)ش 

 «  بي عيار و شعر محض خوب و خالي نيست /اين عيار مهر و كين مرد و نامرد استشعر نيست ؛ / »با توجه به سروده  -5

ي دارد يا شعري كه به محتوا توجه شعري كه فقط زيبايي ظاهرچيست؟ « شنعر محض خوب و خالي »الف( مقصنود از  

  ندارد.

 معياري براي سنجش مردانگي و نامرديب( منظور شاعر از قسمت مشخص شده، چيست؟ 

 (99انساني، دي  99)خ 

 (1411)خچيست؟  "حديث آشناي نقال  "در سروده زير منظور از  -6

 و رفتيم راه/  گرم شيآشنا ثيحد چونان شدم و/  رايگ و ساكت شسكوت آن/ گرم شينا ، گرم شيصدا آن نق ال مرد "

 داستان هاي شاهنامه     " / گفتيم سخن

هاي مشخص  منظور از قسمت "بود  خوان هشتماكنون / طعمه دام و دهان  پهلوان هفت خوان "در سروده  -7

 رستم / مر  )چاه شغاد(  (1411و دي 1411) دي شده چيست؟  

 (1411)خمعيار سنجش چه مي داند؟ شاعر در سروده زير شعر خود را  -8

 " است نامرد و مرد نيك و مهر اريع نيا/  ستين شعر/  است درد يقص هي آر ، قص ه ، نيا است قص ه" 

 معيار سنجش دوستي و دشمن مردان و ناجوانمردان

 مر  رستم   (1411)ش چيست؟ « قصه ي درد » منظور از  -9

 يقص هي آر ، قص ه ، نيا است قص هت و مي گفت و قدم مي زد / همچنان مي رفت و آمد / همچنان مي گف» 

 « است درد
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 (1411)ديمفهوم كدام بيت با سرودۀ زير، تقابل معنايي دارد؟   -10

 «كان كليد گنج مرواريد او گم شد/  اين نخستين بار شايد بود/  آه!  گفت در دل: رخش! طفلك رخش!»

 زها با سوزها همراا شدرو  در رم ما روزها بيگاا شد الف( 

 لب خندان بياور چون لب جام                             ارر خونين دلي از جور اي ام ب( 

 (1411)دي  «: با كمان و تير»پي ب رد. « شغاد»پس از آنکه به نيرنگ « رستم»گزينة درست را انتخاب كنيد.  -11

 ب( بزد راست بر چشم آن نامدار   الف( يكي تير زد بر بر  اسپ اوي 

 ت( سر و گوش و پايش به پيكان بدوخت رادر به هم بر بدوخت پ( درخت و ب

منظور شاعر از  ،«يهناي ميهن را آزمودم؛ م يبازمينز ينمن ا رويد /ينم يتجز گل رو ياهيبه دشت دل گ» يتب در -1۲

 دل   (1411)دييست؟   چ «يبازمينز»
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 (خوان هشتم)  سیزدهمدرس 

 

 

 خوان هشتم(   لغت(  

 درهم یافته .تنیده:321
 خوانند.شعری که در میدان جنگ برای مفاخره می        .ر ج ز:322
 شود.                                 ضربة م ث ر یا زخمی که موجب مرگ می کاری:.زخم322
                         تندی و تیزی، حد ت و شد ت .سورت:323
 ناله و فریاد با صدای بلند، شیون       .ضج ه:324
 همتافرد، یکتا، بی .طاق:325
 برآن )او( تکیه کرد.دارنده؛ آنچه بتوان گاه، نگاهتکیه.عماد: 326
 ابزار و مبنای سنجش، معیار .عیار:327
 ردیفمترادف، هم .مرادف:328
 دارای ارتعاش، لرزنده .مرتعش:329
از  گیرند؛ برگرفته                                        شود و معمولا  درویشان و قلندران به دست میدار ساخته مینوعی عصا که از چوب گره         .م نتشا:331
 )شهری در آسیای صغیر(« منتشا»نا  
 نبرد.ناورد: 332
 هروی، منسوب به هرات)شهری در افغانستان( .هریوه:332
 وحشت انگیز، ترسناک .هول:333

 
  املا    

 –نای  –پیغا   –آتشین  –      نق ال  –همگنان  –قهوه خانه  –تیره  –وحشتناک  –سوز  –سورت  –هان  –خوان هشتم 
شعر  –     م هر  –عیار  –مات  –هریوه  –خ سالار ما –صدف  –صحنه  –مست  –حدیث  –منتشا  –چوب دستی  –سکوت 

 –زال  –عرصه  –تکیه  –عماد  –      ر ج ز  –لحن  –مرتعش  –هماوا  –تابوت  –سهراب  –خیس  –تیره بختی  –محض  –
 –طعمه  –پهلوان هفت خوان  –      س نان  –زهر  –غیرتمند –پهناور  –گرد سجستانی  –تهمتن  –بهر  –صلح  –خواه 
کمند شصت  –میزبان  –     ضج ه  –چاهسار  –شغاد  –سایه  –طفلک  –همتا  –طاق  –اعتنا  –هوش  –حس  –تزویر 

 محتوا –مثلث  –تأمل  –سجود  –هشیار  –حالت  –لبریز  –تنیده  –رقابت  –شوق  –         خم  خویش 
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 متتت تتتمتتتعتتتي كتتتردنتتتد متتتررتتتان جتتت تتتان        -1 

  جا جمع یک یی پرندگان جهان همگهمه
 

 نتتتت تتتتان  آنتتتت تتتته بتتتتودنتتتتد آشتتتتتتتتكتتتتارا و    

 دادند. یلتشک یشدند و مجمع

 جتتملتته رتتفتتتتتنتتد ايتتن زمتتان در روزرتتار         -2  

  ینزمان و در ا ینگفتند که در ا یهمگ

 نتتيستتتتتتت ختتالتتي هتتيتتچ شتتتتت تتر از شتتتتت تتريتتار      

 یستبدون پادشاه ن ینیسرزم یچروزگار، ه

                                                    چون ب و د كتتاقليم متتا را شتتتتتتاا نيستتتتتتت     -3 

 ما شاه ندارد؟ درست  ینچگونه است که سرزم
 

 شتتتتتتاا بتتودن راا نتتيستتتتتتت   يتتن بتتي بتتيتتش از  

 .میبدون پادشاه بمان ین،از ا یشترکه ب یستن

 
 

ز ا  و اای یاران، من بیشتر از همة شما جهان را گشته»هدهد که پرندة دانایی بود و افسری بر سر داشت، گفت: 
 امش سیمرغ است وشناسم. ناف گیتی آگاهم. ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. من او را میناطراف و اک

در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. در خرد و بینش او را همتایی نیست؛ از هر 
ه چمانند دارد و با خرد و دانش خود آنچه گمان توان کرد، زیباتر است. با خردمندی و زیبایی، شکوه و جلالی بی

ای از خرد و شکوه و زیبایی او را دریابد؟ ان ما نیست. چه کسی تواند ذر هخواهد، تواند. سنجش نیروی او در تو
ها پیش نیم شبی از کشور چین گذشت و پری از پرهایش برآن سرزمین افتاد. آن پر چنان زیبا بود که هر که سال

ن پر است! شما آن را دید، نقشی از آن به خاطر سپرد. این همه نقش و نگار که در جهان هست، هریک پرتوی از آ
که خواستار شهریاری هستید، باید او را بجویید و به درگاه او راه یابید و بدو مهرورزی کنید. لیکن باید بدانید که 

 «رفتن برکوه قاف کار آسانی نیست.

 شتتتتتتتيتتترمتتتردي بتتتايتتتد ايتتتن را را شتتتتتتتگتتتره 

  شجاع و با اراده لاز  است؛ یراه، فرد ینا یمودنپ یبرا

 دريا  ره  رهزان كه را دور استتت و  

 یففاییو مففاننففد در  یطولان یراه، راه ینا یراز  
 پر از خطر است. یق،عم

 چهاردهم: سی مرغ و سیمرغدرس 
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 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

م؛ ایپرندگان چون سخنان هدهد را شنیدند، جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند و همه فریاد برآوردند که ما آماده
 هراسیم؛ ما خواستار سیمرغیم!ما از خطرات راه نمی

 «سد، دوری او را تحم ل نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید.آری آن که او را شنا»هدهد گفت: 

ام ا چون از خطرات راه اندکی بیشتر سخن به میان آورد، برخی از مرغان از همراهی باز ایستادند و زبان به پوزش 
ر پرخطر ، این سفوجوی سیمرغتوانم در جستمن گرفتار عشق گلم. با این عشق، چگونه می»گشودند. بلبل گفت: 
 «را برخود هموار کنم؟

مهرورزی تو بر گل کار راستان و پاکان است ام ا زیبایی محبوب تو چند روزی بیش »هدهد به بلبل پاسخ گفت: 
 «نیست.

 رتل ارر چته هستتتتت بس صتتتتاحب جمال    

 او  یباییز  یول یباستز  یاراگر چه گل بس
 

 اي رتتتيتتترد زوالحستتتتتتتن او در هتتتفتتتتتتته 

 است یدارزودگذر و ناپا

 
 

ا . مار با من آشنا شد؛ ا . روزگاری دراز در بهشت به سر بردهطاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی
آشنایی با او سبب گردید که مرا از بهشت بیرون کنند. اکنون آرزویی بیش ندار  و آن این است که بدان گلشن 

 این سفر معذور دارید که مرا با سیمرغ کاری نیست.خر   باز گرد  و در آن گلزار باصفا بیاسایم. مرا از 

بهشت جایگاهی خر   و زیباست ام ا زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است. بهشت »هدهد پاسخ گفت: 
 «در برابر سیمرغ چون ذر ه در برابر خورشید است.

 هتتر كتته دانتتد رتتفتتت بتتا ختتورشتتتتتتيتتد راز        

)خدا(  یتوانفد به معشففففففوق ازلکفه می یکسفففففف

 ، د و با او همراز شودبرس

                                                          كتتتي  تتتوانتتتتد متتتانتتتتد از يتتتتا ذر ا بتتتتاز     

سفففففففت کوچففک و پ   یزهففایتوانففد بففه چچگونففه می
 بورزد؟ عشق

 

 

، بردندنشاندند و با خویشتن به شکار میآن گاه باز شکاری که شاهان او را روی شست می
ا  دهآنان بوا . پیوسته با ا  تا روی دست شاهان جا گرفتهمن بسیار کوشیده» چنین گفت: 

های ا . چه جای آن است که من دست شاهان بگذار  و در بیابانو برای آنان شکار کرده
 «وجوی سیمرغ سرگردان شو ؟ آن بهْ که مرا نیز معذور دارید.آب و علف در جستبی
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 فصل ششم : ادبیات داستانی

 بتتعتتد از آن متتررتتان ديتتگتتر ستتتتتتر بتته ستتتتتتر    

  و ینادان یاز رو یهمگ یگر،پس از آن پرندگان د
 

 ختتتبتتتر تتتتنتتتد مشتتتتتتتتتتتي بتتتي    عتتتدرهتتتا رتتتفتتت    

 ذکر کردند. ییادامه ندادن راه عذرها یبرا خبرییب

 

 

ام ا هدهد دانا یک یک آنان را پاسخ گفت و عذرشان را رد کرد و چنان از شکوه و خرد و زیبایی سیمرغ سخن راند 
راه  طلب سیمرغ بهها یک سو نهادند و خود را آماده ساختند تا در که مرغان جملگی شیدا و دلباخته گشتند؛ بهانه
گاه اندیشیدند که در پیمودن راه و در هنگا  گذشتن از دریاها و خود ادامه دهند و به کوه قاف سفر کنند. آن

گاه برای انتخاب راهبر و پیشوا که در راه آنان را رهنمون شود، قرعه ها راهبر و پیشوایی باید داشته باشند. آنبیابان
 دهد افتاد.زدند. قضا را قرعه به نا  ه

رفتند، پس بیش از صدهزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند. راه بس دور و دراز و هراسناک بود، هرچه می
 ساخت.های راه را پنهان نمیداد ام ا دشواریپایان راه پیدا نبود.  هدهد به مهربانی به همه جرئت می

 رتتتفتتتت متتتا را هتتفتتتت وادي در را استتتتتتتت 

 )هفت مرحله(  یابانا هفت بهدهد گفت: در راه م
 

 چتون رتتدشتتتتتتي هفتتت وادي، دررتتته استتتتتتتت      

 به درگاه یم،هفت مرحله گذشت یناز ا یوجود دارد، وقت
 .یدرس یمرغ خواهیمس

 

 وا نتتتيتتتامتتتد در جتتت تتتان زيتتتن راا، كتتتس     

 یتففا کنون کسفففففف انففدیمودهراه را پ ینکففه ا یاز کسفففففففان
  برنگشته است

 نتتتيستتتتتتتت از فتتترستتتتتتتنتتتن آن آرتتتاا كتتتس    

 کس از مسففففففافففت آن یچ. هیففدمففا بگو یبراتفا از آن راه 
 .یستن آگاه
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 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

ل           وادی او 
                                                   چتتتتون فتتتترو آيتتتتي بتتتته وادي  طتتتتلتتتتب  

 هر لحظه با  ی،طلب برس یکه به مرحله یوقت
 

 

 

 

 

                                                               پتتتيشتتتتتتتت آيتتتد هتتتر زمتتتانتتتي صتتتتتتتد  تتت عتتت ب  

 .یشوروبه رو می یهای فراوانیرنج و سخت

 

                                                                متتت لتتتا ايتتتنتتت تتتا بتتتايتتتدت انتتتداختتتتتتتن         

   هایبستگت و دلی تعلقاهمه یدطلب با یدر واد
 

                                                                 متتتت لتتتتا ايتتتتنتتتت تتتتا بتتتتايتتتتدت دربتتتتاختتتتتتتتتن 

و از دسفففففففت  یرا از جملففه قففدرت و ثروت را فففدا کن
 .یبده

 
  

 

 

م           وادی دو 
                                                       بتتتعتتتد از ايتتتن وادي  عشتتتتتتتق آيتتتد پتتتديتتتد

 شود. می یدارعشق پد یطلب، واد یپس از مرحله
 چ

 

 

 

 

 

 رتتترق آ تتتش شتتتتتتتد كستتتتتتتي كتتتانتتت تتتا رستتتتتتتيتتتد  

ش سوز و گداز ی وجودهمه یافت،هر کس که به آنجا راه 
 .شودیم

 

 عتتاشتتتتق آن بتتاشتتتتتتد كتته چون آ ش بود     

 است که همانند آتش،  یآن کس یعاشق واقع
 

 رتتتترم رو، ستتتتتتتتوزنتتتتدا و ستتتتتتتتركتتتتش بتتتتود  

تندرو، سففففوزنده و سففففرکش باشففففد. )عاشففففق، آرا  و قرار 
 ندارد(
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م           وادی سو 
 بتتتعتتتد از آن بتتتنتتتمتتتايتتتدت پتتتيتتتش نتتتظتتتر    

 و مرز  حدیب یعشق، واد یپس از مرحله

 

 پتتتا و ستتتتتتتراي بتتتيرا واديمتتتعتتترفتتتت  
 کندمعرفت، در نظر تو جلوه می

 

 چتتتتتون بتتتتتتتتتابتتتتد آفتتتتتتتتتاب متتتتعتتتترفتتتتت   

 و والا،  یراه عال ینکه از آسمان ا یوقت
 

 از ستتتتتتپتت تتر ايتتن را عتتالتتي صتتتتتتفتتت     

 .آفتاب معرفت و شناخت بتابد ..

 

 هتتتريتتتكتتتي بتتتيتتتنتتتا شتتتتتتتود بتتتر قتتتدر ختتتويتتتش 

و  نایخود ب یسففتگیاسففتعداد و شففا یبه اندازه یهرکسفف
  شودمی تیر اهل بص

 بتتازيتتابتتد در حت تي تتت صتتتتتتدر خويش...        

 .گرددیم خود آگاه یو در واقع از مقا  و مرتبه
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 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

 وادی چهارم
                                                              بتتتعتتتد از ايتتتن وادي  استتتتتتتتتتتغتتتنتتتا بتتت و د    

 نیازییاسفففففتغنا و ب یمعرفت، واد یپس از مرحله
  است

 

                                            دعتتتتوي  و نتتتته متتتتعتتتتنتتتا بتتتتود  نتتتتته درو 

 ندارد.وجود  یادعا و کلا  و مقصود یچکه در آن ه
 (هایوابستگ همه از یی)رها

 اي استتتتتتت                                  هشتتتتتتت جنتت ت نيز اين تتا مردا 

  است ارزشیجا، هشت درجه بهشت ب یندر ا

 اي استتتتتتتهفتتت دوزخ هم و ي  افستتتتردا  

سرد و افسرده  یخیچون  یزجهنم ن یو هفت طبقه
 است.

 
 

 

 وادی  پنجم
                                                   بتتتعتتتد از ايتتتن وادي   تتتوحتتتيتتتد آيتتتدت  

 . است یدتوح یاستغنا، واد یپس از واد

 

 متتتنتتتزل  تتتفتتتريتتتد و  تتت تتتريتتتد آيتتتدت         

حق اسفففت،  یراز هرچه غ یدمرحله سفففالک با یندر ا
 گردد.یکی شود و با حق  یخال

 هتتتا چتتتون زيتتتن بتتتيتتتابتتتان دركتتتنتتتنتتتدروي

  ( بگذرندید)توح یابانب یناگر سالکان از ا

 جتتملتته ستتتتتتر از يتتا رتتريتتبتتان بتتركتتنتتنتتد           

 رسند.می یگانگیبه وحدت و  یهمگ
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 وادی ششم
                                  ايتتتن وادي  حتتتيتتترت آيتتتدت  بتتتعتتتد از  

 شود. شروع می یرتح یواد ید،توح یپس از واد
 

 كتتتار دائتتتم درد و حستتتتتتترت آيتتتدت    

 تحمل مشقت یوستهمرحله پ ینکار سفالک در ا
 و حسرت است.

 متترد حتتيتتران چتتون رستتتتتتد ايتتن جتتايتتگتتاا      

 رسد، دچارمی یرتسالک به مقا  ح یوقت

 

                                                      در  تتتحتتتيتتت ر متتتانتتتدا و رتتتم كتتتردا راا     

شففففففود و راه را گم می یو سففففففردرگم یسففففففرگردان
 کندمی

 

 
 

 

 وادی  هفتم
                                                        بتتعتتد از ايتتن وادي  فتت تتر استتتتتتت و فتتنتتا     

 یعنی؛فقر و فناست ) یمرحله یرت،ح یپس از واد
آمدن از صفففات  یرونسففالک در خداوند و ب یسففتین

 خود(؛ 
 

                                                           كتتي بتت و د ايتتن جتتا ستتتتتتختتن رتتفتتتتتن روا         

 .تیسن یستهمرحله سخن گفتن، روا و شا یندر ا

 يتتتة جتتتاويتتتد،  تتتو  صتتتتتتتتد هتتتزاران ستتتتتتتا 

که به  ینیبرا می یدیهای جاویهمرحله سفففففا یندر ا
 هستند.  یداوجود حق، گم و ناپ یدسبب خورش

 

 رتم شتتتتتتدا بتتيتنتتي ز يتتا ختتورشتتتتتيتتد،  تتو      

را فراموش  یزهمفففه چ ین مرحلفففه)سففففففففالفففک در ا
 رسد.(مطلق می خبرییکند و به مرحله بمی
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 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

نخستین منزل از پا درآمدند و بسیاری در دومین منزل به  مرغان از این همه سختی وحشت کردند. برخی در همان
 رفتند. روزگار سفر، سخت دراز شد.تر میزاری زار جان سپردند ام ا آنان که هم ت یارشان بود، پیش

ای دیدند ام ا از سیمرغ خبری نبود. مرغان از خستگی این عد ة قلیل چون بر بالای کوه آمدند، روشنایی خیره کننده
در »حال و ناتوان بر زمین افتادند و همگی را خواب در ربود. در خواب سروش غیبی به آنها گفت: امیدی بیو نا

 ها را فراموش کردندها و رنجخویشتن بنگرید؛ سیمرغ حقیقی همان شما هستید. ناگهان از خواب پریدند. سختی
 «و به شادمانی در یکدیگر نگریستند.

 دمتتتر  زوچتتتون نتتتگتتته كتتتردنتتتد آن ستتتتتتتي  
اا كردن ر يستتتالكان راا حق بعد از ستتتپر  يوقت

 سخت، به خودشان  وجه كردند،.
 

 مر  آن ستتتتيمر  بود شتتتتتا اين ستتتتي بي 

خود  در وجود يمر ستتتت  شتتتتتايكتته ب يتتدنتتدد
 آن است

 

 ختويتتش را ديتتدنتتد ستتتتتيتتمتتر   تتمتتام      

اا كردند، نگ يكديگرپرندا به  يآن ستتت يوقت
  يدندد

                                                              بتتود ختتود ستتتتتتيتتمتتر ، ستتتتتتي متتر    تتمتتام         

مر ( همان وجود  يخودشتتتتان )ستتتت    رديتد يكته ب 
 هستند كه به دنبال آن بودند. (يمر )س يواحد

 

 متتتحتتتو او رشتتتتتتتتتتتنتتتد آختتتر بتتتر دوام   
آنهفا در خود محو و نفابود شففففففدنفد تفا به مقا  

  یدندرس یت()وحدان یمرغس

                                                             ستتتتتتايتته در ختورشتتتتيتتد رم شتتتتتتد والستتتت لام        
 شدند. یدناپد یددر برابر خورش یهو همچون سا

 

 
 

 
 

                                 ه از منطق الط ير، عط ار نيشابوريابيات درس برررفت
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 فصل ششم : ادبیات داستانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن   

 قلمرو زبانی 

 هاي زير بنويسيد.را با توج ه به بيت« تجريد»و « تعب»، « قبا»هاي معناي واژه -1

  فر خي سيستاني               هتتم متتاا بتتا كتلاهتي، هتم سترو بتا قبتايي                                           سرو و م  ت نخوانم، خوانم ، چرا نخوانم 

 

 سنايي      كه جاي نيا و بد است اين سراي پاك و پليد     عب نخواهد ديتددر اين م ام، طرب بي 

 

 اسيري لاهيجي         وانتگت تي از ختتود بتشتو يتتكتبتتتار دستتت    هتر چته هستتت                      و لا   ت تريتد شتتو از ا 

 اجزاي بيت زير را طبق زبان معيار مرت ب كنيد؛ سپس نقش دستوري هر جزء را بنويسيد. -2

 كار دائم درد و حسرت آيدت                             بعد از اين وادي  حيرت آيدت

 

 بررسي كنيد.« هاي تبعينقش»متن زير را با توج ه به  -3

ما پرندگان را نيز پيشوا و شهرياري است. نامش سيمرغ است و در پس كوه قاف، بلندترين كوه روي زمين، بر درختي بلند 

 آشيان دارد.

 

 قلمرو ادبی 

 با توج ه به متن درس، هر يك از پرندگان زير، نماد چه كساني هستند؟ -1

 ............................... ( بلبل)...................... 

 )........................................................ ( باز 

 

ر هاي ادبي ديگرا در بيت زير،مشخ ص كنيد؛توضيح دهيد شاعر براي بيان وجه شبه، از كدام آرايه« وجه شبه» -2

 بهره گرفته است؟

           سركش ب و دررم رو، سوزندا و                                عاشق آن باشد كه چون آ ش ب و د
 

 دربارۀ تلميح به كار رفته در بيت زير توضيح دهيد. -3

 دلت خلد است خالي ساز از طاووس و شيطانش     ز نيرنن هوا و از فريب آز خاقاني      
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 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

 قلمرو فکری 

 معني و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد. -1

 اي ريرد زوال               ح سن او در هفته   رل اررچه هست بس صاحب جمال
 

 بيت زير با كدام بيت از درس ششم مناسبت دارد؟ دليل خود را بنويسيد. -2

 زانكه را دور است و دريا  ره  ره    دي بايد اين را را شگرهشيرمر
 

 هربيت زير، يادآور كدام وادي از هفت وادي است؟ -3

 عط ار            اي استهركه فاني شد ز خود، مردانه      وصلت آن كس يافت كز خود شد فناالف( 

 سنايي             ستتد بته فتتراز                 هم تت پستت كتي ر      بندي در ايتن ستتراي م از دل چته ب( 

 هاتف اصفهاني                                              جلتتو  آب  صتتاه در رتتل و ختتار      چتشتم بتگتشتا بته رلستتان و ببينپ( 

  

 ارا ه دهيد.« مرغ و سيمرغسي»با توج ه به آية شريفه و سرودۀ زير، تحليلي كوتاه از داستان  -4

  ا هايي است و در وجود شمنين  و  ف ي أن ف س ك م أف لا ت ب ص رون  : و در روي زمين براي اهل يقين، نشانهو  ف ي ألارض  آياتٌ ل لمُوق

 (۲1و  ۲1)الذ اريات / آيات                                           بينيد؟هايي است. پس چرا نمينشانه ]نيز[

 ال شاهي، كه  وييوي آينة جم         اي نسخة نامة ال ي، كه  ويي 

 زينجم را   در خود بطلب هر آن چه خواهي، كه  ويي        بيرون ز  و نيست هرچه در عالم هست
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 فصل ششم : ادبیات داستانی

 

 

 تر!تر و اوليگنج حکمت : کلان
اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با ایشان از وجه  زاد و توشه، 

تند و رنج راه در ایشان اثر کرد، بر لب آبی نشستند و میان ای بیش نبود. چون زمانی برفگ رده
ایشان از برای گ رده مخاصمت رفت. تا آخر الأمر بر آن قرار گرفت که هر کدا  از ایشان به 

 تر.زاد بیشتر، بدین گ رده خوردن اولی

ر  ادتر ماین جهان بیافریند، مرا به هفت روز پیش -تعالی -پیش از آنکه خدای»گرگ گفت: 
گویی؛ من آن شب در آن موضع حاضر بود  و شما را چراغ راست می» روباه گفت:« بزاد!

 گونه شنید،اشتر چون مقالات گرگ و روباه بر آن« کرد !داشتم و مادرت را اعانت میفرا می
هر که مرا بیند، به حقیقت داند که از شما »گردن دراز کرد و گ رده برگرفت و بخورد و گفت: 

 «ا !ا  و بار بیشتر کشیدهتر  و جهان از شما زیادت دیدهکلانبسیار 

 سندبادنامه، ظ يري سمرقندي             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

176 
176 

 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

 چهاردهم  سوالات امتحان نهایی درس   

 
  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معني واژه:

 ( 98 دي)  قوي، نيرومند : شگرفشيرمردي بايد اين ره را  -1 

 انساني(  99)خ  كم، اندک ديدند. ايكنندهخيرهبر بالاي كوه، روشنايي  قليلاين عده  -۲

 ( 98)خ  معادل درست توضيح عرفاني زير را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -٣

  .اشتياق(  تجريد) خالي شدن قلب سالك از آن چه جز خداست / 

 ( 98دي ) د.با توجه به معني، واژه درست را انتخاب كني -۴

  (  قضا -افتاد. )غذا هدهدبراي انتخاب راهبر و پيشوا قرعه زدند، ..................... را قرعه به نام 

 (1411)خ              رنج و سختي:   تعبپيشت آيد هر زماني صد  -5

 (1411)خ مشتاق و كوشا             ، سوزنده و سركش بود:    گرم رو -6

 (1411)ش   در توضيح كدام اصطلاح عرفاني است؟« دن قلب سالك از آنچه جز خداست خالي ش» جمله  -7

 د( تفريد                       ( تجريدالف( استغنا                    ب( اشتياق                 

 املا:

 (1411)خ شاهان باز شکاري را روي ) شست / شصت ( مي نشاندند و به شکار مي بردند.      -1

 دستور: 

 (1411و ش  1411و دي  99، ش 98)ش  بيابيد.« بدل»و يك « معطوف»در متن زير، يك نقش تبعي  -1

ما پرندگان را نيز پيشنوا و شهرياري است. نامش سيمرغ است و در پس كوه قاف، بلندترين كوه روي زمين، بر درختي بلند،  »

 لندترين كوه روي زمين بدل: پرندگان يا ب  /معطوف: شهرياري  «آشيان دارد.

 ( 98)خ  ساز بيابيد.در عبارت زير، يك حرف پيوند همپايه -2

آنان كه همت يارشان  امابرخي در همان نخسنتين منزل از پا در آمدند. بسنياري در دومين منزل به زاري زار جان سپردند   »

 سازهم پايه .«رفتندمي ترپيشبود، 

اي ام و برام. پيوسته با آنان بودهتا روي دست شاهان جا گرفتهام من بسيار كوشيده» در عبارت  -3

 (1411)خ«  ام. آن به كه مرا نيز معذور داريد.آنان شکار كرده

 تا ، كه   /    والف( يك پيوند وابسته ساز و يك پيوند هم پايه ساز بيابيد.     

 معنوي است ،ب( چه فعلي حذف شده است؟ نوع حذف لفظي است يا معنوي؟     
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 ( هایآرایهقلمرو ادبی  )ادبی 

 (98)خ در بيت زير، شاعر براي بيان وجه شبه، از كدام آرايه ادبي بهره برده است؟  -1

 «ررم رو، سوزندا و سركش بود عاشق آن باشد كه چون آ ش بود »
 كنايه، تناسب يا مراعات نظير و ايهام  

 (1411و دي  98)ش نماد چه كساني است؟ « بلبل»، الطيرمنطقبا توجه به عبارت زير و  -2

 «مهرورزي تو بر گل كار راسنتان و پاكان اسنت اما زيبايي محبوب تو چند روزي بيش نيست.  »هدهد به بلبل پاسنخ گفت:  » 

  عاشقان مجازي

   ربي و رياضي( 99)خ به كار رفته در بيت زير، يك سطر توضيح دهيد. « تلميح»درباره  -3

  ،اشاره به اين باور كه طاووس   ، اين ا چه كار دارم راهمجلواآن جاست  ني بوم اين خرابه  طاووس با  قدسم

 بهشتي بوده است، اما به خاطر همدستي با ابليس از بهشت رانده شده است. ايپرنده

 عاشق مجازي / پير و مرشد و راهنما(    1411)خبلبل و هدهد نماد چه كساني هستند؟    -۴

 جاه طلب / خداوند(  1411)خ سيمرغ نماد چه كساني هستند ؟   باز شكاري و -5

 (1411)دي دربارۀ تلميح به كار رفته در بيت زير، توضيح دهيد.     -6

 «                                       دلت خ لد است خالي ساز از طاووس و شيطانش  ز نيرنگ هوا و از فريب آز خاقاني  »

 ا با شيطان همکاري كردبنابر روايات طاووس از مرغان بهشتي بود و در فريفتن آدم و حو

 

 :معنی و مفهو  نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی  قلمرو فکری 

هركس بفه ارزش و جفايگاه خود پي    :  باز يابد در ح ي ت صدر خويش     هر يكي بينا شود بر قدر خويش -1

 (98)ش   .شودميمي او در حقيقت از مقام خود آگاه 

كسي كه سيمرغ )خداوند( را و را تحمل نتواند كرد و آن كه بدو رو آرد، بدو نتواند رسيد: آن كه او را شنناسند، دوري ا   -۲

 ( 98)دي   به او دست يابد. تواندنميدوري از او را تحمل كند و كسي كه به او رو بياورد،  تواندنميبشناسد، 

ن     : خورشيد،  و يا ز بيني شدا رم     و جاويد، سايه صدهزاران -٣ ا )هفففففتم( همففه در مفرحلفه فف

و حق آشکار  روندميبر چهره خداوند بودند، با آشفکار شفدن خورشفيد حق، از بين     هاييسفايه كه  هاييپديده

 ت. ر( 99)خ .گرددمي

همه پرندگان عاشففق ديدار سففيمرغ شففدند و يك سننو نهادند:  هابهانهمرغان جملگي شننيدا شنندند؛  -۴

 رياضي(    ربي و 99)خ   جويي را كنار گذاشتند.بهانه
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 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

وقتي به بيابان و مرحله اول، يعني طلب، قدم : پيشتتتت آيد هر زماني صتتتد  عب طلب  واديچون فرود آيي به  -5

 (1411و دي  انساني 99)خ  رو خواهي شد.بگذاري، هر لحظه با رنج و سختي زيادي روبه

اين راه باز نگشته است و كسي  در جهان كسي ازنيسنت از فرسنگ آن آگاه كس:   وانيامد در جهان زين راه كس -6

 (1411و دي 1411و ش  99)ش  از مسافت آن آگاهي ندارد.

ما پرندگان هم رهبر و پادشففاهي ما پرندگان را نيز پيشننوا و شننهرياري اسننت. در خرد و بينش، او را همتايي نيسننت:  -7

 (  99)دي  داريم كه در خرد و بينش، همانندي ندارد.

 ، بيانگر كدام وادي عرفاني است؟  «است ايافسردهاست / هفت دوزخ همچو يخ  ايمردهجا هشت جنت نيز اين»بيت:  -8

 (1411و خ  1411و دي  99انساني، ش  99، خ 98)ش  استغناد(  ج( حيرت   ب( توحيد   الف( فنا  

 (  ۸8خ عرفاني ذكر شده در رديف دوم مطابقت دارد؟ ) هايواديرديف اول با كدام يك از  هايبيتهريك از  -۸

 رديف دوم رديف اول

 وادي عرفاني بيت

 توحيد بازيابد در حقيقت صدر خويش            هر يكي بينا شود بر قدر خويش  الف

 استغنا جمله سر ز يك گريبان بر كنند            ها چون زين بيابان در كنند روي ب

 معرفت است ايافسردهيخ  هفت دوزخ همچو   است  ايمردههشت جنت نيز اين نيز اينجا  ج

  ( استغنا   ب( توحيد   الف( معرفت  

 كدام يك از هفت وادي در سرودۀ عطار است؟ )نام وادي را بنويسيد.(  يادآورهريك از ابيات زير،  -10

   فنا )وادي هفتم( است ايمردانهفنا هر كه فاني شد زخود،  وصلت آن كس يافت كز خود شدالف( 

 (1411و خ  98)دي 

 ( 98دي )   توحيد)وادي پنجم( جمله سر ز يا رريبان بر كنندا  چون زين بيابان در كنند هارويب( 

    فنا)وادي هفتم(  و ، خورشيد يا ز بيني شدا رم  و جتتاويد، هايتتزاران ستتدهتتصج( 

 (1411و ش  1411و دي 99)خ 

 (  99)ش     حيرت )وادي ششم( ادر  حير ماندا و رم كردا را  مرد حيران چون رسد اين جايگاا  د( 

 (1411و ش  انساني 99)خ  در بيت زير، معناي قسمت مشخص شده را بنويسيد. -11

   جمله سر از يا رريبان بركنند چون زين بيابان در كنند  هاروي

 .رسندميهمگي به وحدت و يگانگي                          
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 فصل ششم : ادبیات داستانی

 (1411)خ       بيش از اين بي شاا بودن راا نيست      چون بود كاقليم ما را شاا نيست    -1۲

 چرا سرزمين ما شاه ندارد بيش از اين بدون شاه بودن شايسته نيست

با توجه به هفت وادي عرفاني منطق الطير هر يك از بيت هاي رديف نخست با كدام بيت در رديف دوم يادآور  -13

 (1411)خاست(    وادي مشتركي است؟ )در رديف دوم يك بيت اضافي 

 دوم رديف نخست رديف

1 

روي ها چون زين بيايان در 

 كنند

 جمله سر از يك گريبان بر كنند

 الف
 هر يكي بينا شود بر قدر خويش

 بازيابد در حقيقت صدر خويش

 ب
 چشم بگشا به گلستان و ببين

 جلوه آب صاف در گل و خار

۲ 
 دل چه بندي در اين سراي مجاز

 به فرازهمت پست كي رسد 
 ج

 مال اينجا بايدت انداختن

 ملك اينجا بايدت درباختن
 

  -2ب   / -1

 (1411)شوادي مرتبط با بيت را مشخص كنيد   -14

 الف
 دل چه بندي در اين سراي مجاز

 همت پست كي رسد به فراز

 ( توحيد1

 ( طلب2

 ب
 صد هزاران سايه جاويد تو

 گم شده بيني ز يك خورشيد تو

 ( فقر و فنا1

 ( حيرت۲
 

 (   1411)خچيست؟   "ذره  "و  "خورشيد  "با توجه به متن زير منظور هدهد از  -15

 «بهشت جايگاهي خر م و زيباست ام ا زيبايي بهشت نيز پرتوي از جمال سيمرغ است.»هدهد پاسخ گفت: 

 هر كه داند با خورشيد رفت راز              كي  واند ماند با يا ذرا باز 
 ا سيمرغ/ بهشت )دلبستگي هاي مادي(خدا ي

 (1411خ)از منطق الطير است.   وادي طلب يا اوليادآور  "مال اين ا بايدت انداختن     ملا اين ا بايد در باختن  " -16

 (1۴11)ش«  وا نيامد در جهان زين راه كس / نيست از فرسنگ آن آگاه كس »  -17

 از مسافت اين راه آگاه نيست كسي در جهان از اين راه بازنگشته است. كسي

 (1411)دياست؟ « استغنا»هاي زير، بيانگر وادي كدام يك از بيت -18

 ملا اين ا بايدت درباختن  مال اين ا بايدت انداختن الف( 

 اي استهفت دوزخ همچو يخ افسرده اي است ب( هشت جن ت نيز اينجا مرده

 دنيا          (      1411)دي ست؟ در بيت زير چي« سراي پاک و پليد»مقصود از  -19

 «كه جاي نيا و بد است اين سراي پاك و پليد    در اين م ام، طرب بي  عب نخواهد ديد »
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 (سی مرغ و سیمرغ)  چهاردهمدرس 

 

 (مرغیو س مرغ یس)   لغت  

               نیازی  سفففالک از                    نیازی، در اصفففطلاح، بی  بی          .استتتتغنا:   334
              هر چیز جز خدا

                یاری دادن، یاری         .اعانت:   335
       رمازده        منجمد، س          .افسرده:   336
   ها                      ج  ک ن ف، اطراف، کناره         .اکناف:   337
        شایسته؛        .اولی:   338
        خود صفففففت   «     اولی »            تر )با آنکه       شففففایسففففته     تر:     .اولی   339

      اند.(      افزوده  «   تر »                           تفصیلی است؛ در گذشته به آن 
                                  در لغففت بففه معنففای تنهففایی گزیففدن، ترک          .تجریتتد:   341

                                                   گنففاهففان و اعراض از امور دنیوی و تقر ب بففه خففداونففد؛ در 
                                    تصففففو ف، خالی شففففدن قلب سففففالک از آنچه جز        اصففففطلاح
       خداست.

           رنج و سختی         .ت ع ب:   342
ه حق کردن، دل از علایق          .تفریتتد:   342                                      دل خود را متوجفف 

                                           بریففدن و خواسفففففففت خود را فففدای خواسفففففففت ازلی کردن، 
                                                   فردشفمردن و یگانه دانستن خدا؛ تفرید را عطار در معنی 

   ه                برد؛ یعنی وقتی ک                              گم شفففدن عارف در معروف به کار می
                                                 در توحید غرق شففد، آگاهی از این گمشففدگی را گم کند و 

                  به فراموشی سپارد.
                                    اد عففا، اد عففای خواسففففففتن یففا داشففففففتن چیزی؛         .دعوی:   343

  ،     معنی                                       معنی و دعوی دو مفهو  متقففابففل و متضفففففففادنففد. 
  ت       لافی اسفف      دعوی                                    حقیقتی اسففت که نیاز به اثبات ندارد و 

             تهی از معنی.

          که در سففففففر                         توشفففففه، خوردنی و آشفففففامیدنی        .زاد:   344
        ب ر ند.        همراه می

                         پیا  آور، فرشتة پیا  آور        .سروش:   345
             قوی، نیرومند        .شگرف:   346
             عاشق، دلداده        .شیدا:   347
                                    طرف بالای مجلس، جایی از اتاق و مانند        .صتتتدر:   348

                                    آن کففه برای نشففففففسففففففتن بزرگففان مجلس اختصفففففففاص 
                           یابد؛ مجازا  ارزش و اعتبار  می
                دارای سن  بیشتر       .کلان:   349
                                  مشتاق، به شتاب رونده و چالاک، کوشا   :       .گرم رو   351
                  قرص نان، نوعی نان       .گرده:    352
             دشمنی، خصومت          .مخاصمت:   352
           صحبت داشتن         نشینی، هم  هم          .مصاحبت:   353
                         ج  مقالت، گفتارها، سخنان         .مقالات:   354
                                   سفففففرزمین، در متن درس مجازا  در معنای        .وادی:    355

             کاربرد دارد.  «       بیابان »
 

 
 
 
 
 

 
  املا    

کوه  –پرندگان  –آگاه  –گیتی  –اکناف  –اطراف  –گشته ا   –افسر  –هدهد  –اقلیم  –شهریار  –ان مرغ –مجمع 
محبوب  –هموار  –پوزش  –      تحم ل  –هراس  –خطرات  –جملگی  –مهروزی  –شکوه  –     ذر ه  –همتا  –آشیان  –قاف 

 –راهبر  –طلب  –بهانه  –باخته دل  –شاهان  –معذور  –صفا  –گلزار  –آرزو  –عذر  –طاووس  –زوال  –صاحب  –
معرفت  –بتابد –سرکش –سوزنده  –غرق  –      ت ع ب  –فرسنگ  –جرئت  –هراسناک  –دراز  –قضا  –قرعه  –رهنمون 

 –حیرت  –تجرید  –تفرید  –توحید  –افسرده  –معنا  –دعوی  –استغنا  –صدر  –حقیقت  –قدر  –عالی صفت  –
 –خستگی  –روزگار  –     هم ت  –زاری  –منزل –نخستین  –وحشت  –سایه  –فقر  –      تحی ر  –حیران  –حسرت  –دائم 

وصلت  –جلوه گاه  –باغ قدس  –معیار  –طبق  –تجدید  –طرب  –قبا  –محو  –شادمانی –سروش غیبی  –همگی 
 –آخرالامر  –مخاصمت  –زاد و توشه  –وجه  –اشتر  –مصاحبت  –نجم رازی  –نسخه  –گل و خار  –فراز  –مجاز  –

 اعانت –حاضر  –موضع  –قرار 
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 یمدبو شتهاگذ ارمد و ارقر هارقطا هم با اداره در. تبهر ترفیع موقع و دبو روزنو عید شب

 نستادو بدهد صحیحی زغا بکبا ، لیمهو انعنو به ،یافت تبهر ترفیع او ل هرکس که

 کنند. عاد عز تش و عمر به دهنمو نجا شنو

 به که عیالم با را فقار با ارقر و مهمانی ألةمس را  فو. مدرآد من سما به تبهر ترفیع و زد

 به هم سیوعر شیرینی تو گفت. شتماگذ نمیا در یمدبو دهکر سیوعر هم با گیزتا

 نچو هست که يچیز لیو. ییدرآ نجلوشا ستدر موقع ینا در باید و ايادهند ستانتدو

 یا و خرید یگرد ستد یک زبا باید یا یمارند تربیش نفر دوازده ايبر لچنگا و ردکا و فظر

 .« نفر دوازده دبشو دتخو با که نباشد نفر زدهیا از بیشتر میهمان ةعد  باید

 ا  بدا جهدبو و ستا ارقر چه از مالیه يعید شب ینا در که نیدامی هترب دت: »خو گفتم

-نمی ترکم نفر رچهاسهوبیست از هم نستادو و هددنمی زهتا تپر و تخر نخریدزة جاا

 اربگذ و بکش خط ا  نقد را مابقی و بگیر هعدو را بالا يهاتبهر نهما تنها گفت: ».شوند

 ربا یک رگاآز لسا هابدبخت ینا. یدآنمی شخو را اخد ،بابا اي »گفتم: « ند.بمک قسما

 ندربخو زغا بکبا که ندازده نصابو ستا مدتی را هاشکم و فتدامی پایی چنین نیشاابر

 یگرد ستد یک نشنایاآ و نستادو از یکی لمنز از ستا رچطو. کنندمی ريشما ساعت و

 «یم؟بگیر یهرعا از لو و فظر

 او ل میهمانی در ستا لمحا که کن ونبیر تسر از را لخیا ینا »گفت:  تلخ تقااو با

  شکو که نیدانمی مگر د؛بشو خانه ینا وارد یهرعا چیز کسی از ار بگذ سیوعر از بعد

 شانزدهم: کباب غازدرس 
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 (کباب غاز)  شانزدهمدرس 

 

 «د؟میرمی او ل چةب و اردند

 بیایند ستهد یک روز یک. بدهیم مهمانی روز دو که ینا جز نیست ايرهچا پس گفتم: »

و بنا شد روز  د.کر فقتامو ترتیب ینا با عیالم «.یگرد ايستهد روز آن دايفر و ندربخو و

 دو  عید نوروز دستة او ل و روز سو  دستة دو  بیایند.

 زغا بر وهعلا. ستا هشد هیدد هرجهت از ییاذیرپ اركتد و ستا عید دو  روز ینکا

 تمخلفا  تما با رشخو رچندجو و پلو نگر دو و زممتا ةبر  بکبا و علاا جو آش د،معهو

ن نداخو لمشغو و داده بود  لم ايزهتا و  نر و  گر ابتختخو در. ستا هشد راه به رو

 انجو گفت: » و شد وارد عیالم کهد  بونظیر بود . درست کیفور شده هایی بیحکایت

 یابشرف کیرمبا عید ايبر و توست تنی يپسرعمو گوید می ه،مدآ  ،نا مصطف  یلاقی د

 و بیست سن  به نیاجو. شد می در ما لةخا ییداخترد يپسرعمو مصطفیست.« ا هشد

 هیابخو تا و پخمه و پا و ستدبی و ج ل نسمالات و لوت و آ ؛ شش و بیست یا پنج

حمدالله که سالی یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و ال. ارهبدقو و یختربد

 شد .مشعوف نمی

 خشا بی لغو ینا شر  و هنشد اربید ابخو از زهنو فلانی بگو اخد به را تو گفتم: » نمز به

  بکن.« ما سر از را د   و

. ستا دتخو يپسرعمو نمیا به آنقر هفت اللها ءماشا! اردند خلید من به گفت« »

  «.نبز دتخو سر هب هست هرگلی

 با دراز و دور راه از لابد که رهبیچا ینا یدآنمی شخو هم را اخد و نیست ايرهچا  یدد

 گفتم:» د خو پیش. کنم میدانا همدآ يعید لیار چند میدا به برهنه يپا و گرسنه شکم
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 فصل هفتم : ادبیات داستانی

 خم را شسر د ،کر یشاصدلهذا  «د؟کر هیاخوکی  ،نکنی  حاار صلة کیرمبا روز چنین

 زشپو و تک و تردراز شقد اند؛چشم بد دور آقا واترقیدهالله ا ءماشا  یدد. شد اردو دهکر

 ساعت نهما در که اي بود دهمردرما زغا نهما دنگر مثل نشدگر. ستا هشد ترکریه

قدر از توصیف لباسش بهتر است بگذر  ولی همین د؛بو نشد بکبا لمشغو یگد در

سته بودند، به قدر یک وجب خورد رفته دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شمی

راستی تصو ر کرد  دو رأس هندوانه از جایی کش رفته بود. چنان باد کرده بود که راستی

 ابع ج ء  شی و بکمیا قمخلو ینا ازندورا و تماشا لمشغوو در آنجا مخفی کرده است. 

 را زغا ینا گرا ،حسابی دمر  ،سر به كخا گفت: » ه،شد وارد نسااهر عیالم که د بو

 که تو آورد؟ هیاخو زغا کجا از دافرهای میهمان ايبر ،یموربیا وزمرا های میهمان ايبر

 «اي! داده زغا بکبا وعدة هم ستانتدو همة به و ايوردهنیا تر بیش زغا یک

 و وزمرا را زغا نصف دشونمی یاآ گفتم: » ه؛شد بدغفلتی و ستا حسابی فحر  یدد

 «آورد؟ میز سر دافر را شیگرد نصف

 هسفر سر زغا نصف که هنشد هیدد هرگز ي؟بریز را دتخو ويبرآ هیاخو می مگر گفت

« ید.بیا میز روي م هر به سر و ردهنخو ستد که ستا ینا به زغا بکبا ح سن  تما. ندوربیا

 و هیددگر مرا خامتو ملتفت د  در. شتاند دبرگر وبر هیچ و دبو منطقی فحر که حق ا 

 یک هشد رهرطو که  یدد ینا در را دفر به منحصر رةچا ره،ستشاا و دیشهنا مد تی از پس

نهایت دن و بیکو دیاز گرچه مصطفی ینا گفتم: » دخو به. کنیم پا و ستد یگرد زغا

 شکستن و مریکاآ کشف ان،تهر مثل گیربز شهر در زغا یک دنکر اپید لیو چ لم ن است 

 دهکر بخطا او به « .ستا ساخته ستشد از هارقد ینا لابد ؛نیست که ستمر دنگر
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 (کباب غاز)  شانزدهمدرس 

 

امروز  هماخومی. ستا ارقر چه از مطلب ايهشد ملتفت لابد ن،جا »مصطفی: گفتم

 هر به زهتا و بخو زغا دعد یک هشد هم سنگ یرز از و حلا جی دهمر چند که بدهی ننشا

 شد هسیا و خسر مبلغی ابتدا به عادت معهود« مصطفی .کنی اپید ما ايبر ه،شد قیمتی

 فرمایند: »می شد  معلو و مدآ ونبیر  حلقو پیچنی از هبرید هبرید یشاصد هالاخرب و

 در که نچو ،شد فمنصر باید لخیا ینا از و زد کل ی به باید را زغا قید ،عید روز ینا در

 «.نیست زبا نک اد یک شهر  تما

 را هند آب ا،صد نهما با « ؟بریز  سر به خاکی چه پس » : پرسید لستیصاا لحا با

-می پس را میهمانی دبو بخو لیو یدرمختا ،کنم ضعر چه اللهوا گفت: » دهبر وفر

 پس رچطو ؛شوندمی وارد هانمهما یگرد ساعت یک بدهد عقلت اگفتم:»خد «.ندیداخو

 ابتختخو از ده،کر قدغن طبیب بگویید و ناخوشی به بزنید را نتادخو گفت: » «؟نمابخو

 بگویم رچطو ا ،دهکر تلفن ننفرشا چند به صبح زومرا همین گفتم: » «.نیایید پایین

اسی، شنتو رفقای مرا نمی»گفتم: « بگویید غاز خریده بود ، سگ برد.»گفت:  «؟ناخوشم

بچ ه قنداقی که نیستند که هر چه بگویم آنها هم مثل بچ ة آد  باور کنند. خواهند گفت 

 و ندارند تشریف لمنز قاآ دبگوین ا  صلا یدربسپا « گفت:خواستی یک غاز دیگر بخری.می

 ند.«.ا فتهر معصومه تحضر رتیاز به

 حاضر را تو يعید ؟چیست نیدا می مصطفی گفتم: » ؛گوید می بلا و تپر دیاز  یدد

خواهم هرچه زودتر از قول من روي که میمی  زود و يگیرمیرا  سسکناا ینا. ا دهکر

الله این سال نو به شما مبارک باشد شاءو خانم به زن عموجانم سلا  برسانی و بگویی ان

 یگرد يجا مصطفی لخیا و فکر کهولی معلو  بود  «ها برسید.و هزارسال به این سال
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 ،گرفته را دخو رفکاا لةنباد ،باشد داده شگو من يهافحر به ا  صلا که آن ونبد. ستا

-می ،نندنز زغا به ستد هانمهما وزمرا که دکر ارسو ايهشیو باشد ممکن گرا گفت: »

 «.آورد هسفر سر رهبادو دهکر  گر نو از دافر را زغا همین دشو

کم وقتی درست آن را آمد، کممعنی به نظر میپا و بیاین حرف که در بادی امر زیاد بی

نیست  لنامعقو هم هارقد در زوایا و خفایای خاطر و مخی له نشخوار کرد  معلو  شد آن

یشتر در این باب دقیق شد ، یک نوع امیدواری در و نباید زیاد سرسری گرفت. هرچه ب

فته ر خود حس نمود  و ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته

 از که ستا ربا لیناو  » گفتم: ده،نمو مصطفی به رو نمادشا و انخند و سر  دماغ آمد 

 دهگشو دتخو ستد به فقط هگر ینا  نظر به لیو  شنومی حسابی فحر کلمه یک تو

 به زدن ستد دصددر نمهمانا از يحدا که بدهی جخر به رتمها دتخو باید. شد هداخو

 «.یند.برنیا زغا ینا

 من دمقصو که دبو هنشد شستگیرد ستدر زهنو گرچه و گرفت جانی هم مصطفی

 دارنمو ج ناتشو   در ديشا رثاآ خواهم بکشم،و مهار شتر را به کدا  جانب میچیست 

 روي. بیا تریکدنز ؟بنشینی ییآنمی اچر گفتم: » وده،فزا بانیز شخو و رفتعا بر. یددگر

 رکا چه ؟ستا رطو چه لتاحوا و لحا ببینم بگو. بنشین د خو يپهلو مخملی صندلی ینا

خوری؟ از این باقلبا چرا گز نمی ؟کنم اپید مناسبی زن و شغل یتابر هیاخو می ؟کنیمی

 ...«سوغات یزد است )باقلوا( نوش جان کن که 

 هجوید هجوید ستاخو و داد جا مخمل صندلی روي را جشمعو و کج و دراز قد  مصطفی

 لیو ،کند اريگزسسپا هنشنید و هندید هرگز قبةغیرمتر بستگی  دل و م ح ب ت وزبر ینا از
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. هستی من کوچک ادربر تو ؟چیست هافحر ینا ،اللهاستغفرا گفتم: » ادهند مهلتش

. کنی فصر ما با را رناها باید وزمرا لا  ولله ا. ويبر جا ینا از ار گذ نمی مه وزمرا ا  صلا

 بپوشی بدهد هم د  راخو شیک يهاسلبا از ستد یک ر سپامی خانم به هم نلاا همین

 شبا ملتفت ،هست که يچیز. بنشینی د خو يپهلو میز سر باید ي،شد که ارنونو و

 گوییمی ،ندآورد میز روي را زغا رش،خو و برنج و هبر  وکباب جو آش تمقد ما از بعد قتیو

 ستا یکدنز که یماردهخو رقد ینا. اردند جا ما شکم یگرد ن،منتادا به ستمد ،بابا اي

 نقایاآ ینا و دخو فطر از. ستا نمادخو از که انکاهد ،نیست نمادخو از هکا. بترکیم

 خیلی گرا و رونندا به ننددابرگر را دوري ینا رطو همین بفرمایید دار  نهاعاجز يستدعاا

 اعز از لید نو از هسیدر خدمت ر،بها همین  ی اا از یکی زبا ستا ممکن ،یددار ارصرا

 يبستر جا همین نیدرابخو ما به ینا از تر بیش وزمرا گرا ستا شاهد اخد لیو. یمدرآور

 هرچه من قتآن و.باشید ستهاخو را ما گمر که آن مگر ؛یمدگرمی  جانت لباو هشد

 نمهمانا هست ايهشیو هر به و ورزيمی عمتناا با و ا بیشتر تو ،کنممی رفتعا و ارصرا

 .کنی«می اههمر دتخو با هم را یگرد

پوزخند نمکینی زد و  داد،می شگو امر يهافحر دراز دنگر و زبا نهاد با که مصطفی

بار چندین مد« آ همابرخو هعهد از که باشید خاطرجمع. شد  ستگیرد بخو: گفت

درسش را تکرار کرد  تا از بر شد بعد برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع او را به اتاق 

 دیگر فرستاد .

در صرف کردن  زده حلقه میز دور لکما و  تما ،تخل ف ونبد هانمهما بعد ساعت دو

 اواتکر و رابجو و زهتا سلبا با مصطفی نناگها کهاهتما  تامی داشتند « بلعت»صیغة 
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 تعجب خیلی ؛شد وارد مست ووسطا مانند نمااخر و اقبر  جیر پوتین و زممتا میبریشا

 همددرآ بدنش قالب رطو ینا من سلبا که دهبر رکا به ايحق ه چه دراز قد آن با که د کر

 ای بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است.گویی جامه. ستا

 ديخونسر و رقاو با و دهکر اربرگز را معمولی تفارتعا ، متانت لکما با نخا مصطفی يقاآ

 یکی انعنو به را او. گرفت ارقر میز سر به د ،خو ستد یرز د،خو يجا به ،تر تما هرچه

 ةعهد از خوبی به  یدد نچو و د کر معر فی فقار به پایتخت لایق و فاضل يهاانجو از

  خاطر د،معهو مسئلة آن ببا در و  شد ورمسرخیلی  ا  قلب ،یدآبرمی دخو رةمقر  ظایفو

 .میشد دهسوآ کل ی بهکم کم شتدا

شمردند. محتاج به تذکر نیست که ایشان در خوراک هم سر  سوزنی قصور را جایز نمی

 كنو لطیفه و بذله و شوخی و فیاحر  و بانیزشخو در و هشد  گر هم اشچانه یگرحالا د

ورو چشماین آد  بی.ستا هشد رضبلامعا آراي مجلس و هحدو متکل م و هچید را جمع

 هایبود، از سرگذشت تر نگذاشته که از امامزاده داود و حضرت عبدالعظیم قد  آن طرف

خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگری از اروپا و امریکا چیزها حکایت 

کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده می

درپی ابدا  جلوی های پیایشان زبان. عجب در این است که فرورفتن لقمه بودند و

اش دو تنبوشه داشت؛ یکی برای بلعیدن لقمه و گرفت. گویی حنجرهصدایش را نمی

 های قلنبه.دیگری برای بیرون دادن حرف

 وزیرد همین گفتمی که ايهقصید ننداخو به دکر بنا عید دهسیز از صحبت مناسبت به

 يعااد   خیلی که نقایاآ از نفر دو. شد بلند نسماآ به فرینآ و مرحبا نفغا و دفریا. هساخت
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 رحض ا از یکی. خواستند رمکر  ربا سه و ربا دو را تبیاا از اريمقد شدمی نکمالشا و فضل

 را شاعر  جبهة فتهر جلو که دبو هیددگر ظمحظو نچنا کشیدمی ادب و شعر دةکب ا که

 سمر به مصطفی. پرسید او تخل ص از و «ديستاا حقیقتا   ،اللهاویا گفت: » و هبوسید

 تیداعا و  سور جملة از زواید و از را تخل ص من گفت: » ختهاندا رتصو به چین ،تحقیر

مرحو  ادیب پیشاوری که خیلی به من لطف  ارصرا به لیو دد،گر وكمتر باید که نمدامی

کاسه و کوزه یکی شده بودیم، کلمة  داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و

« .کنم لستعماا دیاز ار ند شخو م ارا برحسب پیشنهاد ایشان اختیار کرد  ا« استاد»

 تحضر اوارسز ا  قعوا و جاست به بس تخل صی که نددکر تصدیق اصد یک رحضا همة

 .ستا نیشاا

 دهنمو نوکر به رو دستاا يقاآ. شد بلند رتعما ايسرسر از تلفن نگز ايصد ثناا این در

 حالا فلانی بگویید. هدابخو امر و باشد خلهدایروز همد می لحتماا رقطا »هم: نددفرمو

 .ستا دهبو غلطی هنمر شد  معلو لیو« .دکر هداخو تلفن دشخو بعد و ستا میز سر

زبانی نگاه، حق ش را کف دستش افتاد، با همان زبان بیاگر چشمم احیانا  تو چشمش می

شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدا  روی میز  گذاشتم. ولیمی

 دوید و به کاینات اعتنا نداشت...از این بشقاب به آن بشقاب می

 مناسبی موقع و ستا هشد فصر یگرد تمخل فا و چلو و پلو و هبر  بکبا و جو آش حالا

 .ندوربیا را زغا بکبا که ستا

 که برشته و فربه زغا رأس یک و شد وارد ستد روي بر بقا  یدد را د خا تپد.می لمد

 .شد ناپدید و شتاگذ میز سطو در
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 منشدا که کند مستش نچنا زغا يبو نکند که ستا مصطفی پیش سماحو نگدا شش

 به. ستا بحسا یتو شسر و جا به عقلش زهنو اللهالح مد ا   ،خیر لیو. ودبر ستد از

 بفرمایید تصدیق نقایاآ: گفت دهونم هانمهما به رو دفتاا زغا به چشمش که ینا محض

 ؟ستا زغا آوردن قتو هم حالا یاآ. ندانخو شخو یگرد را د  یک ینا ما عزیز نمیزبا که

 نمی یگرد هم لقمه یک ،کنید اجد تنم از را  سر گرا و ا ردهخو هخرخر تا ا  شخص که من

 مریض به ستار  یک جا ینا از یمارند لخیا که ما ر  ولو مائدة آسمانی باشد.بخو نماتو

رود نیست که هرچه تویش بریزی معدة انسان که گاوخونی زنده «.یموبر لتیدو خانة

 را زغا ینا نددار هشاخو نقایاآ ر،قطا هم »بیا: گفت زده اصد را نوکر هگاآن« پرنشود.

 ".رونندا به يببر سر یک دبرگر وبر بی و داريبر

دانند. از یک طرف بوی کباب ا نمیسخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود ر ها نمهما

ی امیل نیستند ولو به عنوان مقایسه باشد لقمهتازه به دماغشان رسیده است و ابدا  بی

 شخیصی شخص اتتظاهر مقابل در از آن چشیده طعم و مزة غاز را با بر ه بسنجند ولی

 د،بو هشد ختهدو زغا به نهایشاچشم گرچه و نددبو هماند دودل د،ستاا يقاآ نچو

. شتنداند ايچاره گفتن لب تها و بله و مصطفی يهافحر تصدیق جز هیانخو ، هیاخو

 ،گفته مصطفی به فرینآصد نستمامیتو ستاخومی لمد. ماسدمی دارد ما توطئة  یدد

 حفظ محض لیو ،کنم پیدا مناسبی رکا یشابر و  بگیر را یربغلشز بعدبه یخرتا آن از

 زغا به ا مد و د بو گرفته ستد به قص ابی رساطو به شبیه درازي و پهن ردکا ، ظاهر

 ر بد هم از را وریا و ریا بی انحیو ینا همامیخو که د میکر دنمووا نچنا و آورده حمله

 من خاطر محض کهبستمبود که به شکم آقای استاد می ریز تعارف و اصراریک ا  ضمن و

ود و دماغش نر نمیا از شپزآ حمتز قلالا که بفرمایید میل لقمه یک فقط هشد هم
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 نسوزد.

اب زبان غاز را با کل ه اش بریده بود و الا  چه چیزها که با آن زبان به من خوشبختانه قص 

 عاقبت و رنکاا مصطفی از و دبو ارصرا همه من از که آن خلاصهگفت. حیای دورو نمیبی

 دنبر رستااخو معیج دسته و شدند اصد هم او با هم ها نمهما که کشید جاییآن به رکا

 .یدنددگر زغا

 حیف ن؛قایاآ خ رآ که فتر در هنمد از نناگها که مییافت  نجاا اهخو دل به شتدا رکا

و منحصرا  یا کرة ند ادهپرکر نبرغا يلوآ از را شکمش که گذشت زيغا چنین از که نیست

 که دبو نجسته ونبیر ما شدة دخر هند از  کلا ینا زهنوفرنگی سرخ شده است؟ 

 زغا کتف یک و دکر دراز ستد رختیاا بی ،باشد فتهر در شفنر ا  غفلت ینکها مثل مصطفی

ه و با کرة فرنگی شد پر نب ر غا يلوآ با فرماییدمی که »حالا: گفت و کشید نیش به هکند را

 محض و ختاندا مینز را  محتر نمیزبا روي ینا از بیش نیست روا اند،سرخش کرده

 ".چشیممی مختصر لقمة یک هشد هم نیشاا خاطر

 نددفتاا زغا نجا به نگازد قحطی مانند ادهند فرصت ،نددبو حرفی چنین منتظر که انیگرد

زدن گوشت و استخوان غاز مادرمرده مانند گوشت و استخوان شتر  هم به چشم یک در و

قربانی در کمرکش دوازده حلقو  و کتل و گردنة یک دوجین شکم و روده مراحل مضغ و 

 کندند را کلکش نچنا هضم و تحلیل را پیموده؛ یعنی به زبان خودخودمانی رندان بلع و

-گویند انسان حیوانی است گوشتمی !دبو دهننها دجوو عالم به  قد زيغا هرگز گویی که

خوار ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوان خور خلق شده بودند. واقعا  مثل این بود 

راه آورده باشند، هیچ باورکردنی نبود که سرهمین که هرکدا  یک معدة یدکی هم هم
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میز آقایان دو ساعت تما  کارد و چنگال به دست با یک خروار گوشت و پوست و بقولات 

اند ، هر دوازده تن ها را هم لیسیدهاند و ته بشقابو حبوبات در کشمکش و تلاش بوده

و به چشم خود  دید  تما  و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند 

که غاز گلگونم ل خت ل خت و ق طعه  بعد ا خری طعمة این جماعت کرکس صفت شده و 

 کان لم یکن شیئا  مذکورا  در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید. 

 تحویل جز به و هشد خشک هانمد به آب كهولنا  ةمنظر ینا يتماشا از ،گویی می امر

 .دنبو ساخته ستمد از ريکا ساختگی يها دگوییخوشام و کیزور يها هخند دادن

ثباتی فلک ر که منظرة فنا و زوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بیبخوربخو حةبحبو نهما در

بوقلمون و شقاوت مرد  دون و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره 

 استادی يقاآ به رو برگشته را  فو و جستم ونبیر. شد بلند تلفن ايصدانداخته بود، باز 

دارد دو  ارصرا و ستا تلفن يپاشخصا    خلهدا یروز ن، خا مصطفی يقاآ»: گفتم دهنمو

 «.اردبد صحبت شما دخو با کلمه

 یادر به دل ازد،بیند تا و تک از را دخو نیزسرسو که آن ونبد دهکر را دخو رکا بحسا یارو

 بستم را در ،مدیمآ ونبیر قتاا از که ینا دمجر  به .مدآ ونبیر قتاا از من لنباد به و زده

به معی ت مچ و  عاگود نگشتا پنج و یددگر ازندا طنین ايهنکشید آب ةکشید ايصد و

 »خانه: گفتم. بست نقش ديستاا يقاآ اختةندا گل رتصو روي برکف و ما یتعلق ب ه 

 منی به و باختی را نیماا و یند دفتاا زغا به چشمت تا زبا ديبو هبلعید  حلقو تا اب؛خر

 بگیر د   ي و نارو زدی. یدورز خیانت د ،بو داده ارقر دخو سر  صندوقچة یی راتو نچو که

 .د کر رشنثا يیگرد ةکشید زبا و باشد.« شستت ز  نا ینا که
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  تما در که دشخو معمولی يهاارطوا و ادا و گرفته نباز و هبرید هبرید ايصد نهما با

 من ن،جا پسرعمو: گفت نکنا هق هق و نناز نفس د،نبو اویده آن از يثرا رناها تمد 

 صحبت فقط شما ،شتیماگذ ارمد و ارقر هم با قتیو که فتهر نتادیا مگر دار ؟ گناهی چه

 نب ر غا يلوآ شکمش يتوتوی روغن فرنگی سرخ شده و  که یددبو گفته کی ؛یددکر زغا از

  "من با نه شماست اب هست يتقصیر گرا که بفرمایید تصدیق ؟نداشتهاگذ

 شتمدا شیهایشاتربهانه ینا از. یددنمی را جایی چشمم که د بو هشد عصبانی ريقد به

 موشی مانند را سنمکنشنا انجو ینا و دهکر زبا را خانه در   رختیاابی. آورد میدر خشا

 الحوا نمدآ جا به ايبر ريقد و ختماندا ونبیر ،باشند هکشید ونبیر غنرو ةخمر از که

 ةخندصورتی که گویی قشری از با  هگاآن زده،  قد طحیا تسکین غلیان درونی درو 

 هانمهما سترا و چپ  یدد . شد هانمهما قتاا روی آن کشیده باشند، وارد تصنعی

  ند.ا هکشید دراز

 با حافظیاخد ونبد شدند رمجبو که ستنداخو رتمعذ خیلی نخا مصطفی يقاآ» گفتم:

 و ندوبر جاآن را  فو که نددبو دهفرستا را دخو شخصی تومبیلا ،خلهدایروز. ندوبر نقایاآ

 «.بشوند نقایاآ حمامز ستندانخو یگرد

 و گفتند چیزها او لکما و فضل و مشربی شخو از و ندردخو تأسف مجلس هلا همة

 من و ستنداخو من از را او لمنز نشانی و تلفنة نمر د،خو مجالس به نیشاا تعود ايبر

 .داد  غلط را همهور ،بیا وبرا به خم که آن ونبد ناپنه چه شما از هم

با  را دخو دوزنو يهاسلبا بهترین از ستد یک وزیرد که مدآ  خاطر به روز آن فردای

 قچلا ستد به نخا مصطفی ديستاا يقاآ یعنی ي،مای حتو  نضماا بهکلیة متفر عات 
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 دد،گر نمی زبا فتهر شست از که يتیر که نچو لیو. ا ختهاندا ونبیر خانه د  ازخو ةشد

 داغ را ستمد پشت و آورد  نیماا" ماست بر که ماست از» پایةبلند   کلا به یگرد ربا یک

 .د نگر تبهر ترفیع نمواپیر یگرد باشم من تا که د کر

 زادا                              داستان كباب راز، محم دعلي جمال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن   

 قلمرو زبانی 

 هاي زير را بنويسيد.مترادف واژه -1

 )................................................... ( معهود 

 ........................................ ( بحبوحه)........... 

 )................................................... ( وجنات 

 در هر يك از بندهاي پنجم و دوازدهم، سه واژۀ مه م املايي بيابيد و بنويسيد. -2

 

 ها پاسخ دهيد.با توج ه به عبارت زير به پرسش -3

 «آيي بنشيني؟چرا نمي» گفتم: .« آثار شادي در و ج ناتش نمودار گرديده »

 

 ها را مشخ ص كنيد.« مفعول»الف( 

 

 بررسي كنيد.« مسند»ها را با توج ه به كاربرد ب( جمله

 

 

 حرف ربط يا پيوند دو گونه است: -4

 روند؛ نمونه :به كار مي هاي وابستهجملههمراه با  ساز:پيوندهاي وابستهالف( 

  است.تخل صي بس به جكه همة حض ار يك صدا تصديق كردند 

 همة حض ار يك صدا تصديق كردند. جملة پايه يا هسته:

: ) جملة پيرو يا وابسته
كه

 پيوندوابستهساز
 جاست.( تخل صي بس به 

 اند از : ساز پركاربرد عبارتپيوندهاي وابسته

 ...«كه، گرچه، با اين كه، كه ، چون ، تا، اگر، زيرا، همين»

 

 روند؛ نمونه:به كار مي پايهجمله همدو : بين سازپايهپيوندهاي همب( 

 مابقي را نقدا  خط بكش.و هاي بالا را وعده بگير رتبه 

 «و ، ام ا، يا، ولي»اند از: ساز پركاربرد عبارتپايهپيوندهاي هم

 
 های. این نوع حروف ربط، جملهسازندجملة مرک ب نمیساز ، : پیوندهای هم پایهتوج ه
 دهند.می پایه را به هم پیوندهم

 هاي مناسب بيابيد.پايه ساز( نمونههم -سازاز متن درس براي كاربرد انواع حرف ربط يا پيوند )وابسته 
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  ادبیقلمرو 

 هاي زير را بنويسيد.مفهوم كنايه -1

 :پشت دست داغ كردن 

 :سماق مكيدن 

 :چند مرده حل اج بودن 

 

 ذاري داستان او افزوده است؟هاي نثر نويسنده، بر تأثيرگكدام ويژگي -2
 

 
 قلمرو فکری 

 كدام رفتار فردي و اجتماعي را مورد انتقاد قرار داده است؟« كباب غاز»نويسنده، در داستان  -1

 

 

 هاي سعدي بيابيد و مقصود اصلي آنها را بيان كنيد.از متن درس، م ث ل  متناسب با هريك از اين سروده -2

 كندايتن همته بيتداد شتبتتان مي از رره نيست                   رل تة متا را ر لته الف( 
 

 

                                 او ل انديشه كند مرد كه عاقل باشد                               سخن  رفته درر باز نيابد به دهنب( 
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 ارمیا:خواني روان
 ...  صل ی علی الله م  . ها دارد صلوات سهراب آقا چند بار بگویم اسم

 سففه هر. کردندنمی توج هی صففدا به. آمدیم دور از دیگری تانک صففدای. خندیدندمی سففهراب و ارمیا
 اکتتا آن موقع س که مصطفی. کردمی تعریف سهراب دقیق گیرینشانه از ارمیا. بودند گرفته روحی ه
 :گفت آرا  بود، نشسته

ْ  و  ما ر م یتْ    .  ر می الله لکن   و   ر م یت ا ذ
 کن ببینم. ترجمه ،جان ارمیا. دو کانال زدی دفعه یک فرمودید؟ چی چی مصطفی آقا -

 .داد تکان سری آرا . خورد را اشخنده ارمیا
 نی،ز  می تیر نیسفففتی که تو این زنیمی تیر تو وقتی یعنی. رمیت اذ رمیت ما و. مصففطفاسفففت با حق
 .  خداست خود بلکه

 معنی خوب قدر جوری این چه. ما برای گذاشفففتیدمی آشفففنایی کلاس یک. اندعلا مه همه اینجا بابا-
   فهمید؟می جوری چه را این معنی! من جان فهمید؟می را قرآن

 پرتاب شفففودرمی می مثلا   بشفففناسفففی؛ را هاریشفففه اسفففت کافی که؛ ندارد ها،کاریگرفتی را ما هم باز-
 .است ساده .ندارد کاری. زنیمی تیر مرد یک تو. مخاطب شودمی رمیت کردن؛

 رمی مرا فعل گفتی اگر! ارمیا: گفت ارمیا به باشد کرده کشف چیزی انگار بعد و شد ساکت مصطفی
 شود؟می چی
 . ارمی شودمی...  شودمی-

 او به دوسفففت داشفففت خیلی. بود فهمیده را مصفففطفی منظور ارمیا. خندیدند هم با ارمیا و مصفففطفی
 .  نگفت هیچ ام ا زندمی صدا «ارمی» را او خانه در مادرش بگوید

 : گوییممی «بزن تیر مرد یک تو» بگوییم خواهیممی وقتی. گفتی درست خوب -
 بگوییم؟ باید چه ،«بزنید تیر» که بگوییم بخواهیم عرب، مرد دو به اگر حالا. «ارمی»

 او لی او ل،. ارمی ارمی،: گوییممی»: گفت داد، می گوش مصففطفی هایحرف به دق ت با که سففهراب
 «.دومی بعد زند،می تیر
 .  است اشتباه حرفش که نبود ئنمطم سهراب. خندیدند هم با سه هر
 «.اکبر الله. للصدا  الموت. الد خیل»: زدیم حرف عربی عمری ما! الله ماشاء بابا، د  

 یعرب به! سهراب آقا ولی دارد صلوات سهراب آقا اسم البته»: گفت خندید،می که حالی در مصطفی
 که یاارم همین. ارمیا شودمی...  ودشفمی مثنی، یعنی ،«بزنید نفر تیر دو شفما» بگوییم بخواهیم اگر

 «.نشسته اینجا
 .  بیندمی را ارمیا که است بار او لین برای انگار. کرد ارمیا به نگاهی تعج ب با سهراب -
 !بزنید تیر مرد تا دو شما گوییممی داریم زنیممی صدا را ارمیا آقا بار هر ما یعنی! الخالق جل   -

 .بزند تانک برود خواستمی کلاشینکف با نیست خودبی
ا ام   شفففدمی ترنزدیک لحظه هر تانک صفففدای اینکه با. خندیدمی و بود انداخته پایین را سفففرش ارمیا 

 . برد می لذت جدا   سهراب و مصطفی با مصاحبت از. داشت عجیبی آرامش احساس
 صفففطفیم و ارمیا. شفففدند سفففاکت نفر سفففه هر. رسفففیدمی گوش به نزدیک از دو  تانک غر ش صفففدای
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را  آن. انداخت جا را دو  موشففک. برداشففت را اسففلحه دوباره. کردندمی نگاه سففهراب به مبهوت دوباره
 هک آیه آن: پرسففید باشففد، آمده یادش چیزی انگار شففود، بلند اینکه از قبل ام ا کرد، محکم شففانه روی

 بود؟ چی خواندید
 . رمی الله لکن و رمیت اذ رمیت ما و -

. شدمی ترنزدیک تانک غر ش صدای. کرد شلیک و کشفید فریادی و کرد تکرار لب رزی را آیه. برخاسفت
 موشففک سففرعت به سففهراب. رفتمی هوا به غلیظی خاک تانک اطراف. نخورد تانک شففنی به موشففک
نفس  سفففه، هر. شفففد بلند و نشفففاند جایش سفففر دسفففت با را ارمیا. انداخت جا سفففلاح داخل را دیگری
 .  کردند تیراندازی آتش سمت به مسلسل با رمیاا و مصطفی. کشیدند راحتی
 .یردمدیگر نمی ک لاش تیر با بیاید، بیرون تو آن از زنده کسی اگر که زد  آنچنان دیگر، است بس
 را آنها بر و دور. آمدند نفری سفففه گروه این طرف به هاتانک انفجار صفففدای با گردان افراد از ای عد ه

 گرفتند.
 !والله ای کاشتی، گل سهراب -
 !  تومن صد هم اشزنده است، تومن صد فیل مردۀ. خورد می درد به خیلی هیکلی پیرمرد - 
  .شودمی بلند ک نده از هم هنوز دود -

 .بود شده کودکانه اشقیافه. کشید اشپیشانی به دستی سهراب
 ت؟چیس دیگر ک نده. شودمی بلند تانک از دود. هستند تانک هااون. گرفتید را ما -
. است داده دست از بیهوده را موشک یک آمدمی نظرش به. رنجیدمی دیگران کردن تعریف از دل در

 که داد دسففتور. شففد جد ی سففهراب صففورت دوباره. آورد خود به را همه تانک چند دیزلی موتور صففدای
 یرواین  مصففطفی،: »گفت مصففطفی به و داد نشففان را هاتانک از یکی دسففت با. بگیرند سففنگر همه،

 .« آیندمی دنبالش پشت از پیاده احتمالا   باشد، حواستان. دارد تیربار برجکش
 .هست حواسم! سهراب آقا باشد -
 .جی آرپی هم بفرستند، نفر هم بگو مهندس به آنجا. چپ طرف برو بدو هم شما ارمیا، -

 .دوید و برداشت را اشاسلحه درنگی هیچ بدون ارمیا که کرد صحبت جد ی قدر آن
 . برسد ما به هم چندتاشان بگذار ها؛نگیری اسیر راه توی. ندو تند قدر آن حالا -
 چه اگر. آوردمی خود به را او انفجاری یا تیر صففدای گاهی از هر. دویدمی داشففت که نیرویی تما  با

 که ییجا تا کرد، نگاه جلو به و کرد تنگ را هایشچشففم. ایسففتاد. بود گرفته وهم را او اما ترسففیدنمی
 چند هنوز. دوید سفففرعت تما  با دوباره و گرفت نفس. شفففدنمی دیده کس هیچ کردمی کار چشفففم
 شبر  و دور به. واقعی ت یا اسففت خیال در دانسففت نمی. شففنیدمی عربی که بود ندویده بیشففتر قدمی
 ویر کج هایکلاه و پلنگی های لباس با عراقی چند جلوتر قد  صففففد. کردنمی اشففففتباه کرد؛ نگاهی
 ندب. کرد درنگ. نه یا انددیده را او هم آنها که دانسففتنمی. کرد نگاه آنها به. بودند ایسففتاده ریز خاک

. شففد پشففیمان. کرد نگاه ها عراقی طرف به. گرفت دسففت به را آن. برداشففت شففانه روی از را تفنگش
 سفففتد با که ها عراقی صفففدای. کند مقابله آنها با بتواند تنهایی به که بود آن از بیشفففتر تعدادشفففان
 دو. دویدمی سففرعت به. بود آمده که راهی همان از. برگشففت. آورد خود به را او دادند،می نشففانش

 دو. دکر  نگاه عقب به و برگرداند را سرش. سوختدستش می. افتاد زمین به و خورد سکندری بار سه
 و کند احساس کمرش در زشفیسفو داشفت انتظار لحظه هر. بودند شفده نزدیک او به ها عراقی از نفر
 روی از را اسفففلحه بند دویدمی که طورهمان. آمد خود به. بود گلوله صفففدای منتظر. بیفتد زمین به

 به ارمیا کردندمی فکر که عراقی دو. انداخت زمین به را خود و کرد مسففل ح را آن. برداشففت اششففانه
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 زمین به را خود و ایسففففتادند گهاننا. دویدندمی سففففمتش به بیشففففتر سففففرعتی با اسففففت افتاده زمین
. ستا نخورده آنها به تیر که شد متوج ه ارمیا. نخورد آنها به تیر. شفد شفنیده رگباری صفدای. انداختند

 از ناشففی دود کمکم. دوید ها بچ ه سففمت به کند، نگاهی سففرش پشففت به اینکه بدون. شففد بلند جا از
 تعقیب را او کسهیچ. کرد نگاه سففرش پشففت به. رفتمی گیج سففرش. دیدمی را ها تانک سففوختن

 کیی. کنندمی دنبال را او کج هایکلاه و پلنگی های لباس با نفر صففدها که دیدمی خیال در. کردنمی
 هاآن از یکی به محکم کرد،نگاه می سر پشفت به و دویدمی که طور همین ارمیا .افتاد جلو او از آنها از

 . دهد نجات را خود کرد می عیس. بود کرده سد را راهش که خورد
کرد، در آغوش او افتاد. سفففعی کرد خود را نجات دوید و به پشفففت سفففر نگاه میطور که میارمیا همین

 . ردکمی گریه مصطفی. شد دقیق مصطفی چهرۀ به. بود گرفته محکم را او مصطفی دستان دهد ام ا
. درا ز  ب رجکش زد؛ بعد چرخید؛ سففرش مدیدی دفعه یک بعد. شففد بلند. علی یا گفت. زد را ب رجکش -

 !کن نگاهش دارد، جان هنوز! ببینش
 . دیدمی تار و تیره را چیز همه رفت؛می گیج سرش ارمیا-
 .بود  کرده ریزیبرنامه ا آینده برای من بوده؛ بالا از دستور. بگیرند اسیر خواستندمی را من -

 . دیگر شو  نمی شهید همین برای
 زمین روی را سهراب. گذشتندمی چشمانش جلو از مبهم صورت به خاطرات. گوید می چه فهمیدنمی

 چپش زانوی بار یک لحظه چند هر. بود شفففده گم آلودش گوشفففت صفففورت طرف یک. بودند گذاشفففته
 .کردمی نگاه او چپ زانوی به. بود گذاشته سهراب سینه روی را سرش ارمیا. شدمی مرتعش

 .  کربلا سمت. بچرخانیمش راست به گفت بعد. خواباندیمش هقبل به رو. ارمیا بینیمی-
 شففده آقا آرا  چقدر خورد؛نمی تکان زانوش دیگر چرا کند؛می حسففین حسففین دارد آرا . بینممی آره-

 ها...نکنی شلوغ سهراب،
 را تا دو شما جوری چه من مصطفی، نشدی شهید تو شفد خوب جاده؟ سفر تا ببریمش چطوری حالا  

 لیع صل ی الله م. دارد صفلوات اسفمش البته اسفت؛ سفنگین خیلی سفهراب آقا... جاده سفر تا  بردمی
 وقتی .است سنگین خیلی...  علی صلی الل هم! دیگر بفرسفت مصفطفی؟! فرسفتینمی صفلوات چرا... 

  برویم... فرو جنوب های خاک توی شاید بریمش،می داریم

 
 ارميا، رضا اميرخاني )با  لخيص(

 ــــــــو دريافت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درك   
 هاي رفتاري او را مورد بررسي قرار دهيد.شخصيت اصلي داستان چه كسي است؟ ويژگي -1

 

 خواني را تحليل كنيد.انبا توج ه به آية شريفه و بيت زير، متن رو -2

 /(17و  ما ر م يت  إذ  ر م ي ت  و لک ن  الله  ر م ي. )انفال 

  كز خرد خيزد، تو آن را از ب نان  كه خط ي / ز يزدان دان، نفه از اركان، كه كوته ديدگي باشففد

 سنايي                                                                                                               بيني
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 شانزدهم  سوالات امتحان نهایی درس    

 

  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معني واژه: 

 ( 98)ش  درماندگي «پس چه خاكي به سرم بريزم؟» پرسيدم:  استيصالبا حال  -1

  از خويشان پرسياحواليدار خويشاوندان رفتن و به دنكني كي خواهي كرد؟  صله ارحامچنين روز مباركي  -۲

 (۸۸ي )د  

 (1411)خ             به نتيجه مي رسد     مي ماسدديدم توطئه ما دارد  -٣

 (1411و دي 1411و خ  1411)ش تنزل كرده ، پس روي كرده        اند     واترقيده ديدم ماشاءالله چشم بد دور ، آقا  -۴

 (1411)دي             ارتقا گرفتن ، رتبه گرفتنرتبه     ترفيعموقع  شب عيد نوروز بود و -5

 (1411)خ    آنچه به امانت بگيرند و پس از رفع نياز آن را پس دهندبگيريم     عاريهيك دست ظرف و لوازم  -6

 (1411)خ     طعامي كه در مهماني و عروسي مي دهندكباب غاز صحيحي بدهند   وليمهبه عنوان  -7

 (1411)دي  آغاز آمد.   معني به نظر ميپا و بيامر، زياد بي بادياين حرف در  -8

 املا: 

 ( 98)خ  .املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد -1

 كرده.   (قدغنب( بزنيد خودتان را به ناخوشي و بگوييد طبيب ) غدقن / 

 ( 98)د  نويسيد.در عبارت زير، املاي يك واژه، نادرست است. درست آن را ب -2

  نودوز خود را به انظمام مايحتوي از خانه بيرون انداختم.   هايلباسديروز يك دست از 

 (1411)خ      اباورزي      مي عمتناو ا عبا بيشتر تو ،كنممي رفتعا و ارصرا هرچه من -٣

 (1411)خ ( را با ما صرف كني    ناهارالا ولله كه امروز بايد ) نهار /  -۴

 ام انضم

 ( 99ش ) پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به نوشته زير، به  -3

 «چنان محظوظ گرديده بود كه جلو رفته جبهه شاعر را بوسيد. كشيدمييكي از حظار كه كتاده شعر و ادب »

؟ شننودميب( در كدام واژه نادرسننتي املايي ديده  جبهه، معادل معنايي كدام واژه اسننت؟ «پيشنناني»الف( واژه 

  حضار حظار:

  (1411)خو بلع و هضم و تحليل را پيموده است.    مضقدر كتل و گردنه يك دو جين شنكم و روده مراحل   -۴

 مضغ
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 (1411)دياست، بيابيد و شکل درست آن را بنويسيد.      غلطاي را كه املاي آن در متن زير، واژه -5

مصطفي به رسم تحقير، چين به صورت انداخته... «           ا  استادي!اي والله، حقيقت»                                       يكي از حض ار كه محظوظ گرديده بود، گفت: »

  عمارت«                                                                                      همة حض ار يك صدا تصديق كردند. در اين اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي امارت بلند شد.

      وقاحت           (    1411   )دي           .     يابيد ب   ،   است     غلط   آن    ي            اي را كه املا    واژه     ير، ز   ة    نوشت    در -6

  «               بدقواره انداخت.   ي                                          فلك بوقلمون و شقاوت مردم دون و وقاهت مصطفا   ي    ثبات ي ب     ياد       مرا به         يامرز،        غاز خداب   ي   فنا       منظرۀ »

 دستور:

   ربي و رياضي(  99)خ  پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به نوشته زير، به  -1

 « فلك بوقلمون و شغاوت مردم دون و وقاحت اين مصطفاي بدقواره انداخته بود. ثباتيبيمرا به ياد »

   پست و فرومايه چيست؟  « دون»ناي واژه الف( مع

   شغاوت: شقاوت ؟  شودميديده « نادرستي املايي»ب( در كدام واژه 

 مركب زير، جمله وابسته )پيرو( را مشخص كنيد.  هايجملهدر هريك از  -2

 به ما بخورانيد امروز بيشتر از اين .  گرديمميالف( اگر امروز بيشتر از اين به ما بخورانيد، همين جا وبال جانت 

درزي ازل بفه قفامفت زيباي جناب ايشففان     بود كه درزي ازل به قامت زيباي جناب ايشان دوخته بود.  ايجامهب( 

  دوخته بود.

 انساني( 99)خ  «:در اين اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي امارت بلند شد»در عبارت  -3

 امارت : عمارت الف( املاي كدام واژه نادرست است؟  

 شودميكه در ورودي ساختمان به آن باز  هاخانهسقف دار در داخل  ايمحوطهرا بنويسيد. « سرسرا»معناي واژه ب( 

   هال و لابي( هايواژه)برابر 

 (  99)دي    در جمله مركب زير، جمله هسته ) پايه( جمله وابسته )پيرو( را مشخص كنيد.  -4

 .« يه از چه قرار استدر اين شب عيدي مال  كه    خودت بهتر ميداني»

 جمله وابسته )پيرو(   سازپيوند وابسته  جمله هسته )پايه( 

 (1411)خدر كدام گزينه جمله مركب ديده مي شود؟    -5

 الف( بي اختيار در را باز كردم و اين جوان نمك نشناس را بيرون انداختم

 ا از من خواستندب( از خوش مشربي و فضل و كمال او چيزها گفتند و نمره تلفن او ر

  ( آقاي مصطفي خيلي معذرت خواستند كه بدون خداحافظي با آقايان رفتند

 د( فورا مسئله مهماني و قرار با رفقا را با عيالم در ميان گذاشتم
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 (1400.    )شدر جمله مركب زير، جمله هسته ) پايه( جمله وابسته )پيرو( را مشخص كنيد -6

  " دنيا عجيب فراموشكار استكه لب متوجه شدم من بعد از خواندن اين مط" 

 جمله وابسته )پيرو(                         جمله هسته )پايه(                  

 (1411)شبا توجه به نوشته زير ، درستي يا نادرستي هريك از موارد داده شده را بررسي نماييد :   -7

بدون  مجبور شنندند  معذرت خواسننتند كه يليخ يمصننطف يآقافتم ديدم مهمان ها چپ و راسننت دراز كشننيده اند. گ » 

 « بروند  انيبا آقا يخداحافظ

 نادرستپيوند هم پايه ساز است.    « ديدم مهمان ها چپ و راست دراز كشيده اند » در جمله « و»الف( 

 درستدر جمله ماقبل پاياني پبوند وابسته ساز است.     « كه»ب( 

كار اسفت! بيست سي سال پيش                                                  واندن اين مطلب، متوج ه شفدم كه دنيا عجيب فراموش بعد از خ»در عبارت  -8

 (1411)دي«:   چه كارها كرده!

 اين :  صفت مضاف اليهالف( نوع وابستة وابسته را بنويسيد.   

 ب( نمودار گروه اسمي را كه در آن وابستة وابسته آمده، رسم كنيد.

 

 ( هایآرایهقلمرو ادبی  )ادبی 

 (98)ش چيست؟  «سماق مکيدن»در عبارت زير، مفهوم كنايي  -1

  انتظار كشيدن« خط بكش و بگذار سماق بمكند.      نقدا بالا را وعده بگير و مابقي را  هايرتبهگفت: تنها همان »

 ( 98دي ) مفهوم كنايه مشخص شده را بنويسيد. -2

 و تواناييميزان قدرت   ؟  چند مرده حلاجيامروز نشان بدهي كه  خواهممي 

 

  :معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی قلمرو فکری 

يکي كه ادعاي شعر و شاعري داشت، جلو رفت ، جلو رفته جبهه شاعر را بوسيد: كشيدمييكي كه كباده شعر و ادب  -1

 ( 98)خ   و پيشاني شاعر را بوسيد.

 در اين ميان، صداي زنگ تلفن از راهروي خانه بلند شد.  بلند شد: در اين اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي عمارت  -۲

 ( 98)ش 

مه هدانگ حواسم پيش مصطفي است كه نكند بوي غاز چنان مستش كند كه دامنش از دست برود: شنش  -٣

 (98)دي  خود نشود و اختيارش را از دست ندهد.حواسم به مصطفي است كه با بوي غاز از خود بي
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افتد و شكم ها را مدتي است صابون زده اند ميسنال آزگار، يك بار برايشنان چنين پايي    هابدبختاين  -۴

آيد و يمدر سال طولاني فقط يك بار چنين فرصتي برايشان پيش  هابيچارهاين : كه كباب بخورند

 (1411و خ  99)ش  مدتي است انتظار كشيده اند كه كباب بخورند 

صحبتي، بر جمع مسلط شده اكنون مصطفي در خوش، نوك جمع را چيده است: انيزبخوشحالا ديگر مصنطفي در   -5

 (1411و خ  99)دي  است. 

 (98)خ   المثل مشهور از نظر مفهوم تناسب دارد؟  بيت زير با كدام ضرب -4

 «  اول انديشه كند مرد كه عاقل باشد   سخن گفته دگر باز نيايد به دهن »

   .گرددنميب( تيري كه از شست رفت، به كمان باز           الف( از ماست كه بر ماست  

   ربي و رياضي(  99)خ  در هريك از موارد زير، مفهوم بخشهاي مشخص شده را بنويسيد. -5

 صميمي شده بوديم. كاسه كوزه يكي شده بوديم.الف( در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و 

  پشيمان شدن از كاريپيرامون ترفيع رتبه نگردم. كه تا من باشم ديگر  پشت دستم را داغ كردمب( 

 ( 99)ش  زير را بنويسيد. هايكنايهمفهوم  -6

 .شودمينقشه ما دارد عملي  :  ماسدميتوطئه ما دارد الف( ديدم 

   خيلي متعجب شدم. :  آوردمميداشتم شاخ در  هايشتراشيبهانهب( از اين 

 انساني(   99)خ  دهيد.با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ  -7

وحده و جلس آراي و حرافي و شننوخي و بذله، نوك جمع را چيده و متكلم زبانيخوشگرم شننده و در  اشچانهو حالا ديگر »

 « بلامعارض شده است.

 حرافي ، مفهوم يكساني دارد؟  «زباني و حرافي و شوخي و بذلهخوش»با كدام يك از ويژگيهاي « چانه گرم شدن»الف( 

 مسلط شدن بر ديگران در سخن گفتن. چيست؟  « چيدن نوك جمع»قصود از ب( م

 ميزان قدرت و توانايي تو چقدر است؟     (1411)خ   " چند مرده حلاجينشان بدهي  " -8

 (1411)ش خودتان را بزنيد به ناخوشي و بگوييد طبيب قدغن كرده ، از تختخواب پايين نياييد     -9

 تيد و بگوييد پزشك ممنوع كرده و از رختخواب برنخيزيدوانمود كنيد كه بيمار هس

 نفهميده بود   (1411)خ  "كه مقصود من چيست؟  دستگيرش نشده بودهنوز  " -11

 (1411)خ  "، پسر عموي خودت است هفت قرآن به ميان! ماشاءالله  به من دخلي ندارد " -11

 ربطي ندارد   /     چشم نخورد ) بلا به دور باشد (

 آرزوي عمر طولاني كردن (1411)خ  " هزار سال به اين سال ها برسيداين سال نو به شما مبارك باشد و "  -1۲

ثباتي فلك بوقلمون ر كه منظرۀ زوال غاز خدا بيامرز، مرا به ياد بيبخوربخو حةبحبو نهما در -1٣

 (1411)خانداخت  

 پايداري روزگار رياكار انداختدر همان ميانه غذا خوردن منظره نابودي غاز مرا به ياد نا
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 (1411)شدر عبارت زير بيانگر چه مفهومي است؟  « صرف كردن صيغه بلعت »  -14

  اهتمام تامي داشتند« بلعت»در صرف كردن صيغة  زده حلقه ميز دور لكما و متما ،تخل ف ونبد هانمهما

 تاكيد بر خوردن غذا

 (1411)ش«   ددانن يخود را نم فيكرده و تکل ريسخت در محظور گ هانمهما » -16

 مهمان به شدت گرفتار شده بودند و تکليف خود را نمي دانستند 

 (1411)ديياد شده است.     « مصطفي»اي از در هر يك از عبارات زير، به جز ..... به گونه -17

 الف( روا نيست بيش از اين روي ميزبان محترم را زمين انداخت.

                      ٌ           اين مخلوق كمياب و شيء  عجاب بودم. ب( مشغول تماشا و ورانداز

                                                                                               پ( پنج انگشت دعاگو به معي ت مچ و كف و مايتعل ق به، بر روي صورت گل انداختة آقاي استادي نقش بست.

 ام.هاي نودوز خود را به انضمام مايحتوي، به دست چلاق شدۀ خودم از خانه بيرون انداختهت( يك دست از بهترين لباس

 (1411)دي  «  داغ كردم كه تا من باشم ديگر پيرامون ترفيع رتبه نگردم پشت دستم را »  -18

 از اين كار پشيمان شدم كه ديگر به فکر ارتقاي رتبه نباشم

 (1411)دي    .يسيدرا بنو« الف» يت، مفهوم ب«ب» يتالمثل موجود در ب            توج ه به ضرب با -19

 كندشبان مي يدادهمه ب كاين   يسته از گرگ ن  ل         ما را گ  ة        الف( گل 

 «كه از ماست كه بر ماست يمكه نالز» :گفتا ب(

 نتيجه عمل هركسي به خودش بر مي گردد
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 کباب غاز (   لغت(  
 آید.زمانی دراز؛ ویژگی آنچه بلند و طولانی به نظر می.آزگار: 111
 خانمان؛ چیز، بیکنایه از فقیر، بی .آسمان ج ل:111
 معنای مطلق: پوشش به .ج ل111
 زنی، مشورت، نظرخواهیرای .استشاره:111
 ناچاری، درماندگی .استیصال:110
 رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار .اطوار:118
 برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز .اعلا:111
 خودداری، سرباز زدن از انجا  کاری یا قبول کردن سخنی .امتناع:111
 دن؛ ضمیمه کر  .انضمام:111
 : به ضمیمة، به همراه.به انضمام111
 آغاز )در اصل به معنی  آغازکننده است(.بادی: 111
 میان، وسط .بحبوحه:111
 آن که یا آنچه ظاهری زشت و نامتناسب دارد؛ بدترکیب .بدقواره:111
 شوخی، لطیفه .بذله:111
توان سازة چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک آن می .برجک:110

 جهت شلیک توپ را تغییر داد.
های خوراکی بعضی گیاهان مانند نخود و عدس، انواع دانه .بق ولات:118

 حبوبات
 رقیببی .بلامعارض:111
 فروب رد ، بلعید ؛ صرف کردن  صیغة بلعت: خوردن .ب لعت:111
 در امری اصرار ورزیدن .پاپی شدن:111
 زشت و ترسناک .پتیاره:111
 ها که در آنها لفظبه این نوع ترکیبمعنی؛ ده، بیبیهو .پرت و پلا:111

 «مرک ب ا تباعی»آید، معنی است و برای تأکید لفظ او ل میدو ، اغلب بی
 .گویندمی «اتباع»یا 

 ارتقایافتن، رتبه گرفتن .ترفیع:111
تأیید کردن درستی حرف یا عملی، گواهی دادن به صح ت  .تصدیق:111
 امری
 چوپان .شبان:111
 بزرگ و ارجمندشخیص: .110
قدر، به حضور آمدن به نزد شخص محتر  و عالی .شرفیاب شدن:118

 شخص محترمی رسیدن
 به طور کامل، تما  .شش دانگ:111
گون؛ میمنت، خجستگی، چیزی را به فال نیک گرفتن .شکوم:111  ش 
. )سورة ص/ آیة»اشاره به آیة .شیء ع جاب: 111 یء ع جاب  ( 1ا ن  هذا ل ش 
 رود.مولا  برای اشاره به امری شگفت به کار می؛ مع
 به دیدار خویشاوندان رفتن و از آنان احوالپرسی کردن .صلة ارحام:111
 آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز آن را پس دهند. .عاریه:111
ای از معارف بشری دانش و آگاهی بسیار آن که دربارة رشته .علامه:111
 دارد.
 جوشش عواطف و احساسات، شدت هیجان عاطفی .غلیان:111
 ای بعداز تک ة دیگرتک ه .قطعة بعدآخری:111
 انبار  کاه .کاهدان:110
ً مذکوراً:118 بخشی از آیة اول سورة دهر است به  .کان لم یکی شیئا

ر ها س؛ در این داستان یعنی تما  خوراکی« چیزی قابل ذکر نبود»معنی 
 به نیست شد.

ای کمانی شکل در زورخانه از جنس آهن که در یک لهوسی .کباده:111
 های آهنی متعد د قرار دارد؛ ای از زنجیر یا حلقهطرف آن رشته

 اد عای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن .کب ادة چیزی را کشیدن:111
 پشته، تپ ه.کتل: 111
سلاحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، دارای دستگاه  .کلاشینکف:111
انه روی مکانیکی و دو نوع قنداق ثابت و تاشو؛ برگرفته از نا  اسلحه نش

 ساز روسی.
 ساختگی .تصن عی:111
 دک و پوز: به طنز، ظاهر شخص به ویژه سر و صورت .تک و پوز:111

لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا میان  .تنبوشه:111
 گذارند تا آب از آن عبور کند.دیوار می

 تر از مسلسل  تر و بزرگسلاح خودکار آتشین، سنگین .تیربار:100
 شود؛ مسلسل  سنگیندستی که به وسیلة نوار فشنگ تغذیه می

 پیشانی .جبهه:108
نوعی چر  دب اغی شده با سطح نر  و پرزدار که در تهی ة  .جیر:101

 رود.لباس، کفش، کیف و مانند آنها به کار می
ع رضه، دست و خورد، هالو؛ بیمیآن که زودفریب  .چلمن:101

 پاچلفتی
ار:101  آنان که در جایی یا مجلسی حضور دارند؛ حاضران .حض 
 حلق و گلو .حلقوم:101
 ای از اشیا، وسایل و خرده ریزهای کم ارزشمجموعه .خرت و پرت:101
 گلو، حلقو  .خرخره:101
 ساییده شدن و از بین رفتن .خورد رفتن:101
 تر از آنشکل خ م و کوچک ظرفی به .خمره:101
 ج  خفیه، مخفیگاه؛ در خفایای ذهن؛ در جاهای پنهان ذهن .خفایا:180
خوش مشرب بودن؛ خوش معاشرتی و خوش  .خوش مشربی:188

 صحبتی
 خی اط .درزی:181
 بشقاب گرد  بزرگ معمولا  با لبة کوتاه .دوری:181
 دراز و لاغر .دیلاق:181
ها که در ورودی در داخل خانه دارای سقفمحو طه .سرسرا:181

های دیگر ها یا قسمتشود و از آنجا به اتاقساختمان به آن باز می
و « هال»)امروزه سرسرا را فرهنگستان به جای واژة بیگانة روند. می

 به تصویب رسانده است(« لابی»همچنین واژه بیگانة 
ا از خود ر  حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع، کنترل .سکندری:181

 دست بدهد و ممکن است به زمین بیفتد؛ 
 آمدنحالت سکندری برای کسی پیش .سکندری خوردن:181
تنة بریده شدة درخت که شاخ و برگ آن قطع شده است؛ .ک نده: 181
 هیز 
 ای باریکگفتار نغز، مطلب نیکو، نکته .لطیفه:181
 کنایه از به انجا  رسیدن، به ثمر رسیدن .ماسیدن:110
 آنچه بدان وابسته است. .ما یتعلق به:118
 آنچه درون چیزی است. .مایحتوی:111
ها )در متن به معنی متعل قات به کار ها، شعبهشاخه .متفر عات:111

 رقته است(
 ید.گوآن که در جمعی تنها کسی باشد که سخن می.متکلم وحده: 111
ی یا آن که با حضور خود سبب رونق مجلس و شاد .مجلس آرا:111

 شود؛ بز  آراسرگرمی حاضران آن می
مانع و مجازا  گرفتاری و مشکل؛ در محظورگیر کردن:  .محظور:111

واژه  )املای اینگرفتاری پیداکردن، در مقابل امر ناخوشایند قرارگرفتن 
 نیز آمده است( محذوربه صورت 

 وربهره .محظو :111
شود یا به فه میچیزهایی که به یک ماد ة خوردنی اضا .مخلفات:111

 گیرد.عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار می
 جویدن .مضغ:111 

 عهدشده، شناخته شده، معمول .معهود:110
 کج .معوج:118
 آنچه از روی عقل نیست؛ برخلاف عقل.نامعقول: 111
 تنز ل کردن، پس روی کردن .واترقیدن:111
 ج و ج نه ،صورت، چهره ،رخساره .وجنات:111
 دهند.طعامی که در مهمانی و عروسی می مه:.ولی111
هریک از دو یا چند نفری که از نظر درجه، رتبه و یا  قطار:.هم111

 موقعیت اجتماعی در یک ردیف هستند.
 روشن، آشکار .هویدا:111
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  املا    
–ظرف و کارد  –عروسی  –تازگی  –ال عی –فورا  –عز ت  –صحیح  –ولیمه –قرار و مدار  –هم قطار  –رقبه –ترفیع  –موقع  –کباب غاز 

موافقت  –چاره  –شکو   –محال  –اوقات  تلخ  –عاریه –صابون  –آزگار  –سماق  –نقدا   –مابقی  –خرت و پرت  –ابدا   –بودجه  –مالی ه 
 –بدریخت و بد قواره  –لات و لوت  –دیلاق  –بی نظیر  –تخت خواب  –مخلف ات  –کباب بره ممتاز  –اعلا  –معهود  –غاز  –پذیرایی –

 –ورانداز  –هندوانه  –رأس  –تصور  –شسته  –گریه  –تک و پوز  –واترقی ده  –لهذا  –صله ارحا   –غول  –مشعوف  –مسرور  –زیارت 
 سرخ –مبلغ  –معهود  –حلاج  –ملتفت  –کودن  –منحصر  –استشاره  –منطقی  –حق ا  –سربه م هر  –آبرو  –عقلت  –هراسان  –عجاب 
 –ا زوای –قول  –اسکناس  –پرت و پلا  –تشریف  –قنداق  –قدغن  –طبیب  –استیصال  –دکان  –منصرف  –قید  –حلقو   –و سیاه 
 –احوال  –مخمل  –پهلو  –تعارف  –و ج نات  –احد  –مهارت  –گ ره  –دماغ  –شبستان  –ضعیف  –سرسری  -دقیق –نشخوار  –مخی له 
 –عاجزانه  –استدعا  –پهلو  –مهلت  –سپاسگزاری  –غیر مترقب ه  –جویده  –کج و معوج  –قد  دراز  –سوغات  –باقلوا  –گز  –شغل 
 -ا اهتم –بلعت  –صیغه  –حلقه  –تخل ف  –آراستن  –پوزقند  –ا با و امتناع  –متعارف  –بستری  –دلی از عزا  –اصرار  –کاه  –صرف 
تعارفات معمولی  –متانت  –قامت  –درزی ازل  –جامه  –قالب بدن  –تعجب  –ر مست وا –طاووس  –بزاق  –پوتین  –کراوات  –تا  

 – بذله –حرافی  –جایز  –تصور  –تفکر  –محتاج  –آسوده  –معهود  –قلبا  مسرور  –مقرر ه  –مع رفی  –لایق  –فاضل  –وقار  –برگزار  –
 –ه قلنب –بلعیدن  –تنبوشه  –حنجره  –لعنت  –منچستر  –عبدالعظیم  –حضرت  –امامزاده  –بلامعارض –متکلم  وحده  –لطیفه 
ار -مکر ر –فضل  –ادع ا  –مرحبا  –فغان  –قصیده   -راصرا –متروک  –زواید  –تحقیر  –تخلص  –حقیقتا   -جبهه –محظوظ  –کب اده  -حض 
ار–استعمال  –مألوف  –پیشاوری  –مرحو    –کاینات –احیانا   –احتمال  -قطار هم –عمارت  –سرسرا  –اثنا  –سزاوار  –تصدیق  -حض 
محض  –بغل  -می ماسد  –توطئه  –شخیص  –تظاهرات  –محظور  –مائده  –خرخره  –به محض  –برشته  –غازفربه  –تپیدن  –اعتنا 

اب  –ساطور  –حفظ ظاهر  –  –تصر مخ –محض  –میزبان  –منحصرا   –آلوی برغان  –بی حیا  –لااقل  –تعارف  -یک ریز –ضمنا   –قص 
لگون گ –لیسیده  –حبوبات  –تحولات  –گوشت خوار  –تحلیل  –هضم  –بلع  –مضغ  –مراحل  –گردنه  –کتل  –حلقو   –قحطی زدگان 

 ساختگی –خوشامدگویی  –خنده زورکی –تحویل  –هولناک  –منظره  –گورستان  –کرکس  –جماعت  –قطعه بعد اخری –ل خت ل خت  –
 –عیده بل –حلقو   –مایتعلق به  –مع یت  –طنین انداز  –ج ستم  –بدقواره  –وقاحت  –پتیاره  –شقاوت  –بی ثباتی  -زوال –بحبوحه –

 تسکین –احوال  –خمره روغن  –بهانه تراشی  –تقصیر  –هق هق کنان  –هویدا  –ادا و اطوار  –نثار  –ناز شستت  –ورزید  –صندوقچه 
فیع تر  –تیر  –چلاق  –مایحتوی  –انضما   –متفرعات  –کل یه  –نودوز  –فضل  –سف تأ –مزاحم  –تصنعی  –قشر  –حیاط  –غلیان  –

مه  –دفعه  –موقع  –تو جه  –تانک  –ارمیا  –گ له  –گل ه  –رتبه  ک نده  –قیافه  –هیکل  –مسلسل  –کلاشینکف  –مطمئن  –منظور  –علا 
 –مسل ح –سکندر  –مقابله  –تفنگ  –واقعیت  –قو   –وهم  – آرپی جی –مهندس  –حواس  –احتمالا   –موتور دیزلی  –بیهوده  –

 –خیزد  –کوته دیدگی  –زانو  –مرتعش  –مبهم  –تیره و تار  –آغوش  –محکم  –تعقیب 
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  خواهي،مي ارر بگير، من از را نان
     ام ا بگير، من از را هوا
 .نه را ات خندا
  مگير من از را سرخ رل

 ري...كامي كه را سوسني
  رردمباز مي سخت نبردي پس از
 خسته چشماني با
 است ديدا را دنيا كه
  دررروني، هيچ بي
 شود مي رها كه اتخندا     ام ا
 جويدمي مرا آسمان در كنان پرواز و

 را زندري درهاي  مامي
 .رشايدمي رويم به

   و خند  من، عشق
  شكفدمي هالحظه  رين اريا در

 و ارر ديدي، به ناراا
 فرش خيابان جاري است،خون من بر سنن
 بخند؛ زيرا خند   و
 براي دستان من،

 شمشيري است آخته.
 پاييز در  و، خند 
 دريا كنار  در

 را اشآلودا كو موج
 برفرازد بايد

 من، عشق ب اران، در و
 خواهممي را اتخندا
 بودم، انتظارش در كه رلي چون

 هفدهم : خنده تودرس 
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 .خواندمي مرا كه سرخ كشورم رل آبي، رل
 شب بر بخند
 ماا، بر روز، بر

  جزيرا، هايپي اپيچ خيابان بر بخند
 بندم،مي و رشايم مي چشم كه آنگاا     ام ا

 رردند،باز مي و روندمي پاهايم كه آنگاا
 را، هوا را، نان

 را، ب ار را، روشني
  بگير من از
 هررز را اتخندا     ام ا
 .نبندم دنيا از چشم  ا

 

 ات را نه! پابلو نروداهوا را از من بگير، خندا
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 (خنده تو )  هفدهمدرس 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن   

 قلمرو زبانی 

 دو معادل معنايي بنويسيد.« آخته»براي واژۀ  -1

 

 « :ياران»در كلمة « ان»هاي جمع است؛ مانند كاربرد يکي از نشانه« ان»ارسي، در زبان ف -2

 كنند.دلالت نمي« جمع»اند، گاه بر مفهوم همراه« ان»ام ا كلماتي كه با 

 هاي زير توج ه كنيد:به نمونه

 )سحرگاهان )هنگام سحر 

 ها، مكان  زندگي مردم ديلم(ديلمان )مكان ديلم 

  شتر: مانند كوه(كوهان )كوهان 

  (كاوه»كاويان )منسوب به» 

 )خواهان )صفت فاعلي 

 

  هاي زير بنويسيد.را در واژه« ان»مفهوم نشانة 

 ).................................. ( بهاران  ).................................. ( خاوران 

 ).................................. ( بابکان  خ).................................. ( ندان 

 

 قلمرو ادبی 

 بررسي كنيد.« نماد»را از نظر كاربرد « پابلو نرودا»اين بخش از سرودۀ  -1

 ات را نه . / گل سرخ را از من مگير.خواهي، / هوا را از من بگير، ام ا / خندهنان را از من بگير اگر مي

 

 هاي ادبي بهره گرفته است؟شاعر از كدام آرايهدر اين قسمت از متن درس،  -2

 گشايد.جويد / تمامي درهاي زندگي را / به رويم ميشود / و پروازكنان در آسمان مرا ميات كه رها مي... ام ا خنده
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 قلمرو فکری 

 درک و دريافت خود را از متن زير بنويسيد. -1

يابان جاري است، / بخند؛ زيرا خندۀ تو / براي دستان من، / شمشيري است فرش خو اگر ديدي، به ناگاه/ خون من بر سنگ»

 «آخته.

 

 

 متن درس را با مفهوم سرودۀ زير مقايسه كنيد. -2

 چتته ختتوش فتترمتتود آن پتتيتتر ختتردمتتنتتد       

                            دلتتتي از جتتتور ايتتت ام  ارتتتر ختتتونتتتيتتتن   

 بته پيش اهل دل، رن ي ستتتتت شتتتتادي   

 رستتتتتد زين رنج بستتتتيتتار  بتته آن كس مي

 ريتتنتتي چتتو رتتل هتترجتتا كتته لتتبتتختتنتتد آفتت      

 مشتتتتو در پتيتچ و  تتاب رنج و رم، رم    
 

 وزين خوشتتتتتر نبتتاشتتتتتتد در ج تتان پنتتد     

 «لتتب ختنتتدان بيتتاور چون لتتتب جتتتام    »

 رن ي ستتتتتت شتتتتتادي كتته دستتتتتتتاورد بي 

 كتته بتتاشتتتتتتد شتتتتتتادمتتاني را ستتتتتزاوار     

 بتته هتتر ستتتتتو روكتتنتتي لتتبتتختتنتتد بتتيتتنتتي      

                                                    بتته هتر حتتالتتت  تبستتتت م كتن،  بستتتتت م       
 

 فريدون مشيري  
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 (خنده تو )  هفدهمدرس 

 

 

 گنج حکمت : مسافر
 هب روزی مگر تا گذار  پا زیر آورده، پدید جهان پروردگار که را آنچه و بنشینم باد های بال بر خواهدمی دلم
 .آیم فرود است، داده قرار خلقتش جهان سرحد   خداوند که سرزمین بدان و رسم کرانبی دریای این پایان

 ساله هزاران راه که بینممی خود جاودانی درخشندگی با را ستارگان دراز، و دور سفر این در اکنون، هم از
  بالاتر انهمچن و کنمنمی اکتفا حد بدین ام ا برسند خود سفر غایی سرمنزل به تا پیمایندمی افلاک دل در را

 من به رهگذری خلوت، جادۀ یک در.نیست راهی آن در را افلاک ستارگان دیگر که رو می بدانجا. رو می
 ! بایست مسافر، ای: »پرسدشود؛ میمی نزدیک  

 هک رو  بدانجا خواهممی. کنممی سفر دنیا آخر سوی به دار : »گویممی «روی؟می کجا به شتاب چنین با
 ،اوه: »گویدمی. «کشدنمی  نفس حیاتی ذی آن در دیگر و است داده قرار خلقت دنیای سرحد   را آن خداوند
 رانک و حد  بی و پایانعالمی بی به داری که انیدنمی مگر. مکن هموار خویش بر سفر رنج بیهوده بایست؛

 «گذاری؟می قد 

 رلنگ جا همین خیال من، تندرو کشتی ای تو و بازدار پرواز از را آسایت عقاب هایبال من، دورپرواز فکر ای
  .نیست سفر اجازۀ این از بیش تو برای زیرا انداز؛

 شيللر فريدريش كريستو يوهان
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 فصل هشتم : ادبیات جهان

 هفدهم  لات امتحان نهایی درس سوا   
 

  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معني واژه: 

 (98ش )   بيرون كشيده : آختهبراي دستان من، شمشيري است  /بخند / زيرا خنده تو -1

 دستور: 

 ،«گزرا هر اتخندهنان را، هوا را، ا روشني را، بهار را، / از من بگير / اما »با توجه به شعر  -1

  نهاد: )تو(، فعل: از من نگير الف( كدام واژه حذف شده است؟  

 ( 98)ش    اما را مشخص كنيد.  « سازهمپايه»ب( حرف ربط 

 (  98)خ  زير بنويسيد. هايواژهرا در « نا»مفهوم نشانه  -2

  نشانه صفت فاعلي )حاليه(ب( خندان:   نشانه نسبت )منسوب به بابك(الف( بابكان: 

 ( 98)ش  زير مشخص كنيد. هايمثالرا در « ان» مفهوم -3

  شباهتب( كوهان:   مکانالف( ديلمان: 

 ( 98)دي  متفاوت است؟ هاگزينهدر كدام گزينه با ساير « ان»كاربرد نشانه  -4

 د( بهاران     خاورانج(   ب( سحرگاهان    الف( بامدادان  

 (انساني ۸۸)خ  اين نشانه در كدام گزينه يکسان است؟، با كاربرد «خواهان»، در واژه «ان»كاربرد نشانه  -5

 د( پايان    گريزانج(   ب( سپاهان    الف( خاوران  

 ( 99)ش  زير بنويسيد. هايتركيبرا در هر يك از « ان»مفهوم  -6

   نسبت )منسوب به كاوه(ب( درفش كاويان:     شباهت )مانند كوه(الف( كوهان شتر: 

  (98)دي  ساز مشخص كنيد.ساز و يك پيوند همپايهوابستهدر نوشته زير، يك پيوند  -7

 .«كشنندنمينفس  حياتيذيبدانجا روم كه خداوند آن را سننرحد دنياي خلقت داده قرار داده اسننت و ديگر در آن  خواهممي

 ساز: و ساز: كه / پيوند همپايهپيوند وابسته

 ( 99  ربي و رياضي، دي  99)خ  پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به سروده زير، به  -8

 «  / چون گلي كه در انتظارش بودم خواهمميرا  اتخندهو در بهاران، عشق من! / »

 زمانبنويسيد. « بهاران» را در واژه « ان»الف( مفهوم 

  گلدر واژه انتظارش چيست؟ « ش»ب( مرجع ضمير شخصي پيوسته  

 مضارع اخباري مضارع اخباري است يا آينده؟« خواهممي»پ( زمان فعل 
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 (خنده تو )  هفدهمدرس 

 

 (1411)خ   زير بنويسيد هايتركيبرا در هر يك از « ان»مفهوم  -9

 صفت فاعليب( خواهان :                    مکانالف( ديلمان : 

 صفت فاعليد( خندان :                    شباهتج( كوهان :  

 (1411)ش "ر آسمان مرا مي جويد اما خنده ات كه رها مي شود / و پروازكنان د "با توجه به سروده  -10

 ؟مضارع اخباريب( زمان افعال ماضي استمراري است يا      صفت فاعلي؟    "پروازكنان  "در واژه  "ان  "الف( مفهوم 

 نادرست   (1411)دي نشانه مکان است    "شامگاهان  "و  "خاوران  "در هر دو واژه  "ان  " -11

 (1411)ش هيد : با توجه به دو بيت زير پاسخ د -12

                                                دلي از جور اي ام / لبي خندان بياور چون لب جام  اگر خونين» 

 «به آن كس مي رسد زين گنج بسيار / كه باشد شادماني را سزاوار 

 صفت فاعلي چيست؟« خندان»در واژه « ان»الف( مفهوم نشانه 

   را مشخص نماييد.« وابسته)پيرو(»جمله و « هسته)پايه»ب( در بيت دوم جمله 

 هسته : به آن كس مي رسد زين گنج بسيار   /    وابسته : كه باشد شادماني را سزاوار

جويد/ تمامي درهاي زندگي را/ به رويم شود/ و پروازكنان در آسمان مرا ميات كه رها ميخنده»در سرودۀ  -13

 (1411)دي«: گشايدمي

 آسمان         است؟                       «          دو تلف ظي»الف( كدام واژه 

 اضافيوصفي است يا اضافي؟           « درهاي زندگي»ب( تركيب 

 صفت فاعليبنويسيد.      « پروازكنان»را در واژۀ « ان»پ( مفهوم نشانة 

 

 ( هایآرایهقلمرو ادبی  )ادبی 

 (1411، دي انساني 99، خ 98)خ  مشخص شده را به ترتيب بنويسيد. هايواژهمفهوم نمادين  -1

 را نه. گل سرخ را از من مگير اتخنده/ هوا را از من بگير، اما /  خواهيميآنان را از من بگير اگر 

  :خنده، عشق، شاديگل سرخ: /  نيازهاي جسماني و مادينان و هوا   

 / تمامي درهاي زندگي را به رويمجويدميدر آسمان مرا  پروازكنانو  شودميكه رها  اتخندهدر سفروده اما   -2

 ،  «گشايدمي

  اضافة استعاري، يك اضافة استعاري است يا تشبيهي؟ «درهاي زندگي»الف( تركيب 

   ربي و رياضي(  99)خ  ياري كردن ، اميدوار ساختنب( مفهوم كنايه در به روي كسي گشودن را بنويسيد. 
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 فصل هشتم : ادبیات جهان

خنده / تو براي دستان من،  / بخند ؛ زيراشکفدمي هالحظه ترينتاريكدر  /خنده تو /عشق من،»در سفروده   -3

 انساني(  99)خ  «:شمشيري است آخته /

آن  هايويژگيخنده به گلي تشبيه شده كه از در قسنمت هي مشنخص شنده را توضيح دهيد.    « اسنتعاره »الف( كاربرد 

  شکفتن است.

 تشبيه )خنده به شمشير( يا كنايهب( شاعر در بند پاياني از چه آرايه ادبي بهره برده است؟ 

 م ا/ ا بگير من را، از بهار را، را، روشني هوا را، گردند/ نانباز مي و روندمي پاهايم كه آنگاه "با توجه به سروده  -4

 (1411)خ   "نبندم  دنيا از چشم هرگز / تا را اتخنده

 م(نميرم )زنده هست:  "چشم از دنيا نبندم  "ب(         مي روند و باز مي گردندالف( تضاد بيابيد. 

 (1411)دي                              را در عبارت زير، مشخ ص كنيد. « به      مشب ه » -5

 كشتي«     تو اي كشتي تندرو خيال من، همين جا لنگر انداز؛ زيرا براي تو بيش از اين اجازۀ سفر نيست.»

 

  :معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی قلمرو فکری 

اگر غذا و هوا )خوردن و نفس كشففيدن را از را نه:  اتخندهوا را از من بگير، اما / / ه خواهيمينان را از من بگير اگر  -1

 ( 98)دي  را از من نگير. اتخندهمن بگيري مهم نيست؛ شادي و 

براي دستان من شمشيري است  /بخند؛ زيرا خنده تواگر ديدي به ناگاه / خون من بر سننگ فرش خيابان جاري اسنت /    -۲

بخند زيرا خنده و شفادماني تو، مانند شفمشيري بر   ،  ه من زخمي و در حال جان دادن هسفتم اگر ديدي كآخته: 

 (1411و خ  1411و ش  99)دي  كشيده در دستان من است.)شادي تو سلاحي براي مبارزات من است.(

 «تهشمشير آخ»، منظور از «بخند؛ زيرا خنده تو براي دستان من شمشيري است آخته» با توجه به سفروده   -3

 چيست؟  

 (98دي )     شمشير بر كشيده و آماده براي دفاع يا حمله

بخند؛ اگر ديدي به ناگاه / خون من بر سنگ فرش خيابان جاري است /  "درک و دريافت خود را از سفروده   -4

 (1411)خ بنويسيد.     " براي دستان من شمشيري است آخته /زيرا خنده تو

 زندگي و قدرت مبارزه مي بخشد شادي معشوق )وطن( به شاعر اميد

 (1411)ش چيست؟ « نان و هوا»در سروده زير مقصود شاعر از  -5

 ضرورت هاي زندگي«    را نه اتخنده/ هوا را از من بگير، اما /  خواهيميآنان را از من بگير اگر » 

   «         گشنننايد.  ي م    يم        را به رو   ي    زندگ   ي    درها   ي    تمام      جويد ي                 و پروازكنان مرا م   /     شنننود            ات كه رها مي      ا خنده    ام »  -6

  (    1411   )دي

                                                                        اما هنگامي كه به من لبخند مي زني ، خنده تو مرا به زندگي اميدوار مي سازد
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 (خنده تو )  هفدهمدرس 

 

 

 

 خنده تو(   لغت(  

 

 بیرون کشیده، برکشیده .آخته:111

  نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش به دست آید. .دستاورد:111

 دارای حیات، زنده، جاندار .ذی حیات:110

 مرز، کرانه .سرحد:118

 به غایت، نهاییمنسوب  .غایی:111

 

 
  املا    

م– سو – سزاوار –جزیره– انتظار – برفرازد – آخته  ستایب – رهگذر – اکتفا – غایی – درخشندگی – ستارگان – تبس 
 اتیح ذی – خلفت –
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 فصل هشتم : ادبیات جهان

 

 

 

 بنگارد، را آن بتواند قلم كه رن د،مي آدمي       مخي لة در چيزي آيا

 باشد  نكردا  رسيم  و براي را آن من صادق جان ا   ام 

 نوشتن براي اي ازا چيز چه يا است  ماندا رفتن براي اي ازا حره چه

 كند  بازرو را  و ارزشمند س اياي يا مرا عشق بتواند كه

 بخوانم      مكر ر را واحد ذكري بايد روز هر

  « و، آن از من و مني، آن از  و كه: »ندانم قديمي است، قديمي را آن ه و

 .كردم  لاوت را  و زيباي نام كه باري نخستين مانند درست

 بيندمي جوان را معشوق هموارا جاوداني عشق كه است رونه اين

 دارد، پيري جراحات و ربار و ررد به        وج  ي نه و

 دهد،مي سالخوردري نارزير هايشكن و چين به        اهم يتي نه و

 ررداند،مي خود شعر صحيفة  موضو را قديم عشق هموارا بلكه

 است، آمدا دنيا به آن ا در خود كه جويد مي جايي در را عشق احساس نخستين و

 .بدهند نشانش مردا ظاهرش، صورت و زمان دست اينا شايد كه جا همان

 ها، شكسپيررزلوارا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هجدهم : عشق جاودانیدرس 
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 (عشق جاودانی )  هجدهمدرس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهيكارگاه متن   

 قلمرو زبانی 

 
 را از نظر كاركرد معنايي بررسي كنيد.« صحيفه»واژۀ  -1

 

 ها را بنويسيد.بررسي كنيد و نوع حذف« حذف فعل»متن درس را از نظر  -2
 

 

 
 قلمرو ادبی 

 در متن درس بيابيد.« تشخيص»دو نمونه آراية  -1

 

 اي از استفهام انکاري مشخ ص كنيد.در متن، نمونه -2

 

 
 قلمرو فکری 

 شمارد؟هايي را بر ميشکسپير براي عشق جاوداني، چه ويژگي -1

 

 

 اي تأكيد شده است؟در سطرهاي زير بر چه نکته -2

 ناي براي نوشتاي براي گفتن مانده است يا چه چيز تازهچه حرف تازه

 كه بتواند عشق مرا يا سجاياي ارزشمند تو را بازگو كند؟

 

 

 مضمون بيت زير از كدام بخش از سرودۀ شکسپير قابل دريافت است؟ -3

 حافظ  شنوم نامکر ر استكز هر زبان كه مي    يك قص ه بيش نيست غم عشق وين عجب
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 فصل هشتم : ادبیات جهان

 

 

 آخرین درس:خواني روان
 ل ممع که الخصوص علی. گرد  واقع معلم عتاب مورد که داشتم آن مبی من و بود شده دیر مدرسه روز آن

 خاطر  به. بود  نیاموخته درس آن از کلمه یک حتی من و پرسید خواهد زبان دستور درس بود گفته
 هبیش در مرغان و بود دلپذیر و گر  هوا. گیر  پیش صحرا راه و بگذار  را مدرسه بحث و درس که گذشت
 ربراب در اما داشتمشغول می خود به مرا خاطر دستور، قواعد از بیشتر خیلی همه، این. داشتند ایزمزمه
 . گرفتم پیش را مدرسه راه شتاب، به و کرد  مقاومت وسوسه این

-یم بود، دیوار بر که را اعلانی و اندایستاده آنجا جماعتی دید  گذشتم،می کدخدا خانۀ پیش از وقتی
 رو این از. گشتمی منتشر اینجا از رسید،می ده برای که ]ی[ انگیزملال خبر هر که بود سال دو. خوانند

 «اند؟دیده خوابی چه ما برای باز» که اندیشید  خود با ف کنم توقفی آنجا در آنکه بی ف من
 . رساند  مدرسه به را خود تما ، شتاب با و پیش در مدرسه راه و گرفتم خویش سر گاه آن

 

  برزن و کوی به آنها غلغلۀ که کردندمی فریاد و بانگ چندان شاگردان درس، شروع ایلاو عادی، مواقع در
 تدس در همواره را چوبی معل م و آوردندبر می فریاد و بانگ و کردندمی تکرار را درس بلند آواز با. رفتمی

 بود، خواهد همان وضع آنکه گمان به هم روز آن!« شوید ساکت: »گفتمی و کوبیدمی میز بر. داشت
 کسی آنکه بی و درآیم درس اتاق به آرا  و آهسته شاگردان، همهمۀ و بانگ میان در که داشتم انتظار
 چنان روز آن داشتممی چشم من آنچه برخلاف ام ا بنشینم خود جای سر بر گردد، من ورود تأخیر متوجه
 به پنجره از. نیست مدرسه در کس هیچ شاگردان از رفت می گمان که بود مدرسه در آرامش و سکوت
 ارههمو که انگیزرعب چوب همان با معل م و بودند نشسته خویش جای در شاگردان افکند  نظر اتاق درون
 وارد سکوت و آرامش آن میان در و بگشایم را در که بود لاز . زدمی قد  درس اتاق در داشت، دست در

 هب دل ام ا برد  می  شر  آن از اندازه چه تا و داشتم بیم کاری چنین از حد چه تا که پیداست. شو  اتاق
 رب نظری مهر سر از شود، ناراحت و خشمگین آنکه بی ، معل م لیکن شد ؛ وارد درس اتاق به و زد  دریا
  نرمی و لطف با و انداخت من
 خاطر  و نشست فرو من ناراحتی و ترس وقتی. نشستم خود جای بر درنگبی و گذشتم هانیمکت کنار از

 یلباس جای آن، به و ندارد تن بر را روز هر معمول ژندۀ لباس معل م که شد  متوج ه تازه یافت، تسکین
 .است کرده تن بر پوشید،نمی آمدمی مدرسه به بازرس که هنگامی در یا جوایز توزیع روز در جز که را

 چهآن ام ا بود گرفته فرا است رسمی مواقع مخصوص که شکوهی و ابه ت را درس اتاق تما  آن، از گذشته
 الیخ عادی مواقع در که هایینیمکت روی بر اتاق انتهای در که بود آن گشت، من شگفتی مایۀ بیشتر
 از دیگر تن چند و رسانینامه مأمور و کدخدا. بودند نشسته که دید  دهکده مردان از را جماعتی بود،

 کتاب که پیرمردی آمدند،می نظر به مرده دل و دهافسر  همه و داشتند جای میان آن در معروف اشخاص
 به ستبر و درشت عینک پس از و بود خویش گشوده زانوی روی بر را آن داشت، همراه ایکهنه الفبای
 . نگریستمی آن خطوط و حروف

 با سپس و نشست خویش کرسی بر که دید  را معل م بود ، حیرت غرق احوال این از من که هنگامی
 است آخر بار این فرزندان،: »گفت بود، گفته سخن من با ورود هنگا  که سخت، ام ا گر  صدای همان

 آنها خود زبان جز زبانی نواحی، این مدارس در که اندکرده حکم دشمنان دهم،می درس شما به من که
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. انیدخومی امروز شماست که مل ی زبان درس آخرین این و رسید خواهد فردا تازه معل م. نشود تدریس
 شد معلو . کرد دگرگون سخت مرا سخنان این.« کنید دق ت درست من درس به که دار  خواهش شما از
 نزبا آموختن ده کودکان به پس این از: »که بود بودند، همین کرده اعلان کدخدا خانۀ دیوار بر آنچه که

 .« است ممنوع  مل ی
 که ایمایه اندک همان به و نیاموز  را آن دیگر که بود  مجبور. بود من مل ی زبان درس آخرین این آری

 و کرده تلف خویش عمر از را درازی هایساعت آن از پیش که خورد  تأسف چقدر. کنم قناعت داشتم
 تا هک هاییکتاب. بود  برده سر به بازیچه به عمر و رفته صحرا و باغ به بیایم، مدرسه به آنکه جای به

 تیسخ به زمان این تا که تاریخی و زبان دستور نمود،می انگیزملال و سنگین من نظر در دقیقه همین
 نهاآ از جدایی و آنها ترک که بودند کهنی دوستان حکم در من برای اکنون کنم، نگاه آنها به بود  حاضر

 را ما دافر  وی آنکه اندیشۀ. اندیشید می گونه همین نیز معل م دربارۀ. کردمی متأث ر  و ناراحت سختی به
 هک را چوبی ضربات و بود  دیده او از که را تنبیهاتی تلخ خاطرات دید، نخواهم را او دیگر و کندمی ترک
 بود درس روز آخرین همین خاطر به که شد معلو . کرد محو یکباره ضمیر  صفحۀ از بود ، خورده او از
 انمرد و دهکده پیران از جماعتی که بود سبب همین به نیز و کرده بود تن بر را خود نو هایلباس وی که

ف گوئی. بودند نشسته اتاق انتهای در محتر   چند ایظهلح بودند نتوانسته این از پیش که داشتند تأس 
 هلچ سبب به او از تا بودند آمده ما معل م درس به جماعت این که رفتمی گمان نیز و بیایند مدرسه به

 . کنند قدردانی گزاریخدمت و داری و مدرسه روزیشبانه رنج سال
 جواب را درس و برخیز  که بایستمی. خواندند نا  به مرا دید  که بود  مستغرق هااندیشه این در

 دانب که را دستور درس روشن بیان و رسا صدای با بتوانم تا بدهم را خود هستی تما  بود  راضی. بدهم
 نکرد  حتی جرئت و بدهم جوابی نتوانستم و  درماند اول لحظۀ همان در اما بخوانم بر از بود، دشواری

 .کنم نگاه معلم چشم به و بردار  سر
 هب خود زیرا کنم؛نمی سرزنش را تو فرزند،: گفتمی نرمی و مهر با که شنید  را او سخن میان، این در
 یباق وقت گوید،می خود به همیشه آدمی. است داده روی چه که بینی می. ایشده متنب ه کفایت قدر

 ام بدبختی افسوس؛. دهد روی است ممکن پیشامدهایی چه که بینیمی اما گیر می یاد را درس است،
 اند،گشته چیره ما بر زور به که مرد  این اکنون. گذاریموا می دیگر روز به را آموختن همیشه که است این
 الح و هستید مستقل و آزاد میقو که دارید اد عا چگونه شما: »بگویند و کنند ملامت را ما که دارند حق
ر کار این در تو تنها فرزند، همه، این با «بخوانید؟ و بنویسید توانیدنمی را خود زبان آنکه . یستین مقص 
 و اندنورزیده اهتما  باید که چنان شما تعلیم و تربیت در نیز مادران و پدران. ملامتیم سزاوار ما همۀ
 در مگر یزن خود من. آورند دست به بیشتر پولی تا بفرستند کاری نبالد را شما که انددانسته آن ترخوش
 خویش باغ آبیاری سرگر  را شما بارها وادار ، درس کار به را شما آنکه جای به آیا نیستم؟ ملامت خور

 خویش کار پی در تا داد نمی رخصت را شما افتاد،می سر  به تماشا و شکار هوس آیا وقتی و ا نکرده
 ؟بروید
 در شمار ما زبان: »گفت و کشانید مل ی زبان به را سخن سرانجا  و گفت سخن دری هر از  معل م گاهآن

 و کنیم حفظ همچنان خویش بین در را زبان این باید ما و است عالم هایزبان رساترین و ترین شیرین
 تا گردد، بیگانه مقهور و مغلوب و درآید دشمن اسارت به قومی وقتی زیرا خاطر نبریم؛ از را آن هرگز
 هداشت دست در را زندان خویش کلید که است کسی همچون کند، حفظ همچنان را خویش زبان که وقتی
 روز آن آسانی چه با که کرد  تعج ب. پرداخت دستور از درسی خواندن به و برداشت کتابی آنگاه. باشد
 با حد بدان هرگز آن از پیش که دار  انگم. نمودمی آسان نظر  به گفتمی چه هر. فهمید می را درس
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 هنگفت درس ایحوصله و دق ت چنان با آن، از پیش هرگز نیز او و بود  نداده گوش دستور درس به علاقه
 انشد تما  برد، پایان به را درس و کند وداع را ما آنکه از پیش خواستمی نازنین مرد این که گفتی. بود
 . کند فرو ما مغز در را معلومات خود همۀ و بیاموزد ما به را خویش معرفت و

 ودب کرده انتخاب تازه هاییسرمشق ما برای معل م. رسید کتابت و تحریر نوبت آمد، پایان به درس چون
 به که هاسرمشق این. خوردمی چشم به «مل ی زبان نیاکان، سرزمین میهن،» عبارت آنها بالای بر که

 زازاهت به را ما مل ی درفش اتاق، چهارگوشۀ در گویی که نمودمی چنان د،بو آویزان ما تحریر میزهای گوشۀ
 کردندمی سعی خویش مشق و خط کار در شاگردان همۀ چطور که کرد مجسم تواننمی باشند، درآورده

 الیح در من و خواندندمی آهسته کبوتران مدرسه با  بر. بودند رفته فرو خموشی و سکوت در حد چه تا و
 رودس که کرد خواهند مجبور نیز را آیا اینها که کرد می  اندیشه خود پیش داد ،می آنها ترن م به گوش که
 بخوانند؟ بیگانه زبان به را خود
 خویش برجای حرکتبی که دید می را معل م گرفتم،بر می خود مشق صفحۀ روی از نظر که گاه گاه

 اشیای ا تم تصویر خواستمی گفتی تو نگرد؛می را خود پیرامون ثابت، و خیره هاینگاه با و است ایستاده
  تما سال چهل! بکنید را فکرش. دارد نگاه خویش دل در بود، نیز او مسکن و خانه واقع در که را مدرسه
 مدت این در که تفاوتی تنها. بود داده درس مدرسه این در و بود کرده زندگی حیاط این در وی که بود،
 و بود گشته رنگبی و فرسوده زمان مرور اثر بر هانیمکت و میزها که بود این بود، آمده پدید اوضاع در

 چه. بودند شده تناور درختانی اکنون بود، کرده غرس باغ در خویش ورود هنگا  در وی که چند نهالی
 نه و کند ترک را عزیز اشیای این تما  بایستمی مرد این اکنون که بود سختی مصیبت و کاهجان اندوه
 . گوید وداع ابدی نیز را وطن خاک بلکه مدرسه حیاط تنها
 تحریر از پس. آورد پایان به را درس ساعت آخرین که بود چندان وی خونسردی و قلب قو ت همه، این با

 ق،اتا آخر در. پرداختند خویش درس تکرار به بلند صدای با کودکان آنگاه. خواندیم تاریخ درس مشق،
 آن در خویش ستبر عینک پس از و بود گشوده زانو روی بر را کتاب که دهکده م رمع مردان از یکی
 نانچ وی صدای. کردتکرار می بلند صدای با را درس آنها با و بود گشته آوازهم کودکان با نگریست،می
 در که کردیممی هوس و دادمی دست غریب حالتی ما بر آن شنیدن از که بود آمیخته هیجان و شوق با

 . ماند خواهد باقی من دل در درس همواره روز آخرین این خاطرۀ! دریغا. کنیم سر گریه خنده عین
 زا که نیز بیگانه سربازان شیپور صدای لحظه، همین در و فرا رسید ظهر و آمد آخر به وقت اثنا این در

 نآ برخاست، تا یشخو جای از پریده رنگ با معلم. افکند طنین کوچه در گشتند،می باز تمرین و مشق
...  من فرزندان، دوستان،» :گفت. بود نکرده جلوه عظمت با و پرمهابت چنان نظر  در وی هرگز روز
 ..«من
 .کند تما  را خود سخن نتوانست. شکست گلویش در را صدا اندوه، و بغض ام ا

 ینا تختۀ سیاه بر لرزید،می درد و هیجان از که دستی با و برگرفت گچ ایپاره و برگردانید روی سپس
 !« میهن باد زنده: »نوشت جلی خطی با را کلمات
 کرد رهما اشا به دست با بگوید، سخنی دیگر آنکه بدون و داد تکیه دیوار به را سر ایستاد؛ جا همان آنگاه
 !«باد نگهدارتان خدا بروید،. شد تما » که

 وبك                      رجمة عبدالحسين زر ين  دودا آلفونس دوشنبه، هاي    ق  ه   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افتيدرك و در   

 پردازي بررسي كنيد.اين متن را با توج ه به زاوية ديد و شخصيت -1

 

دهيدل ي است، براي پاسداشت آن چه راهكارهايي را پيشنهاد ميبا توج ه به اينكه زبان فارسي، رمز هوي ت م -۲  
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 نیایش
 اي دا آ تتتش افتتتروز. التتت تتتي ستتتتتتتيتتتنتتته 1

 

 در آن ستتتتينتته ، دلي وان دل همتته ستتتتوز   
 

 . هر آن دل را كه ستوزي نيست دل نيست 2
 

 دل افستتتتردا، رير از آب و رتتل نيستتتتتت  
 

 . كتتترامتتتت كتتتن درونتتتي درد پتتترورد    3
 

 لتتتي در وي درون درد و بتتترون درد د 
 

 . بتتته ستتتتتتتوزي دا كتتتلامتتتم را روايتتتي   4
 

 كتتتز آن رتتترمتتتي كتتتنتتتد آ تتتش رتتتدايتتتي    
 

 . دلتتم را دا  عشتتتتتت تتي بتتر جتتبتتيتتن نتته    5
 

 زبتتتانتتتم را بتتتيتتتانتتتي آ شتتتتتتتيتتتن دا       
 

 . نتتتتدارد راا فتتتتكتتتترم روشتتتتتتتتنتتتتايتتتتي 6
 

 زلتتتطتتتتفتتتتت پتتتتر تتتتوي دارم رتتتتدايتتتتي  
 

 

 . ارتتتر لتتتطتتتو  تتتو نتتتبتتتود پتتتر تتتوانتتتداز   7
 

  كتتت تتتا فتتتكتتتر و كتتت تتتا رتتتنتتت تتتيتتتنتتتة راز     
 

 . بتتته راا ايتتتن امتتتيتتتد پتتتيتتتچ در پتتتيتتتچ   8
 

 بتتتايتتتد، درتتتر هتتتيتتتچمتترا لتتتطتتتو  تتتو متتتي  
 

 

 

 
 

 

 

 

 ديوان شعر، وحشي بافقي

 
 معنی شعر نیایش

ه قرار بده ک ا ینهدرون س یآتش عشق باشد و دل یکنندهببخش که روشن ایینهبه من س یاخدا -2
 در سوز و گداز باشد. در آن آتش عشق

که عاشق نباشد مانند آب و  ی. دلیستدل ن یقتنداشته باشد، در حق عشق یجانکه ه یهر دل -6
 است. ارزشیگل ب
ی وجود عاشق قرار بده که با همه یعاشق ببخش. در درون من دل اییشهبه من فکر و اند یاخدا -0

 باشد.
برد و بکلا  حسد  ینکه آتش به ا یطورعشق، ارزش و اعتبار بده به ییلهوسبه کلا  من به یاخدا -9

 .باشد به آن محتاج
 دلم را گرفتار عشق گردان و گفتار  را گر  و عاشقانه کن.  یاخدا -1
 خواهم.می یفکر ، پرتو نور ییروشنا یفکر من گمراه است. من از لطف تو برا یاخدا -2
د تو توانیما هرگز نم یشه، فکر و اندیو راه را بر ما روشن نگردان ینکن ییاگر تو ما را راهنما یاخدا -5

 .سدرا بشنا
 یزچ یچخواهم و هعنوان کمک میگذر از راه دشوار شناخت تو، من فقط لطف تو را به یبرا یاخدا -1
 خواهم.نمی یگرید
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 هجدهم  سوالات امتحان نهایی درس    

 

  قلمرو زبانی: معنی واژه، املا و دستور 

 معني واژه: 

 (98)دي  كتاب :گرداندمير خود همواره عشق قديم را موضوع صحيفة شع -1

 (1411)ش به كار رفته است؟   « جبهه»در كدام بيت واژه اي هم معني واژه  -۲

 نه / زبانم را بياني آتشين نه جبينالف( دلم را داغ عشقي بر 

 ب( الهي سينه اي ده آتش افروز / در آن سينه دلي وان دل همه سوز

 دستور: 

 ،  «كه خود در آنجا به دنيا آمده است جويدميعشق را در جايي و نخستين احساس »در سروده  -1

   ماضي نقلي را بنويسيد.  « آمده است»الف( نوع زمان فعل 

 ( 98)ش   اضافي وصفي است يا اضافي؟  « احساس عشق»ب( تركيب 

 ( 98)د  در عبارت زير، كدام واژه حذف شده است؟ نوع حذف را بنويسيد. -2

  مانده است؛ حذف به قرينه لفظي   براي نوشتن؟  ايتازهفتن مانده است يا چه چيز براي گ ايتازهچه حرف 

 (99انساني، ش  99)خ  پاسخ دهيد. هاپرسشبا توجه به سروده زير، به  -3

  «كه قلم بتواند آن را بنگارد اما جان صادق من آن را براي تو ترسيم نكرده باشد؟! گنجدميآيا چيزي در مخيله آدمي »

 ساز:اماايههمپ /ساز: كهوابستهبيابيد و بنويسيد. « سازهمپايه»و يك پيوند « سازوابسته»در اين سروده، يك پيوند  الف(

 گنجدمي است؟  « مضارع اخباري»ب( زمان كدام فعل، 

 (1411)دي با توجه به سروده زير پاسخ دهيد :  -4

براي نوشتن / كه بتواند عشق مرا يا سجاياي ارزشمند تو را بازگو  ايتازهبراي گفتن مانده است يا چه چيز  ايتازهچه حرف »

 «كند؟

 لفظيالف( نوع حذف به كار رفته در اين سروده لفظي است يا معنايي؟   

 ماضي نقليماضي نقلي است يا ماضي بعيد ؟     "مانده است  "ب( زمان فعل 

 چه ج( كدام واژه وابسته پيشين اسم است؟ 
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 ادبی(  هایآرایه)  قلمرو ادبی 

 ( 98)ش  آرايه بارز عبارت زير را بيابيد و نام آن را بنويسيد. -1

معلم را ديدم كه بر كرسني خود نشست و سپس با همان صداي گرم اما سخت كه هنگام ورود با من سخن گفته بود، گفت:  »

   آميزيصداي گرم: حس.« دهمميفرزندان، اين بار آخر است كه من به شما درس 

 ( 99)ش  بيابيد و بنويسيد.« تشخيص»در سروده زير، دو نمونه آرايه  -2

كه  جويدمي/ .../ و نخسنتين احساس عشق را در جايي   بيندمياسنت كه عشنق جاوداني همواره معشنوق را جوان     گونهاين»

 «  نش دهد.خود در آن جا به دنيا آمده است همان جا كه شايد اينك دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشا

  ( / دست زمانجويدمي،  بيندميعشق )

با خود انديشفيدم باز براي ما چه خوابي ديده اند؟ آنگاه سر خويش گرفتم و راه مدرسه در  » با توجه به متن  -5

 « : پيش 

 ( 1411)ش 

 خويش و پيشكدامند؟ « سجع»الف( واژگان پديد آورنده ي آرايه لفظي 

 گرفتمبراي ما چه خوابي ديده اند /   سر خويش خص كنيد .  ب( يك كاربرد آرايه كنايه مش

 

 :معنی و مفهو  نظم و نثر، درک مطلب و تناسب معنایی  قلمرو فکری 

عشق  هايزيباييعاشق واقعي هميشه : گرداندمي)عشنق جاوداني( همواره عشنق قديم را موضوع صحيفه شعر خود    -1

 (  99  ربي و رياضي، ش  99)خ  .دهدمير خود قرار اول و قديم را، موضوع كتاب يا ديوان شع

 انساني(   99، خ 98)دي  ؟شماردبرميرا براي عشق جاوداني  هاييويژگيشكسپير در بند زير چه  -۲

 «و نه توجهي به گرد و غبار و جراحات پيري دارد. بيندميگوننه اسنننت كه عشنننق جاوداني همواره معشنننوق را جوان   اين»

 و گذر زمان و پيري براي عشق جاوداني مهم نيست.  بيندميجوان و زيبا  معشوق را همواره

 ( 98)خ  تأكيد دارد؟ اينكتهعبارت زير بر چه  -٣

وقتي قومي به اسننارت دشننمن در آيد و مغلوب و مقهور بيگانه گردد، تا وقتي كه زبان خويش را حفظ كند، همچون كسنني »

 توجه به اهميت زبان ملي و تلاش براي حفظ آن.  «  باشد. است كه كليد زندان خويش را در دست داشته

 عشق است ؟ هايويژگيو بيانگر كدام  داندميشاعر در سروده زير، توصيف چه چيزهايي را ناممكن  -۴

 (1411و ش  99، ش  99)خ 

جاياي براي نوشتن / كه بتواند عشق مرا يا س ايتازهبراي گفتن مانده است يا چه چيز  ايتازهچه حرف »

 -ارزشمند معشوق  هايويژگيبيان ميزان عشق و شيفتگي عاشق « ارزشمند تو را بازگو كند؟

 عشق ناپذيريتوصيف
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 (عشق جاودانی )  هجدهمدرس 

 

)خ  باشد؟ نكرده ترسيم تو براي را آن من صادق جان بنگارد، ام ا را آن بتواند قلم كه گنجد،مي آدمي مخي لة در چيزي آيا -5

مي گنجد كه بتواند آن را بنويسد اما روح راستگو و درست كردار من آن را فکر و خيالي در ذهن انسان ن: ( 1411

 براي تو اي عشق جاوداني به تصوير نکشيده باشد.

 (1411)ش با توجه به سروده زير شاعر هر روز خود را ملزم به تکرار چه سخني مي داند؟ -6

 مانند تو،  درست آن از من و مني، آن از تو كه: ندانم قديمي است، قديمي را آنچه بخوانم و مكر ر را واحد ذكري بايد روز هر" 

 تو آن از من و مني، آن از تو "كردم  تلاوت را تو زيباي نام كه باري نخستين

كه قلم بتواند آن را بنگارد اما جان صنادق من آن را براي تو ترسنيم نكرده    گنجدميچيزي در مخيله آدمي  »در سنروده   -7

 (1411)دي مقام عاشق چه ادعايي مي كند ؟   شكسپير در« باشد؟!

 روح راستگوي عاشق هرچه را كه در ذهن آدم مي گنجد ، براي معشوق ترسيم كرده است

 (1411)خ  "تو  آن از من و مني، آن از تو كه بخوانم : مكر ر را واحد ذكري بايد روز هر " -8

 متعلق به مني و من متعلق به تو هستمهر روز بايد سخن يکساني را تکرار كنم و آن اين كه : تو 

 (1411و دي  1411)خ  ده هاي زير را بنويسيد  مفهوم مشترك سرو -۸

 شنوم نامكر ر استكز هر زبان كه مي    يك قص ه بيش نيست غم عشق وين عجب

 تو آن از من و مني، آن از تو كه: ندانم قديمي است، قديمي را آنچه بخوانم و مكر ر را واحد ذكري بايد روز هر

 سخن عشق تکراري نيست و عاشق از ذكر نام معشوق خسته نمي شود
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 فصل هشتم : ادبیات جهان

 

 عشق جاودانی(   لغت(  

 شود.بزرگی و شکوه که سبب احترا  یا ترس دیگران میابهت: .111
 آشکارکردن چیزی و با خبر ساختن مرد  از آن اعلان:.111
 ا  ورزیدن در کاری: هم ت گماشتن به انجا  دادن آنکوشش، سعی، هم ت گماشتن، اهتم اهتمام:.111
 زمینی که در آن به طور طبیعی گیاهان خودرو و درخت روییده باشد. بیشه:.111
 آرامش، آرا  کردن تسکین:.111
 دارای پیکر بزرگ و قوی تناور:.111
 ویژگی خطی که درشت و واضح باشد و از دور دیده شود. جلی:.111
 هاها و خصلت، خوها، خ لقج  سجیه سجایا:.110
 کتاب صحیفه:.118
 سرزنش، ملامت، تندی عتاب:.111
 نشاندن و کاشتن درخت و گیاهغ رس: .111
 نوشتن، تحریر، خوشنویسی کتابت:.111
 کافی، بسندهکفایت: .111
 به زشتی عمل خود پی بردن و پندگرفتنمتنب ه شدن: .111
 خیال، قو ة تخی ل، ذهن مخی له:.111
 سالخورده م ر:مع.111
 (: لطف تو شیاین)   لغت  

 ذوق و حالبهره از معنویت، بیبیافسرده: .111
 پیشانی جبین:.110
 ارزش، اعتبار روایی:.118

 
  املا    
 – موضوع – سالخوردگی – زناگری – تاهمی – حراج – غبار –معشوق  – تلاوت – ذکر – ارزشمند – اسجای – مترسی – لهیمخ

 – متوقف – منتشر – اعلان – جماعت – مقاومت – وسوسه – قواعد – عتاب – عجب – مضمون – فهصحی – ظاهر – فهصحی
  – نظر – م هر – رتأخی – همهمه – همواره –و برزن  کوی – غلغله– شتاب
 غرق – احوال – خطوط – بستر – کهنه – مأمور – دهکده – ابه ت – بازرس – زیجوا عتوزی – معمول – نتسکی – مکتنی –حضور 

 محو – رضمی – صفحه – ضربات – هاتتنبی – متأثر – ک هن – چهبازی – تلف – تأسف – قناعت – دقت – نواحی – کرسی – رتحی
 تملام – افسوس – متنبه – تکفای – سرزنش – جرئت –رسا  – راضی – مستغرق – قدر – گزار خدمت– ظهلح – تاسف – انتها –
 – ترن م – اهتزاز – کتابت – رتحری – معرفت – وداع – مهتور و مغلوب – حفظ – خصتر  – هوس– مستقل – اهتما  – مستقل –

 – غادری – بیغر  حالتی – جانهی  -بستر – نکعی –معم ر  – خونسردی – ق وت – کاه جان – ع رش – فرسوده – اوضاع – ثابت
 ضبغ – مهابت – نطنی – پورشی
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 از همه دروس یبیترک ییسوالات امتحان نها

 

 

 

 سسوالات امتحان نهایی ترکیبی از همه درو

 

 لغت

 (99)دي  زير معادل معنايي بيابيد. هايواژه، از ميان «تماشا»و « كتاب» هايواژهبراي  -1

   كتاب: صحيفه / نظاره: تماشا  فروغ ، رواق ، نظاره ، پگاه ، صحيفه ، سروش 

 (1400)ش  به ترتيب بيابيد.   "رنج  "و  "آويزان  "از بين واژه هاي زير يك برابر معنايي براي واژه هاي  -2

 آويزان : معلق / رنج : تعبطاق ، رواق ، تعب ، كاهلي ، معلق ، سروش ، تجريد      

 (1400يك معادل معنايي بيابيد و بنويسيد.    )دي "ب"و  "الف"در ابيات زير براي هر يك از واژه هاي  -3

 سرير ملك ، عطا داد كردگار تو را / به جاي خويش دهد هرچه كردگار دهد

 آن باشد كه چون آتش بود / گرم رو ، سوزنده و سركش بودعاشق 

 سريرب( اورند :                 گرم رو            الف( مشتاق : 

 املا  

 ( 98)خ  زير دو مورد نادرستي املايي وجود دارد؛ شکل درست هر يك را بنويسيد. هايكلمهدر گروه  -1

   عجين، مستور« مأوا و پناهگاه -و آميخته  اجين -وشيده و پ مسطور - سوءهاضمه -استيصال و درماندگي »

 ت.ر(  99زير، سه مورد نادرستي املايي وجود دارد؛ درست هريك را بنويسيد. )خ  هايكلمهدر گروه  -2

  وضهباسق، تهويه، ر سفله  خردانبي - دي سرماي سورت سرايينوحه و خواني روزه - تحويه بساط –فخر و مباهات  -و بلند باثق

 انساني( 99زير، سه مورد نادرستي املايي وجود دارد؛ درست هريك را بنويسيد. )خ  هايكلمهدر گروه  -3

  ستوريغما، آزرم،  و چهارپا، مسلك و روش  سطورو حيا،  آذرمو تاراج، جثه آدمي، چريغ آفتاب، صداي مهيب،  يقماعمليات احداث، 

 ( 99تي املايي وجود دارد؛ درست هريك را بنويسيد. )ش زير، سه مورد نادرس هايكلمهدر گروه  -4

هففريففوه،   تماشا و نظاره   -پاره شرحه شرحه و پاره -تمايل و خاسته  -طلالو پرشكوه  -فخر و مباهات  -حريوه خوب پاك آيين 

  تلألؤ، خواسته

 ( 99يسيد. )دي زير، چهار مورد نادرستي املايي وجود دارد؛ درست هريك را بنو هايكلمهدر گروه  -5

مزيد و افزوني  -شننير ارقند  -آزرم و حيا  -صننورت سننرماي دي   -رمق و توان  -تيلسننان مديترانه -شننبه و سننايه  -سننپيد معجر 

  ارغند -سورت  -شبح  -طيلسان  

 ( 99)ش  .شودميبه جز گزينه ......... نادرستي املايي ديده  هاگزينهدر همه  -6

  رمغ: رمق .  ريختندمي هايشانفشنگدر آخرين هايشان را الف( آخرين رمغ

  صورت: سورت  .كردمي بيدادهاب( آن شب نيز صورت سرماي دي ، 

 .امبهشتي ( طاووس نيز چنين عذر آورد كه من مرغي 

   آذرم: آزرم   . سپاردنميد( اما سياوش كه آذرم و حيا و پاكدامني آموخته است، تن به گناه 
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 از همه دروس یبیترک ییسوالات امتحان نها

 (1400بيابيد و درست هر يك را بنويسيد )خ دو نادرستي املايي -7

 آزرم / خوارزهر شمشير و سنان       –سورت سرماي دي  –خار و بي ارزش  –آذرم و حيا 

 (1400)ش      زير، چهار مورد نادرستي املايي وجود دارد؛ درست هريك را بنويسيد. هايكلمهدر گروه  -8

عسننناره تاك          –گزند و آسنننيب  –آذرم و حيا  –چاه قدر ناجوانمردان  –ريغ و آفتاب چ –اطراق و در جايي ماندن  –غرامنت و تناوان   

 اتراق / چاه غدر / آزرم / عصاره

 (1400زير، چهار مورد نادرستي املايي وجود دارد؛ درست هريك را بنويسيد. )دي  هايكلمهدر گروه  -9

صورت  –بغولات و حبوبات  –حضنار مجلس   –صند كاروان حيون   –درنگ  تعلل و –حوزه اديب بزرگ  –زهر و ترياق  –زماد و مرهم 

 ضماد / هيون / بقولات / سورتسرماي دي               

 (1401در هر يك از متن هاي زير واژه اي بيابيد كه داراي هم آوا باشد.         )خ  -10

 قدر....      ناجوانمردان  غدرالف( كشته هر سو بر كف و ديواره هايش خنجر / چاه 

 زنخود شد يار من / از درون من نجست اسرار من        ظنب( هركسي از 

 امارتبلند شد         عمارتج( در آن اثنا صداي تلفن از سرسراي 

 (1401در كدام گزينه غلط املايي ديده مي شود؟     )خ  -11

 از پس عينك ستبر خود به آن مي نگريست. ۲. نهالي چند در باغ غرس كرده بود                          1

 .قومي مغلوب و مقهور دشمن گردد۴درآمده است                         احتزاز.درفش ملي ما به ٣

 (1401در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد؟ )ش -12

 باشد شصتت                                                                      الف( مرد نقال از صدايش ضجه مي باريد             ب( د  بگير كه اين ناز 

 (1401در گروه كلمات زير، سه نادرستي املايي وجود دارد؛ شکل درست هر يك را بنويسيد.   )دي -13

ُ                                             دار، ضننماد و مرحم، غرس و نشنناندن، كازيه و جاكاغذي، م صنن ر و پافشنناري كننده، معلوف و انس    حيات و جانانگيز، زيحزين و غم»                                                  

 «گرفته، هول و ترسناك

 مالوف -مرهم  –ذي حيات 

 دستور 

 تجربي و رياضي(  99)خ  در هريك از موارد زير، نقش دستوري واژه مشخص شده را بنويسيد. -1

  قيدمشتاق ديدار سيمرغ شدند.  جملگيب( پرندگان،  مفعولنداشت.  غمالف( هرگز دلم براي كم و بيش 
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 از همه دروس یبیترک ییسوالات امتحان نها

 

 انساني( 99 )خ در جدول زير، درست يا نادرست بودن هريك از موارد داده شده را تعيين كنيد. -2

 الف
 ، در هردو مصراع بيت زير، اسنادي است.«نيست»فعل 

 «  ليك چشم و گوش را آن نور نيست    سر من از ناله من دور نيست »
 نادرست درست

 ب
 مفعول است.« برگ و بار»در بيت زير واژه 

 «ار من و تواز باغ، بوي به آيدميامروز    ديروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو »
 نادرست درست

 نادرست درست .صفت صفت است« بسيار»، واژه «دوست بسيار مهربان»در گروه اسمي   

 انساني (   99)خ  نقش دستوري ضماير مشخص شده در هر مصراع را بنويسيد. -3

 متمم را زين سخن گشت خوارنمب( كه دوزخ    اليهمضافكلاه  تالف( گفت آگه نيستي كز سر درافتاد

 (1۴11هاي زير، بررسي كنيد.    )ديرا مصراع« گرفت»تفاوت معنايي فعل  -۴

 آغاز كردالف( ز كردار بد پوزش اندر گرفت                                  

 اخذ كردب( محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت                 

 ادبي هايآرايه

 (98)ش  يك مورد اضافه است.(« ب»ارتباط دارد؟ )در گروه « ب»آرايه گروه  با كدام« الف»هريك از ابيات گروه  -1

 ب الف

  تلميح بنهفته به ابر چهر دلبند/ الف( تا چشم بشر نبيندت روي 

اسنننلوب معنادله 

  

  حسن تعليل

 تضمين

 آورد گفتار به را بلبل خاموش غنچه  / ب( مستمع صاحب سخن را بر سر كار آورد

 ب و جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشتج( با آن كه جي

  ( تلميح   ب( اسلوب معادله   الف( حسن تعليل 

 تجربي و رياضي(  99)خ ت گزينه  آرايه ذكر شده در مقابل همه ابيات، به جز گزينه ................... درست است. -2

 ن تو پشتيبان؟ / چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟ )اسلوب معادله( الف( چه غم ديوار امت را كه دارد چو

 )تضاد(  « هشياري بيار، اينجا كسي هشيار نيست!» گفت  /       « ب( گفت: بايد حد زند هشيار مردم، مست را 

 لم نداشت )كنايه(  هر ملتي كه مردم صاحب ق/                        پ( در دفتر زمانه فتد نامش از قلم

 ت( با آن كه جيب و جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت )ايهام(  

 انساني(    99)خ  ؟شودميدر كدام بيت، ديده « تلميح، مجاز و اسلوب معادله» هايآرايههر يك از  -3

  مجاز، )دست و زبان(              آيد كز عهده شكرش به در  رآيد  نه بننان كنت و زبننالف( از دس

 اسلوب معادله           پست و بلند راه را  كندميسيل، يكسان  ب( عشق بر يك فرش بنشاند گدا و شاه را 

   تلميح   هر كه نمرودي است، گو مي ترس از آن ان  ننود زيننم را نبننش ابراهيننج( آت
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 انساني(   99؟! )خ است ادبي داخل كمانك نادرست هايآرايهدام يك از با توجه به هريك از اشعار داده شده، ك -4

 ، تضاد، جناس(حسن تعليلگرم و روشن بود همچون شرم ) خانهقهوهالف( گرچه بيرون تيره بود و سرد همچون ترس / 

 ، تشبيه(تلميحب( چو از كوه آتش به هامون گذشت خروشيدن آمد ز شهر و ز دشت )مجاز، 

 ( 99)دي  ناسب با هريك از ابيات زير را از كمانك مقابل آن انتخاب كنيد.آرايه مت -5 

 جناس( - اسلوب معادلهبه كار زلف در آشفتگي / آشنايان را در ايام پريشاني بپرس ) آيدميالف( شانه 

 ( كنايه-ببايد زدن سنگ را بر سبوي )تشخيص  /ب( چو خواهي كه پيدا كني گفت و گوي 

 ( 99 ش) الف هگزين در مقابل همه ابيات، به جز گزينه ........................................... درست است. آرايه ذكر شده -6

 ( تعليل حسن) نيست هموار ره نيست رفتن راه جرم گفت/  رويمي خيزان و افتان سبب زان مستي گفت( الف

 شاني بپرس )اسلوب معادله( پري ايام در را آشنايان/  آشفتگي در زلف كار به آيدمي شانه( ب

 ببايد زدن سنگ را بر سبوي )كنايه(  / پ( چو خواهي كه پيدا كني گفت و گوي

 گرم رو سوزنده و سركش بود )ايهام(  / ت( عاشق آن باشد كه چون آتش بود 

ون اول، اضافي ؟ )يك بيت در ستشودميستون دوم ديده  هايآرايهستون اول، كدام يك از  هايسفروده در هريك از  -7

 (99)ش  است.(

 رديف دوم  رديف 

 ايهام 1 مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ محرم اين هوش جز بيهوش نيست  الف

 اسلوب معادله ۲  كرد/ميكه درون چه نگه  /را ديد / او شغاد آن نابرادر بود ايسايهبر لب آن چاه /  ب

 حسن تعليل ٣ با پسر نرم ديد رخ شاه كاووس بر شرم ديد         سخن گفتنش پ

 آميزيحس ۴ اي كاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن استجامه ت

 5 بنهفته به ابر چهر دلبند/           دت رويننر نبينننم بشننتا چش ث

 «حسن تعليل -3»ث( / « آميزيحس -4»پ(    «/ايهام -1»ب( « / اسلوب معادله -3»الف( 

 (1400در هر يك از موارد زير با توجه به بخش هاي مشخص شده كدام آرايه ادبي ديده مي شود ؟ )خ -8

 )استعاره(بگسترد و دايه ابر بهاري را گفته تا بنات نبات بپرورد  فرش زمردالف( فراش باد صبا را گفته تا 

 )كنايه(ب قلم نداشت / هر ملتي كه مردم صاح فتد نامش از قلمب( در دفتر زمانه 

 )مجاز(نظاره شد هم گروه  جهانيج( نهادند بر دشت هيزم دو كوه / 

 )حس آميزي( خاطرات شيريند( تا باز كند به روي عالم / ديباچه 

 (1400در هريك از موارد زير آرايه درست را از كمانك مقابل انتخاب نماييد. )خ -9

 / حسن تعليل ( اسلوب معادلهغنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد ) الف( مستمع صاحب سخن را بر سر كار آورد / 

 ( اغراقب( يكي تازي اي برنشسته سياه / همي خاك نعلش برآمد به ماه ) تناقض / 

 / تضمين ( تشخيصج( صد تيغ جفا بر سر و تن ديد يكي چوب / تا شد تهي از خويش و ني اش نام نهادند ) 

 (تشبيه ردش به كردار صدف بر گرد مرواريد / پاي تا سر گوش ) جناس ناهمسان / د( همگنان خاموش / گرد بر گ
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 (1400در هريك از موارد زير آرايه درست را از كمانك مقابل انتخاب نماييد. )ش   -10

 / سجع ( اسلوب معادلهالف( محرم اين هوش جز بي هوش نيست / مر زبان را مشتري جز گوش نيست  ) 

 ( تلميحو جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت ) استعاره /  ب( با آن كه جيب

 ( تکرارج( اين فصل ، فصل من و توست ، فصل شكوفايي ما / برخيز با گل بخوانيم اينك بهار من و تو ) تضاد / 

 شخيص (/ ت مجازد( سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهر خندانش گريان شدند ) 

 (1400در كدام مورد ديده مي شود ؟ )دي "اسلوب معادله ، حس آميزي ، حسن تعليل ، تضاد  "هر يك از آرايه هاي  -11

 تضاد. در عالم پير هر كجا برنايي است / عاشق بادا كه خوش سودايي است       1

 اسلوب معادله . محرم اين هوش جز بي هوش نيست / مر زبان را مشتري جز گوش نيست        ۲

 حسن تعليل. تا چشم بشر نبيندت روي / بنهفته به ابر چهر دلبند     ٣

 حس آميزي. زمزمه لطيف و ملايم شما گمان مرا تاييد كرد.           ۴

 (1400آرايه متناسب با قسمت مشخص شده را از كمانك مقابل انتخاب كنيد )خ  -12

 / استعاره (تشبيه بر سر نهاده                   )  ه شكوفهكلاالف( اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع 

 / موازنه (سجع )                            كمالاست و يكي  جمالب( از جمله نام هاي حسن يكي 

 ( مجازبا ديدگان پر ز خون / كه تا او كي آيد ز آتش برون                 ) ايهام /  دشتج( يكي 

 ( حس آميزيكلاش را در خود هضم مي كرد                  ) متناقض نما /  صداي خشك، د( صداي توپخانه 

 (1400در هر يك از بيت هاي رديف اول كدام يك از آرايه هاي رديف دوم به كار رفته است ؟   )خ  -13

 رديف دوم رديف اول

 حسن تعليل بيامد دو صد مرد آتش فروز / دميدند گفتي شب آمد به روز 1

 تلميح آن كسي را كه در اين ملك سليمان كرديم / ملت امروز يقين كرد كه او اهريمن است ۲

 اغراق تا چشم بشر نبيندت روي / بنهفته به ابر چهر دل بند ٣

 : حسن تعليل3: تلميح     //      2:  اغراق   //     1

 ( 1401و بيت زير پاسخ دهيد :   )خ با توجه به د -14

 رت هواي وصال است حافظا / بايد كه خاك درگه اهل هنر شوي( گر در س1

 ( بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك ؟ / بگفت آن گه كه باشم خفته در خاك۲

 خاک و پاکب( واژگان جناس ساز مصراع دوم ؟             سر الف( در بيت اول كدام واژه مجاز دارد؟  

 (1401درست را انتخاب كنيد  )خ  با توجه به هر يك از موارد داده شده پاسخ -15

مصراع اول آرايه حسن تعليل  "لبريز زندگي اسنت نفس هاي آخرت / آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه   "الف( در بيت 

 تناقضدارد يا تناقض؟   

 ااسلوب معادله است ي "محرم اين هوش جز بي هوش نيست / مر زبان را مشتري جز گوش نيست  "ب( آرايه بارز بيت 

 اسلوب معادلهاغراق؟     
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دست زمان اضافه استعاري است يا اضافه تشبيهي؟        "همانجا كه شنايد اينك دسنت زمان و صنورت ظاهرش مرده نشنانش دهند     " ج( 

 اضافه استعاري

 حس آميزيحس آميزي دارد يا سجع؟     "زمزمه لطيف و سبك و ملايم شما گمان مرا تاييد مي كرد  "د( 

 (1401وجه به هر يك از گزينه هاي زير پاسخ درست را برگزينيد.  )ش با ت -16

آرايه جناس دارد يا « آنجا در آن برزخ سننرد در كوچه هاي غم و درد / غير از شننب آيا چه مي ديد چشننمان تار من و تو  » الف( بيت 

 جناستضاد؟  

 ايهامآرايه ايهام مشهود است يا اغراق؟  « نابرادر بود  ناگهان انگار بر لب آن چاه سايه اي ديد / او شغاد آن» ب( در سروده 

خ؟ تضننمين اسننت يا تلمي« همه غيبي تو بداني همه عيبي تو بپوشنني / همه بيشنني تو بكاهي همه كمي تو فزايي » پ( آرايه بارز بيت 

 تلميح

 (1401آرايه ادبي مناسب با هر بيت را بيابيد ) يك مورد اضافي است ( ) ش -17

 ب الف

 حس آميزي رخ شاه كاووس پر شرم ديد / سخن گفتنش با پسر نرم ديدف( ال

 متناقض نما

 حسن تعليل

 اسلوب معادله

 شانه مي آيد به كار زلف در آشفتگي / آشنايان را در ايام پريشاني بپرسب( 

 يك دم غريق بحر خدا شو گمان نبر / كز آب هفت بحر به يك موي تر شويج( 

 ب( اسلوب معادله      ( متناقض نماالف( حس آميزي    

 (1401آراية ادبي مناسب با هر بيت را برگزيده، در برابر آن بنويسيد. )يك آرايه، اضافه است(  )دي -18

 ايهام -1 همي خاك نعلش برآمد به ماه  الف( يكي تازياي برنشسته سياه 

 اغراق -۲ و بلند راه راكند پست سيل يكسان مي ب( عشق بر يك فرش بنشاند گدا و شاه را 

  ُ        ح سن تعليل -٣ عاشق بادا كه عشق خوش سودايي است  پ( در عالم پير، هركجا برنايي است 

 اسلوب معادله -۴ 

 الف( اغراق        ب( اسلوب معادله        پ( ايهام

  (    1401   )دي              ضافه است.( ا     يه،   آرا     )يك                     دوم به كار رفته است؟     يف  رد    ية        كدام آرا   ،    نخست    يف           از موارد رد    يك   هر     در -19

         رديف دوم           رديف نخست 

    تام      جناس  1       افكند       ها پس           از گردش قرن      ي                  تو مشت درشت روزگار    الف

     يل   تعل     حسن  ۲           سودا نهاد    ة             جان ما در بوت                   در نهاد ما نهاد     ي       عشق شور  ب

    ميح  تل  ٣           نام نهادند    اش ي                ملك كه بغداد و ر    ين ا       يفان             شده از خون ضع    ين          است كه رنگ   ي   خاك  پ

     مجاز  ۴  

 الف( حسن تعليل        ب( جناس تام           پ( مجاز
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 معني و مفهوم  

 ( 99تجربي و رياضي، دي  99)خ در جدول زير، هر يك از متنها، با كدام يك از مفاهيم مقابل خود، تناسب معنايي دارد؟  -1

 اميدوار شدن (1 .«رفتگ درخشيدن درونم تار و تيره شبستان در ضعيفي هستار» الف

 ( رها شدن از ضعف و ناتواني۲

 ( بردباري در برابر مشكلات روزگار1 « لب خندان بياور چون لب جام   اگر خونين دلي از جور ايام  آب» ب

 ( توصيه به شادي در هنگام سختي۲

 توصيه به شادي در هنگام سختي « 2»ب(   اميدوار شدن« 1»الف( 

در ) را به هم ربط دهيد.  هاآن، متناسففب اسففت؟ «دوم» ، با كدام يك از مفاهيم رديف«اول»ديف ر هايبيتهر يك از  -2

 انساني(  99)خ  ، يك مفهوم اضافي است.(«دوم»ستون 

 رديف دوم  رديف 

 جامعه   هايسامانيبيان نابه  1 سياوش بدو گفت انده مدار / كزين سان بود گردش روزگار الف

 ب
/ گفت جرم راه رفتن نيست ره  رويميب افتان و خيزان گفت: مسنتي، زان سب 

 هموار نيست
 ابراز خشم بر دشمن ۲

 ستيزيبيگانه ٣ زان كه ره دور است و دريا ژرف ژرف/ شيرمردي بايد اين راه را شگرف  ج

 د
ز اشك ويران كنش آن خانه كه بيت / كاو شود از دست اجانب آباد  ايخانه

 الحزن است
۴ 

 تقديرگرايي

 راه عشق  هايدشواريبيان  5  

 «/ راه عشق هايدشواريبيان  -5» ( / « جامعه هايسامانيبيان نابه  -1»ب( « / تقديرگرايي -4»الف( 

 « ستيزيبيگانه -3 »د(

 انساني(   ۸۸هريك از مفاهيم زير، با كدام بيت متناسب است؟ )يك بيت اضافي است()خ  -٣

 «  ناپذير عاشقتياق پاياناش»ب(   «ناپايداري قدرت»الف( 

 در رگ جان هر كه را چون زلف پيچ و تاب، هست /    حلقه بر در زد حريم محسن را  تواندميالف( 

 «ناپذير عاشقاشتياق پايان»ب( ←روزي است روزش دير شد  هر كه بي/  ب( هر كه جز ماهي ز آبش سير شد 

 الف( ناپايداري قدرت ←ود؟ كياش نام نهادند؟ كي بود؟ كجا ب/پ( كاووس كياني كه كياش نام نهادند 
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 (99)ش  ، متناسب است؟ )يك مفهوم اضافي است.(«دوم» ، با كدام مفهوم رديف«رديف اول هايبيتهر يك از  -4

 رديف دوم  رديف 

 ناپايداري قدرت  1 د  ننه در آيننكرش بننده شننز عهننك/ د ننان كه برآيننت و زبنناز دس الف

 دشواري راه عشق  ۲ حال براي چون تويي اگر كه لايقم بگو/ كه هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم  من ب

 ج
ز اشننك ويران كنش آن خانه كه بيت / كاو شننود از دسننت اجانب آباد   ايخانه

 الحزن است 
 ستيزي بيگانه ٣

 از جان گذشتگي عاشق ۴ كاووس كياني كه كياش نام نهادند / كي بود؟ كجا بود؟ كي اش نام نهادند؟   د

  5 
ز ا گزاريسننپاسناتواني در 

 خداوند  

 

 / «ستيزي بيگانه -3 ( «/ از جان گذشتگي عاشق  -4»ب( «/ ناتواني در سپاسگزاري از خداوند-5»الف( 

 « ناپايداري قدرت -1»د(  

 (۸۸)ش  مفهوم مرتبط با هر گزينه را از كمانك مقابل آن انتخاب كنيد. -5

 (نامکرر بودن قصه عشق/  گراييكهنهوز بايد ذكري واحد را مكرر بخوانم و آن چه را قديمي است، قديمي ندانم. )پرهيز از الف( هر ر

 خواهي( / عدالتاز ماست كه برماست) كندميهمه بيداد شبان  كائنب( كله ما را گله از گرگ نيست 

   (۸۸)دي  هر يك از ابيات زير بر چه مفهومي تأكيد دارد؟ -6

فشاني در راه پرستي يا جانوطن←« بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است   كاو نشود غرقه به خون بهر وطن  ايجامهالف( 

   وطن

 ناپايداري قدرت←كي بود؟ كجا بود؟ كياش نام نهادند؟  ب( كاووس كياني كه كياش نام نهادند  

 

در ) را به هم ربط دهيد.  هاآن، متناسففب اسففت؟ «دوم» اهيم رديف، با كدام يك از مف«اول»رديف  هايبيتهر يك از  -7

 (1400)دي    ، يك مفهوم اضافي است.(«دوم»ستون 

 رديف دوم  رديف 

 رازداري و سكوت عاشق 1 چو گل هرجا كه لبخند آفريني / به هر سو رو كني لبخند بيني الف

 اشتياق پايان ناپذير عاشق ۲ خبري باز نيامد اين مدعيان در طلبش بي خبران اند / كان را كه خبر شد ب

 مبارزه با تزوير ٣ گله ما را گله از گرگ نيست / اين همه بيداد شبان مي كند ج

 شادي آفريني ۴ هركه جز ماهي ز آبش سير شد / هركه بي روزي است روزش دير شد د

 از ماست كه بر ماست 5  

  2//            د :         5/         : /          1//   ب :           4الف :  
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 (1401هر يك از ابيات زير با كدام مورد جدول تناسب دارد ؟ يك مورد اضافي است     )خ  -8

 (2)الف( كاووس كياني كه كي اش نام نهادند / كي بود ؟كجا بود ؟ كي اش نام نهادند ؟         

 (3)گش و سنگريزه اش آيات وحي را بر لب دارد         ب( حتي درختش ، غارش ، كوهش ، هر صخره سن

 (1)ج( شيرمردي بايد اين ره را شگرف / زان كه ره دور است و دريا ژرف ژرف        

 ني حديث راه پرخون مي كند / قصه هاي عشق مجنون مي كند 1

 راستي خاتم فيروزه بواسحاقي / خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود ۲

 را وقتي مي خوانم كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو ... من نمازم ٣

 هر كه جز ماهي ز آبش سير شد / هر كه بي روزي است روزش دير شد ۴
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 نام پديدآورندگان آثار زير را بنويسيد. -1

 (1444ي ي  ۹۹ذ دو ۹۹)و  سهروردي الدينشهابالف( في حقيقة العشق: 

 (1444ي ي 1444ي و  ۹۹)و سيد مهدي شجاعيسانتاماريا: ب( 

  نس نا(  ۹۹ت. هذ و ۹۹)و  آلفونس دودهدوشنبه:  هايقصه( ج

 ت. ه( ۹۹)و  رضا اميرخاني( ارميا: ه

 (1444ي و  ۹۹)و  عين القضات همداني( تمهيدات: و

 (  ۹۹ نس ناذ ي  ۹۹)و  مهدي اخوان ثالث( در حياط كوچك پاييز در زندان: ز

 (  ۹۹ نس ناذ دو  ۹۹)و  محمدعلي جمالزاده( كباب غاز: ح

 (  ۹۹ ي) نيشابوري عطار: الاوليا ه( تذكرط

 (1444ي دو  ۹۹ دو) نيشابوري عطار: الطيرمنطق( ي

 (  ۹۹ذ ي ۹۹ دو) عربلو احمد: فرهاد شيرين قصه( ك

 ( ه( ۹۹)ي  مولوي( فيه ما فيه: ل

 (1444ي و  1444ي دو  ۹۹)ي  سلمان هراتيدري به خانه خورشيد: م( 

 (  ۹۹)ي  محمدرضا رحماني)مهرداد اوستا(( تيرانا: ن

  (1444)و شکسپيرس( غزلواره ها : 

 (1444)ي پابلو نروداع( هوا را از من بگير خنده ات را نه : 

 (1444ي دو  1444)يشريعتي ف( كوير : 

 ته شده است؛ آن دو را مشخص كنيد.مقابل آن درست نوش پديدآورندهدر بين آثار زير نام، دو اثر در  -2

 دري) (رحماني محمدرضا: تيرانا) -( لاهوتي ابوالقاسم:  فرهاد شيرين قصه) –الطير: سننايي غزنوي(  ) منطق -( مولوي : فيه مافيه)

 ( عربلو احمد خورشيد خانه به

 ( 99)ش  نام پديدآورنده دو مورد از آثار زير درست است؛ آن دو را مشخص كنيد. -3

 را نه )شكسپير(  اتخندهب( هوا را از من بگير  دوشنبه: آلفونس دوده هايقصهالف( 

 پ( قطعه مسافر )گوته(  پ( داستان كباب غاز )رضا اميرخاني(

 (1411و يك اثر از سلمان هراتي بيابيد )خ اخوان ثالثاز بين آثار زير به ترتيب يك اثر از  -4

 در حياط كوچك پاييز در زندان –هوا را از من بگير خنده ات را نه  – رشيددري به خانه خو –از پاريز تا پاريس 
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 (1411)خو يك اثر از جمال زاده بيابيد   شکسپيراز بين آثار زير به ترتيب يك اثر از  -5

 في حقيقه العشق – كباب غاز –هوا را از من بگير خنده ات را نه  - غزلواره ها –از پاريز تا پاريس 

 با كدام "قصه هاي دوشنبه ، در حياط كوچك پاييز در زندان ، في حقيقه العشق ، قصه شيرين فرهاد " از آثار  هر يك -6

 ( 1411)خ  يك از توضيحات زير مناسب است؟   

 في حقيقه العشقالف( كتابي است عرفاني از شيخ شهاب الدين سهروردي             

 در حياط كوچك پاييز در زنداناست                  ب( شعر خوان هشتم از سروده هاي اين كتاب

 قصه هاي دوشنبهج( اين اثر از ترجمه هاي عبدالحسين زرين كوب است              

 قصه  شيرين فرهادد( داستاني است طنز از احمد عربلو با موضوع دفاع مقدس         
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 تاری  ادبیات

 توضیحات آثار یسنده،مترجمشاعر، نو درس فصل

 
 تعلیمی

 
 یکم

 _ «ملکا ذکر تو گویم»غزل  حکیم سنایی غزنوی

 _ گلستان )نثر+نظم( سعدی

 _ کلیله و دمنه نصرالله منشی )مترجم(

 
 

 تعلیمی

 
 
 دوم

 دیوان اشعار پروین اعتصامی
از این « مست و هشیار » قطعه 

کتاب است و طنزی شبیه حافظ 
 دارد.

 )قلمرو ادبی( مناظره خسرو و فرهاد ینظام
 _ «در مکتب حقایق » غزل  حافظ

 
 
 

 پایداری
 
 
 

 
 
 
 سوم

 دیوان اشعار فرخی یزدی
از این کتاب « دفتر زمانه»غزل 

 است.

 
 ابوالقاسم عارف قزوینی

 
 دیوان اشعار

از این کتاب است و « آزادی»غزل 
جزء اشعار وطن پرستانه اوست که 

نگان و بیدادگری به سلطه بیگا
 محمدعلی شاه اشاره دارد.

 _ )نثر( 6روایت سنگرسازان عیسی سلمانی لطف آبادی

 
 
 

 پایداری
 
 

 
 
 
 پنجم

 
 محم دتقی بهار

 )معروف به ملک الشعرا(

 
 دیوان اشعار

هجری شفمسی،  5665وی در سفال 
را سففففرود. در « دماوندیه»قصففففیده 

این سفففففففال بففه تحریففک بیگففانگففان، 
مففی اجففتففمففففاعففی و هفرج و مففرج قففلفف

هتاکی ها در مطبوعات و آزار وطن 
خواهان و سستی کار دولت مرکزی 
بروز کرده بود. بهار این قصففففففیده را 
بففا تففاثیرپففذیری از این معففانی گفتففه 

 است.

 _ قصه شیرین  فرهاد )نثر( احمد عربلو

 غنایی
 

 مولوی )مولانا( ششم
 مثنوی معنوی )نظم(
 فیه ما فیه )نثر(

_ 

 
 
 غنایی
 
 

 
 
 هفتم

 _ العشق )نثر( فی حقیقة الد ین سهروردیشهاب

  تمهیدات )نثر+ نظم( عین القضات همدانی

 مثل درخت در شب باران محم درضا شفیعی کدکنی

 تخلص:  . سرشک
 از کتاب« صبح ستاره باران»غزل 
« مثل درخت در شب باران» 

 است.

 
 

سفرو 
 زندگی

 
 

 هشتم

 «کاووس کیانی»زل غ حاج میرزا حبیب خراسانی
از حاج میرزا « احتمالا  »این غزل 

 حبیب خراسانی است.

 _ از پاریز تا پاریس )نثر( محم د ابراهیم باستانی پاریزی

 _ تذکرة الاولیا )نثر( عط ار
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سفر و 
 زندگی
 
 

 
 
 نهم

 _ حاجی ملا  هادی اسرار
آخرین فیلسوف از سلسله حکمای 

 بزرگ اسلا 

 «نثر»کویر  ریعتیدکتر علی ش
« در کویر خدا حضور دارد» جمله 

از یک نویسنده اهل رومانی 
 است.

 _ بخارای من، ایل من )نثر( محم د بهمن بیگی
 

انقلاب 
 اسلامی
 

 
 دهم

 دری به خانه خورشید )نظم( سلمان هراتی
از این « فصل شکوفایی»غزل 

 کتاب است.

 رداد اوستاتخلص: مه تیرانا )نثر( محم درضا رحمانی

 
انقلاب 
 اسلامی
 

 
 یازدهم

 سی د مهدی شجاعی
سانتاماریا )مجموعه آثار( 

 )نثر(
_ 

 «شکوه چشمان تو»غزل  مرتضی امیری اسفندقه
این شعر، درباره شهید محسن 

 حججی است.

 
 

 حماسی
 

 
 

 دوازدهم

 _ گلستان )نثر + نظم( سعدی

 
 فردوسی

 
 شاهنامه )نظم(

 یانیسر کشاه خیره ←کاووس
 فرزند کاووس ←سیاوش 

همسر کاووس شاه که  ←سودابه
 عاشق سیاوش بود.

 
 

 حماسی
 

 
 

 سیزدهم

 
 اخوان ثالث

شعر خوان هشتم ) از 
مجموعه در حیاط کوچک 
 پاییز در زندان() نظم(

 
 قالب شعر خوان هشتم؛ نیمایی

از این کتاب « ای میهن»غزل  دیوان اشعار )نظم( ابوالقاسم لاهوتی
 است.

 
 داستانی
 

 
 چهاردهم

داستان سیمرغ، در این کتاب  منطق الطیر )نظم( عط ار نیشابوری
 است.

 _ سندبادنامه )نثر( ظهیری سمرقندی
 

 داستانی
 

 
 شانزدهم

 _ ارمیا )نثر( رضا امیرخانی

 _ کباب غاز )نثر( زادهمحم دعلی جمال

 جهان
 

 هفدهم
 پابلو نرودا

 هوا را از من بگیر، خنده ات
 _ را نه )نظم(

یوهان کریستف فریدریش 
 شیللر

 _ مسافر

 جهان
 
 

 هجدهم

 _ غزلواره ها )نظم( شکسپیر

 قصه های دوشنبه آلفونس دوده
 مترجم عبدالحسین زرین کوب

از این « آخرین درس»داستان 
 کتاب است.

 _ «لطف تو»شعر  وحشی بافقی

 

 

 


